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عمادتی کم ارتفا ع وخا کستری رانک وتنها دادای سی‌وچهار طبقه. بالای 
دراصلی» کلماتی ازقیل: «کارخانه مر کزی جو جه کشی لندن» و«مر کز تر بیتی» 
وروی یك سبرء شعار دولت جهانی: «همیستکی» همسانی» ثبات». 

سای وسیح درطقة هم کف رو به‌شمال قر ارداشت. نور تال وبادیکی 
که برغم تابستان آنسوی شیشه‌ها و گرمای گرمسیری خحود سالن» سرد بود اذ 
پنجره به‌درون حیره می‌شد» حریصانه به‌دنبال يك ما نکن آراسته وشکل بیروحی 
ازمودمور آکادميك۱» می کشت اما تنها چیزی که می‌یافت شیشه و یکل وفروغ 
سرد ظروف چینی لابراتواد بود. یخ‌زدگی به‌یخ‌زدگی پاسخ می‌داد. شلو ار کار 
کار گران سفید بود ودستکشهایی ازلاستيك زردگون ومرده‌رنگک به‌دست داشتد. 
روشنا یی‌منجمد» مرده وشبح مانند بود وتنها بواسطةٌ لوله‌های زددمیکروسکوپها 
وجودی غنی وزنده می‌یافت که مئل کره در طول لوله‌های شفاف دراز کشیده 
بود» به‌صودت د گه‌مای قشنک یکی بعداز دیگری دريك رديت طویل دوی 
میژهای کار . 

«مدیر» در حالیکه درر! بازمی کرد گفت: «اینجا هم بخش بادودسازی 
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[۸] دنیای فعدگ نو 


هنکامی که مذير کارخانههای جو جه کشی ومرا کز تربیتی واددبخش شد 
میصد «بارور کننده» درسکوت صم بکم حا کی ازاستغراق و تمرکز کامل» که تنها 
زمزمه‌های نجواگرانه ونا آ گاهانه‌ای به‌گوش می‌دسید. فرورفته‌بودند. یك دسته 
ازشا گردان نو پاء خیلی جوان؛ سرحال ونادس؛ ترسان و بره‌واداودا سایه به‌سایه 
دنبال می کردند. مريك از آنها دفترچه‌ای به‌همراه داشت که هر گاه مرد عالیمقام 
دهن بازمی کرد در آن بادستپاچگی خحرچنک قور باغه می کردند. درست اژدهان 
مبادلد. این يك امتیازاستثنايی‌بود. دی. اج. سی.۱ مر کجوجه کشی لدن همیشه 
اصر ار داشت که شاگردان تاژه‌اش دا دد فسمتهای مختلف شخصاً هدایت کند. 
برایشان توضیح می‌داد: «فقط برای اینکه یك اطلاعات کلی داشته‌باشید» چون 
بالاخره اگر قراد بود کادشان دا یاهوشیادی انجام بدهند می‌بایست - ولو به 
انداژه‌ای اندله - اطلاعاتی کلی دربادة آن داشته باشند تابرای جامعه اعضای 
مفیدوسعادتمندی بشوند. از آنجا که حواص» چنا نکه‌همه می‌داننده درطلب‌فضیلت 
وسعادت‌اند؛ اکثريتها ازنظر گاه‌عقل؛ شرهای نا گریر بشمادند. این نه فیلسوفان» 
بلکه مشبك کارها وتمبر بازها هستند که سنون فقرات جامعه داتشکیل می‌دهند. 

مدیر با ملایمتی که کمی تهدیدآمیزهم بود به‌آنها بخند می‌زد واضافه 
می کرد:وازفردا به‌کار جدی می‌پردازید. وقتی برای کلیات ندارید. ضمناً...» 

«ضمناً» امتبازی بود. یکراست‌ازدهان مبارك» توی‌دفترجه. بجه‌هادیوانه‌وار 
حرچنك قور باغه می کردند. 

مدبر بلندقد» باديك و لی راست اندام پا به‌درون اتاق گذادد. جانه‌ای دراز 
داشت ودندانهایی درشت ونقریباً پیش آمده» که وقتی حرف نمیزد لبهای پرو 
نحوش تر کیبش آنها دا می‌پوشانید. پیر یاجوان؟ سی‌ساله؟ پنجاه وپنج ساله؟ 
مشکل می‌شد گفت. وبهرصورت چنین سژالی پیش نمی آمد» دداین سال ثبات» 
۲ ب. ف". اصلا" به‌عاطرت هم خطود نمی کرد که بپرسی. 


D. H, Û. ~1‏ مخفف Director of Hatcheries and Conditioning‏ = مدیر مر کز 
جوجه کشی وتر بیتی. در کتاب بتناوب‌گاه مدير وگاه دی, اج سی. می‌آید سم. 

۲ در متن ۳۰ ۸۵۰ وچنین پیداست که مخفف ۸۱97۳-۳۲۵6۷ (بمداذ فررید) است واذ این 
یبد برای دمایت میاق فارسی پ. ف. می‌گذاديم سم 


[۹] دنیای قشنگ نو 


دی. اچ. سی. گفت: «ازاول شرو ع می کنیم.» وشاگردان کوشا تر مقصود 
اور ادردفترجه‌هاشان یادداشت کردند. ازاول‌شوو ع‌کنید. «اينها» دستش دانکان‌داد؛ 
«اسباب جو جه کشی است.» ودری را که از جنس عایق بود باز کرد وددینیای 
رویهم لو له‌های آزمایش‌را که شماره گذادی شده‌بودند به آنها نشان داد وتوضیح 
داد: «ذخیرة يك‌هفته تخمك.درشر ارط حر ارت‌بدن نگهدادی می شو ند؛ درحا لکه 
سلو لهای جنسی دا» دراینجا در دیگری را باز کرد؛ «بجای سی‌وهفت؛ باید در 
گرمای سی وپنج درجه نگهداشت. گرمای‌کامل بدن» سلو لھا را عقیم می کند.» 
قوچهایی که درترموژن۱ قرار گر ند بره نمی آودند. 

مدير که همچنان به‌دستگاههای جو جه کشی تکیه داده بود؛ در حا لیکسد ادها 
بطور ناخوانا دوی کاغذ می‌دویدند. برایشان توصیف کوتاهی از دوش جدید 
بارورسازی کرد؛ الته نخست از اصول جراحی‌ای که بدین متظود صودت 
می گرفت» سخنگفت - «عمل جراحی‌ای که قطع نظر از این مطلب که پاداشی 
معادل ششماه حقوق دارد؛ داوطلبا نه و بنشعاجتما ع تحمل م ی کردند»؛؟ صجتش 
را بااشاره به‌دوشی که به‌وسیلةً آن تخمدانهای‌مجزا ازار گا نیسم را زنده و بطور 
فعال ددنکامل نگه می‌داشتند. ادامه داد؛؟ سخن دا به‌بهترین ميزان گرما» شودی و 
غلظت کشا ند؛ ازمحلولی حرف زد که تخمهای جدا شده ورسیده را در آن حفظ 
ی کردند؟ ونوچه‌هایش‌دا به‌طرف‌میزهای‌کار برد وعملا به آ نها نشان‌داد که جگونه 
این‌محاول دا از لو لههای آذمایش‌می کشیداند؛ چگو نه آن‌دا قطره‌قطرهروی‌اسلاید 
میکروسکوپها که حوب گرم شده بود می‌چکاندند؛ چگو ته تخمهابی را که در آن 
محلول‌بود از نظرعوامل غیرطبیعی بردسی می کردنده می‌شمردند» و به‌يك مخزن 
خلل وفر جداد منتقل می کردند؛ چگونه (دراینجا شاگردان را جلو برد تا کیفیت 
عمل دا به‌چشم بینند.) این مخزن دا به‌داعل سوپ دقیق گرمی که حاوی 
اسپرما توژوئیدهای آذاد وشناود بوده فرو می‌بردند» که طبق تأ کیدای به‌حداقل 
غلظت به‌میزان ياك صدهز ارم سانتی‌متر مکعب بود» وجگونه پس‌ازده دقیقه» این 


ظرف دا ازمحلول بیرون می کشیدند ومحتوای آن دا دویاده بررسی می کردند؟ 
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[۱۰] دنیای قشنگت نو 


جکو نه. در صودتی که تخمی هدوز غير بادود باقی‌مانده بود آن دا دو باده فرو 
می‌بردند» واگرلازم می آمد با زاین کار دا تکرادمی کردند؛ چگو نه تخمکهای‌بارود 
به‌درون لو له‌های آذمایش باز گردانده می‌شدند» آنجا کهآ لفاها و بتاها تاوقتی که 
بطود قطع داخحل بطری بشو ند باقی می‌ماندند؛ در حالی که گاماها واپسیلون‌ها 
دا پس از فتط سی وشش ساعت دوباده بیسرون می آوردند» تا تحت دوش 
بوحانوفسکی! قر اد گرند. 

مدیر تکر اد کرد: «روش بوخانوفسکی» وشاگردان در دفترچه‌هاشان ذیر 
این کلمات خط کشید نك. 

يك‌تخم بك جنین» یك فردبالغ_ حالت طبیعی. اما تخم بوخانوفسکیزه 
شده جوانه می‌زنده تکیریدا می کند. قسمت قسمت می‌شود. ازهشت تا نود و 
شش جوانه» وهر جوانه تاحد یك جنین کاملا" شکل یافته دشد می کند وهرجنین 
تاحديك فردیا لغ تمام قد. دشد دادن نودوشش تا آدم» در حا لی که پیش اذاین 
فقط یکی عمل می آمد. پیشرفت. 

دی. اچ. سی. اینطود نتیجه گرفت: «بوخا نوفسکیزاسیون, اساسأمستلزم 
یك رشته وقنه در امر تکامل است. ما زشد طبیعی دا کنترل می کنیم و تحمء به 
نحوی باوړنکردنی» باجوانه زدن جواب مثبت می‌دهد.» 

باجوانه‌زدن جواب مثست مي‌دهد. مدادها در کار بودند. 

بادست اشاره کرد. دوی بك مدار بسیاد کندروء يك دج لوله آذمایش 
دانحل يك جعبةٌ بزرگ فلزی می‌شد ويك دج دیگر بالا می آمد. دستگاه آهسته 
حرخحرمی کرد. مدیرمی گفت هشت دقیقه طول می کشد تا لو له‌ها سیرخودرابکنند. 
هشت دقیقه ددشرایط اشعة ایکس» تا آنجا که يك تخم‌تاب می آورد. تعداد کمی 
میم دند؟ از بقیه» کم استعدادترینشان به‌دوقسمت می‌شد؛ بیشتر شان چهاد تاجو انه 
می‌دادند؛ بعضی هم هشت تا؛ همه‌شان دا به‌دستگاه‌های جوجه کشی که جوانه‌ها 
در آنجا شروع به‌رشد می کردند» برمی‌گرداندند؛ بعد» پس‌از دودوز» ددسرمای 
نا گهانی قرار می گرفتند. در سرما قراد می گرفتند و باژدید می‌شدند. جوانه‌هسا 


Bokanovsky —1 


]٩٩[‏ دنیای فشنت نو 


بتو بۀٌ خود دو» جهاد» هشت تا جوانه می‌دادند؛ ویه‌محض جوانه کردن؛ تاسرحد 
مرگ الکل بخوردشان می‌دادند؛ سرانجام دوباده می گرفتند وجوانه می‌زدند - 
جوانه دد جوانه - ودرمرحاه‌ای که وقفةً بیشتر» معمولا حطر بار می آورد» بحال 
خحودگذ اشته مي‌شدند تا کم کم تکامل پیدا کنند. در آن هنگام؛ تخم اصلی احتمال 
داشت به‌هشت تانود وشش جنین تبدیل شود - تصدبق می کنید که این لست 
به‌طبیعت پیشر فت هنگفتی است. همزادهای یکسان ولی نه اذفبیل دوقلو سه 
قلوهای کوفتی در روز گادقدیم زنده‌زایی» یعنی ءوقعی که بك تخم گاهی بر حسب 
اتفاق تقصیم مي‌شد؟ فی‌الحال دوجین دوجین وست تا بيست تا دريك وهله. 

مدیر تکراد کرد: «بست‌تا پیست‌تا» ودستهایش دا به‌طرفین پرت کرد 
چنانکه گفتی عطیه می‌پرا کند. «بیست‌تا بیست‌تا.» 

امایکی ازشا گردان انقدد احمق بودکه پرسید فایده اینها چیست. 

مد بر به‌سرعت بط رف اوچرخید: «پسرجان» نمی‌فهمی؟ نمی‌فهمی؟» يك 
دستش دا بلند کرد؛ حالتی باوقار داشت. «دوش بوخانوشکی یکی از اسباب 
عمد ثبات اجتماعی است.» 

اباب عمد؟ شبات اجنیاعی. 

مردها وذنهای استاندارد؛ در دسته‌های متبحدا لشکل. محصول يك تخم 
بوخا نوف‌کیزه, تعداد کار کنان یلك کارخانة کوچك داتأمین می کند. 

«نود وشش همزاد همشکلچرخ نود وشش ماشین‌یکجوددا می‌گردانند» 
صدا ازشدت شودوشوق مر تش بود. «شما به‌واقع مي‌دانید کجا هستید. برای 
نخستین بار در تادیخ.» شعار آسمانی دا خاطرنشان کرد: «همبستگی؛ همسانی» 
ثات» واژه‌هایو الا «اگرمی توانستیم بطور امحدود بوخا نوف کیزاسیون بکنیم» 
تمام مشکل حل می‌شد.» 

حل مي‌شدء با کاماهای استاندادد» بادلتاهای بی‌اختلاف» با اپسپلونهای 
متحدا لشکل.میلیو نها همزادهمشکل. اصل «تولید انبوه»۱ سرانجام درزیستشناسی 
هم معمول گردید. 
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]٩۳[‏ دنیای قشنگت نو 


مدير سرش دا تکان داد «ولی افسوس که نمی‌توانيم بطور نامحدود 
بوخانوفسکیزاسیون بکنیم.» 

حداعلا نود وشش تا بود. حد متوسط هفتاد ودوتا» ساختن هرچه بختر 
همزادان همشکل ازيك تخمدان و باهمان سلو لهای نر این بهتر ین‌کادی بودکه 
می‌توانستند یکنند (اما افسوس که هنوز به‌بهتر ین نرسیده بودند) وان مقدادهم 
حا لی ازاشکال نبود. 

چون در طبیعت سی‌سال طول می کشد تا دویست تخم به‌مر حاو بلو غ 
برسند. ولی‌کارما اینست که وضع جمعیت دا همین‌الان تثبیت کنیم. بیرون دادن 
همز ادها درمدت بیش‌از یلتد بح قرن ‏ چه فایده‌ای دارد؟» 

پیداست که اصلا" فایده‌ای نداشت. اما دوش پودسناب! روند بلوغ دا 
به‌میز ان زیادی تسریم کرده بود. آنها می‌توانستند ازمیزان دست کم صد و پنجاه 
تخم دسیده ظرف دوسال خحاطرجمم باشند. بارور کید و بونخانو فسکیزه کنیل 
و به‌عبادت دیکر درهفتاد ودوضربکنید -آنِ وقت میانگینی به‌دست می آورید 
نزديك به‌یازده هزار برادر وخواهی در صد وپنجاه دستة همزاد وهمشکلء تمام 
ظرف دوسال و به‌همین سن وسال. 

«ودرموارد استثتایی می‌توانیم تخمدانی بمازیم که بیشتراز پانزده هزار 
موجود بالخ برایمان عمل بیاودد.» 

باسر به‌مرد جو ان مو بور وسر خ چهره‌ای که درهمان لحظه داشت از آنجا 
می‌گذشت اشاده کرد و کفت: «آقای فاستر» مردجوان سرخ چهره جلو آعد. 
و آقای فاستر» ممکن است برامان آمادی ازتخمدان مخصوص بدهیدآ» 

آقای فاستر بیدر نک جواب‌داد: «شانزده هزار ودوازده‌تا دراین مر کز .» 
خبلي تند حرف می‌زد؛ چشمانآبی وز نده‌ای داشت» وازذ کر کردن ارقام آشکارا 
کیف‌می برد. «شانزده هز ارودوازده‌تا؛ به‌صودت صدوهشتادو نه‌گروه يك شکل.» 
تندتند ادامه داد: «ولی البته بعضی اذمراکز درنقاط گرمسیری ااين هم بالاتر 
زفته‌اند. سنا پور بطرد معمول شانزده هزادو بانصدتا تو لد می کند؟ ومومیاسا۲ 
۱ ۳۵098۲ 
Mombasa -۲‏ = جزیره‌ای در سواحل جلو بی کنیا سم. 


]٩۳[‏ دنیای قشنگه نو 


درحال حاضر به‌مرز هفده هزاردسیده. ولی اینها نتایج مطلویی عایدشان نشده. 
باید می‌دیدید که یك تخمدان نژادسیاه جطود در برابر ترشحات هپوفیز وا کنش 
نشان می‌دهدا ا گرعادت داشته باشید یامواد ادوپایی کار کنید این وا کنش‌حیرت. . 
آور است. بااين وجود» باخنده‌ادامه داد (اما ددنگاهش برق مبادژه‌جویی‌بود 
وجانه بالا گرفتنش حالتی حریف‌طلبانه داشت.)» «بااین وجود قصد ما اینست 
که اگر بتوانیم شکستشان بدهیم. من الان‌دادم دوی يك تخمدان دلتا منفی‌عا لی 
کار می کنم. فقط هیجده ماهش است. تاحالا دوازده هزار وهفتصدتا بچه داده؛ 
خواه یرون آمده وعواه به‌صورت جنین؛ وهنوزنیرومنداست. بالاخره شکستشان 
می‌دهیم.» 

مدير فریاد زد: «از این دوحیه خوشم می‌آید.» وبا دست برشانه آقای 
فاستر زد. «با ما بيایید واین بچه‌ها دا از معلومات تخصصیتان ستفی ضکند.» 

آقای فاستر بافرو تنی لبخند زد: «با کمال میل»؛ براه افتادند. 

دد «بخش بطری پر کنی» آنچه که بود حر کت هماهنکت وفعالبت منظم 
بود. طاقه‌های صفاق تازه آماده برای بریده شدن به‌انداژه‌های معین؛ در 
آسانسودهای کوچکی که از «اندامخانه» واقع درطب پایینی زیرزمین می آمد؛ 
جلوچشم سیزمی‌شد. وزز وبعد چق! دریچة آسانسود یکهو باز می‌شد؛ «بطری 
آستر کن» فقط می‌بایست دستی دراز کند» طاقه دا بردادد» زمین بگذاردء تخت 
کند. وقبل از اينکه بطری تویی‌زده مجال آن دا بيا بد که در ددبت بی‌پایان از 
دسترس دورشود» وزز» چق! طاقةٌ دیگری اذپرده صفاق از آن ذیرها بالاآمده 
وآماده بود تا توی یك بطری دیگرء عضو بعدی آن رژه کند وتمام نشدنی دوی 
نواد بلغزد. 

بعد از بطری آستر کن‌هاء «آذماینده‌ها» قراد گرفته بودند. دژه پیش 
می‌دفت؛ تخمها بکی یکی از !وله آزمایشها بهظروف بزرگتر منتقل می‌شدند؛ 
آستر صفاتی بامهادت چاك می‌خورد» مرولا تو می‌افتاده محلول نمك دربطری 
1 ۱۵۲۷۱8 < توتك» عبادهست از توده‌ای یاخته که ارتیم ییایی یاخته تخم نتیجه شده»است. 


پس ادان مرحله تويك شروع عی‌شود؛ به نتل ازفرهنکه اصطلاحات عجلمی؛ التعارات بنیاد 
فرهنگه ایران؛ ص ۵۲ سم 


[۹۴] دنیای قددگنه نو 


ريخته می‌شد... حالا دیگر بطری رد شده و نو بت «برچسب زذنها» بود. وداشت؛ 
تاریخ بادودی؛ عضو بت «کروه بو نحا نو فسکی» _ مشخصات از لسوله آزمایش 
به بطری انتقال می‌یافت. دیگر کمنام نبودند بلکه اسم ورسم پیدا کرده بودند 
هویتشان تعیین شده بود قدم رو رژه به کندی ادامه می‌یافت: از ميان سوداخی 
روی دیواد. به کندی به طرف «بخش سر نوشت سازی اجتماعی». 

وقتی که وارد شدند» آقای فاستر باسر تگفت: «هشتاد وهشت مترمکعب 
فیش فهرست.» 

مدیر اضافه کرد: «حاوی کلیه اطلاعات مر بو طه.» 

«صبح به‌صبح آخحرین اطلاعات را در آنها منعکس می کنند.» 

«عصر به‌عصر هم تطبیقشان می‌دهند.» 

«برهمان اساسی که محاسباتثان دا تر تیب می‌دهند.» 

«اين همه موجودات با کیفیتهای اینطود و آنعاود» 

«به کمیتهای اپنقدر و آنقدر تفسیم مي‌شوند.» 

«بالاترین «دقم تخلیه» ددحر لحظةً مین.» 

«ضایعات پیش بینی نشده فوداً ترمیم می‌شود.» 

آقای فاستر گفت: «فوداّ. ایکاش اندازه وقت اضافی داکه از آعریسن 
زلزلةٌ ذاپن تا حالا مجبودبودهم بالای این کار بکذادم می‌دانستید.» باحوشرویی 
ندید وسر تکان داد. 

«سرنوشت‌سازها ارئامشان دا می‌فرستند برای بارور کننده‌ها.» 

« که جنین‌هایی دا که می‌خواهند بهشان می‌دهند.» 

«وبطریها می آیند اینجا تاسر نوششتشان به‌تفصیل تعیین بشود.» 

«بعد می‌فر ستندشان به‌اندامخانه.» 

« که هم‌الان می‌دویم آ نجا ( 

و آقای فاستر دری دا باز کرد و به‌طرف پلکان زور وه پیشندم شد. در 
فضایی نیمه تاريك فرودآمدند, دو درويك دالان که دو بادپیچ می‌خودد ذیرذمین 
دا در برابر هر‌گونه تراوش روز حفظ می کرد. 

آقای فاستر که دردیگری دا بازمی کرد برسبیل مزاح گفت: جنینها عین 


]٩۵[‏ دنیای قعدگف نو 


فیلم عکاسی‌اند. فقط در برایر نورفرمز تاب می آودند.» 

ودر معنی تادیکی تعفه‌ای که در آن اکنون شاگردان دنبال او می‌رفتند به 
رن قرمز سیر و به‌همان اندازه قا بل تشخیص بودکه دیدن ور باچشمهای‌بسته 
در بعدازظهر تابستان. 

رجهائی از شکمهای بر آمدة بطریها دوی دجهای تورفته. وردیف دوی 
ردیف» ازیاقوتهای بشمار سوسو می‌زد. ودر ین یافوتها اشباح سرخ تره‌ای 
ازمردان وزنان باچشه‌های قرمزوعلامات کامل‌سل پوست؛ می‌جنبید. وزوزوتلغ‌تلغ 
دستگاهها مختصر تکانی به‌فضا می‌داد. 

مدير که از حرف زدن خسته شده بودگفت: «آفای فاستر یك کمی ارتام 
دراعتبارشان بگذادید.» 

آقای فاستر ازادائه دادن دقم به‌آنها کلی حوشحال بود. 

دویست و بیست مترطول» دویست عتر عرض, ده متر اد تفا ع. به‌یالای سر 
آشاره کرد. شا گردان مثل جوجه‌هایی که دارند آب می‌خودند چشمهاشان دا به 
طرف سقف مرتفع گرداندند. 

سه ردیف قفسه: طبقه هم کف طبقه اولء طبقه دوم. 

طبقه‌های عنکبوت‌شکل فولادی بردوی‌یکدیگر: ددتمام جهات در تادیکی 
ناپدید می‌شدند. کنارشان سه شبح سر خرنکث سر گرم پیاده کردن تنگهای 
بز رگ ازيك پلکان متعحرله بودند. 

پلکان متحر کی که از بخش سرنوشت‌سازی اجتماعی می آعد. 

هر بطری دادوی یکی از پانزده ددیف می گذاشتنده هرردیت: ومیله 

عتحر کی بود که گرچه نم‌شد دید - ساعتی سی‌وسه‌سا نتیمتروسه دهم حر کت 
می کرد. دویست وشصت وهفت دوزضر بدر روزی هشت‌سر. جمعاً دوهز اروصد 
وسی وشش منر. بك دور تمام درطبقة هم کف یکی درطبقه اول» نیم‌دور درطبقة 
دوم ودر بامداد روزدویست وشست وهفتم: روشنایی‌روزدد«بخش تخلیه». وجود 
مستقل - اینطور می گفتند. 

آقای فاستر به‌اینجا دسید: «ولی در این فاصله خیلی‌کارها روشان انجام 


می‌دهیم؛ اوه؛ حیلی کارها .» دهاش زیر کاله وپپروزمندانه بود, 


]٩۶[‏ دنیای قمنگه نو 


مدیر باردیگر گفت: «ازاین روحیه خوشم می‌آید. بيایید بگردیم. آقای 
فاصتر همه جیزدا برایشان بگونید.» 

آفای فاستر جنانکه بایست؛ برایشان گفت. 

برایشان از رشد جنین در بسترصفاقی‌اش حرف زد. وادارشان کرد تاطعم 
خو نوارة غنی‌ای دا که از آن تغذیه می کرد بچشند. توضیح داد که چرا جنین دا 
بایست باپلاسنتین وتیرو کسین تحريك می کردند. از عصارۀ کودپوس لوتئوم! 
صحبت کرد. سوزنهایی دانشا نشان داد که این عصاره ازداخل آنها: هردوازده‌متر 
به‌دوازده مترازصفر تا ۰ ۰۴ ۲ بطوداتوماتيك تزدیق می‌شد, درباره‌مقد ادهیپو فیزی 
که کم کم اضافه می‌شد ودر نود وشش‌متر آخره‌سیرشان تجویز می‌گردیدء سخن 
گفت. دستگاه‌گردش خون شه مادرژادی دا که در متر ۱۱۲ دوی هر بطری تعبیه 
می کردنده شرح داد؛ مخزن خو تواره دا نشانشان داد» و تلمبه‌گردانی داکه این 
مایع دا روی پلاستتا ب‌حالت شناورنگه می‌داشت؛ و آن دا به‌درون ديه مصنوعی 
وفلتر گر ندۀ مواد دفع شونده می‌راند. صحبت را کشید به‌تمایل پردردسر جنین 
به کم‌تعونی؛ و بهمقادیر هنگفت عصاره معدۀ خوك وجگر کره اسب تودلی» که 
این کم نحو نی را نتيچة" بایست با آن جبران می کردند. 

مکانیسم ساده‌ای را په آنها نشان داد که به‌وسیلة آن تمام جنینها را در دو 
متر آخحرهرهشت منر برای آشناشدن باحر کت» دريك زمان‌تکان می‌دادند. اشاده‌ای 
بهشدت آنچه که وضرب ناشی ازتخلیه» نامیده می‌شد: کرد واقدامات احتیاطی 
را که باتربیت مناسب جنینهای درون بطری؛ بهمنظور کاهش دادن ان ضربة 
عطرناله به‌حداقل ممکن: انجام می گرفت» يك به‌يك برشمرد. براپشان از 
آزما یشهایی که درجو اد متر ۷۰۰ برای تعیین‌جنسیت صودتمی گرفت» حرف زد. 
دوش برچسب زنی دا تشریح کرد - ۲ برای نرهاء دایره برای ماده‌ها و برای 
آنها که مقدر بود دوجنسی پشوند» يك علامت سوال سیاه, وی زمینة سفید. 

آقای فاصتر گفت: «البته باروری درا کثر موادد صرفاً ما یه دردسر است. 
Corpus Lut e1 7-۱‏ صجمم ژدد: توده‌ای که یمداز پاده شدن فولیکول گرا آف در تخمدانه 


تشکیل می‌شود. این جسم پروژسترون ترشح می‌کند. بنقل از «فرهنگه مصورعلوم طبیمی»> 
تا لیف على کیهالی» چاپ اول: ص ۳۶۹ سم: 


[۱۷] دنیای قشنگ نو 


يك‌نخمدان بارود بر ای هزاد ودویست‌تا-این مقدار برای هدفهای ما کاملا" کفایت 
می کند. ولی ما دلمان می‌خواهد که امکان انتخاب داشته باشیم. والبته آدم هميشه 
باید حاشیه امنبت زیادی برای خودش باقی بگذادد. اذاین خحاطر ماسی درصد 
جیینهای ماده دا می‌گذادیم بطود طبیعی تکامل پیدا کنند. به‌جنینهای دیگرء در 
هر بیست وچهادمتر بقیة سیر: مقدادی‌هودمون جنسی می‌زنند. در نتیجه: دوجنسی 
از آب درمی آینل ازنظر ساختمان بدن‌کاملا طییی‌اند. (نا گزیر بود اذعان کند: 
«جزاینکه تما یل به‌ریش در آوردن دا به کمترین حله دارند»)» ولی عفیم‌اند. صد 
درصد عقیم.» آقای فاستر افزود: «که این مطلب مارا از حبطةٌ تقلید کودانه از 
طیعت بیرون می‌آورد ووارد دنبای دلیسندتری ازا بدا ع اسانی می کند. 

دستهایش دا بهم مالید. چون بالاحره قانع به‌این نودند که فقط بچه 
پس پا ندازند: این کار ازعهدۀ هر گاوی ساخته است. 

«ما سر توشت وموقعیت دا هم تعیین می‌کنیم. بچه‌ها دا به‌صورت آدمهای 
اجتماعی بیرون می آوديي به‌شکل ۲ لفاها واسیلو نها» به‌عنوان کاسهایآینده 
و...» نزديك بود بگوید: «زعمای آینده دنبا» اما اشتباهش دا تصحیح کرد و 
به‌جای آن گفت: «دهبران آینده کارنعانه‌های جو جه کشی.» 

دی. اج. سی. خوش آمد خود دا اذاين تعادف بالبخدی ابراز کرد. 

داشتند ازمتر ۰ ۲ ۳ردیف ۱ ۱ردمی‌شدند. بك مکانيك جوان بتا منفی‌باآچاد 
وبیج گوشتی‌روی تلمبة خو دواد بك بطری درحال عبور کارمی کرد. وقتی پیچها 
را سفت می کرد صدای وزوزمو تود برقی بانواحت آهسته پایین می آمد. پایینتر 
وپاینتر... یك چرعش نهایی» یك نگاه به‌ گردش شماد و کار تمام بود. دو تدم 
درطول ددیف پایین آمد وهمین کار دا دوی تام بعدی شرو ع کرد. 

آقای فاستر تسوضیح داد: «میزان گردش در دقیقه دا پایین می آورد. 
حو نو ارہ کندتر گردش می کند؛ بنا براین بافواصل طولانیتری ازریه دد می‌شود؛ 
ازاینرو | کسیژن کمتری به‌جنین می‌رساند. برای ناقص نگهداشتن جنبن هیچ جیز 
مثل کمبود اکسیژن نیست.» 

يكشا گرد راء و پرسید: « آخه‌چرا می‌حواهید جنین‌روناقص نگهدارید؟» 

مدیر سکوت ممتد دا شکت: «الا غ! انقدد شعورت نمی‌دسد که بچ 


اپسیاون بايد محیط اپسپلونی وهمینطود رگ وديشة اپسیاونی داشته باشد؟» 
ظاه رآ شعورش قد نمی‌داد. پاك گیج شده بود. 
آقای فاستر گفت: «هرجه طبقه پایینشر» ا کسیژن کمتر. اولین عضوی که 
آسیب می بیند مغزاست: بعدش امتخوانبندی. در شرایط هفتاد درصد | کسیژن 
طبیعی؛ کوتو له از آب ددمی آید. در کمتر از هفتاد ددصد عجیب لخلقه‌های 


بی‌چشم. 

آقای فاستر افزود؛: « که اصلا به‌درد نمی‌شودند.» 

حال آنکه ( لحنش محرمانه ومشتاقانه شد)» اگرمی‌توانستند دوشی برای 
کاهش دادن مدت بلو غ کشف کننده جه پیروذبی می‌شد. جه خیری بحال اجتماغ 
می بو دا 

اسب دا درنظر بگیرید.» 

درنظر گر فتند, 

شش ساله بالغ می‌شود؛ قبل ده‌سا له. درحا نی که آدم در سیزده‌سا تگی از 
نظر جنسی هنوز بالغ نیست؛ وتنها در ببست‌سالگی به‌رشد کامل می‌رسد. تازه 
بعداز آن می‌دسیم به‌ئمر؛ رشد عقب افتاده؛ یعنی دوش انسان. 

آقای فاسترخیلی حق به‌جانب» گفت: «و لی‌ددم‌ودد اپسیاونها مااحتیاجی 
به‌هوش انسانی نداردیم.» 

احتیاج نداشتند» کسب هم نمی کردند. اما هرچند ذهن اپسیلون درده 
سالگی بلو غ می‌یافت» بدن اپسیلون تا سن هیجده برای کار آمادگی نداشت. 
سالهای دران زائد وبیهودة نابا لغی. ار می‌شد رشد جسمانی را مثلا" به‌اندازة 
بلن گاو؛ تسریم کرد» چه ذخبره هنگفتی برای جامعه می‌شدا 

شا گردان زمزمه کردند: «هنگنت!» شوروحر ارت آقای فاستروا گیر داشت. 

کمی فنی شد؛ از همکادی غیرطبیعی غدد درون‌دیز که باعث کندی رشد 
آدمها می‌شد» صحبت کرد؟ دراین مورد دوی تغییرات سریع نملفه‌ای تأ کید کرد. 
آیااین تغییرات نطفه‌ای می توانست بی اثر باشد؟ آیاجنینهای اپسیلون بخصوصی 
دا می‌شد بايك روش مناسب به‌حالت طبیعی سکها وگاوها برگردااند؟ مشکل 
این بود. وهیج هم حل شده بود. 


[۹۹] دنیای قشنگه نو 


«پیل کینگتون!» دده‌ومباسا موجوداتی تولید کرده بود که ددچهادسا لگی 
از نظرجنسی بالغ می‌شدند وددسن شش‌سا لو نیم به کمال‌دشد مي‌رسیدند. یك 
پیروذی علمی. و لی از نظراجتماعی بیفایده. مردان وزنان شش‌ساله نادانتر ازآن 
بودند که حتی کاراپسیلونها را انجام بدهند» واین دوش؛ دوش همه چیزیاهیج 
چیز بود؛ یا اصلا" ؛می‌توانستی تحولی ایجاد کنی؛ ویاجهت دا به کلی عوض 
می کردی. آنها هنوز درصدد یافتن داه‌حل مطلوبی برای سازش دادن با لنهای 
بیست ساله با با لغهای شش ساله بودند. لیکن تاکنون توفیقی عایدشان نشده 
بود. 

آقای فاستر آهی کشید وسری تکان داد. 

کشت وگذارشان در آن نود ضعیف قرمز دنگ» آنان دا به‌مجاودت متر 
۷۰ ردیف ٩‏ کشانده بود. ازاین نقطه به‌بعد» ددیف درون پوشش قرادداشت 
و بطر يها بقیه سفرشان دا در نوعی‌تو ئل‌به‌انجام می‌رساندند که جای‌جای‌شکافهایی 
به‌عرض دوسه متر آن دا قطم می کرد۔ 

آقای فاستر گفت: «تر بیت ددشرایط گرما.» 

توتلهای داغ وسرد یك درمیان قراد گرفته بودند. سرما بر ناداحتی‌حاصله 
از اشع ایکس شدید. مزید می‌شد. جنینها منگام تخلیه‌شدن از سرما لرزه به 
تنشان مي‌افتاد. تقدیرشان این بود که به‌مناطق گررسیری کو چ کتند تا معدنچی و 
با فنده ابر یشم مصنوعی وفولاد کار بشوند. کمی بعد به‌این نتیجه مي‌دسیدند که 
قضاوت جسمشان دا تصدیق کنند.آقای فاستر افزود: «ماطوری تر بیتشان مي کنيم 
که در کُرما حوب دشد کنند. همکادان ما درطبقه‌های بالا یادشان مي‌دهند که گرما 
را دوست یداد ند.) 

مدیر؛ مختصر ومفیدء اضافه کرد: «وداز سعادت وفضپلت در همین نهنته 
است - دوست داشتن آنچه که باپد انجام بدهید. تمام هذفهای تر بیت در این 
حلاصه مي‌شود: علاقه‌مند ساخحتن آدمها به‌سر نوشت اجتماعی گر یز نا پذ یرشان.» 

ددشکافی بین دو تونل» یك پرستارداشت بادقت سراگ ددازی‌د! به‌داعل 


Pilkington —4 


[۰ ۳] دنیای قشنگه نو 


محتوی‌ژلاتينی يك بطری درحال عبود» فرومی برد. شا گردان وداهتمایا نشان جند 
لدظه‌ای خاموش به‌تماشای اوایستادنك.. 

وقتی که سرانجام سوزن دابیرون کشید وسروسینه‌اش دا داست کرد آفای 
فاستر گفت: «خوب» لنینا.»۱ 

دعتر باحر کتی سریع بر گشت. می‌شد تشخیص داد که برغم سل پوست 
وقرمزی جشمهاء ۳۹ غیرعادی‌ای داشت. ۱ 

«هنریا» لبخندش به‌سرخی برهنری تافت - يك ددیت دندان مرجانی. 

مدير ذمزمه کرد: «بانمك بانمك» ودوسه‌پاد به‌ملایست برشانه‌اش زد و 
درعوض» لبخند نسبة" مودیانه‌ای تحویل گرفت. 

آقای فاستر لحنی خبلی حرفه‌ای به‌صدایش داد وسرسید: «چی بهشان 
میز نید؟» 

«اوه» وا کسن حصية معمولی ومرض خواب.» 

آقای فاستر برای شاگردان توضیح داد: «کاد گران مناطق کرمسیری دا 
درمتر ۰ ۱۵ تاقح می کنند. جنینها هلوز برانشی دادند. مااین ماهیها دا ددبرابر 
امراض اسان آینده مص و نیت می‌دهيم.» بعدرو کرد به‌لنینا: «آمروذعصر ده‌دقیقه 

به‌پنج» پشت‌بام؛ طق معمول.» 

مدير باردیگر گفت: « با نملك» ودست آخردا روی شانه لنینا زد و یشت‌سر 
دیگران به‌زاه افتاد. 

در ردیف ۰۱۰ صفوف شیمایی کادهای سل آینده داشتند تحت شرایط 

سرب» سودسوز آور» قیرو کلر ین دیاضت می کشیدند. نخستین دسته اژدویست و 
پنجاه جنين مهندس موشك» داشتند ازعلامت متر هزار وصدم درردیف ٣عبور‏ 
می کردند. مکائیسم مخصوصی ظرفهای آنان دا درچرخحش دائم نگاه می‌داشت. 
آقای فاستر توضیح داد: «برای تکامل حس تعادتشان, انجام‌دادن تعمیر ات‌دوی 
سح بیرونی موشك دروسط آسمان شغل حساسی است. ما گردش خونواده‌شان 
دا درحال‌صمودکاهش می‌دهيم تا نیم گرسنه باشند؛ و وقتی‌سرازیرمی‌شوند» جریان 


Lenina اسب‎ 


]۲4[ دنیای و و 


حو نواده دا دوبرابر می‌کنیم. آنها یاد می گیر ند که بدون ناداحتی شکل سر ته 
رابه‌خحود بگیرند. دروافع وقتی براستی نحوشند که روی سرشان بایستند.» 

آقای فاستر ادامه داد: «وحالاء دلم می خواهد طرق بسار جا لب ترییت 
آلفا میتهای روشنقکر را نشانتان بدهم. ما يكعده زیادی از آنها دا در ددیف 
۵ طبقه اول دادیم.» دو پسر بچه دا که به‌طرف طقة هم کف پایین می‌دفتند صدا 
رد. 

توضیح داد: «حدود متر ٩۰۰‏ هستند . تاوقتی که جنینهای کامل » دمشان 
نیفتاده» اصلا" نمی‌توانیدآنها داتر بیت فکری موثری بکنید. همراه من‌ببایید.» 

اما مدیرنگاهی به‌ساعتش کرد و گفت: رده دققه به‌سه. متأسفم» وقتی برای 
بچه‌های دوشنفکر ندادیم. باید تایچه‌ها ازحواب بعدازظهرشان بیداد نشده‌اند 


بزویم شیر حو ار گاف.» 
آقای فاستردمغ شد. خواهش کرد: «دست کم يك ناه کوجك به‌بخش 
تخلیه.» 


مدير پااغماض تبسم کرد: ربا شده فقط يك نگاه.» 


بخش دوم 





آقای فاستر در بخش تخلیه ماند. دی. اچ. سی. وشاگردانش داخسل 
نزدیکترین آسانسود شدند و بە‌طبقةٌ پنجم رفتند. 

تابلو اعلان می کرد: شیرخوارگاه. بخشهای تر بیت نئو پاواوفی'. 

مدبر دری را گشود. وارد اتاقی بزرگ» لخت» خبلی دوشن و آفتا بکیر 
شدند. نیم دوجین پرستاد سرگرم چیدن گلدانهای گل سرخ دريك ددیف طویل 
در کت اتاق بودند. شلوادها وژا کتهایشان دا اونیفورمهائی اد ابریشم مصنوعی 
سفید تشکیل می‌داد» موهایشان دا ازنظر بهداشتی زیر کلاه‌های سفیدشان پنهان 
کر ده بودند. گلدانهای بزرگت غرق شکوفه بودند» هزادان گلبرگ» شکفته و به 
لطافت حریر؛ مانندگو نة کرویبان کوچك بی‌شماد, الت هکرویانی که در آن نود 
دوشن به‌چشم‌می‌خوردند. نمچندان سرخ چهره و آدیایی» بل بەد نگ چینی؛ یا 
مکزیکی» یا پف کرده درائردمیدن بیش ازحد درشیپودهای آسمانی» یا به‌پر بده 
زنگی مردهه به‌پریده دنگی سفبدی بازمانده از مرمر. 

هنکامی که دی. اچ سی. وارد شد. برستادها داست ایستادند وموجه 
او شدند. 


با لحنی مقطع گفت: «کتابها دا باز کنید.» 


Neo Pavlovian 7-۱ 


[۳۳] دنیای قدشگ نو 


پرستارها بی‌سروصد! دستود دا اطاعت کردند. کتابها طبق معمول در 
فواصل گلدانهای گل‌سرخ بازشدند - ردیفی از کتابهای پرستادی به‌فطع 
ر بعی که هر يكك از آنها آدم را به‌تماشای تصویری خوش آب ورنگڭ از وحوش 
یا طبود یا ماهیان می‌خو اند. 

«حالا بچه‌ها را پیاورید تو.» 

از اتاق بیرون دویدند وظرف یکی دودقیقه بررگشتند» مريك چرخدستی 
بلندی دا می‌راند که تمام قفه‌های چهادگانه‌اش که از تور سیمی بود پراز 
بچه‌های هشت»اهه بود. همه‌شان سخت شيه یکدیگر (معلوم بود که از «گروه 
بوخا نو فسکی» بودند) وهمه‌شان (از آنجا که ازطبقة دلتا بودند) لباس نحا کی 
ریگ به‌تن‌داشتند. 

«بگذاریدشان ذمین.» 

بچه‌ها را پیاده کردند. 

«حالا طوری بچرخا نیدشان که بتوانند گلها و کتابها دا بینند.» 

بچه‌ها چر خ عوردند ویکباده سا کت شدند» بعد شرو ع کردند به‌جهاد 
دست وپا کردن بطرف آن نگ آمیزیهای پرزرق وبرق و آن اشکال خیلی‌قشنگت 
ودرخشان روی صفحات سنید. هنکامی که نزديك شدند» تحورشد سر از ابر 
کسوفی زودگذر بدرآورد. گلها گویی از شور با گهانی که در درونشان افتاده 
بود زبانه کشیدند؛چنین می نمو د که معنایی تازه وعمیق» صفححات درخحشان کتا بها 
دا فرا گرفته بود. فر یادهای کو چك هیجان وغلغل وفغان شادی ازصفوف کودکانی 
که می‌خز بدنل» برخا مست. 

مدير دستهایش را بهم ما لید وگفت: « عا لي! لابد غرض وهقصودی در 
کار |امست.) 

حالا چا يك‌ترین جهاردست وپا کننده‌ها بدهدفشان رسیده بودند. دستهای 

کوچك. با تردید دراز شدند» گلهای تغییر شکل داده دا لمس کسردنده 

گرفتنده پرپرکردند» واوداق تذهیب شدۂ کتابها دا مچاله کردند. مدیرصیر کرد 
تا با شادمانی غرق کارشان شدند. آن وقت گفت: «نحوب تماشا کنید.» ودستش 
را بالا برد وعلامت داد. 


[۳۴] دنیای قشنگ نو 


سر پر ستار که آن طرف اتاق کناديك صفحه کلید ایستاده بود اهرمی دا 
فشارداد. 

صدای انفجارشدیدی برخحاست. سوت‌خطر به‌صدا در آمد» تندتر و باذهم 
تند ترشد. صدای دیوانه کنندة زنگهای حطر بر حاست. 

بچه‌ها تکان حوردند و جی غ کشیدند؛ صود تهاشان ازوحشت دک گون شد. 

«وحالا» مدیرفریاد کشید (چون سروصدا کر کننده بود)؛ «حالامی‌خواهیم 
درس را با يك شوك ملایم الکتریکی بخوردشان بدهیم.» 

بازدستش دا تکان داد وسر پرستاداهرم دوم رافشارداد. اهک جیغ بچه‌ها 
تغییر کرد. زوزه‌های تشن ج آمیز ی که اکتون می کشید ندحا لتی نومیدانه ودیوانه‌واد 
یافت. بدنهای کوچکشان کش وقوس می آمد؛ دست وباشان» گوبی برائرتکان 
شحو ردن سیمهای تام رگی» تند تند می‌جنبید. 

مدیر به‌عنوان توضیح بانگفزد: «ما می‌توانیم تمام آن‌ددیت دا شوك برقی 
بدهیم» ولی همین‌قدر کافیست.» به‌پرستارعلامت داد. 

صدای‌انفجادقطم شد. زنگها ازصدا افتاده سوت حطر با نواعت تددیجی 
حفه شد. بدنهایی که پیچ وتاب می خو ددند» آدام شدند» و به‌این‌تر تیب زارزارو 
وه بچه‌های دیوانه‌وش باردیگر به‌شبون طیبعی ناشی از وحشت عادی تبدیسل 


عم 


کردید. 
«گلها و کتا بها دا دو باده بهشان بدهید.» 
پر ستاران اطاعت کردند. بچه‌ها جلوی گلها» به‌عسعض دیدن آن تصاوبر 
خوش آب ودنگث پیشی وقوفولی‌قوقوی خروس وبع‌بع بر سیاه ازترص کز 
کردند؛ و لوم زوزه‌شان نا گهان زیادشد. 
مدیر پیروزمندانه گقت: «تماشاکنید؛ تماشا کنیدا» 
کتا بها وصداهای بلند, گلها وشو کهای برقی ‏ حالا دیگراین قرینه‌ها در 
ذه ن کودکان» آشتی‌جو يانه بههم ہی پو ستند؛؟ وپس ازدویست بار تکر ادهمان درس 
پا درس مشا به آن» به‌نحوجدایی‌ناپذیری توأم می‌شدند. آنچه دا که انسان باهم 


می بیو ندد» طعت از جدا کردنش ناتوان است. 


[۳۵] دنیای قدنگه نو 


می‌گو بند» بادمی آیند. انعکاسها همیشه مشروط است. بچه‌ها برای يك عمرازشر 
کتابخوانی و کیاهشناسی درامان می‌مانند.» مدير رو به‌پرستاران کرد. «دیگر 
ببر یدشان.» بچه‌های خا کید نگ که هنوزهوادمی کشیدند» بارچرخحدستی شد ند 
و بیرون رفتند» وپشت سرخود بوی شیر ترشبده وسکوتی بسیادمبادك پی» دا بر 
جای گذاردند. 

یکی از شاگردان دست بالا کرد؛ وهرچند حوب می‌فهمید که چرا نبایسد 
اجازه داد افراد طبقهٌ پایین» وقت جامعه را با کتاب تلف کنند؛ واين مطلب را که 
همیشه نحطر و چو د دارد که مطا لعه کر دن» بعضی ازاتعکاسها یشان‌دا به‌نحو نامطلو بی» 
نامشروط کندء معهدذا... بله» اودرمودد گلها جیزی مرش نمی‌شد. جرا به 
نحودمان دردسر بدهیم تاکاری کنیم که دلتاها اژنظر دوانی نتوانند گلها دا دوست 
بدارند؟ 

دی. اج. سی. با حوصله توضیح داد؛ اگر بچه‌ها را وادارمی کنيم که با 
دیدن گل‌سرخ جیغ بکشند» به دلایل سیاست کاملا" اقتصادی است. در گذشتۀٌ نه 
چندان دود( حدود يك قرن پیش): گاماهاء دلتاها وحتی اپسیلونها طودی تر بیت 
می‌شد ند که گلها دا دوست بدادند -گلهایی دا که عموماً طبیعتی حاص و وحشی 
دارند. هدف این بود که ترغیب بشوند تاددهر فرصت مناسب به‌اطراف واکناف 
مملکت برو ند و به‌این‌تر تیب وادادبشوند تا وسائل حمل ونقل دا مصرف کنند. 

شا گرد پرسید: «پس وسایل حمل ونقل دا مصرف نمی کردند؟» 

دی. اچ. سی. پاسخ داد: «جراء زیاد هم می کردند. ولی فقط همین.» 

حاطر نشان کرد که پامچا لها ومناظر يك‌عیب‌عمده دادئد: اینکه بهوده‌اند. 
عش به‌طیعت که نمی تو اندهیج کار نحا نه‌ای را بگرداند, بادی» غرض این بود که 
عثق ب‌طیعت ددمیان طبقات پایین منسوخ شود؛ عشق به‌طیعت مشوخ شود 
اما نه تمایل بەمصرف وسائط حمل ونقل. چون بالاغره باید مرتباً به‌گوشه و 
کنادمیهن می‌رفتند و لواینکه از آن لفرت داشته باشند. مشکل, بافتن دلیلی برای 
به‌مصرف دساندن وسائل حمل ونقل بود که ازنظراقتصادی» موجه‌تر اصرف 
علاقه په پامعال ومنظره باشد. این دلیل جنان که بایست پیدا شد. 

مد پر به‌اینجا رسید: «ما توده‌ها را طودی بادمی آودیم که ازمیهن متتشر 


[۲۶] دنیای قشنگ نو 1 


باشند. و لی‌ددعین‌حال تر بیتشان می کنیم که به‌نمام مسابقات قهرمانی ميهنی عشق 
بو رز ند.درعین حال به‌صرافت این‌موضو ع هستیم که‌نمام‌مسا بقات‌میهنی» استفاده از 
وسایل کامل دا ایجاب می کنند. پس به‌موازات مصرف وسائط حمل ونقل» 
کالاهای‌صنمتی دا هم به‌مصرف مي‌رسانند. آن شوك برقی دوی همین اصل‌است.» 

شاگرد گفت: «حالا فهمیدم.» وغرق تحسین؛ ساکت شد. 

سکوت برقرارشد؛ سپس مدير سینه صاف کرد وبه‌سخن در آمد: «روزی 
روز گاری» موقمی که «فوددها۱» هنوزددقید حیات بود» پر بچه‌ای بود به‌اسم 
دوبن دابینوو یج؟. دوبن فرزند يلك پدر ومادد لهستانی‌ز بان بود.» حرف خوددا 
بر یك. «فکر کنم مي‌دانید لهستانی بنی چه؟» 

ريك ز بان مرده.» 

شا گرد دیگر» فضولا نموبا اظهارفضل‌اضافه کرد: «مثل‌فراسه و آلمانی.» 

دی. اج. سي. پرسید: «پدد ومادر» چطور؟ 

سکوتی ناخوش حکمنرما شد. بسیادی از بچه‌ها سرخ شدند. هنوز یاد 
نکر فته بودند که تفاوت مهم ودرعین حال فاحش بین حرف زشت وعلم خا لص 
را درك کنند. سرانجام یکی از آنها جرثت کرد که دست بالا کند. 

د آدمها عادت داشتند...» در نگ کرد؛ حون به‌صودتش دوید. «بله عادت 
داشتند که ازمادد ذاییده بشن.» 

مدیر با سراشارڈ مثبت کرد: «کاملا" درست است.» 

«وموقعی که بچه‌ها تخلیه می‌شدن...» 

اشتباهش تصحیح شد: «زائیده.» 

«بله» اونوقت می‌شدند پدرومادد- البته منظودم‌بچه‌ها نیست یی اونای 
دیگه.» طفلکی پاك گیج شده بود. 

مدير خلاصه کرد: «مختصر اينکه والدین؛ پدر ومادد مي‌شدند.» حرف 
زشتی که علم محض بود؛ در میان سکوت آميخته به‌چشم ترس بچه‌ها مثل توپ 
صدا کرد. به‌صدای بلند. درحا لي که علمبه‌دخ می کشید» تکرار کرد: «مادد» و به 


Our Ford —+ 
Reuben Rebinovitch —¢ 


[۲۷] دنیای قشکه نو 


صندلیش تکیه داد وبا لحنی حشك گفت: «اینها حقایق ناعوش آیندی هستند؛ 
این دا می‌دانم. اما بالاعره بیشترحقایق تادیخی ناخوش آیند هستنف.» 

بهماجرای دوبن کوچولو بر گشت - دوبن کوچولو که يك روزعصردر 
اتاقش نشته‌بود و پدرومادرش اشتباهاً (خررد» حردد!) دادیورا دوشن گذاشتند 
ورفتند برون. 

(«با ید خحاطر تان باشد که درروزگاد زنده‌زایبهای مضحك» بچه‌ها تحت 
نظر وا لدینشان عمل می آمداند» نه ددمراکز تر بیتی.4) 

وقتی بچه خواب بوده ناگهان يك برنامۀ دادیویی از لندن پخش شد؟ 
وصبح روز بعد دوبن کوجو لو بیدار شد ودر ميان حيرت پدر ومادد از خررو 
خرراو (پسرهای با جرآت‌تر به یکدیگر نیشخند زدند) سخنرانیآن نويسندة پیر 
عجیب وغریب («یکی ازمعدودی نویسندگان که اجازه می‌دهند آثارشان به‌دست 
ما برسد») جرح برناددشاو راء که از قول يلك منبع معتبر از نبو غ خودش داد 
سیخن می‌داد؛ کلمه به کلمه تکراد کرد. البته این سخنرانی برای والدین دوبن که 
چشمك وپوزخند می‌زدنده هب چقا بل فهم‌نبود وبااین تصود که فرزندشان یکباره 
دیوانه‌شده» بهدنبال‌پزشك فر ستادند. پزشك‌خوشبختانه انگلیسی بلدبود» ودانست 
که‌همان سر انی‌است که شاو عصرروز گذشته ازدادیو کرده بود؛ معنای آنچه دا 
که روی داده پود دریافت. و آن را طی تامه‌ای به‌مجلةً پزشکی دوشمت. 

«اصل حواب آموزی یاهیپنوپدی! کشف شده‌بود.» دی. اچ. سی. مکث 
موثری کرد. 

اصل کشف شده بود؛ ولی سالهای دداژ می‌بایست تااين اصل به‌نحوی 
ميد به‌مر حلةً عمل درآید. 

«ماجرای دوبن کوچو لو فقط سی وسه‌سال بعد از تاریخ به‌بازار آمدن 
او لین مدل ۲" فورد بزرگه انفاق افتاد.» (دد اینجا مدر يك علامت 71 روی 
شکمش دسم کرد وتمام شاگردان مودبانه از اوتبعیت کردند.) «وبا این همه...» 

شا گردان دیوانه‌وار خر جنگ قورباغه می کردند. «هیینویدی: نخستیی بار 
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[YA]‏ دنیای قشنگ نو 


ا درسال ۲۱۷ ب. ف. به‌کاد دفت. چرا پبسیازان به‌کارنرفت؟ بهدودلیل؛ 
سول 6۰۰۰ 

دی. اچ.سی. داشت می گفت: «این تجر به‌های‌او لبه درجهت نادرست بود. 
آنها نکر می کردند هیپنوپدی دا می‌شود به‌عنوان وسیله‌ای برای تربیت نکری 
بهکار گر فت...» 

(پسربچه‌ای به‌پهلوی داست خوابیده بازوی داستش زیرسرش وساعد 
داستش اذ لبة تخت آویزان است. اذمیان سوداخ گرد کناديك جعبه صدایی لطیت 
به گوش می‌رسد, 

«نیل طویلترین رودخانه افر یقا وازنظر طول دومن زودخخانه در کره‌زمین 
است. نیل کرچه از میسی‌سی‌بی کو تاهتر است: ولی از لحاظ وسعت حوزه‌اش 
که ۳۵درجه عرض‌جنرافپایی را ددبرمی گیرده در رس تمام دودهای جهان قر اد 
دادد...» 

صبح روزبعد هنگام صبحانه يك‌نفر می‌گوید: «تامی» میدونی طویلترین 
رودافریقا کدومه؟» ۱ 

تکان دادن سر. «یادت نمياد اون‌جیزی که او اش اینه: ثيل طو یلترین...» 

«یل - طویلترین - رودنحانه - افریقا - و ازنظر ‏ طول ب دومین بت 
دودخانه - در بکره - زین است...» کلمات سردیزمی کنند: «گرچه - از 
سی ی بی ۰۰۰ 

«تعوب حالا طویلترین دود افریقا کدومه؟» 

چشمها مات است. «نمی‌دو نم.»؛ 

«آرل ‏ طویلترین رودخانه - افریقا - وب ازنظر ‏ طول - دومین...] 

«خوب تامی. حالا طویلترین دودخانه کدومه؟» 

بغض تامی می تر کد: «نمی‌دو نم» زاد می‌زند.) 

مدير توضیح داد که این گریه وزادی؛ پژوهشگران نخستین دا دلسردکرد. 
آزمایشها متوقف شد. دیگر کوششی به‌عمل نیامد تا به‌بچه‌ها در وقت خحواب 
طول ئل دایاد بدهند. حقش هم این‌بود. نمی توانید دانشی دا یادبدهید بدون 
اینکه بدانید ازچه چیزی بحث می کند. 


[۲۹] دنیای قدنگ نو 


مدير که به‌طرف در پیشفدم شده بودگفت: «اما کاش فقط از تعلیمات!خلافی 
شروع می کردند.» شا گردان دنبال اودفتند وضمن داه و توی آمانسود دیوانه‌واد 
می نو شتند. «تعلیمات اخلاقی که هر گز و به‌هیج حال بایست عقلانی باشد.» 

هنگامی که درطبته چهاردهم از آمانسور بیرون آمدند» بلندگویی ذمزمه 
می کرد: «سکوت؛ سکوت» ودهانه‌های شیپودی در هرداهرو به‌فواصل معین و 
به‌نیحوی تعستکی نا پذیر تکر ادمی کردند: «سکوت» سکوت.» شا کردان وحتی 
مدير خود بخود روی تك‌پا باند شدند. آنها الته ۲ لا بودندءٌ وی حت یآ لقاها 
هم‌نعوب تر بیت می‌شدند. «سکوت؛ سکوت» تمام فضای چهادده طبقه اذانواع 
افعال امرصفیرمی کشید. 

پس‌از پانزدهمتر نك دفتن» به‌ددی رسدند که مدیرآن دا با احتیاط 
کشود. به‌فضای نیمه تاديك خوابگاهی که پنجره‌های کر کره‌ای داشت؛ قدم 
گذاردند. هشتاد ننو دريك ددی فکناد دیوار قرار داشتند. صدای نفسهای سبك 
ومر تب وزمزمه‌ای مد اوم؛ همچون صوت ضعیف اجوأیی دوردست؛ بهگوش 
می‌دسید. 

وقتی وارد شدند. بك پرستاد برنعاست وبه‌عدمت مدير آمد, 

مدیر پرسید: «امروز بعداظهر چه ددسی دادیم؟» 

پاسخ داد: «چهل دی اول «اصول سکس» داشتیم ولی الان کلید دوی 
«اصول شعور طبقاتی» است.» 

مدير در داستای طویل ننوها آهنه شروع به‌قدم زدن کرد. هشتاد وسرو 
دختر کوجك وسر خ وسفید.. آرام خوایده بودند و آهسته نفس می کشید‌ند. 
زمزمه‌ای اززیرهربا لش به‌گوش می آمد. دی.اج.سی. ایستاد» بریکی از بسترهای 
کوچك حم شد وبادقت گوش خوایا ند. 

«گفتید اصول شعود طبقاتی؟ بگذادید قدری بلندتر از شیپودها تکراد 
بشو د.) 

يك بلندگوددانتهای سالن دوی دیواد به‌چشم می‌خودد. مدير به‌سویآن 
رفت و کلیدی دا زد. ۱ 

صدایی آهسته و لی کاملا مشخص اژوسط يك‌جمله‌شرو ع کرد: «... همه‌شان 


۱۳۰ دنیای IEF‏ نو 


لباس سبز می پوشئد» و بچه‌های دلتا خا کی دنگث. وای» نه: من دلم نمی‌خواهد 
پابچه‌های دلتا بازی کنم. اپسیلونها از اینها هم بدترند. انقدر خن اند که 
نمی‌توانند بخوانند و بنویسند. به‌علاوه لباسشان سیاه است که دنك مزحرفی 
است. من‌خیلی نو شحا لم ازاینکه بتاهستم.» مکثی‌شد؛ بعدصدا دو باره‌برحاست. 
«بچه‌های آلفا خا کستری پوش‌اند. بیشتر ازما کادمی کنند چون خیلی باهوش‌اند: 
من واقعاً حوشحالم که بتاهستم» چون این قدر کادنمی‌کنم. پس ما خیلی بهنراز 
کاماها ود لتاها بیم. گاماها کودن‌اند همه‌شان لباس سبزمی پوشند و بچه‌های د لتا 
حا کي‌دنگث. وای؛ نه من دلم نمی‌خواهد با بچه‌های دلتا بازی کنم. اپسیلونها 
از اینها حم بد تر اند» انقدر خنگ‌اند که...» 

مدیر کلید دا خاموش کرد. صدا خاموش‌شد. تنهاء شح مبهم آن از ذیر 
هشتاد با لش بهزمزمه ادامه داد. 

قبل اذاینکه یداربشونده چهل پنجاه مرتبة دیگر برایشان تکرارمی‌شود؛ 
سه‌شنه وینج‌شبه هم همین‌طود. هرهقته صد و بيست دفعه» درسه وعده تاسی‌ماد. 
بعداز آن می‌رو ند سردرس بالاتر.» 

پیش از آنکه بچه زیان باز کنده گلهای سرخ وشو کهای برقی» لباس 
خا کی‌رنکگث دلتاها و بویآنقوزه- به‌نحو تفكيك‌ناپذیری باهم آميخته می‌شد ند. 
اما تر بیت بدون لفظء ناقص و کلی است؛ نمی تواند قوة تشخیص دفیقتر دا 
ایجاد کند» نمی‌تواند ددسهای احلاقی پیچیده‌تر دا در ذهن جایگزین سازد. از 
این جهت‌الفاظ لازماند» و لیا لفاظ بی‌منطی» و به‌عبادت مختصر: حواب آموزی!. 

«بزدکترین محر احلاقي واجتماعی درهمة ادواد.» 

شا گردان دردفترچه‌هاشان یاداشت کردند. درست ازدهان مبارلد. 

مدير باردیگر کلید رازد. 

صدای نرم» نافذ وعستگی ناپذیر می گفت: «... خیلی باهوش‌اند. من 
واقعاً خحوشحا لم که بتا هستم» چون...» 


نهچندان شبیه قطره‌های آب کرچه درست است که آب سخت‌ترین شاده‌ها 
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]۳1[ دتیای قغنگك ذو 


را سوراخ می کند؛ بلکه مانند قطرات لاك مذاب بود» قطراتی که میچسبندء 
بوسته می‌بندند و باچیزی که رویش می‌افتند یکی مي‌شونده تاسرانجام تمام 
تخته سنگ به‌صورت یك کپ ارغوانی درم ی آید. 

«تاعاقبت تمامذهن بچه جشود این تلقینات؛ ومجمو ع این‌تلقینات هم پشود 
ذهن بچه. ونه‌تنها ذمن بچه حتی ذهن فردبالغ س تا آخرعمرش. ذهنی که حکم 
مي‌کند: خواهش دارد و تصمیم مي‌گیرد - از این تلقینات تشکیل بشود. اما همه 
این تلقینات؛ تلقینات عاست!» مدير از احساس پیروژی فریاد می‌زد. «تلقینات 
دوات.» محکم برروی نزدیکترین میز کوفت. «بنابراین به‌دنبال...» 

صدایی اورا واداد کردکه بچر خحد. 

با لحنی دیگر گفت: «یاحضرت فورد! آمدم بچه‌ها دا ازحواب پرانلم.» 


۱ 


بیرون عمادت؛ در با غ» ساعت ودزش بود. ششصد هفتصد پسر ودختر 
کوچك با بدنهای لخت در آفتاب گرم ژوئن باجیغهای تیزدوی چمن می‌دویدند» 
یا توپ بازی می کردند پادر دسته‌های دوسه نفری درمیان بوته‌های گل بی‌سرو 
صدا جمبا تمه می‌زدند. بو ته‌های گل سرخ غنچه کرده بودند. درالوه درنحتان دو 
بلبل برای خودآواز می نحو اندند» یك قمری ددمیان درختان لیمو) حارج می‌زد. 
هوا از وزوز زنبورها وهلیکو پتررها خواب آود شده‌بود. 

مدیر وشا گردانش اند کی ایستادند وبازی «نه سوراعی گریز ازمر کز۱» 
را تماشا کردند. بيست بچه دوريك برج کرم استیل حلقه زده بودند. توپی دا 
بالا میانداحتند که دوی سکو یی که در نوك برج قرار داشت می‌افتاد و به‌طرف 
داعل سراذیر می‌شد؛ روی صفحه‌ای که به‌سرعت دورخود می گشت» می‌اقتاد وار 
ميان یکی ازروز نه‌های متعدد که به‌صورت‌استوانه تعبیه‌شده بودندپرتاب می‌شد» 
وباید می گر فتندش. 

مدیر هنگامی که بر گشتند متفکرانه گفت: «عجیب» عجیب است وفتی 
آدم فکر می کند که حتی در روز کار فوزد بزرگ بیشتر بازیها جز با وسایلی از 
قیل یکی دوتاتوپ وچند تاچوب؛ وشاید هم يك تکه تود؛ انجام نمی گرفت؛ 
.Cenrifugal BunblePpuPpPy ۱‏ جزء دوم را فرهنگها 1060189 (نه سوراخی) 

ممنی کرده‌ایدکه از باڌیه‌است سع» 


[۳۳] دنیای قشنگه نو 


تصورش دا بکنید چه حماقتی است که آدم اجازه بدهد مردم بازیهای عجیب 
دغریبی بکنند که هیچ ثمری ندادند جزاینکه ميزان ابتلا به‌سل دا بالا بررند. 
دیوانگی است. امروژه روز «بازدسها» هیچ‌يك از بازیهای جدید دا مجاز 
نمی‌دانند مر اینکه ثابت بشود دست کم به‌اندازه پیمیده‌ترین باذیها به‌وسایل 
احتیا ج دادند.» حرفش دا برید. 

بادست اشاده کرد و گفت: «اين يك گروه کوجك جالب است.» 

درخلیج کو چك خرمی که میان ابوه خلنگهای مدیترانه‌ای واقع بود؛ دو 
کودك پسر بچه‌ای حدود هفت ماله ودختر بچه‌ای که يك سال بزرکتر نشان 
می‌داد» خیلی پرحرادت وبا حواس‌جمعی دانشمندانی که در کار کشفی تازه‌اند» 
بانی می‌کردند» یلك بازی جنسی بدوی. 

دی. اچ. سی. با لحنی احساماتی تکراد کرد: رجا لب» جالب!» 

«جالب!» پسرها مودبانه تصدیق کردند. ولی لبخندشان بزدگی‌فروشانه 
بود. اززمانی که آنها چين دلخوشکنکهای کودکانه دا کنار گذاشته بودند بیش 
از آن می گذشت که حالا بتوانند بچه‌ها دا بدون احساس تحقیر تماشا کنند. 
جا لب؟ درحالی کهآ نها يك جفت بچه بودند که داشتندکارهای ابلهانه می کردند؛ 
همین يك جفت بچه. 

«من هميشه نکر می کنم»» مدير داشت باهمان لحن پراحساس به‌صحبت 
ادامه می‌داد که صدای بلند نق‌نقی حرنش دا قطم کر د. 

ازلابلای بوته‌های مجاورسرو کله يك‌پرستاد پیدا شد که دست پسر بچه‌ای 
را گرفته بود واو درحال دفتن فریاد می کشید. دنعتر ک‌وچکی که اضطراب از 
چهره‌اش حوانده می‌شد پا به‌پای پرستاد می‌دوید. ۱ 

مدیر پر سیك: «چه شدهآ» 

پرستارشانه بالاانداعت وجواب‌داد: «جیزی یست. نقطاين پسرك سیت 
بهشر کت درعشتبازیهای معمو لی کمی بی‌میلی نشون میده. قبلا یکی دو باد بهش 
انحطار کرده بودم. بهد مه هم امروز کردم. اون همین‌الان‌داد وفریادداه انداشت...» 

دعتر بچۀ مضطرب اضافه کرد: «بخدا من نمی‌نعواستم اونو اذیت کنم؛ 
بیخدا.» 


[۳۴] دنیای قشنگ نو 


پرستاد با لحنی اطمینانبخش گفت: «البته کسه نمی‌خواستی جونم» ورو 
به‌مدیر کرد وادامه داد: 

«به‌این عاطردادم میبرعش پیش کمك سرپرست اموددوانی» تابیله چیز 
غیرعادیی هست یا نه.» 

مدیر گفت: «خیلی خوب؛ برش.» و آنگاه که پرستاد باهمراهش که هنوز 
شیون می کرد براه افتاده گفت: «توبمان دختر کوچواو. اسمت چیهآ» 

«پلی ترو تسکی.» 

مدير گفت: «به به چه !سم قشنگی! حالا برويك‌پس رکوچو لوی دیگه پیدا 
کن وباش بازی کن.» 

کودك جستی به‌میان بوته‌ها زد ونابدید شد. 

مدیر نگاهی به‌پشت‌سر دخترلد ان داخت وگفت: «جه موجود کوجك 
ناز نینی!» سپس روبه‌شا گردان خود کرد: «جیزی که الان می‌خواهم به‌شما بگویم 
ممکن است باودنکردنی به‌نظر بباید. ولی خوب» چون شما با تاریخ آشنایی 
ندارید» بیشترحقایق درباره گذشته به‌نظرتان باورتکردنی میآید.» 

حقیقت بهت آور را فاش کرد. دیرزمانی قبل از حضرت نودد» وحتی چند 
سل پس از ای عشقبازی میان کو د کانء امری‌غیرعادی تاقی می‌شد (شليك خنده)؛ 
ونه‌تتها غیرعادی بلکه غیراخلاقی (نه!) وبنابراین بکلی ممنوع بود. 

حالت نا پاودی بهت آمیزی در صودت شنوندگاش پدید آمد. آیا 
کوچو لوهای بیئو | حق‌نداشتند حودشان را سر گرم کنند؟ آین‌دا باود نمی کردند. 

دی.اج.سی. می گفت: «حتی‌افر اد با لغ» حتی‌افراد بالغ مثل خودتان...» 

«محال است!» 

«باستثنای یك رده خود بازی وهمجتس بازی ذیرجلی - معالفاً چیزی 
در کار نبود.» 

«چیری درکاد بود 

«دراغلب موارد. تاوقتی که سنشان از بيست می گذشت.» 


Polly Trotsky -۱ 


[۳۵] دنیای قشنگ نو 


با نگ نایاوری شاگسردان به‌صورت آواز دسته‌جمعی طنین افکند: راز 
پیست» 

مدير تکراد کرد: از بست. بهتان گفتم که به‌نار تان باودنکردنی میآید.» 

پرسید ند: «نعوب. جی‌می‌شد؟ نتبجه جی بود؟» 

صدایی مطنطن و تکان‌دهنده به‌تکلم در آمد: «نتیجه وحشتناك بود.» 

شا کردان‌دودو برشان رانگاه کر دند.درحاشة کروه کوچك» شخص ناشناسی 
استاده بو د مردی میانه‌بالاه باموهای سياه بینی‌نولاتیز» لبهای فرمز وچشما نی 
سياه و بسیار ناقد. تکرار کرد: «و حدتناك.» 

دی. اج. سی. در آن لحظه نشسته بود روی یکی از بمکتهایی که چنسشان 
از فولاد ولاستيك بود ودر باغچه‌ها با فواصل متناسب پراکنده بودنسد؛ ولی 
بەمحض دیلن‌ناشناس؛ روی دوپاجست وجلودوید: دستهایش دا به‌طرفین گشوده 
بود و لبخندی می زد که تمام دندانهایش دا بیرون می‌آندانعت. 

« بازرس؟چەسعادتغیرمننظره‌ای! بچه‌ها» چە‌فکرمی کنید؟ ایشان «بازدس» 
هستند؛ سایةً حضرت فورد» مصطفیمو ند .» 


جهادهز ار ساعت برقی درچهار هزار اتاق مر کز جوجه کشی لندن دريك 
زمان زنگ‌ساعت چهاردا زدند. صداهای پرا کنده‌ای ازدهانة شیپودها برنعاست. 

«وظفةً شیفت" اول روزانه تمام است. شیفت دوم تحویل می گیرد. وظیفةً 
شیفت اول دوزانه...» 

هنری فاستر و كمك سر پرست سر نوشت‌سازی هنگام ی که در آسانسود به 
طرف اتاقهای تعویض بالا می‌رفتند؛ به 5سونه‌ای عمدی پشتشان را کردند به 
برنادد ماد کس عضو «دفتر دوانثناسی» واز ابن شخصیت دل‌بهمزن دوی 
بر گرداندند. 


Mustapha ۲ 
Shift -۲ 


[۳۶] دنیای قهنکه نو 


وزوز وتلغ تلغ دستگاهها هنوز فضای قرمزرنگک جنین‌عانه را تکان 
می‌داد. شیفتهسا می آمدند ومی‌رفتند» يك چهرة مسلول رنگک» جای خود را به 
چهر؛ دیگرمی‌داد؛؟ وسایل حمل‌ونفل با بادهایی ازمردان وزنان آینده» باطمطراق 
و به‌عطود مداوم جاو می لغز بدند. 

لنینا کر اون شتابان به‌سوی در دفت. 


مصطفی موند سای حضرت فودد! چشمان شا گردان سلام کننده؛ داشت‌اذ 
حدقه بیرون می آمد. مصطفی‌مو ندا بازرس دائمی‌ددادو پای‌غربی! یکی ازده‌نفر 
بازرسان جهانی... یکی ازده نفر... واوروی نیمکت. کناد دی. اچ. سی. نشت 
می‌حواست آنجا بماند بله» بماند» وداستی داستی برایثان حرف بزند.. 
درست ازدهان مباراد. درست اززبان خود حضرت قوردا! 

دوبچة دیزه از بوته‌زاد مجاور سردسیدند» لحظه‌ای باجشمهای از حدقه 
در آمده وحیران به آنها نگریستند» وسپس به‌بازی خود در میان برگها بر گشتند. 

بازرس یاصدای رسا وسنگین‌ خود گفت: «همه‌تان به‌عاطر دادید... همه‌تان 
فک رکم این کلام جمیل وغیبی‌حضرت‌فودد را به‌نعاطردار ید که:«تادیخ خوابگاه 
کشتی است. تادیخ» آهسته تکرار کرد: «خوابگاه کشتی است.» 

دستش داتکان‌داد؛ گفتی بايك‌مکس‌دان نامرئی» غباری‌اندله دا پالمی کرد 
واین‌غباب هاداپاا بود اور کلده؟ بود؛ کمی‌تادعنکبوت» واین‌تادعتکیوت تبس و 
بابل و کنو سوس "ومیسن؟۴بود. پررد پردد- کوادیسه؟ کو ایوب؟ ژو پیترو کو تاما بودا 
دسیح کجا هستند؟ پردد - و کجا هستند آن لکه چ رکهای باستانی به‌نام آتن 


۲۲8۳9۲۲8-۱ = محلی در مولتان در دده سند پا تمدلی چندهزادساله سم. 

۷ تاحیه‌ای در سومریامتان در حوالی بابل سم 

۳- 60108818 = پایتعت باستا نی کرت مر کر تمدن عصرهفرغ: دورن شکوفاییشی از ۲۰۰۰ قا 
۰ بال پیش اژمیلاد هسیح بودم. 

۴~ ۲6۵08 /۱: مبان مو که‌ناستتم. 


[۳۷] دنیای قشنگگ نو 


و دم و اورشلیم و قلمرو فر اعنة میانه۱؟ همه‌شان سپری شدند. پردد- جایی کەسا ہی 
ایتا لیا بودخالی‌است. بردد کلیساهای جامع؛ پردد؛ پردد؛ شاه لیر واندیشه‌های 
پاسکال. پرزد» پاسیون؛ بردد» د کوییم» پردد» سمفوبی؟ بر در ...۰ 


كمك سرنوشت‌ساز پرسید: «هنری» امروز عصر میای بریم احساس- 
حا نما ؟ شنیدهم اونی که تا زگی آودده‌ن «الحمر۲»۱ درجه یکه. يه صحنه عشقبه 
دوی قالیچة پوست نحرس» میکن خبلی عاله. تك‌تك موهای خحرسرو ساختەن. 
لم سکردنش خیلی کین داره!» 


پازدس می گفت: «به‌همین خاطر است که اصلا" تاریخ یادتان نداده‌اند. ' 
ولی حالا وقت آن دسیده که..» 

دی. اج. سی. نگاهی خشمکین به‌اوانداخت. شایعاتی جریان داشت 
داجع به کتا بهای ضا له‌ای که در دولا بچة اتاق‌کار بازدس پنهان شده‌بود. انجیل» 
دیوان شعر - فودد می‌داند چه چیزهایی. 

نگاه مصطفیموند با نگاه‌نگران دی. اچ. سی. تلافی کرد و گوشة لبهای 
فرمزش با حالت ته‌سخر تاب نحورد, 

با لحنی که اندك مابه‌ای از اسنهزاء داشت‌گفت: «چشم آقای مدیر» من 
آنها دا فاسد نمی کنم.» 


Middle Kingdom -۱ 

۲ معادل وو611ع1 جمم ۵81#], ازعجمولات ها کسلی‌است ودداین کثاب بکرات به‌کار رفته واز 
قراین برمی آید که به‌معني‌جاهایی‌استکه تصاویر وفیلمهای‌ملموسو برجسته لمای‌سکسی نان 
مي‌دهند که بینند کان په كمك حس لامسه ازا لها لذت می‌بربد چنانکه گوي خود ددآها 
حور داد لد سم 

٣‏ اسلو“ تیه ای با برج ویادو در غر تأطةٌ ادلی سم 


[۳۸] دنیای فشدگه نو 


دی. اچ. سي. بکلی منک شده بود. 


آنهایی که خود دا نحقرشده حس می کنند به‌همان اندازه می کوشند تا 
ود دا تحقیر کننده بنمایانند. لبخند برنادد تحفیر آمیز بود. تكتك موهای 
خرس واقعاً که! 

هنری‌فامتر گفت: «هرچطور شده باید برم.» 


مصطفی مو ند به‌جلو عم شد. انگشت سبابه‌اش دا دوبه‌آنان تکان داد و 
گفت: «فقط سعی کنید بفهمید.» وتیزی عجیب صدا یش پردة صماخ شا گردان دا 
به‌لرژه در آورد. «سعی کنید بفهمید مادد داشتن یعنی چه.» 

باز هم از آن حرفهای بدبد. و ی این‌باد هیچ يك ارآ نها حیال لبخند. 
زدن دا هم تمی کرد. 

«سع ی کنید حدس بزنید زندگی در ميان نعانواده جه‌جودچیزی بود.» 

سعی کردند» اما ظاهرآً بدون کو چکتر ین موفقیتی. 

خوب. می‌دانید «تانه» چه بود؟ 

سرتکان دادند. 


لنینا کر اون از نضای قرمزرنکث ونيمه‌تاديك سلول خود هفده طبقه بالا 
پرید» وقتی از آسانسور خارج شد به‌سمت راست پیچید دراهرو درازی را 
پیمود. ددی دا که پلاك ررحت کن دخعتر نه» داضت باز کرد ودر ازدحامی از 
دستهاً وآغوشها وزذیریوشها غوطه‌ود شد. ملابهای دا غ با صدای شرشر به 


[۳۹] دنیای قشگه نو 


صدعدد وان می ريشت با از آنها عادج مي‌شد. «شتاد دستگاه ماصاژ به‌طریق 
باد کش ارزان» داشتند در يك زمان گوشت سفت و آفتاب سوحتۂ هشتاد نا از 
عا ليتر ین نمونه‌های جنس ماده دا می‌مالیدند ومی‌مکیدند. همه با بلندترین حد 
صدای خودحرف می‌زدند. يك دستگاه موسیقی تر کیبی قطعه سلوی‌تروه‌یون- 
مانندی سرداده بود. 

ننا به‌زن جوانی که رحت کن مجاود دا در انعتیاد داشت گفت: «سلام 
4 

فانی در بخش بطری‌پر کنی کادمی کرد ونام فامیل اوهم کراوان بود. اما 
از آنجا که تمام دومیلیادد سکنة کرة ذمین بین عودشان یش از ده هزار اسم 


فا 


نداشتند» این شباهت چندان هم عجیب بود. 

لنینا زیپ‌هسایش دا پابی نکشید - زیپ ژا کتش داء بعد دودستی ذیپ 
پاچه‌های شلوادش دا باز کرد وذیپ دیگری دا پایین آودد نبا ذیرپوشش دا 
در بیاورد. کفش وجوداب دا نکنده بطرف دوشها دفت. 


حانه» حانه - چند اتاق کوچك بافضايي خنقان آود وسکنة بیش اذحده 
يك مرد؛ يك زن که هرچند یکباد می‌زاید» ازدحام پسر ودعترهای قدونم‌قد. 
بدون هواء بدون فضا؛ یك زندان خیلی بی‌دو ح؛ تادیکی» مرضء و بوهایکند. 
(توصیف بازرس بقددی جانداد بودکه یکی از پسرها که حساستر از 
آنهای دیگر بود؛ به‌محض شندن دنگش پرید و کم مانده بود از حال برود.) 


لينا ازحمام یرون آمد» با حوله شود دا حشك کرد؛ لوله دداز ونرمی 
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[۴۰] دنیای قعنک نو 


را که به‌دیوار آویخته بود بەدست‌گرفت» سر آن دا ړوی سینه‌اش گذاشت؛ گفتی 
می‌هواست شود کشی کند» وماشه را فشاد داد. جریانی از هوای گرم بهترین 
نو عپودرطلق دا دوی بدنش پاشید. هشت جور عطروادو کلن ازشیرهای کوچك 
روی دستشویی جر بان داشت. لیا سراغ شیرسوم ازسمت چپ رقت وخود را 
با عطر آغشت» کفش وجودابش دا در دست رفت وبیرون آمد تا ببیند آیا 
هيپ‌يك از دستگاههای باد کش لرزان آذاد هست یا نه. 


وخانه» دروش‌باندازه بیرونش گند بود. درونش مثللانة خر گوش بود؛ 
مثل يك که آشغال که از اصطكاك وترا کم حیات گرم شده باشدء وبوی تعفن 
احساسات‌ازش بلند بود. جه صمیمیت خفه کننده‌ای! چه رو ابط حطر نالد» ابلهانه 
و وقیحی بین اعضاء حانواده برقرار بودا ماددمثل‌دیوانه‌ها بچه‌ها یش (بچههای 
خودش) دا ذیر بال می گرفت... عین گر به‌ای که توله‌هایش دا زیر بال بگیرد؛ 
اما کر بها ی که حرف می‌زد؛ گر به‌ا ی که متصل می گفت: «بچهم» بچهم. آخء آخ 
روی مینهم» دستهای کوجو لوش: گرسنگیش» و آن لذت عذابآ لود نگفتلی! 
تا آ حرش بچهم خوابش ببره؛ بچهم خو ابش بیره با یه حباب سفید شیر كنج 
لبش. کوچر لوی قشنگم بخوابه...» 

مصطفی‌مو ند با اشارة سر گفت: ربلهء جندشتان می‌شود.» 


لیا مثل‌مروارید نود انش می‌بادید. ازماساژٌ با بادکش لرذان بر گشته 
بود وماتند کل جلوه می کرد. پرسید: «امشب یال دادی با کی بری بیرون؟» 
«با هیجکی.» 


لیا از تعجب ابرو بالا آندانعت. 


[۴۹] دنیای قشنگ نو 


فانی توضیح داد: «تاز گی یه کم حالم خوش نیست. د کترو لز۱ بهم توصیه 
کرده که «شبهآ بستنی» پیدا کنم.» 

«ولی جونم تو که هنوزنوزده سالته. اولین شبه آبستنی تا قبل از بيست 
و باك سالگی لزومی نداده.» 

رمی‌دو نم عزیزم؛ ولی بعضیها بهتره زودتر شرو ع کنند. دکترواتس۲ بهم 
کفت که آدمهای سیز هروبی مثل‌م ن که لکن بزر گك دارند بايد اولین شبه آ بستنی- 
شو نو در هفده سالگی بدا کنند. از این قراړ دوسال هم دیرجنبیدهم ته دوسال 
زود.» در دحت کنش را باز کرد ويك ردیت جعبه‌ها وشیشه دواهای برجسب‌داد 
را در قفهٌ فوقانی نشان داد. 

لنینا اسمها دا با صدای بلندخواند: «شر بت کود پوس لو نئوم". اوادین ؟ 
تاذه با ضمانت؛ قابل مصرف تا اول اوت ۶۳۲ ب. ف. عصاره غدد پستانی؛ 
روزی سه‌بار قبل از غذا باکمی آب میل شود. پلاسنتین: ۵ سانتی‌متر مکمب: 
سه روز؛ روزی يك عدد در ودیسد تزدیق شود... اوف!» ینا چندشش شد. 
«چقدر از آمپول توی رگ بدم سياد تو چی؟» 

«آده: و لی‌وقتی دوی آدم اثرمی‌کنند...» فابی دختر بسیاد با شمودی بود. 


حضرت فورد یا حضرت فرویدء همانطود که اودرموقع صحبت ازامود 
روانشناسی بهد لیل نامعلوم‌ی نود دا به‌این نام می‌خواند حضرت فودد نخستین 
کسی بودکه عطرات وحشت‌انگیز زندگی خانوادگی دا آشکار کرد. دنیا پر از 
پدد بود وبه‌همین خاطر هم پراز فلاکت؛ پراز مادد بود - واز أین‌ده بر بود 
از همه نو ع سادیسم در لفاف عناف؛ پربود از برادد؛ خواهر؛ عمه؛ حاله - 


Wells -۱ 

Watts -۲ 

=P Len ۲‏ جسم زردء توضیح آن در حاشیه بخش یک رقت سم 
Ovarin—_f‏ 


[۴۲] دنیای فشنگت نو 


پراز جنون وخودکشی. 

«وبا این وجود؛ ددمیان وحشیهای سوماا» توئ چندتا جزیره درسواحل 
گینة جدید...» 

آفتاب استوایی مئل عسل گرم می‌چسیید به بدن لخت بچه‌هایی که درمیان 
شکوفه‌های هیبیسکوس۲ در هم می و لدند. در هیچيك از بيست تا آلونکی که 
با جسوب حرا مسقف شده بودند کانون خانواده‌ای درکار نبود. ددنظر 
ترو بر یا ندها "»] بست یکارارواح نیا کان بود؛ کسی اسم پدد به کو شش نخورده بود. 

بازرس کفت: «اضداد با هم جح می‌شو ند به‌این دیل که پاید جمع 


بشو ند.» 


«دکتر و از میکه که سه ماه شه آبستنی در حال حاضر وضع مزاجی منو 
تا سه چهار سال دیگه بکلی عوض می کنه.» 

نينا گفت: «خحوب. امبدوادم این‌طود باشه. ولی فانی» منظورت اينه که 
تا مه جهارماه دیکه باید...» 

«اوه نه, جونی. فقط بك الی دوهفته. همین. امروزعصردوتوی باشگاه 
با بازی «بریج موزیکال» میگذرونم. گمانم تو میخوای بری‌گردش؟» 

نينا اشادة مثیتِ کرد. 

وبا کی؟» 

«هنر ی فاستر .» 

«یازهم؟» چهرة مهربان ومهتاب‌رنگ فاتی دا حالت ناسازگاد بهتی که 
حا کی ازئاراحتی وعدم موافقت بود فراگرفت. میخوای یکی هنوژ با هثری 
فاستر هستی؟ 
Soma -1‏ 


hibiscus -۲‏ = گیاهی است با کلهای درد درخشان. معادل ما نوس‌تری برای آن نيافم‌سم, 
۳- 101۲10008 = (آها لی)مجمم] لجزایری دد ددیای سلیمانه مء 


مادرها ویددها؛ برادرها وخواهرها. اما شوهرها وذنها وعاشق ومعشوقها 
هم بودند, تاك همسری! وفصهٌ عاشقانه هم در کار بود. 

مصطفی مو ند گنت: «هرچند شما شاید از این جور چیزها سردرنیادید.» 

شا کردان سر تکان دادند. 

حانواده: تك‌هسری: قصهٌ عاشقانه. همه‌جا انحصاد همه‌جاکانون‌علایق؛ . 
ياك مجرای باريك برای شود وانرژی. 

با ذ کر یکی از اندرژهای خواب آموذ ادامه داد: «اما هر کسی متعلق به 
دیگران است.» 

شا گردان بااشادة سرموافقت»ژ کدخود دا باجمله‌ای اعلام کردند که بیش 
از شست ودوهزاد بار تکرارش درمیان تادیکی» شاکردان دا وادار کرده بود که 
آن دا نه‌تنها به‌عنو ان حقیقت. بل که به‌عتو ان بدیهیو پر و اضحو بی گفنگو» پذیر ند. 


لینا اعتراض می کرد: «ولی‌از اينها گذشته چهار ماه نشده که با هنری 
هتم 

انی با تک ندادن انگشت سبا به به‌علامت اتهام ادامه داد: «چهادماه نشده! 
حوش خیرم! دیگه چی| در تمام این‌مدت هیچکی غر ازهنری در کار نبوده. بوده؟» 

چهرة لنینا ازشرم قرمز شد ولی چشمها و لحن صدایش لجوج بافیماند 
وتقریباً برخاشجویانهه جواب داد: «نه» هیچکی. ولی اصلا"نمی‌فهمم چرا کس 
دیکه‌ای با ید در کار باشه.» 

فانی حرف اورا چنان تکرار کرد که‌گفتی آن‌را برای مخاطبی امرئی که 


monogamy + 


[۴۴] دنیای قشکه نو 


پشت شانهٌ چپ لنینا ایستاده بودباز گومی کرد: «وای» اصلا" نمی‌فههه چرا کس 
دیکه‌ای بابد درکار باشه.» سپس با تغییر نا گهانی لحن گشت: رولی جدی بکم: من 
وافعاً فکر می کنم تو بايد هوای خودتو داشته باشی. این خبلی ناجوده که آدمی 
مثل‌توهمه‌ش با یه مرد سر کنه. توی سن چهل یا سی‌پنج» چندان اشکالی نداده. 
اما در سن وسال قوء لثیناا ثه» اصلا" جور در نمیاد. خودت می‌دونی که دی. 
اج. سی. تا چه حد با هرچیزءفرط یا طولانی مخالفه» چهار ماه با هنری‌فاستر 
بدون داشتن دفیق دیکه - آره اکه بنهمه خیلی عصبانی می‌شه... 


بازدسی گفت؛ «آبی را که با فشار وارد لو اه می شود تصور کنید» تصور 
کردند. «من یك سوراخش می کنم» عجب فو اره‌ای!» 

لوله دا بیست بار سوراخ کرد. ببست چشمةٌ کوجك ایجاد شد. 

رر بچهم؛ بچهم1...» 

«مادر جون!» دیوانگی‌واگیردادد. 

«عشقم؛ تنها عشم و تنها...» 

مادر» تك همسری» قصة عاشقانه. فوران‌شدیدجشمه؛ نواده وحشی؛ شرزه 
و کف بر لب. جریان فقط يك مجرای خروح دارد. عشقم؛ بچه‌ام. از اینکه آن 
بیجاده‌های قبل ازعصر جدید دیوانهو بد کاره» و بدبخت بودند جای تمجب یست. 
دنیاشان بهآنها اجازه نمی‌داد که امور را آسان بگیرند» اجاذه نمی‌داد عاقل؛ 
با فضیات وسعادتمند باشند. با آن ماددها وعاشق معشوفها؛ باآن ممنوعیتهایی 
که تربیتثان حکم می کردگردآنها نگردند» با آن وسوسه‌ما وندامتهای هنگام 
تنهایی» با آن‌همه بمادی ودرد بی‌ددمان تنهابی. با آن بی‌تأمینی ونقرب آلها 
مجبور بودند احیاسات نحشن داشته‌باشند. وبا احساسات حشن» (وهرچه خشی- 
تر درتنهایی» وددانزوای فردی و نومیدانه) چطودمی تو | نستتد ثبات داشته‌باشند؟ 


[Fa]‏ دئیای قشتک ڏو 


«البته هیچ احتیا جی نیت ولش کنی. گاہگداری برای حودت یکی دیگه 
دست وپاکن؛ وا سلام. اون حودش هم رفقهای دیکه داده» نداده؟» 

نا پاسخ مثبت داد. 

«مسلمه که داره. به‌هتری‌فامتر به‌عنوان يكآقامنش تمام عیار و آداب‌دان؛ 
تکیه کن. اما باید فکر مدير هم باشی. می‌دونی که چه آدم سخت گیر ...» 

لا با اشارة مثبت گفت: «امروز بعدازظهر دستشو زد به پشتم.» 

«خحوب» پس دیلی!» ذانی پیروزمند بود. «این شون يده که اون روی 
جه جیزی تأ کید میکنه. مو کد‌ترین قر اردادها.» 


بازرس گفت: «ثبات؛ ثبات. تمدن‌بدون ثبات اجتماعی امکان ندارد. ثبات 
اجتماعی‌هم بدون‌ثات فردی ممکن نیست.» صدایش شببه شیپود بود. شا گردان؛ 
حین شنبدن حس می کردند که بزدگتر و گرمتر شده‌اند. 

ماشین می‌گردد: می‌گردد» وباید هم بکردد ‏ تا ابد. خاموش ماندنش 
یعنی مر گك. یك‌ملیادددوی قشرزمین می لو لیدند. جرخها به گردش در آمد. ظرف 
صد و پنجاه سال؛ شدند دومیلیارد. چرخها دا نگهدارید. ظرف صد وپنجاه هفته 
بك میلیادد دیگر اضافه می‌شود؛ هزادها میلیون زن ومرد از گرسنگی می‌مبرند. 

چرخها باید به‌طودئا بت بکردند. اما بدون مواظبت نمی توانند بچرخند. 
اين؛ انسانها هستن د که باید آنها دا بگرداننده انسانهایی که مثل چرخ دوی 
محورشء ثابت باشند؛ آدمهای معتدلء آدههای مطیع وهبشه خر سند. 

فریادهای: بچه‌ام» ماددم» یا نه عشقم؛ ناله‌های: معصیتی خدای قهارم؛ 
زوزهٌ درد. هذیان تب شکوه از پیری وففر- اینها جکونه می‌توانند چرنحھا دا 
یگردانند؟ واگر نتوانند بگردانند... دفن کردن یاسوذاندن اجساد هز ادها میلیون 


[f۶]‏ دنیای قشیگ ڏو 


زن ومرد دشواد است. 


«ازایها گذشته» لحن قا نی دیشخند آمیز بود: «انگاریکی دوتا رقیق غير 
از هنری داشتن چیز نار احت کننده با غیرقا بل بولیه. با این وصف تو بابد يك 
کمی هر تی مذهب تر باشی .۰.» 


پازدس تا کید کر د؛ «ثبات؛ ثات. احتیاج اول و آخحر. ثبات. والسلام.» 
با تکاندادن دست اشاره کرد به‌پاغچه‌هاء عمادات عظیم مر کز تر بیتی و 
بچه‌های لخت ی که میان بو نه‌ها قایم می‌شدند یا روی چمنهاً می‌دویدند. 


لنینا سری تکان داد وزم زمه کرد: نمی دو نم جرا این اوانعرمیلی به‌هر تی- 
مذهبی ندادم. وقتهایی هس ت که آدم میلشو نداره. تو هیچوقت این حال دوپیدا 
نکردی فانی؟» 

فانی با اشاده سراپراز همدردی وتفاهم کرد وناصعا نه کفت: «آدم با ید 
بازی‌رو انجام بده. بعلاوه» هر کسی متعلق به‌دیگرانه.» 

لنینا آ هسته‌تکرار کرد:« اده: هر کسی‌متعلق بهدیگر انه.» آهی کشبدو لحظه‌ای 
حاموش ماند. بعد دست فانی داگرفت و کمی فشاد داد. «کاملاحق با توست» 


فانی. طبق معمول. من سی خودهو مي کنم.» 


[۴۷] دنیای قشک نو 


قوةٌ محر که باز داشته. سبلان می کند» واین سیل احساس است. این سيل 
شور است. این‌سیل حتی جنون است: بستکی به‌نیروی جریان؛ بلندی وتوانایی 
سد دارد. جویباری که به‌چشم نمی آید آرام آدام ازمجرای خود بسوی دریای 
آرام خبر» جریان می‌یا بد. «جنین گرسنه است؛ تلمبة و نواره» دایم ولاینقطع 
هشتصد بار گردش حود دا در دقیقه» انجام می‌دهد. بچۀ تخلیه شده‌شیون می کند؛ 
يك‌سر تبه سرو کله پرستاد بايك شیشة محتوی مواده‌ترشحهً حادجی» پیدا می‌شود. 
بچه درفاصله زمانی بین تحواهش وبر آودده شدن؛ در بیم وامید می‌باند. ایسن 
فاصله راکو تاه کنید» تمام آن سدهای بیفایده دا از بیخ وین خراب کنید. 

بازرس گفت: «بچه‌های حوشبخت! برای اینکه ز ند گی‌شماها ازاحساسات 
شد ید آسوده باشد» و برای محافظت هرچه‌بشترشما ازهر کو نه‌هیجان» ازهیچگو نه 
کوششی فرو گذار مش ۵.) 

دی. اچ. سی. زیر لب گفت: «فوددتوی اتومبیل کو چك خودش لمیده!؟ 
کاردیا پسامان است.» 


هنری‌فاسترددحا لي که رپ شاو ازش‌دامی کشید» سوّال کمت‌سر نوشت‌ساز 
را باز گو کرد: «لینا کراون؟ آها. دخختر فوقالعاده‌ایه. خیلی پرواده. تعجب 
م یکنم جیلود باهاش نبودی.»4 

كمك سرنوشت‌ساز گفت: «نمی‌دوتم جطور. حتماً پاهاش‌دوهم می‌دیزم. 
دراو لین فرصت.» 

برناردمار کس از مکان خود در آن‌سوی کریدود بخش تعویض» تصادفاً 
کنتگوی آن دودا شنید ورنگ دخسادش پرید. 


«-Lord’g in bis faVOUF به‌افویاحتمال به‌طترودمةا بل‎ Ford's in his fliyver ۲-۱ 


[۴۸] دنیای قخنگه ذو 


لئینا گفت: «راستش رو بخوای» خودم هم کم کم‌دارم ازهنری خسته میشم.» 
جوداب پای پش دا بالا کشید و با لحنی که اتفاقی :ودن بیش از حدش آشکارا 
ساعنگی بود» پرسید: «برناردمار کس‌دومیشناسی؟» 

فانی بکه خورد. «منظودت این نیست که...؟» 

«پس چی؟ بر ناددمار کس آلفامشته. به‌علاوه انم خحو اهش کرده که با هم 
بریم به‌یکی از اون «وحشی کده)ها. همیشه آدزومی کنم که وحشی کدهدو بهچشم 
بینم.6 

«ولی آ برو حیٹیتش چی مشه؟» 

«آ بروحشت اون بهمن جه؟» 

«میگن ازگلف با مانم حوشش نمیاد.» 

نا ادایش‌را در آودد: «میگن میگن!» 

«بیشتر اوقات هم یا خودشه - تنها» وحشت ددلحن نائی هویدا بود. 

«نعوب: وفتی بامته که تنها نیست. و بهرحال‌چرا مردم انقدر باهاش بداند؟ 
اون به‌نظرمن بامزه است.» با خودلبخند رد چه کمردیی بهوده‌ای داشت! تقریاً 
ترس برش داشته بود - چنان که گفتی بازدس جهانی یا متصدی ماشین کاما بث 
منفی است. 


مصطفی‌موند گفت: «خودتان را درنظر بگیرید آیا هیچ کدامتان تا حالا 
بهمانم غلبه‌ناپذیری برخود دکرده‌اید؟» 

سکوتی منفی به‌این سؤال پاسخ داد. 

]یا هیچ کدامتان تا بهحال‌مجورشدهاید مدت زمان ددازی بین احساس 
خواهش وبر آورده شدن آن بسر بیرید؟» 

یکی اژ پسرها دهن باز کرد: «بله» ودرنک کرد. 

دی. اچ. سی. گفت: «بلندیگو» حضرت دا منتظر نگذاد.» 

«من يك ما نی‌مجبورشدم نزديك چهادهفته صبر کنم تا به‌دعتره بگذاره 


[۴۹] دنیای قشنگه نو 


بهوصا لش بر سم ۰ 
«دد نتیجه به‌هیجان واضطراب شدید یفتادی؟ه 
روحشتا لها 


بازدس گفت: «روحشتنالد؛ روشن است. اجداد ما انقدرخرفت و کوتهیین 
بودند که وقتی اولین مصلحین آمدند وخواستند از شر این احساسات نجانشان 
بدهند نفهمیدند چه معامله‌ای با آنها بکنند.» 


بر نارد دندان قروجه کرد: طوری از دختره‌حرف می‌زذنند که انگاد به‌تیکه 
گوشته. «بلندش کنم یبادمش‌اینجا؛ ببرمش اونجا» عین‌گوشت گومفند. اونو تا 
حد گوشت گوسفند پایین میادن. «گفت دداین‌باده فکراشومی کنه. گفت همین 
هفته جوابمو میده» یا حضرت فودد. فورد» فوددا» دلش می‌خواست برود 
سروقتشان ومحکم بکو بد نوی صورتشان - هی بکو بد. 

هنری‌فاستر می گفت: «آده؛ جداً بهت‌توصبه می کنم که امتحا نش کنی.» 


«تو لیدخاد ج از رحم! دا فرض کنید. فیتزثر "و کلوا گوشی" این دوش دا 
کهنه کرده بودند. ول ی آیا دولت اصلا" عين خیالش بود؟ خیر. چیزی در کاربود 


a 9 ۰‏ + 
به‌نام مسیصت. زلها مجبور بو دند بجه زنده بزایند.» 


۱- سادل 628818ع۵0۱0؛ مر کب از 8040 که پیشونه به‌مسنای: خارج است و 8818815 
به‌هعتای تولیدوزایش سم, 

Pfitzner —Y 

Kawagouchi —F 


[۵۰] دنیای قشنگ نو 


فانی گفت: «خیلی بد قيا فه است!» 

«ولی من ازنگاهش يك کم خوشم میاد.» 

نانی شكلك در آورد: «جقدر هم کوچیکه.» کرچکی اندام ازمشخصات 
طق حبلی پست بود. 

لنینا گفت: «به‌نظرمن کوچيك بودن با مزه است. آدم حس می کنه دلش 
میخواد دست آموزش کنه. میدونی» عین گر به.» 

فانی‌یکه حورد. «میگن وقتی‌هنوذتوی بطری بوده یه نقراشتباهی کرده- 
اونو با گاما عوضی گرفته وتوی خونواده‌ش الکل‌ديخته. ازاين عاطر دشدش 
همین ‌قدر متّوقت شده.» 

رعجب مزخرفانی!» اوقات للیتا تلخ بود. 


«حواب آموزی درانگلستان فی‌الواقم ممنو ع بود. در آنجا چیزی به‌نام 
لییرالیسم وجود داشت. پادلمان» اگر بدانید جه بوده قانونی برعلیه آن‌گندانده 
بود. مداراء موجوداست. سخنرانبهایی‌دد بارة آزادی دعیت. آزادی چیز بیخود 
ونکبتی است. آذادی مثل کل میخ‌گردی است توی یك سوداخ چهاد گوش.» 


هنری‌فاستر با دست برشانة كمك سرنوشت ماز زد: «ولی دفیق جان 
مقدست گرامیه. بهت اطمینان میلم. ازاینها کذشته هر کسی متعلق به‌دیگر انه.» 

بر ناردمار کس که متخصص هیپتو پدی بود فکر کرد: هفته‌ای سه شب» هر 
شب صد بار تکرار. شصت ودوهزاد وچهارصدباد تکراد» نتیجه‌اش يك حقیقت 
است: ابله ساتن! 


]۵٩[‏ دنیای شنک نو 


«یانظام طبقاتی. مرتب پیشنهاد می‌شد و مرتب دد می‌شد. چیزی وجود 
داشت به‌آسم دمو کراسی. انگاد آدمها غیراز تر کیب جسمانی» مشابهتی هم با 
یکدیگر داشتدا» 


«خعوب» تنها جیزی که ميتو نم یم اينه که میخو ام دعو تشد قبول کنم.» 
برنارد ازآنان نفرت داشت» نقرت داشت. اما آنها دونفر بودند» درشت اندام 


بو دند قوی بودند, 


جنگ «نه‌ساله» در ۱۴ ب. ف. شروع شد. 


«نه» حتی اکه راست باشه که توی خو وارەش الكل هست.» 


«فوشژن» کلرویکرین» بودواستاتاتیل دیغیل سیا نار سین» کلروفودمات 
تریکلرمتیل» سو لفیت‌دیکلرانیل. گذشته ازاسید ثدروسيا نيك.» 


لينا ادامه داد: « که من اصلا" باود نم ی کنم.» 


]۵٩[‏ دنیای قشنگه نو 


«سروصدای جهادده‌هز ار هوایما که ددپهنهٌ فضا پیش می‌دفتند. ولی در 
کودفورستندام۱ و اروندیسمان" هشتم» صدای انفجاد بمبهای میاه‌زحم چندان 
زیادتر ازصدای تا لا ب افتادن یك کیف مقرایی تیست .۰ 


«چون میخوام حتماً یه وحشی کده دوبینم.» 


«ب(0[)) 13 + CH,C,H, (Nor)‏ ساویست بساء حوب با چی؟ 
يك‌سوداخ بزرگه در زمین» يك توده مصالح ساعتمانی؛ تکه‌های گوشت و بلغم» 
يك لک پا با جکمه‌اش» که توی هوا چرخ می‌زند وتالاپ می‌افتد ومط گلهای 
شمعدانی - شمعدانیهای قرمز؛ در آن تا بستان عجب نمایش عالیی بود!» 


ر لننا» تواصلاح بشو نبستی؛ تو رو به‌عال نودت میگذادم.» 


«مخصوصاً روش زوسها برای آ لوده کردن نایر آب» امتادانه بود.» 


فانی‌و ینا پشت به‌یکدیگردرعا لم مکوت‌به‌مخا لفت باهم ادامه می‌دادند. 


Kurfurstendanm 7-۱‏ 
0201589۳18۳01۲ ۸۲ هر يك از بخشهای مختاف شهرهای بز رگ فراسه, 


[۱۵۳ دنیای قشنگه نو 


وجنگ نه سالهء اضمحلال عظیم اقتصادی. انتخا بی بود مان سر وری بر 
دنیا ونابودی. ميان دوام و...» 


كمك سرئوشت‌ساز گفت: «فانی کر اون هم دحتر قشنکیه.» 


در بخشهای شیرخوار گاه. درس «اصول شمود طبقاتی» پایان یافته بود 
صداهای مختلف مثغول‌وفق دادن ميزان تقاضا در آینده باموجودی صنعتی آینده 
بودند. زمزمه می کردند: رمن دوست دارم پرواز کنم» دوست دادم باسهای نو 
پوشم» درست دارم...» 


«البته وجود لیبرالیسم درحکم نا بودی‌سیادزخم بوده و لی بالاعره باضرب 
وزور که نمی‌شودکادی صودت داد.» 


« به‌اندارَهٌ لثینا پرواد نیست. نه» یست.» 


زمزمه خستگی نا پذیر ادامه یا فت: «ولی لباسهای کهنه بددد غمی‌خود ند. 
ما همیشه لاسهای کهنه را دودمي‌ديزيم. پا یان‌دادن به ازسامان دادن. پایان دادن 


به‌از مامان دادن پایان دادن به‌اد...» 


[۵۴] دنیای قدنگ نو 


«کار دولت نشستن است نه‌شکستن, آدم با مغز ونشیمن حکوعت می کند» 
نه با مشت. مقله؟ جریان سر باز گیری برای حدمت ب‌مصرف پیش آمد.» 


لنینا گفت: «بياء من حاضرم.» اما فانی ساکت ماند و دوی بر گرداتد. 
«نانی عزیز دلم» با آشتی کنیم.» 


«رهمقمردها وذنها و اطفال مجبور بو دند ظرف يكسال بهعدمت مصرف 


پرو ند. ینفع صنعت. تنها نتیجه‌اش...» 


ربا پان‌دادن به‌ازسامان دادن هرحه وصله بیشتر»توانگر کمتر؛ هرجه وصله 


بیشتر 6۰۰۰ 


قانی با اصرادی سرسری گفت: «همین دوزهاست که پیفتی به‌مخمصه.» 


«موجهای‌عظیم اعتراض ۲ گاها نه بود. هیچ چیز نبا ید مصرف بشو د. باز گشت 
به‌طبیصت.» 


[۵۵] دنیای قشنگگ نو 


«من دوست دادم پرواد کنم» دوست دادم پرواز کتم.» 


«باز گشت به‌فرهنگك. بله: فی‌الوافع باز گشت به‌فرهنگ. اکر بنشینید و 
کتاب بخو انیدنمی توانید چیزی مصرف کنید.» ۱ 


لنینا پرسید: «سرو وضعم مر نبه؟» نیم تنه‌اش ازذپادچه مصنوعی به‌رنگت 


سیزسیر و یقه ومچآستینش از خر مصنوعی بود. 


«در گلدرز گر ین؟ هشتصد کار گر ساده با سلسل‌دزو شدند.» 


«پایان دادن به‌از سامان دادن. بایان دادن به‌از سامان دادن.» 


رصاسبان کفشهای قا تمه‌ای سبز وجودابهای سفید پشم مصنوعی به‌حاه 
افتادند.»ه 


Golders Green 1 


[of]‏ دنیای وگ تو 


«بعد قتل‌عام مشهود بریتیش‌موزیوم پیش آمد. دوهز ار نفر از حامیان‌فرهنگگ 
با گازسو لفیت‌دیکلراتیل مسموم شدند.» 


يك کلاه سو اد کاری‌سبز وسفید دوی‌چنم لنینا سایه‌می‌انداعت؟ کفشهایش 
بهر نگ سبزروشن وسخت براق بود. 


مصطفی‌مو ند کفت:«عاقت زعما فهمیدند که‌جبر وزورفا یده‌ندادد,روشهای 
کند ترو لی بطورقطع‌مطمتن تری ارقیل تو یشعاد ح از رحم. تر بیت شو پاو لوقی» 
وخواب آموزی...» 


ويك کمر بندشکاری نقره‌نشان ازجنس تیماج بدلی‌سبزد نگ بهمیان بسته 
بود که (چون لنینا حنثی نبود) براثرسنگینی انواع واقسام وسایل جلو گیری 


ازحاملگی. شکم داده بود. 


« کشفیات فیتزنر عاقبت بکار آمده‌بود. تبلیغات سفت‌وسخت برعله زندم 


ذایی...» 


فانی باحرادت فریاد کشیده «کامل کامل! در بر ابر افسون ذیبایی لنینا عنان 


[۵۷] دنیای تشگ نو 


خحود را از کف داده بود. «جه کمر بند ما لتوسیانازیا» 


«همگامی برای نبر دبرعلیه و گذشته»؛ با بستن موزه‌ها» ویران کردن‌بناهای 
تار یخی (حوشبختا نه بیشتر آنها درخحلال جنگ «نه سا له» ویران شده بودند.) 
با توقیف تمام کتا بهایی که قبل از سال ۱۵۰ ب. ف. منتشرشده بودند.» 


سے 


فا نی گفت: «من هم حتماً باید لنگه‌شو گر بیارم.» 


«مثلا"چیزها بی بود به نام اهر اع.» 


« کر حمایل مشکی من6..۰ 


«ومردی به‌اسم شکسپیر. البته اسمش به‌گوش شما نخودده.» 


«خیلی افتضاحه - کمرحمایل خودم.» 


Mal thug 1‏ آشاره به‌سا لتوس ونظریه‌اش دربار؛ کنترل زاد و وله سم. 


[۵۸] دنیای قشنگه تو 


«فواید تعلیهات علمی واقعی‌همینهاست.» 


«هرچه وصله بیشتر: توانگر کمتر؛ هرچه وصله یشتر ...» 


«تاریخ دوی‌کاد آمدن او لین مدل ی حضرت فورد دا...» 


«نزديك سه ماهه که دادمش.» 


«به‌عو ان‌مبداً تاریخ عصرجدید اختیاد کردند.» 


«بایان دادن به‌انسامان دادن پایان دادن به‌از...» 


«هما نطو که لا" گفتم. چیزی در کار بود به نام صسیجیست!۰) 


[۵۹] دنیای قهنگ نو 


«پایان دادن به‌از سامان دادن.» 
«اعلاق و قلقة بتی بر ه‌صرف...) 
«من‌لاسهای نو دا دوست دارم لاسهای نو را دوست‌دادم لباسهای...» 


رتا آنا ضرودی بود که مبتنی بر تو لید باشد؛ و لی‌درعصرماشین و تثبیت 
ازت مسلماً جنایتی به حال اجتما عاست.» 


«هتری‌فاستر اونو بهم داد ۵. 


«سرهمة صلیبها را زدند وبه‌صورت 1 در آوردند. چیزی هموجود داشت 
پەنام ند!.» 


[۶۰] دنیای قشگه تو 


«تیماج بد لی اصله.» 


«ماحالادو لت جها نی‌داریم و جشنهای«روزفودد» ررسرودهای دسته‌جمعی» 


ورروزه‌بستگی.» 


بر ناردماد کس باخودمی گفت: «باحضرت فوردء چفدرازشان بدم میاد.» 


«چیزی هم به‌نام بهشت در کار بود؟ با این دجود. آنها همیشه مقادیرزیادی 


الکل مصرف می کردند.» 


«عین گوشت؛ عین یه باد گوشت.» 


«چیزی بود به‌اسم روح وچیزی به‌نام انحطاط اعلاقی.» 


«اذهنری بپرس اونو از کجا گیر آودده.» 


[۲۱] دنیای فشک نو 


«و لي آنهاعادت داشتند مو فين و کو کایین مصرف کنند.» 


«بدتر از همه اینکه خودش هم خحودشو گوشت حساب می کنه.» 


در ۱۷۸ ب. ف. دوهزار داروشناس ومتخصص بیوشیمی با دریاقت 
فوق‌العاده حقوق» کادمی کردند.» 


كمك سر نوشت‌ساز بر ارده‌ار کس دا نشان‌داد و گفت: گر فته بنظرمیاد.» 


«شش‌مال بعد به باز ادعرضه شد. دادوی حسابی.» 


«بیا تور بندازیمش.» 


«مکیت: مدر لحلسة مطبو ع.» 


[Fr]‏ دنیای فشک دو 


«گر فته‌ای: ماد کس» گرنته‌ای.» با دستی که به‌شا نه‌اش‌خودد پرید وبالای 
سرش‌دانگاه کرد. همان هنری‌فاستر حیوان صفت‌بود. «حارة کادت يك گرم صوعا! 


است.) 


«تمام فواید عسیحیت و الكل را داشت؛ بدون هیچ يك از معایب آنها.» 


«ای فودد! دلم ميخو ادبکشمش.» اما تنها کاری که می‌توانست؛ اين بود که 
بگوید: ند منشکرم.» واو له قرصی را که تعارفش کرده بود پس زد. 


«هروقت‌دلت خو است يك‌چندی از واقعیت کناده‌بگیر و از این همه درد 
سر واقسانه‌بافی فاد غ شو.» 


هنری فاستر اصراد می کرد: «بگیر بگیر .» 


«ثبات عملا"تأمین شده بود.» 


سب Homa lı SOMA‏ د ماده گیاهی‌سرمستی آردی که هندیان‌یاستان هې خورد لد. ددفارسی پاستان 
«عوم) طبق قانون ذ بالشناعی مبتنی برتبدیل (د) و (س) به‌یکدیگر. مثل اسورا درهندو 
اهودا درایرال‌پاستان سم. 


[۴۳] دنیای قعنک نو 


كمك سرنوشت‌ساز با ذكريك‌تکه از اندرز مشفقانة حواب آموز گفت: 


«اگر عوری تويك گرم چاره شود دوصد الم.» 


فقط)ما نده بود مساله پیروذی بر پیری.» 


بر ناردماد کس فریادزد: «مرده‌شودتان بره» مر ده‌شودتان پبره!» 


«هودمونهای جنسی» تزدیق حون جوان» نمکهای منیزیوم...» 


¢, 


«و به‌نحاطر داشته با شید که: يك گرم به‌اژ درد وودم.» بچه‌ها نعندهز نان ببرون 


«همة علتهای پیری اذبین دفته والبته بسوازات آنها...» 


[۶۴] دنیای قشنگ نو 


«به‌موازات آنها همه خصوصیات دوانی آدمهای پیر ازمیان دفته. شخصیتها 
مادام لعمر ا بت می‌ماند.» 


o. 


وتا هر اتاريك نشده در دور کلف با مانع با یدانجام بشه. من با بد پرواژ 


کنم.» 


قوه وسلنة ماء در سن شصت سا لگی به‌هماناندازه است که آنها درهفده 
سالگی داشتند. پیرمردها در دوزگاد بدگذشته از کار کناده می گرفتند؛ باز نشسته 
مي‌شد ند ڊادین ۸ی جسید نل» واوقاتشان را به نحو اندن وفکر کردن میگذراندند 


فکرکردی.) 


پر تاددماد کس هنگامی که داهرو دا به‌سوی آسانسور طی‌می کرد با حود 
می گفت: «ابله‌ها» حو کهاا» 


«سعالا- پیش رفت‌یعنی این پپرمردها کادمی کنند» پرمردها جماع می کننل» 
پیرمردها يك‌دم از لذت فار غ نیستند؛ يك‌دم مجال‌نشمتن‌و فکر کردن ندارند- یا 


[۶۵] دنیای قشنک نو 


اٌرهم ازفضای بد يك همچوپرتگاه زمانی؛ به‌علت تداوم تشتت خاطرشان‌دهن 
باز کند؛ با کی نیست؛ سوها که هست» سومای مطبو ع» نصف گرم برای نصف 
روز تعطیل»يك گرم براىيك روز تعطیل آ خر هفته, دو گرم برای سفر به‌شرق‌افسا نه‌ای» 
سه‌گرم برای سفر به‌نيمة همیشه تاريك کرة ماه وقتی که بر گشتند خود دا دران 
طرف پرتگاه می بیننده می‌بینند که درمتن دنجها و گرفتادیهای روزمره جاپای 
محکم وامنی‌دارند؛ ازيك احساس‌تحانه می‌دوند سروقت یکی دیگر» از يك‌دختر 
پروادسروقت یکی دیگر؛ از بازیگلف الکترومعناطیسی سراغ...» 


دی. اج. سی. خشمگین فریاد کشید: برو پی کارت دخحتر کو چولو» بروپی 
کارت پسر کو چو لوا مگر نمی‌بینید حضرت‌کار دارند؟ عشقبازیتان دا بریدجای 
دیگر. 


بازر س گفت: « کوجولوهای بینوا» 


نوارهای متحرك»› در میان وزوز حفیف دستگاههاء آهسته وباطمألینه در 
حر کت بودند» با سرعت سی وسه سانتی‌متر در ساعت. باقو تهای بیشماد در 
تادیکی قرم‌ز ر نگ سوسو می‌زدند. 





بخش چپارم 


آسانسودپر بود ازمردانی که ازبخش تعویض آمده بودند» واز ورود لیا 
باسر تکلن دادنها و لبخندهای دوستانة فراوان‌استقبال بعمل آمد. لینا دختر محبویی 
بود وتقریباً با تمام آنها یکی دوشب را گذدانده بود. 

همچنانکه جواب سلامشان دا می‌داد با حود می‌انديشید که آنها بسرهای 
ناذنینی هستند. پسرهای جذاب! با وجبود این آرژومی کرد که کاش کگوشهای 
جرج ادزل! بان بزدگی نبود (نکند درمتر۸ ۳۷ يك خرده پاداتیروئیدش زیاد 
شده بود؟) ودرحالیکه به بنیتوهوود" می‌نگریست. نمی‌توانست فراموش کند که 
وقتی لباسهایش دا می کند بیش اذحد پشما لو بود. 

با نگاهی که از یادآودی موهای سياه فر فری بنبت و کمی مغموم شده بود 
سر ب رگرداند و دريك گوشه» چشمش به اندام کو تاه و باديك و چهرةماحولیایی 
برناردماد کس افتاد. 

«بر ناددا» به‌طرف او دفت. «دنبا لت می گشتم.4 صدایش با وجود وزور 


170261 - 
Benito Hoover ۲ 





[۶۷] دنیای قدنگ دو 


صعود آسانسود واضح‌بود.دیگران با کتجکاوی‌دور و بر عودرا پا ییدند,«میخواستم 
راجم به نقشة سفرمون په نیومکز یکو بات حرف بز نم.» از گوشة چشم» بنیترهوود 
را می‌دید که با بهت به‌اوخیره شده بود. از این نگاه آزدده شد وبا خود گفت: 
(( لوب میکنه که جرا انش تمیخوام دوباده با اون رم سفر ا» سپس با صدایی 
باند و حلي گر متر ازهمیشه» ادامه‌داد: رواماً دلم‌میخوادتوی زوه به‌هفته‌همراه تو 
باشم» (بهرحال داشت ددملاء‌عام بیوفایی خود دا نسبت به‌هنری ابرازمی کرد. 
فانی می با يست حوشحال باشد. حتی ا گر با بر نارد هم بود.) ا لبیخندی يسار 
دلنشین و پرمعنی اراو کرد:«این‌ددصود تيه که توهنوز دلت بخوادمنوداشته باشی.» 

جهرة زردبر نارد سر خ شد. لننا حبران شد: «آخه بر ای‌جي؟» و لی‌درعین 
حال از اينهمه ستایش برنادد فسبت به فدرت خودش تحت تأثیر قراد گرفت. 

برناردکه مخت نار ا حت شان می‌داد با لکنت گفت: ز بهتر ليست به‌جای 
دیکه دراین باده حرف بز نیم؟» 

لینا با خودگفت: «انگاد حرف تکون‌دهنده‌ای زدم» اگه یه‌شوخحی در كيك 
هم می کردم.مثلا" می پرسیدم نهت کیه باچیزی‌اذاین قیبل اینقدر منقلب نمیشد.» 

«منظودم اينه که با این آدمهای دود و برمان...» از فرطدستباچگی ذبانش 
بندآمد. 

ده لیا بی پر ده وسخت یی آلایش بود. «توسجفدد مف حکی!» وی 
سادقانه هم او دا مضحك می‌دانست. با لحنی متفاوت گفت» «یه‌هفته قبلش بهم 
خبر بده» باشه؟ فکر میکنم بسا موشك بلو پاسيفيك! بریم؟ از برج چادینگ‌تی" 
حر کت میکنه با از هام‌ستد۲؟» 

پیش از آنکه بر نارد پا سخ بد‌هل آسالسود متوقف شد. 

صدای دور که‌ای گفت: پشت بام!» 

آمانسودجی؛ موجودی بو دکوجك و بوزینه مانند» یمه شکی «اسیلون- 
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منفی‌های نیمه مهجور» دا در برداشت. 

«پشت بام!» 

دولنگۀ در را چهارطاق کرد. پرتو گرم آفتاب بعدازظهر سیب شد که تکان 
بخورد وپلك بزند. با لحنی سرمست تکرار کرد: «آخ»پشت‌باما»گویی بناگهان 
وبا نشاط ازظامت مهلك بیخبری بیداد شده بود. «پشت‌بام!» 

با ستایش آهیخته به‌طمع سکانه به‌روی مسافران لبخند زد. آنها خوش 
و بش کنان از آسانسور قدم به‌دنیای ون گذاشتند. آسانسودچی پشت‌سرشان را 
نگاه کرد. 

باردیگر با لحن سوّالی کشت : «پشت بام؟» 

سپس زنگی بهصدا در آمد وبك بلندگو از سقف آمانسود با ملایمت و 
درعین حال بسیاد آمرانه شرو ع کرد به‌دستورصادر کردن: 

«بروپایین» بروپایین. طبقه هیجدهم. بروپایین؛ بروپایین. طبقه هیجدهم. 
بروپایین؛ برو...» 

آسانسودچى در را محکم هم زد» تکبه‌ای‌دا شاد داد ودر ياك طرفةا لعین 
دوباده به تادیکی توام با وزوز جاه» جاه یخبری همینگی حود؛ فروافاد. 

هوای پشت‌بام گرم و دوشن بود. بمدازظهر تابستان براثر صبدای فرفر 
هلیکو پترهای‌درحال پرواز» خو اب آورشده بود» وصفیر عمبةترهو ایماهای موشکی 
که دود از چشمرس» دراد تفا ع پنج‌شش مایلی زمن, درپهنة دوشن آسمان پیش 
می‌تاختند»همچون نوازشی‌برآسمان صاف بود. برناددماد کس نفسی‌عمیق کشید. 
نگاهی یه آسمان و گردا گرد افق آبیر نگ وسرانجام به‌صورت ینا افکند. 

صدایش اند کی لرزان بود. «چه هوای ماهی! اینطود نیست؟» 

لثینا با همفکری و تفاهم به‌اوتبسم کرد وبا وجد جواب داد: «آده: جون 
میده برای گلف با مانیع. حالا دیگه باید پرواز کنم. اگه هنری رو منتظر بذارم 
دلخور میشه. تادیخ حر کت‌ردو بموقع بهم اطلاع بده.» دست تکان داد و دوی 
بام وسیع ومسطح به‌سوی آشیانه‌های هواپیما دوید. برنارد ایستاد به تماشای 
تلا لۇ جودابهای سفید که کم کم‌دورمی‌شد ند» و زانوان آفتاب سوخته‌ای که پیوسته 
با سرزندگی عم و داست می‌شدند وچرخش لطیفتر آن شلو ارك مخملی چسبان 
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زیر ژاکت سبزسیر. جهره‌اش حالتی دردآ لود گرفت. 

صدایی بلند وسرمست درست از پشت‌سراو گفت: «حفا که‌قشنگک شده بود.» 

بر ناردیکه‌عورد واطرافش‌دا انگاه کرد.صودت‌سر خو گوشتا لوی‌بنیتوهوور 
برروی اوپرتوافکنده بود - پرتو صمیمیتی آشکاد. بنیتو در حوش‌طبعی زبانزد 
بود . مردم در باده‌اش می‌گفتند زندکیش دا بدون آنکه لب به‌سوما بزند به‌سر 
آورده بود. کبنه جویی واخلاق بدی که مردم بایست از آن احتراز کنند» در و جود 
او داهی نداشت. واقعیت برایش همیشه آفتایی بود. 

«پرواده» خیلی هم پروادا» سپس با لحنی دیگر ادامه داد: «ولی به‌نظر . 
من توپکری| فقط یك گرم صو ما جارء کار ته.» جیب داست شلوادش داکاوش کرد 
ويك شیش کوچك بیرون آودد. 

«اگر حودی تويك گرم» چاده شود دوصد... ببین چی میگما» 

بر نارد بنا گهان دوبر گردانده و گریخته بود. 

بنیئو به‌پشت سرش خر ه‌شد. ازخو دیرسبد: «یاروچشه؟» وسری تکان داد و 
تردیدش زایل‌شد که داستان دیختن الكل درخو نوارة این‌جوان ماددعرده صحت 
داشته است. «فکر کنم زده به‌سرش.» 

شیشۀ سوما دا ددجای خودش گذاشت ويك بسته آدامس هودمون جنسی 
بیرون کشید. بکدانه نوی لیش چپاند و آهسته ومتفکرانه به‌طرف آشیانهها به‌راه 
افتاد. 

هنری فاستر ماشینش دا از گاراژ بیرون کشیده بود وهنگامیکه نبنا سررسید 
در کابین منتظر نشسته بود. 

وقتی لینا رفت بالا و کنادش جبای‌گرفت تنها حرفی که زد این بود: 
«جهاد دققه دير کردی.» موتوددا دوشن کرد و دندۀ ملخ هلیکو پتر را زد. ماشین 
به‌عورعمودی به‌هوا جهید. هنری گاز داد؟ فر فرء‌لخ‌تیز ترشد: ازصدای زنبود کافر 
بهز نبودمعمو لی واز ز بوده‌مولی به‌پشه. سرعت شمادنشان می‌داد که درست دو 
کیلومتردد دفیقه بالامی‌دفند. لندن‌زیرپایشان ناپدیدشد. عمادات‌عظیم با بامهای 
میزما نندشان ظرف جند لحظه. دیگر جیزی بودند جز قادچهای‌هندسی‌شکلی که 
زا میان سبزه‌های پاد کها وباغها برون زده باشند. در وسط آنها قادچ بلندت 
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یعنی برج چاد ینگ ی با ساقۀ ناز کش دایره‌ای از یك ذات نودانی؛ رو به 
آسمان کرفته بود. تکه ابرهای‌فر به و بزر گه» مانند شبح مبهم اطلس‌های اقمانه‌ای 
بر آسمانآ بی بالای سر آنها لم داده بودند. نا گهان ازمیان یکی از آنها حشره‌ای 
کوچك وارغوانی» با وزوز پایین افتاد. 

هنری گفت: «اون«ءوشك قرمز»ه. الان ازنویورك میاد.» نگاهی به‌ساعتش 
انداخعت: «هفت دقیقه دیر تر از وقت.» سری تکان داد: «این‌سرویس‌های اقیا نوس 
اطلس از وقت‌ناشناسی شورشو بالا آودده‌ن.» 

پا دا از پدال‌گاز برداشت. وزوزملخ بالابی‌يك اکتاو ونیم پایین آمد» به 
ترتیب ازصدای بور معمولی به زیودکافن زنبودهای پشا و سوسك زرد و 
سوسك گوذنی. سیر صعودی ماشین کندترشد؛ لحظه‌ای بعد آنها یح ر کت درفضا 
معلق بودند. هتری اهرمی‌دا فشار داد؛ ملخ جلوی آنها شرو ع به‌چرخیدن کرد اول 
آهسته بعل تندتر وتندتر» تا آنجا که درجشمشان به‌مورت توده مه مدوری در آمد. 
صغیر باد ناشی ازسرعت افقی؛ ددمیان طناب بالها ددم تندتر می‌شد. هنری ملخ 
هلیکو پتر دا از دنده حلاص کرد» سرعت پیشروی ماشین به آن حد دسیده بودکه 
بتواند به‌صودت هواپیما درسیرش پرواز کند. لينا از روزنه‌ای که در کف کابین 
تعبیه شده بود ذیربایش را نگاه کرد. درمنطقة شش کیلومتری ازمحوطة پارك که 
بخش مر کزی لندن‌رااز نخستین حلقه اقمار حومهٌآن‌جدامی‌ساخت پروازمی کردند, 
| بعاد کوچك شُده حبات در روی چمنها به‌صودت کرمهای گوشت نموداد بود . 
جنگلها یی از برجهای بازی «نه سوداخی گریز ازمر کز» درلابلای‌درعتان به‌چشم 
میخورد. نزديك «تبةً چوپان» دوهزاد بتامنفی» دو بدو «تئیس سطح ریمانی» 
بازی‌می کردند. درجادةٌ نا تینگ‌هیل" به‌ویلسدن ۴دو ردیت«استادیومهای پنج مِقة 
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باژی‌دوی پلابرقی» قرادداشت. دراستادیوم ایلینکک" يك‌نمایش ودذشی وسرود 
دسته‌جمعی توسط دلناها درجریان بود. 

لينا تعصب طبفا تی تحو اب آموز خود دا جنین | پراز کرد: ورک حا کی 
عجب رنکث زشیه!» 

تاسیسات «استودیو ها نسلوفیلی"» زمینی به‌ساحعت هقفت هکتار دلیم را 
در برمی گر فت. نز دیاك آ نھا ءسپاهی از کار گر انحا کیو سیا ه:سر گرم تجد یدشیشه کاری 
سطح «بزر گفراه مشرق» بودند.حین پرواز آنها؛ شیر یکی از کوره‌های‌عظیم سیاد؛ 
باز بود.سنگگ مذاب بە‌ص‌ورت جریان سفید خیره کننده‌ای ړوی جاده می‌د یخت. 
غلتك‌های پنبه‌نسوز در آمدو شد بودند؛ دردنبال یك اراب آیباش؛ بخاد بهشکل 
ایرهای سفد بلند بود. 

در بر نورد" کارعانةٌ «شر کت تلویزیون» همچون شهر کرچکی بود. 

لینا گفت: «مثل اینکه دارند سرویس عوض می کننك.» 

دنحتر گاماهای سبز و(ئیمه مهحور»‌های سیاه‌پوش مثل‌شته ومورحه رشت 
درها اژدحام کرده بودندتا جای‌خود دا پشت‌سریکدیگردد ترامواهای تك دیلی 
بگیرند. بتامنفی‌های سر خ‌پوش درمیان‌جمعیت اینسو و آنسو مي‌دفتند. پشت‌بام 
عمادت هر کزی با دوشن‌شلن وحر کت هلیکو پترها حالت زنده‌ای داشت. 

لئینا گفت: « به‌شر افتم قىم نعوشحا لم از اینکه کاما نیستم.» 

ده دققه بعد در استولد پوگز؟ اولین دود کلف باما نع ود دا آغاذ کرده 


بوذ نك. 
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بر نارد دوی‌پشت بام شتا بان‌داه می پیمود.درقسمت اعظمراه» جشمش پا ین 
بود واگرهم بروی یکی ازهمنوعا نش‌می افتاد به‌سرعست و با تردستی آ فر ابر می گرداند. 
حال ت کسی دا داشت کەتحتتعقبب قرا ر گرفته اما تعقیب کنن د گا نش دشمنانی 
باشند که اوحوش ندارد با آنها دودرروشود مبادا که آنان را سنگد لتر از آن پیند 
که گمان می کرده» و خو دش نا گز برشو د که بیشتر احساس کناهکاری کند وحتی‌خود را 
یش اذپیش تنهایا بد. 

«اون بنینوهوود وحشتاا» بااین وجود اومردخوش قلبی بود. واين از يك 
نظر کار دا حرابترمی کرد. آنها که‌تعوش قلب بودند همانطور دفتاد می کردن د که 
افراد بدطینت. حتی لنیناماية دنج اومی‌شد. آن هفته‌های بی‌ادادگی بزدلانه دا به 
حاطر آورد که‌می‌سوخعت ومی‌ماخت و از اینکه جرأت دعوت کردن ازدعترك دا در 
خود بیاید: نومیدبود. آیاشهامت آنرا داشت که پیه تحقیربا یك جبواب دد 
اهانت آمیزدا بر تن بما لد؟ اما اکرمی‌زد ودنحتر بله می گفت جه کیفی داشت! حوب؛ 
حالا دختر بله‌را فته بوده واوه‌مچنان احساس می کرد بد بخت است - بد بشت 
ازاینکه‌چر النینا بايد بعدازظهر نروز دا اذاین‌دید گاه بنگرد که جان می‌دهد برای 
کلف بامانم ازاینکه جرا بایدهول ملحي شدن به‌هذری فاستر دا بزندء ازاینکه 
چرا باید اورا مضحك بداند به‌این خاطر که نخو استه‌جلوی‌مردم ازحصوصی‌ترین 
امود ژندگی دوتایی‌شان حرف‌بزند. خلاصه بدبخت اذاینکه چرا لثینا بايد به 
طریقی‌دفتار کند که هر دحت رسا لم و خوش‌ذوقانکلیسیمی کند ويك‌طر یق‌غیر طبیعی 
وفوق عادی ددپیش نکیرد. 

پرنارد در گاداش را باز کرد. يك‌عده پادوی‌دلتا منفی را که ول می کتک 
صدا زد که ماشینش داهل بدهند و بکشند دوی بام. آشیانه‌ما دا فقط يك گروه 
بوخحا نونسکی پر کرده بود؛ وهمهمردها همزادبودند» وبه‌يك انداذه کوجك» سیاه 
وزشت. بر نارد دستو رها بش را با لحن نحشو تا حدی‌نخوت] لود وحتی توهین آمیزی 
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صادر کرد که حاص کسی است که از بقای سیادتش حاطر جع نیست. برای بر تاد 
سرو کار پیدا کردن با افراد طبقات بایین» هميشه تجر به‌ای نا گواد بود. چون علت 
هرچه بود (و بسیادمحتمل بود که‌شایعهٌ وجود الکل ددخونواده‌اش- طبق‌وقایمی 
که پیش خواهد آمل مقرون بدحقیقت بوده باشد.) وضع بدنی برنادد چندان 
بهتر از گاماهای متوسط نبود. 

اوهشت سانتیمتر ازحد متعادف آلفا کوتاهتر و درمقایسه با آن بار یکتر 
بود. برخودد با افراد طقات پایین همواده به‌طرزی دردناك نقص جسمانیش دا 
به‌دخش می کشید.«من منم و آرزومی کنم که حودم نباشم.» احساس شحودآ گاهیش 
شدید و اضطراب‌انگیز بود. هر گاه‌بهجای نگاه کردن به‌زمین؛ جود دا با يك‌دلنتا 
چهره ددجهره می‌دید» احساس حقادت‌می کرد. آیا این موجود با ویآنطور که 
درشآن طبقهٌ اوست تاخحواهد کرد؟ این‌سوژال» ذهنش‌دا م ی آشفت. این امر بی‌دلیل 
هم نبود. زیر اگاماها ودلتاها واپسیلون‌ها تاعدی چنین‌تر بیت مي‌شدند که ددشتی 
میکل را نشانةبزرگی بدانند.درواقم کمی تعصب خوابآموزاسبت به‌قدوقوادهه 
امری دایج بود. ازایترو خحندةٌ تمسخرزنها یی که به نان پيشنهاد دوستی می کرد» 
مضمون شری‌هایی دا که بین همپا لکی‌هایش متداول بود. تشکیل می‌داد. این 
تمسخرها سبب می‌شد که‌احساس یگانگی کند؛ویا احساس بیگانگی» بگانه‌واد 
هم رفتادمی کرد و همین امر تعصب مردم دا برعلیه اوفزوتی می‌داده وحالت 
تحقیر و دشمنانگی آنها دا نسبت بهعیوب جسمی او» شدت می بخشید. این هم 
به‌نوبةً خود حس ییگانگی اورا تقویت می کرد. بیم مزمن از تحقیر شدن وادادش 
می کر دتا ازهمنو عا نش‌دوری کند» اورا بر آن می‌داشت تاهرجا که‌پای کوچکتر انش 
درمیان بود.با وجود آگاهبش ازخویش» دوی بزدگی شأنش پافشاری کند. چه 
رشك تامخی نسبت بههنری نامترو بنیتوهوور داشت! مردانی که هیچگاه ناجاد 
نبودند که سريك| رسیلون‌داد بکشند تادستو رشان رااطاعت کند؛مردانی که حا لشان 
ازمقام وموقعیت خودشان تخت بود؛مردانی که در نظام‌طبقاتی جنان کشت و گذاد 
هی کردند که ماهی ددمیان آب - آنقدر آسوده‌خاطر بودند که نه‌ازخودشان خبر 
داشتند ونه ازاصل خبر و رفاهی که وجودشان بدان بستگی داشت. 

به‌نظرش آمد که پادوهای همزاد » هواپیمایش دابا کرنحتی و بی‌میلی دوی 


[۷۴] دنیای قشنگه نر 


بام می کشید‌ند. 

با عصبانیت گفت: «یالا بینم!» یکی از آنها نگاهی به بر نارد انداعت. آیا 
این همان استهزاء سبعانه‌ای بود که وی در آن چشمان کبود و بی‌فرو غ جستجو 
می کرد؟ بلندتر فر یاد کشید: «ده بالا(» صدایش گوشخراش بود. 

سوازهواپیما شدودقیقه‌ای بعد» درجهت‌جتوب به‌سوی رودخانه درپرواز 
بو ۵. 

«دفترهای تبلیغات» متعدد و «دانشکدة مهندسی احساسات»» همه درك 
عمارت شست اشکو به واقع در«الیت‌استریت۱» جای‌گرفته بودند. در زیرزمین 
واشکو بهای پایین‌تر. سازمانهای انتشاداتی ودفاتر سه دوزنامة عمدة لندن قراد 
داشتند ‏ «رادیوی ساعت‌به‌ساعت» نشریة حاص طقات بالا» «صدای گاما» 
با کاغذ سبز دوشن و روی کاخذ کاهي با کلبا تی که منحصرآ باك سی لاب داشتند: 
«آ بین دلتا» - بعد از آن «دفتر تبلیغات تلو یزیو نی ازطریق «تصاویرملموس و 
«آواز وموسیقی تر کیبی"» قراد داشت که بيست و دو اشکوب دا شامل می‌شد. 
اشکو بهای بالاترشامل لابراتوادهای تحقیقا نی وعبادت بود از اتاقهای شلوغی 
که در آنها «نو یسندگان مطا لب نو ادها» و«ساز ندگان آهنگهای تر کبی» کار 
حساس خو د دا انجام می‌دادند - هیجده اشکوب بالایی دا «دانشکد؛ مهندسی 
احساسات» اشفال کرده بود. 

بر نادد روی بام «نحانۀ تبلیغات» فرود آمد وپیاده شد. 

به در بان گاماعثبت دستود داد: «یه‌آقای هلمو لتزواتسون" تلفن بزن و 
بهشون یکّو که آقای برنادد مار کس دوی بام منتظرشو نه.» 

هلمو لتزواتسون هنگامیکه پیغام آمد» مشغول نوشتن بود. 

گفت: «بهشون بگ‌وهم‌الان میام.» و گوشی دا گذاشت. سپس دو کرد به 
ئی اش وبا همان لحن ادازی و دسمی ادامه داد: امن میرم» شما در غیاب من 
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[۱۷۵ دئیای فشک نو 


به کارهام رسد گی کید.» و بی اعتنا به لبخند پرناز وعشوة اوبرعاست و با گامهای 
سریع به‌طرف در دفت. 

مردی بودخوش بنیه»سینه‌فراخ»چهارشانه.و چاق» وبا این دجودفردوننری 
وجا بك بود. ستون گرد وستبر گردنش» کلهٌ خوش تر کیبش‌دا نکه می‌داشت. مو یش 
مشکی ومجعد» و اجزاء چهره‌اش سخت واضح ومشخص بود. تا دلت بخواهد 
خوش قیافه بود و به‌قول منشی‌اش که هیچگاه ازتکرارش خحسته نمی‌شد ‏ هر 
سا نت مترو ج ودش داد می‌زد که ] لقا بت است. شغلش‌دانشیادی «دانشکدة مهندسی 
احساسات» (دررشتة نوبسندگی) بود و دد فواصل فعالیتهای تدریسی‌اش» بك 
مهندس احساسات‌کار آمد بود. بطور مرتب برای «دادیوی ساعت‌بهساعت» 
مطلب می‌نوشت» مناظرملموس تصویر می کرد و در ساختن شعاد و اندرژهای 
خواب آمو زقاقبه داد یدطولابی داشت. 

نظرما فوقها یش دربادة اواین بود: «قدرتمند است. شاید هم» (سرتکان 
می‌دادند و بطرد معنی‌دادی صدایشان را پا بین می آوردند) «یکی کمیزیاده اوهد 
در تمند است.۲ 

بله» کمی زیاده اذحد قدد تمند؛ حق با آنها بود. برتری دماغی درهلمو لتز 
واتسون تأثیراتی‌مشابه با آنچه که درمودد برناددماد کس زائیله عیب جسمانی 
بود؛ پدید آورده بود. کمبودیش ازحد استخوان وماهیچه» بر ارد را ازهمنوعانش 
جدا کرده بود واشعاد به این‌جدایی‌هم؛ که مطا بق معبارهای مو جود؛ برتری دماغي 
شمرده می‌شد» بهنو بۀٌ خود علتی می‌شد برای جدایی بیشتر.آنچه که سیب 
می گردید تاهلمو لتز باچنین‌ناداحتی» فردیت و تتهایی کامل نحو د دا حس کند» همین 
قدرتمندی بیش ازحد بود. وجه مشترك این دومردءآ گاهی آنها ازفردیتشان بود. 
اما بر نعلاف برنادد ناقص‌الجنه که يك عمر از آ گاهی‌نسبت به تمايزش ازدیگران 
زج رکشیده بوده حلمو لتزواتسون تازه تازه به برتری دهاش واقف شده و از 
تقاوت خحود بامردم پر ام نش گاه گشته بود. این قهرمان «توب بازی دوی پلۀ 
برقی»» این دختر باز پر حرارت (می گفتند ظرف جهارسال باششصدوجهل دختر 
گوناگون دوی هم دیخته بوده)» این شخصیت مودد تحسین محافل و این آدم 
بپار معاشرتی» یکاده دریافته بود که در مورد شخص خحودش؛ ودزش؛ ذن» و 


[۷۶] دنیای قعنک نو 


فعا لیت‌های اجتماعی؛ منتهای آمال نبوده‌اند. براستی هم در باطن هوای چیز 
دیگری ددسرداشت. ولی هوای چه چیزی؟ این همان مسأله‌ای بود که برنارد 
آمده‌بود تا با وی دران بگذادد؛ یا شاید - از آنجا که هلمو لتز همیشه متکلم 
وحده بود - منتظر بماند تا خود دوستش موضو ع دا باددیگر مطرح کند. 

هنگامیکه از آمانسود بیرون آمد. سه‌دنعتر دلر با که در «دفتر تبلیغات از 
طریق آواذ تر کیبی» کار می کردند: مترصد ورود او بودند, 

«اوه» هلمو لتز» بیا ویه‌شام پيكنيك رو با ما در اکسمودابخود.» با 
تعواهش والتماس ازسرو کو لش بالا می‌رفتند. 

«نه, نها» سری تکان داد و آنها دا از سرراه خود کار زد. 

«هیج مرد دیگه‌ای‌رو دعوت نمی کنیم.» 

اما این وعده دلپذیرهم درهلمو لتز اثری نکرد. تکرار کرد: رنف کاردارم.» 
وبا عزمی داسخ رامش را ادامه داد. دخترها دنبالش افتادند. تا وقتی که سواد 
هواپیمای برنادد نشده ودر دا محکم نبسته بود» دست ازدنبال کردنش بر نداشتند. 
دست برداشتشان هم خحالی از دشنام و ناسزا نبود. 

هلمو لتز هنگامیکه ماشین به هوا بلند شد گفت: «اين ذنها! اين زنهاا» 
سر تکان داد وسکرمه درهم کشید: «خیلی مزخرف‌اند.» برنادد حرف او دا ذبانی 
تصدیق کرد و لی دردل رز وکر د که کاش ارهم می‌توانست مثل‌هلمو لثز باین آسانی 
این‌همه دوست دعتردست وپا کند. برنادد ناگهان نبازی شدید درخود حس کرد 
که قمپزدد کند. با لحنی که می‌حواست آندا تا سرحد امکان اتقاقی جلوه دهد 
گفت: «میخوام للبنا کر اون رو بردانم برم پومکزیکو.» 

هلمو لتز با نها یت بی‌علافگی گفت: «جدی میگیآ» وپس ازاند کیمکت: 
افزود: «:-وی این یکی دوهفته تما م کمیته‌ها ودوست دخترهام رو ول کردهم. 
نمیتونی تصوزش‌دو بکنی که توی دانشکله چه جاروجنجالی داجم به این 
موضوع به‌پا کرده‌ند. فکرمی‌کنم باز به دردسرش میارزه. نايجی که عاي دم 
شده...» در نگ کرد: «بله» عجیبه؛ خيلی‌هم عجیبه.» 


Exmoor —\ 


[۷۷] دنئیای فعنک نو 


نقص جسمانی می‌توانست موجد نوعی برتری دماضی باشد. این قضیه 
به نظرمی مد که دورو یه داشته باشد. برتری دماغی» بنا به مقتضیات حودش امکان 
داشت موجد کوری و کری عمدی وناشی ازانزوای اختاری؛ ومشاً تحود عقیم 
سازی مرتاضانه بشود. 

بقيةٌ این پر واز کو تاه‌مدت درسکوت سپری شد. پس ازآنکه وارد شدند 
و روی‌کانابه‌های پر باد اتاق برنادد تمدد اعصاب کردند» هلمو لز باردیگر آغاز 
سخنکرد. 

خبلی آهسته پرسید: «هیچ وقت حس کرده‌ی که یه‌چیزی دردرونت هست 
که فقط منتظره تا تومجال بیرون اومدن بهش بدی؟ یه‌جورقدرت اضافی که به 
کار نمیبر یش - میدونی» مثل اون آبی که اذآ بشاد میریزه پایین بسدون اینکه 
روی تودیین‌ها بریزه؟ نگاه استفهام آمیزی به برنارد کرد. 
«منظورت هیجان‌ها ثبه که آدم احتمال داشته درصورت تفاوت شرایط حس 
کنه؟» ۱ 

هلمو تز سرتکان داد. «منظورم دقیقاً این نیست. غرضم یه‌احساس عجیب 
وغریبه که بعضی وقتها پیدا می کنم» احساس اینکه بهحرف مهمی دارم و قدرت 
گفتنش‌دو هم دارم - و لی‌نمبدونم چی‌هست و از قدر تم هیچ استفاده‌ای ميتو نم 
بکنم. کاش میشد ب‌هچوددیگه چیزنوشت... بسا میشد جبزدیگه‌ای نوشت...» 
سا کت شد و بعد آدامه داد «بیین» من‌خوب بلدم عبادت اعتراعکنم» میذونی» 
ازاون کلما تی که از جامیپروندت» مثل اینکه دوی ميخ نشسته باشی؛ واگرجه در 
حول‌وحوشءها لبی هستند که بطورخحواب آموز بدیهی شده‌ند. اما به‌نظر تازه و 
هیجانانگیزمیان. ولی این‌کافی نیست. فقط کافی نیست که عبادات خوب‌باشنده 
اون چیزی هم که باهاشون میسازی باید حوب باشه.» 

«ولی هلمو لتز» نوشتههای ت که خوب‌اند.» 

هلمو تر شانه بالا اندانعت: «اوه» درحد خحودشون بله. اما جهتشون تحیلی 
محلوده. به‌هرحال اهمیت لازم رو ندادنسد. احساس میکلم میتو نستم چیزهای 
مهمتری بنویسم» آده» چیزهای جدی‌تر وکو بنده‌تر. و لی‌چی؟ حرف مهمتری که 
بایسد زد چیه؟ و آدم چطور میتونه در نوشتن چیزهابی که ازش انتظاد میره؛ 


[۷۸] دنیای فعنگ نو 


کو بنده باشه؟ کامات عین اشعهًایکس اند» اکه درست ازشون استفاده کی درهمه 
چیز نفوذ می کنند. به‌محض خوندن در وجودآدم دسوخ می‌کنند. یکی از 
چیزهایی که من‌سحی دادم به دانشجوهام یاد بدم اينه جطود موّثرونافد بنویسیم؟ 
اما اصلا" جه‌فایده‌ای داره که آدم تحت تأثیر به مطلیی داجع به آواز دسته 
جمعی» پا تازه‌ترین‌پیشرفتها در ذمیناٌ اندامهای بویایی قراد بگیره؟ بعلاوه.آیا 
وقتی آدم درباده اینجور چیزها مینویسه؛ کاما تش ميتو نه مثل اشعفایکس شدیده 
ناقذ باشه؟ ميشه در بارة هیج: چیزی گفت؟ اصل قضیه همینجاست. من‌همهش سعی 
می کنم...» 

برنارد نا گهان گفت: «هیس!» وانگشتش دا به‌علامت خطر بالاآورد؛ کوش 
دادند. برنارد به نجوی گفت: «حتم دارم به کسی پشت دده.» 

هلمو اتز برحعاست:اتاق دا بانك پا پیمود و با يك حرکت سریم و 
شد بددردا چهارطاق کرد. البته هیچکس نبود. 

برنادد درحا لیکه با اداحتی احاس حماقت می کرد و حماقت هم از 

نگاهش‌می بارید: گفت: «منو ببخش. فکر کتم کمی خیالائی‌شدهم. وقتی‌مردم بهت 
بدگمان باشند توهم کم کم نسبت بهشون بدبین میشی.» 

دستي به‌دوی چشما نش»الید و آمي کشید» لحنش شکوه آمیز ترشد. داشت 
خودش دا توجه می کرد. با لحنی گر یه تال گفت: «کاش میدو نستی که این اواعر 
چ ی کشیدهم!» - احاس ترحم بر نفس او همچون چشمة جوشانی که یکباره رها 
شده باشد» سرریز کرد: «ایکاش میدو نستی!» 

هلمو لتزواتسون با ناداحت ی آشکار به او گوش می‌داد. باعود گفت: ربرنارد 
کوجولوی بینواا» و لی ددعین حال بجای دوستش خحجلت می کشید. دردل 
آرزو می کر د که کاش بر ناد د کمی پیشترغرود بهنعرج می‌داد. 


ی ۳ 
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درساعت هشت دوشنایی فر و کش کرد. ددبرج باشگاه استوك پوگز» 
باند گگوها با کیفیتی مطبوعتر ازصدای انسان شرو ع به اعلام تعطیل بازیها کردند. 
لنینا وهری باذیشان دا رها کردند و به‌سوی باشگاه به‌راه افتادند. ازمحوطةً 
«تر است مواد مترشحة داحلی وخحادجی» صدای ماق کشیدن هز اران گل گاومی آمد 
که با هودمو نها وشیرسودشان موادعام‌کارخا نه‌ای عظیم در ناد نهام رویالارا 
تأمین می کردند, 

وزوز لاینقطع‌هلیکو پترها فضای نیمه تاديك دا می‌انباشت. هردودقبقهو نیم 
يك‌باد: يك ناقوس وچند سوت یز» حر کت یکی ازترن‌های تلگدیلی کندرو دا 
که کلف بازهای طبقات پایین دا ازسیرهای مختاف به مر کزشهر برمی گرداند؛ 
اعلام می کرد. 

لنینا وهنری سواد ماشب‌نشان شدند و حر کت کردند. درارتفا ع هشتصد - 
پاش هذری روا:٤‏ هلیکو پتر دا ازحر کت انداعت و ندویکی‌دودقیقه بر فراژ 


Farnham Royel ۱ 


[۸۰] دنیای قشنگه نو 


چشم‌انداز غروب آفتاب برجای ماندند. بیشۂ برنهام پیچز! مانند بر کة وسیع 
تادیکی به ساحل‌روشن آسمان مغرب دام نکشیده بود» سرنعی شفق‌فرو کش کرد 
وازرنک نار نجی به‌زرد وسیس به سبزی رنکك‌باخته و بخ کرده گر ائید. درسمت 
شمال کارا نه مواد مترشحة داخلی وخادجی با لود برقی تند ی که ازپنجره‌های 
طبقات بیس تا نة آن می‌تافت, ازلابلای درخنان ژل‌زده بود. درپای‌آن؛ تأسیسات 
باشگاه گلت قراد گرفته بود - عمارات غول آسا ومحل اقامت طبقات فرودست: 
ودر آنسوری يك حایل خحانه‌های کو جکتر و حاص اعضاء آ لقاو یتا. مسیرهایی که 
به ایستگاه ترن‌تك دیلی تم مي‌شد ازوول‌زدن مورچه‌وار افراد طبقات پایین؛ 
سباه شده بود. يك‌ترن ابر یك‌طاق شیشه‌ای به‌فضای بازجهید. ه‌سنانکهآندو 
مسیرنعود دا اژمیان دشت تاريك به‌طرف جنوب شرق ادامه مي‌دادند: جشمشان 
به عمادات باابهت « کوده‌های مرده سوزی» افتاد. جهاردودکش باندش جهت 
امنیت هواپیماهای شب‌پرو از بانورافکن دوشن شده و ددئوك آنها علامت قرمز 
حطر گذارده شده بود. این نشان راهنما بود. 

نیا پرسید: «اون چیزهایی که ثل با لکن دود دود کشهاست مال‌چیه؟» 

هنری به‌طود تلگراقی گفت: «گرفتن فسفر ؛گازها همو نطو ر که ازدود کش 
میرن بالا؛ جهار مرحلةً مختلف‌رو طی می کنند؛ قبلا" هروقت که یه‌نفردو 
می‌سوزو ندنده م00 یکراست ازدعنة دود کش خارح می‌شد. حالا نود وهشت 
درصدش‌دو می گیرند. ازهرجسد. افراد بالغ بیشتر ازيك کیلوو نيم. اینها قسمت 
عمد؛ُ چهارصدتن تولید سالانهٌ فسفر انگاستان‌رو تشکیل میده.» هنری باچنان 
خوشحالی وغرودی حرف می‌زد» وچنان ازته دل ازاین موفقیت کیت می برد که 
انکٌادمال‌خود او بود. وجای خوشوقتبه که ما بعد از مر گمون هم به‌جامیه حدمت 
می کنیم. یعنی به‌رشدگیاهها كمك می کنیم.» 

لنیا در این ایا نگاهش دا بر گر دانده بود و به‌طور عمودی ایستگاه ترن 
دا می‌نگریست. تصدیق کرد: «عالیه, اماچرا آلفاها و بتاها بیشترا این‌گاماها 
و دلتاها و اپسیلونهای فسقلی و بدتر کیب در دشد‌گیاهها تأثیر ندارند؟» 


Burnham Beeches —\ 


[۸۱] دنیای قشنگه نو 


هنری قاطع وشمرده گفت: «همةٌ مردم از نظرتر کیب جسمانی يا هم 
برابر اند. بعلاوه» حتی ایسیلو نها هم حدمتهای لازم‌دو انجام میدن.» 

«حتی اپسیلون‌ها...» لیا ناگهان به‌یاد زمانی افتاد که دختر مدرسةً 
کوچکی بود ودديك نیمه‌شب از خواب پریده وبرای نخستین‌باد از نجوایسی 
سرد ر آورده بود که عوابش دا پاك آشفته کرده بود. باددیگر پرتو مهتاب و 
ردیت رختخوابهای سفید و کوجكدا در نظرمجسم کرد؛ باددیگر آن صدای بحیاد 
نرم دا شنید که می گفت (همان کلما تی بودکه بعداز آن‌همه تکراد شبانه» ملکه 
شده بود): «هر کی برای دیگران‌کار می کند. ما به‌همة افراد یاز دادیم. حتی 
اپسیلون‌ها هم مفیدند. ما اژاپسیلون‌ها هم بی‌نبازيستيم. هر کسی برای دیگران 
کادمی کند. ما به‌همه افراد نیازدادیم...» لنینا به‌عاطر آورد نخسئین ضربه‌ای را 
که براثر ترس وحیرت عادض اوشده بود وافکادی داکه در مدت نیم‌ساعت 
بیخوابی به او دست داده بود» وسپس به‌یادآودد آنآرامش خاطر تددیجی را 
که تحت تأثیررتکرادهای بی‌پایان برایش حاصل شده بود آن حالت تسکین؛ 
و رخته کردن دزدانة خواب را... 

با صدای بلند گات: «فکر کنم اپسیلون‌ها از اپسیلون‌بودنشون چندان 
ناراحت ستند.» 

«نه که نیستند. جطور ميتو نند ناداحت باشند؟ اونها نمیدونند جوددیکه. 
بسودن یعنی جی. البته ما ییم که به این «وضوع اهمیت میدیم چون بالاخره 
جوردیکه بار اومدیم. علاوه براین» رگ‌وريشة ما با اونها فرق داده.» 

لنینا با قاطعیت گفت: «من تحوشحالم که اپسیلون نیستم.» 

هنری گفت: «اگرهم اپسیلون‌بودی طودی تر بیت‌می‌شدی که شکر گزادیت 
از اینکه بتایا ؟ فا نبودی» کمتر احالا نبود.» دنده ملخ جلویی دا زد وسرماشین 
دا متوجه لندن کرد. پشت سرشان» ددمفرب؛ رانک قرمزونادنجی ذائل شده‌بود؛ 
توده ابرسیاهی به اوج آسمان سرب رکشیده بود. هنگامیکه برفراز « کوده‌های 
مرده سوزی» پرواز می کردند» هواپیما بر اثر برخودد با ستون هوای داغی که 
از دود کشها برمیخاست؛ به‌بالا پرت شد وسپس وفتی که به حرسان هوای سرد 
افتاد کم مانده بود ستوط کند. 


[۸۳] دنیای فشک نو 


«(جه مادیچ قشنگی!» لتا با سرعوشی می‌خندید. 

اما لحن هتری برای يك احظه مانعولیائی شد: «میدونی اون مادپیچ‌چیه؟ 
یه آدمیزادی بوده که بالاحره داده برای همیشه محوميشه. به صودت یه تسوده 
بخار درمیاد ومیره بالاء دیگه نمیشه گفت کی بوده - مردبوده یاژن]لفا بوده با 
اپسیلون...» آه کشید. سپس با لحنی يکد له ویشاش: «بهرحال. چیزی که برامون 
مسلمه اينه که هر کی بوده؛ درز ند گی حوشبخت بوده. حالادیکه همه عوشبختند.» 

لینا باز گو کرد: «آده حالا دیکه همه حوشیختند.» این کلمات دا شبی 
صدوپنجاه بار به‌مدت دوازده سال به‌عوردشان داده بودند. 

روی بام پار تمان چهل‌طتَةٌ هنری در وست‌مینستر فرودآمدند ویکراست 
به سالن غذاخعوری رفتند. آنجاء درمحیطی پر ازخنده و شاط» يك شام عالی 
خوردند. سوما با قهوه آوردند. لنینا دوحب نیم گرمی وهنری سه‌تا برداشت. 
ساعت نهو بیست دفیقه درخیا بان قدم نان به‌طرف «کاباده کلیسای و ست‌مینستر » 
که تازه باز شده بود» رهسپار شدند. شبی بود بی !بر بی‌ماه وپرستاره؛ واسی 
لنینا وهنری خحوشبختانه اذاین حقبقت دویهرفته دلگیر بی‌خبر بودند. چراغهای 
برقی هوائی» تاریکی دورو بر دا بنحو مژثری خنثی می کردن د. دوی سردد 
کلیسای جدید این کلمات باحروف بسیاردرشت. مردم دا به درون می‌خواند ند: 
«کالون استو پز" به همراه اد کسترشانزده نفری سکسوفونآزنهایش» «بهترین 
ارگ عطرودنگ لندن» «جدیدترین موسیقی تر کیبی.» 

آندو وارد شدند. فضاگرم واز فرط بوی عبر وصندل تاحدی خفه بود. 
ارگ نگ دريك آن دوی سقّف گبدی سالسن» منظرة یك غروب استوائی دا 
نقاشی کرده بود. شانزده نوازندهٌ سکسوفون مشغول نواعتن یك آهنگ مشهور 
قدیمی بودند: «نباشد یکی بطری اندرجهان... به از بعاری کوچك وخوب من.» 
چهادصد دوج دوی پیست شفاف به‌رقص «پنج قدم» مشفول بودند. للا وهنری 
هم بزودی شدند چهادصدو یکمین زو ج. سکسوفو نها مثل گر به‌های‌عوش آواز در 
Calvin Stopes —\‏ 


؟- Sexophone‏ ها كىلى این کلمه را پشوخی ازسا کسوفوت ٩9708۳۲09۵8‏ ساخته ومیتوان 
آلرا بسودت سای تصور کرد که صداهای سکسی ددهی ودد سم. 


[۸۳] دئمای قشنگه نو 


زیر نودماه؛ زوذه می کشیدند. وچنان ناله‌هایی دد آ لتووتنود سرمی‌دادند که گو یی 
دم احتضارشان دسده بود. کر هول‌انگیزشان» سرشار ازغنای هماهنگی؛ دوبه 
او ح‌گذاشت بالائر و بالاتردفت - وسرانجام دهبرار کستر بايك تکان دست: نت 
کو بنده پایانی این موسیقی اثیری دا دها کرد وبیکباده جان شانزده نوازندة 
بیچاده دا بدلب دساند. آسمان غرنبه دد لابمل‌ماژود. وبه‌دنبالآن درسکوت 
و تادیکی مطلق» یبا یاف دیمینو ندوا ورم کم کم فرو کش کسرد و صدا تدریجاً 
دبع پرده به دبع‌پرده» پابین لغزیده پایین‌تر وپایین‌تر: تا رسد به زمزمۀ خفیف 
۲ کودد اصلی و پیوسته‌ای که (درحالی که ضرب‌های پنج‌چهاد هنوز آهسته‌آهسته 
ادامه داشت) لحظات تاريك دا احالت انتظاری شدید می‌انباشت. وسرانجام 
انتظار به‌سررسید. آفتاب نا گهان با حالت انفجاد طلو ع کرد وهم‌زمان باآن» 
شانزده نقر آو از را سردادند: 

توای بطری من؛ همانی که من 

همیشه ترا خواهم از حویشتن 

تو ای بطری من؛ ندائم جرا 

برون آوریدند از تو مرا 

درون تو آبی بودآسمان 

هوای توخوب است وخوش هرزمان 

اذیرا 

نباشد یکی بطری اندرجهان 

به از بطری کوچك و وب من 

لیناوهتری همراه باچهارصدزوج دیکردود کلیسای وست‌هینستر« بنج قدم» 

می‌رقصید‌ند وهنوز دردنیای دیگری سیر می کردند - دنیای گسرم» خوش آب و 
رانک و بی‌نهایت صمیمانهً خعطیلی صویا. همه مردم تاجه حد مهر بان و خوش 
صورت وجقدر دلپذیر وسرت‌انگیز یودندا «توای بطری من همانی که من ... 
همیشه‌تر انحو اهم...» اما انینا وهنری به آنچه که می‌خواستند دسیده بودند...نها 


7-۱ 110۳017116۳800 ددموسیقی: کم کم پایین مدن وخفیف شدن صدا -م. 


[۸۴] دنمای قهنک نو 


درهمین لحظه وهمین حال توی بطری بودند - امن و امان توی بطری» باهوای 
حوش‌و آسمان همیشه آ بیش .و آنگاه که‌این شا نز ده نفرخسته شدند سکسو فونهاشان 
دا زمین گذاشتند ودرهمان لحظه آلات موسیقی تر کیبی؛ نم‌نمك درکاد اجرای 
«آبی‌های مالتوسی» بودند. آندو کویا بچه‌های دوقلویی بودند که با هم برروی 
امواج اقیانوسی از بطری‌های خو نو اده به‌هرسوی می‌غلتبد ند. 

«شب بخیردوستان عزیز» شب بخیردوستان عز بز.» بلند گوهافرما نها یشان 
دا درلفاف لحنی مودبانه. عطبوع وخوش آهنکث صادر می کردند: «شب بخیر 
دوستان عز یز ...» 

ثیناو هنری‌همر اه دیگران» فرمابردادانه عمارت دا ترك کردند. ستاده‌های 
ملال‌انگیز مقدادی داه درپهنهٌ آسمان پیموده بودند. اما با آنکه اکنون حجاب 
حایل,چراغهای هوایی. تاحد زیادی از مپان برحاسته برد این دوجوان غغات 
سرمستانهٌخود دا ازشب» هنوز ادامه می‌دادند. 

نیم‌ساعت قبل از تعطیلکابازه» حب دوم سوما را بالا اندانعته بودند که 
دیو اری سخت نفود نا پذدیر بین عالم موجود و ذهن آنها کشیده بود. توی بطری 
خیا بان را پیمودند» توی بطری با آسانسود به اتاق هتری دطبقةٌ بست وهشتم 
رفتند. اما لنیثا با آنکه توی بطری بود و به‌رغم‌حب دوم سوماء فراموش نکرده 
بودکه تمام اقدامات احتیاطی برای جلو گیری از حاملگی داکه مقردات بدان 
حکم م یکرد؛ بجا بیاوزد. سا لیان‌دراز خواب آموذی سفت وسخت. و از دوازده 
تا هفده‌سالگی هفته‌ای سه‌باد تمرین مالتوسی» انجام این اقدامات دا به اندازة 
بهمزدن پلك خود به‌عود واجتاب تاپدذیر ساخته بود. 

لنینا هنگامیکه ازحمام برگشت» گفت: «اوه. تا یادم نرفته بگم که فانی 
کراون میخواد بدونه که اون کمر بند شکادی تیما ج بدلی‌رو که به من دادی از 
کجا گیر آوددی.» 


[۸۵] دنیای قشکه نو 


۲ 


هرسه‌شنبه درمیان» برنامهٌ «فعا لیتهای مر بوط به‌همبستگی» برنارد بود. بعد 
ازصرف شام پیش ازوقت» در آفرودیتوم' (که اخبرا هلمو لتز طبق «مادۀ دو» 
به نمایندگی آنجا انتخاب شده بود) دوستش دا تركگفت» روی بام تا کسی‌ای 
گرفت وبه داننده کف ت که به «سازمان سرودهای دسته جمعی فوددسان»؟ پرواذ 
کند. ماشین چند صدمتر بالا دفت وسپس متوجه مشرق شد وهنگامیکه دورزد؛ 
بنای غرل آسا وقشنگ سازمان سرود نحوانی پیش‌چشم برنادد پدیسداد شد. 
میصدو ببست متر مرمربدلی سفید دنك آن» که بانودافکن دوشن شده بود؛ با 
سپیدی برفگوله‌ای دوی تبةٌ لاجیت" ددرتلا لو بود؛ دده رکدام ازچهارگوشة 
سکوی هلیکوپتر یك علامت بزرگ ۲" بانور قرمزدنگش با تادیکی شب در 
جدال بود» و از دهانة بیست‌وچهاد بلندگوی شیپوری بزرگک وطلایی رنگه» 
صدای غادوفود موسیقی ترکیبی بلند برد 
نخستین بار که چشم بر نادد به ساعت سازمان سرودخوانی یعنی ساعت 
بیکك هنری؟ افتاد باخود گفت: «خاله به‌سرم دیر کردهم» وهنگامیکه داشت کرای 
تا کسی دا می‌پرداعت» زنگث بیگ‌هنری با اطمینان‌کامل ساعت دا اعلام کرد. 
صدای بسار بمی ازتمام بلند گوها برتعاست: «فودد. فودد فودد...» تا نه‌باد. 
برنادد به‌سوی آسانسود دوید. 
طالاد بزدگ مخصوص مراسم «روز نودد» و «سرودهای دسته جمعی» 
درته ساختمان واقع بود. بالای آن: هرطبقه صد اتاق وجمعاً هفت هزار اتاق» 
تحت استقادة «گرومهای همستکی» به منظود انجام پرنامةٌ دوهفته پکبارشان 


۸۲۳۵01695۲ —ı 
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Big Henry ۴ 


[۸۶] دتیای قهسعگد و 


بود. برنادد به طبقه سی وسوم رفت» داهرو دا شتابان پیمود؛ لحظه‌ای پشت 
دراتاق شماره ۳۷۲۱۰ تأمل کرد» سپس صدابش دا کوك کرد در راگشود وداحل 
شل. 

خدا دا شکرا چون او آخرین نفرنبود. سهتا ازدوازده صندلی‌ای که دود 
میزمدود چیده بودند هنوز خالی بود. تاصر حد ممکن دزد کی: به نزدیکترین 
صندلی خزید ونود دا مهيا کرد که تسا افراد بعدی وارد شدند برایشان قیافه 
بیرق 

دختری که دست چپ اونشسته بود پرسید : «امروز بعد ازظهر چی بازی 
کردی؟ بامانع يا الکترومغناطیسی؟» 

پرتارد به اونگریست (یاحضرت فورد! مور گانادوتشیلد! بود) و ناجاد 
شد باشرمسادی اعتراف کند که هیچ کدام را باژی‌نکرده است. مور گانا حیرتزده 
به اوحیره شد. سکوت تاراحت کنده‌ای بر قر اد گردید. 

سپس مود گانا به همان تر تیب بر گذت ومرد ورزشکار تری دا که طرف 
چپش نشمه بود مخاطب قر ارداد. بر تاره باحالت دقت‌انگیزی با خود اند بشید: 
«عجب شرو ع خوبی برای برنامةٌ همبستگی بودا» و باز شکت تاژه‌ای دا در 
جبران مافات برای خود پیش بینی کرد. ایکاش به‌جای جست‌زدن به نزدیکترین 
صند لی» به‌حود مجال آن دا داده بود که دورو برش دا نگاه کند! می‌توانست بین 
ففی برادلاف" وجوانا دیژل؟ بنشیند. ولی به‌جای آن: کود کودانه ودش دا 
کاشته بود بغل‌دست مود گانا. مور گانا! باحضرت فوددا با آن ابروان سیاهش 
ایروانی که بالای‌بینی اش به‌هم می‌پیووست. یبا فوددا ودست راست او کلارا 
دتردینگ؟ نشمته بود. درست است که ابروان کلادا بهم‌پیوسته نبود» اما او 


بې ازحد پرواد بود؛ درحالی که فبفی وجوانا درست وحسایی بودند. گوشتا لو 


Morgena Rothschild -۱ 
Fifi Bradlaugh ۲ 
Diesel —f 
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[۸۷] دنیای فشک نو 


بودد؛ ونه چندان درشت هیکل... وحالا این تام‌کاواگوشی بی‌سروپا بود که‌یان 
آن دو جای گر فته بود. 

آخعرین نفر ی که وارد شد ساروجینی انلس بود. 

دئیس گروه باحالتی جدی گفت: «شما دیر کرده‌اید. دیگر تکر ادنشود.» 

ساروجیتی عذرخواهی کرد وتوی صندلی خودش بین جيم بوخانوشکی 
وهر برت با کونین حزید. حالا جمعشان جمم بود» محفل گروه همبستکی»کامل 
وبی‌علل بود. مردان وزنان؛ يك دده‌ان ودر حلقة تسلسلی پا یان ناپسدیرء دودمیز 
نشته ومنتظر بودند تا بهم پیامیز نله درهم ادغام شو ند؛ و دوازده ماهیت مختلف 
خود را دريك وجود بزرگ محو کنند. 

دیس ایستاد. علامت ۲" کشید؛ کلید موسیقی تر کیبی دا دوشن کرد و 
صدای دامب دامب لطیف و بی‌وتفه» وعلغمه‌ای از آلت‌های مختلف.-بادی‌و زهی- 
دا پبرون ريخت که با پیچ وناب؛ ملودی کو تاه وجادویی «نشتین سرود 
همبستگی» دا پی‌ددپی تکراد می کرد. پشت سرهم - ودیگر این گوش نبودکه 
آن‌ضرب پرطنین دا می‌شنبد» بل‌حجاب حاجز بود؛جر ینگث وجرنگ‌هارمونی‌های 


بالا پایین شونده» نه دوح داء بل اندرونه‌هی‌ای آرزومند همدردی دا مسحود 
کرد. 


رئیس ء-لامت ۲ دیگری رسم کرد ونشست. حدمت شروع شده پىود. 
حب‌های سومای اهدایی»گوشة میز غذاگذاشته شد. قدح بستنی‌توت‌فرنگی سوما 


ی 


با فورمول: «میخودم به نا بودی حودم» دوازده بار دست به دست کشت و تا ته 
ا نی شد. سبس بههمراهی ار کسترتر کیبی» نخستین سرود همبستکی را خواند‌ند؛ 
oT‏ فوردا دوازده تنیم‌ما ۱ ۹ 
جو قطره‌های رود اجتما عماء وجو دمان یگا نه کن 
کنون با وبندگان خویش را با تفاق یکد گر 
به سرعت سوادی نی خود دوانه کن 
دوازده بندبرشود. و بعد قدح باردیگر دور کسردانده شد. وحالا با این 
فودمول: «میخورم به پایداری وجودبرتر.» همه نوشید‌ند. موزيك لاینقطع 
می نو اخت. طبلها صدا می کرد. دادامپ ودرومب هماهنگک اصو ات؛ فکروذ کر 


[۸۸] دنمای فشنکه نو 


دل النددونفهای اساسا تی را به‌عود مشغول داشته بود. دومین سرود همبستگی 
را حوأندند: 
بیا وجودبرتر دفیق اجتماعی 
بدل به يك‌نفر کن» دوازده نفر را 
شیفتگان مر گیم» چرا که بعد مردن 
شرو ع خواهیم کرد عمر بز گتر دا 
دوازده بند دیگر. | کنون سوما داشت ائرعود دا می بخشید. جشمها 
درخشان و گونه‌ها برافروخته شده بود. نور عیر عواهی قلبی همگان سیت به 
یکدیگی بال خندهای شاد ودوستانه. انجهره‌ها تتق می کشید. حتي دل برنادد 
ناحدی دقیق شده بود. هنگاییکه مور گا نا دو تشیلد بر کشت وبا محبت به‌او لبخند 
زد منتهای سمي خود را ګر د که لبخندش دا پاسخ بدهد: اما صدافسوس که 
ابروداش؛ آن دو ابروی پیوسته هنوز سرجایش بود؟ نمی‌توانست آثرا نادیده 
بگیرد هرچه کوشید نشد که نشد. رقت قلب برنادد بحدکافی نبود. شاید اگر 
بین فیفی وجوانا نشسته بود... 
قدح برای سومین‌باد به‌گردش در آمد. مور گانا دونشیلد که در نوبت او 
دورقدح تازه می‌شد گفت: «میخورم به افتخار نزدیکی قدوم او.» صدایش دسا 
وسرشار ازوجدبود. نوشید وقدح دابه‌دست برنادد داد. او نیزدرحا لیکه صمیما نه 
می کوشید تا «قدم او» دا نزديك احساس کنده تکراد کرد: «میخودم به اقتخاد 
نزدیکی قدوم او» اما آن ایروها همچنان آذارش می‌داد وتسدوم حضرت برای 
او بینهایت دود می‌نمود. توشید وبه کلادا دتردینک ددکرد و باعودگفت: «سه 
بدبیادی دیگه» حتم دادم.» لیکن‌باز منتهای سعی خود دا کرد تا بامحبت لبخند 
پز بل 
قدح جرخحش خود را کرد. رئیس‌دستش را بالاآورد وعلامت داد: صدای 
دسته جمعی یاسومین سرود همبستگی منفجر شد. 
ببین تاچه‌سان هستی بر تر آید 
بکو شآنکه عمرت به‌شادی سر آید 
به صوت خوش طبل بسپر دلو تن 


[۸۵] دنیای قشنگه نو 


از آنر و که دیگر منم تو تویی من 

با هر بند تازه‌ای که آغاز می گردیدء صداها ازهیجان دم افزون؛ مر تعش 
می‌شد. احساس‌نزدیکی قدوم حضرت. مثل کشش الکتریسیته درفضا بود. دیس 
دستگاه موسیقی دا خاموش کرد وبا آخریننت از آخسرین بند» سکوتی مطلق 
حکمقرما شد - سکوت انتظادی دود وددان که انحیاتی پر بار ازالکتريسيتة 
حیوانی درد لرزش وجبش بود. دئیس دستش را دراز کرد ونا کهان صدایی 
صدای‌سنگیننو نیرومندی موسیقائی تر از صدای آدمیز اده غنی تر» گرمتر: از فرط عشق 
وشور وشوق مر تعش‌تر» صدایی دلاشین مرموز؛ وفوق طبیعی» از بالای سرشان 
بلند شد. خحیلی آهسته و بانواخعتی رودر کاهش‌می گفت: «ای فودد؛ فورد فودد.» 
پرتوی از گرما» لرزارزان از طبف خحودشید ساطم می‌شد وتا اعماق جوادح 
هستمعین نفوذ مى کرد؛ اشك بەچشما نشان آمد؛ دلو اندرو نه‌هاشان‌گو یی بادوحی 
فار غ ازقید تن» به جنبش‌در آمده بود. «فوددا» داشتند ذوب می‌شدند» «فوردا» 
داشتند حل‌می‌شدند» حلمی‌شدند. سپس با لحنی متفاوت» غیر منتظره و تکان‌دهنده: 
«گوش کنید!» صداجادمی کشید: « کوش کنیدا» کوش کردند. پس از کمی مکث 
به حالت زمزمه فرودآمد؛ زم‌زمه‌ای که بهرحال نافذتراز بلندترین فریادها بود. 
«صدای وای وجودبرتر» وتکرار کرد: «صدای پای وجودبرتره زمزمه تقریباً 
خاموش شده بود: «صدای پایوجودبر تردوی پله‌ها.» و بار دیگرسکوت برقراد 
شد؛ وانتظاد که لحظه‌ای فرو کش کرده بود بار دیگر کش آمل سخت‌تره 
سفخت‌ترء‌تا سرحد کستن. «صدای پای و جودیر تر» اوه؛ این صدا دا می‌شنبدند» 
می‌شنبدند که آهسته آهسته ازپله‌ها پایین می آمد واز داه پلکان نامرثی نزدیکتر 
و نزدیکترمی‌شد. صدای پای وجودیر تر.وناگهان لحظه گستن انتظادفرا دسید. 
مور گانا رو تشیلد با جشمان خیره ودهان باز برپای جست. 

فریاد زد: «صداشو میشنقم» میشنفم.» 

فیفی بر ادلاف و تام کاوا گوشی همزمان با او ازجا پریدند: «آره داره 
میاد» صداشو میشنفم.» 

«آهء آه» آ۵» جوانا با صدایی تشخیص ناپذیر تصدیق کرد. 

جم بوعانوقکی فریاد کشید: «داده میادا» 


[54۰] دنیای فششگث نو 


رئیس دولاشد وبا يك سرانگشت. مهادجنون وسرسام سنج‌ها و آلات 
پر نجی وتب دامپ ودامب راء رها کرد. 

کلارا دتسردینگگ جرخ کشید: «رای داده میاد» آی‌ییا»انکار داشتد 
لحر رهاش دا می بر یدند. 

بر ناردحس کرد وق ت آن دسیده که‌کاری بکند. اوهم پرید بالا وفریاد زد: 
«صداشو میشنفم» داده میاد.» و لی چنین نبود. چیزی نشنیده بود وبه چشم او 
هیچکس درحال آمدن نبود. برغم موزيك, وبه‌رغم شورهیجان دم افزون - 
هیچکس. لیکن دسنش دا تکان می‌داد وهمپای پرشودترین آنها فریاد می کشید؛ 


e =¥ 


وهنگامیکه دیگران شروع بوره ورجه وبا یکه بی وجناندن وچرخاندن کردند» 
اوهم نبا ند وجرحا ند. 
به صورت حر کت دایره‌ای دفاصان» دودمی گشتند. دستهای هر کدام؛ در 

طرفین کفل نفرجلویی قرادداشت؛ دودمی گشتند وبا هماهنکی فریاد می کشیدند. 
به آهنگ موسیقی پا به زمین می کو فتنده پا می کوفتند وبا دست به کفل جلوبی 
می‌زدند؟ دوازده جقت دست مثل دستی واحد فرود می آمد ودوازده تا کفل» مثل 
یکی؛ چلپ چلپ صدا می کرد. دوازده تا درحکم یکی دو ازه تادرحکم یکی. 
«صد اشو میشنفم» داده میاد.» موزيك تندتر شد. پاها سر یعتر به زمین کو فته می شد 
ودستها ی آهنکین؛ سریعتر فرود می آمد. ونا گهان صدای تر کیبی مطنطتی» باغرش 
کلماتی دا بیرون داد که اعلام می‌داشت بر آورده شدن نیت و وصول به‌غایت 
همبستگی راء وحدت دوازده تن دديكتن راء وحلول وجودبر تردا. ودرحالیکه 
طبلها همچنان بیقر ادانه دامب ودومب می کردند» جنین خواند: 

هر کی وهز کی اء فورد وطزیح وعيش 

دحترازروببوس ویکیشون کن 

پرا با دخترها به صلح وصفا 


با هر کی هر کی شده ازغم رها 


١‏ ۷-۳0۲8۲و0۲ن که جزء ارل به معنی پادتی‌های ولنگارانه وهر کس باهر کس است و ددمی 
از الفاظ ۳۹ 


[4۱] دنمای قعدکه نو 


«هر کی وهر کی» رقصندکان بر گردان این ذ کر دسته جمعی را دم گر فتند: 
«هر کی‌وهر کی فو ردو تفریح وعیش: دختر ارو بوسو...» وهمچنا نکه‌می‌خواندند 
تورجراغها اند انلك ضعیت وضعفتر و درعبن‌حال کرمتر» غنی تر ؛ وسر خ‌ترشد» 
تاآنکه سرانجام درنضایی که شل «جنین خانه» نیمه تاريك وقره‌زدنگک بود 
مید قصید ند «هر کی‌وهر کی...» رقصند گان مدت کو تاهی در تاد یکی محیط جنینی 
حود بەچرخ زدن؛ پایکو یی و در آوددن صداهای ضر بدار ادامه دادند: «هر کی 
وه رکی...» بعد دایره تز لزل پید! کرده ادم بازشد و کله به کله دوی حلقه‌ای از 
لیمکت‌ها که - به صودت دایره‌ای محیط بردايرة دیگر - میژوصند لی‌های 
سیاره‌وارش را احاطه کرده بود آفتاد. «ه ر کی وه رکی...» صدای مطنمان 
بەصورت زمزم ظریف وبغ‌بنوی کبوتر در آمد؛ در آن فضای تاريك قرمزرنگت 
گوبی کب تر درشت «سباه پوستی» بودکه خير خواهانه ړوی سررقصنده‌ها که 
حالا دمریا طاقباز افناده بودند - پر پرمی‌زد. 


ړوی بام ایستاده بودند؛ «بیگك هنری» تازه ساعت یازده را اعلام کرده 
بود. شبی بود آرام وگرم. 

فیفی برادلاف گفت: «عالی نبود؟ جدی, عالی‌نبود؟» و باوجدبه برنادد 
تگریست اما حالت وجدی که در آن اثری از اضطراب یا هیجان بود - چون 
هیجان زدگی هم علامت ارضاء شدن است. حالت او» جذ ية آرام ناشی از 
وصول به کمال بود آدامشی نه ناشی اذ اشباع شدکي حشك وعالی» بل‌حاکی 
از زندگی متعادل و قوای فته ومتواژن. آدامشی باروح وغنی. ذیسر! «برنامة 
همبستگی» هما نطو ر که چیزهاییمی گرفت.جیزهایی هم مي‌داد؛ بیرون نمی کشید 
مکر برای دوباده پر کردن. نیقی پربود» کامل بوده بیشتر از حودش بود. با آن 
جشمان فوقا لعاده درعشان به چهرة برنارد نکر بست وبا فدادی کرد: «بنظر تو 
عالی تبود؟» 

بر تارد بدرو غ گقت: «چراء بنظرمن عالی‌بود.» و به طرف دیگر نگاه کرد؛ 


]٩۳[‏ دنیای فشنکك نو 


حالت دگرگون شد؛ جهرة فیفی بناگهان سند اتهام و تذکار کنایه آمیزی شده بود 
برجدایی وتتهایی برنادد. حالا هم بدبختانه به همان اندازه تنها بود که در آغاز 
برنامه - و بجهت خلا پرنشده واشبا ع‌شدگی بیروح و داکدش» تنهاترء در 
حالیکه دیگران داشتند ددروجودبر تر» به وحدت می‌دمیدند» او بر کنادو یی بهره 
بود؟ وحتی دد آغوش مور گاناء تنها - وسخت تنهاتر وبواقع خیلی بیش اذهر 
زمان دیگری در زند کیش خودش بود. با خحودآگاهیای که ناسر حد عذاب 
شدت گرفته برد از آن نیمه‌تادیکی قرمز گو نه مر به دنیای نودتند برق معمولی 
بیرون کرده بود. پاك یچاره شده بود وشاید (چشمان پرفرو غ فیغی او دا متهم 
م یکرد) شاید تقصیر ازخودش بود. تکراد کرد؛ «خبلی عالیا» اما به تنها 
چیزی که می‌توانست فکر کند: ابروان مورگانا بود. 


بخش ششم 


«عوضی؛ عوضی؛ عوضی:» حکم لینا ددحق برنادد چنین بود. براستی 
هم آنقدرعوضی که لثیناظرف جند هفته بعدازآن تادیخ بیش ازیکباداین سوال 
را ازخود کرده بودکهآیا بهترنیست از گنداندن تعطیل در نیومکز یومنصرف‌شود 
ویجای آن با بنیتوهوود به قطب شمال برود؟ مشکل اینجا بودکه قطب شمال 
را دیده بود» همین تا بستان‌گذشته با جرج ادزل به‌آنجا دفته بود وازاینها 
گذشته بنظرش‌خیلی نفرت انگیزمی آمد. کادی نبود که آدم بکند» وهتل هم حیلی 
قدیمی بود س تلو یزیون دراتاقهای واب نگذاشته بودند» ارگ عطری در کار 
نبود» موز يك تر کیبی اش‌هم گند گند و برای‌بیش ازدویست مهمان‌فقط بستوپنج 
«استادیوم توب بازی روی پله برفی» وجود داشت. نهءاصلا"ً دلش‌نمی‌حواست 
بار دیگر رن قطب شمال دا بیند. بعلاوه قبلا" فقط یکباربه امریکا سفر کر ده 
بود؛ وچقدده-م اقص! ياك تعطیل آخرهقتة کم خر ج دريو بوراه - باژان ژاك 
حبیب‌الّه بود یابا بوخحانو فسکی جوئز؟ به‌خاطرئمی آودد. بهرحال, مطلقا اهمیتی 
نداشت. تصورپرواز دوباده به «غرب» وبرای يك هفتهٌ تمام» بسیادجالب پود 
از این گذشته دست کم سه رور ازيك هفته دا در «وحشی کده» میگذداندند. در 


[4۴) دنیای فشنگث نو 


تمام مر کز جو جه کشی؛ تعداد آنهاییکه تا بحال به دال «وحشی کده» راه بیدا 
کرده بودند بیش اذلیم دوجین نبود. برنسادد بعنوان يك روانشناس آلفا مثبت» 
در بین کسانی که لنیتا می‌شناحت یکی از افراد انگشت شمادی بودکه از جواذ 
عبور بر عوددار بودند. برای لينا فرصتی بی‌نظیر بود؛ و با اینوصت؛ عوضی بودن 
بر نادد هم بقددی بی‌نظیر بود که اودد پذیرفتن دعو تش تردید کرده وفیالواقع این 
فکر به‌عاطرش کذشته بود که حطر کند وبار دیکر باهمان بنبتوی مسخره به قطب 
برود. بنیتولااقل طیعی بود درحالکه بر نارد... 

«الکل توی خونواده‌شه» تعبیرهمیشگی فانی ازکارهای عجیب و غریب 
بود. اما منری» يلك شب که بغل‌هم خوابیده بودند وللیتا بانگرانی صحبت از 
عاشق جدیدش به‌میان آورد» برنادد بپنوا را به کر گدن نشبیه کرده بود. 

هنری با سبك مرجزومحکم‌خود توضیح داده بود؛ «به کر گدن نمیشه 
كلك یاد داد. بعضی آدمها عين کر گدناند؛ تر بیت در و جودشون‌کار گر لیست. 
لعنتی‌های بیچاده! برنادد یکی اذاونهاست. جای خوشوقتی براش اینجاست که 
کارش خیلی خوبه, والا مدیر محال بود نگهش داده.» وبا لحنی تسلی‌بخش 
افزود: «اما بنظرمن خيلي بی آزاده.» 

خیلی بی آزارء شاید؛ ولی درعین حال خیلی هم آدامش بهمزن. مثلاهمین 
جنون درحفا کار کردن» که عملا" یعنی هیچ کاری‌نکردن. چون مگرجه چیزی وجود 
داشت که آدم بتواند مخفیانه انجام بدهد؟ (البته سوای همبسترشدن» ولسی آدم 
که نمی تواند همیشةعدا این‌کادرا بکند.) بله» چه چیزی؟ 

نخستین بعدازظهری که با هم رفتند بیرون؛ هوا لطف خاصی داشت؛ لنینا 
پیشنهاد کرد که در کلوب «تود کوی‌کانتری»۱ شنا کنند وبعدش عصرانه دا در 
«آ کسفودد یونیون» بخورند. اما برناردفکر کرد آنجا خیلی شلو غاست.خحوب» 
یك دود گلف | اکترومتناطیسی در«سن ت آندروس»"چطور؟ بازهم نه: گلتالکترو۔ 
مفناطیسی به‌نظر بر نارد اتلات وفت بود. 


Torquay Country —1 
St. Andrews ۲ 


]٩۵[‏ دنیای فشنکه نو 


لا باحیرت پر سید: ېس وت برای چیه 

ظاه رآبرای قدم زدن در ليك دیستریکت! که برتارد اکنون پیشنهادش را 
کرده بود. فرودآمدن در نوك اسکیداو ۲ ودوسه ساعتی درک زادءا گردش 
کردن. «تنها باتو لنینا.» 

«و لی بر نارد؛ ما که امشب تا صبح باهم تنها یم .) 

بر نازد سرخ شد ونگاهش را به طرفی دیگر بر گرداند و بسا تته‌پته گفت: 
«مظورم انه که باهم تنهاً حرف بز نیم.» 

«حرف بزئیم؟ آخه ازچی؟» قدم زدن وحرف زدن - این برای‌گنداندن 
يلك بعدازظهر» دوش بسیاز عجدب وغریبی به‌نظرمی آمك. 

سرانجام برنادد دا وادار کرد که برعلاف میلش به آمستردام پرواز کند 
تا مسا بقات قهرمانی کشتی زنان دددستةٌ سنگین‌وژن, در دوريك چهادم نهائی؛ 
را تماشا کنند. 

برنادد غرو لند کرد: «طبق معمول نوی شلوغی.» تمام آنروز بعدانظهر 
بنجو علاج نآ پذیری» گرفته بافی ماټد. بادوستان لينا حرف نزد (باآنها که قبل 
از شروع زور آذمایی» دوجین دوجین‌توی باد بستتی سوما جمع شده بودند)؛ 
وب رغم جال فلا کتش آز عوردن يك ذره سى توت که ا می نحو است 
بزود به او بخوراند مطلقاً خوددادی کرد و گفت: «تررجیح میدم ودم باشم» 
خودم باشم ودمغ یاشم بهتره‌تا اینکه کسی دیگه باشم وخوش باشم» : 

لنینا گو هری از کنجینهة اندرزهای خو اب آموزذبیرون آورد و گفت: «يك گرم 
دريك آن؛ ده‌تن دا کند حرمان.» 

بر نارد با بیحوصلکی ليوات تعادف شده دا پس زد. 

ینا گفت: «دیگه اوقات تلخی نکن» بادىت باشه: اگرخوری تو يك گرم» 
چاره شود دوصدآلم.» 

برنارد فریاد کشید: «وای» محض دضای فودد بس کن|» 

لیتا شانه بالا انداحت وبا تبختر گقت: «همیشه يك گرم به از دردوغم.» 


Lake Dittrict - 
5110 او‎ ۲ 


۶7 دنیای قشنگه نو 


وتعودش بستنی دا خودد. 

در داه باز گشت اذ طریق «چائل»۱ برنادد اصرار داشت که ملخ دا 
خاموش کند وبا پروانٌ هلیکوپترش تا ارتفا ع هفتصدپایی ازسطح عوج‌ها ادج 
بگیرد. هوا رو به بدی کدّاشته بود؛ یاد جنوب غر بی برحاسته و آسمان ابر آلود 
بود. 

فرمان داد: «نگاه کن|» 

لنینا درحا لیکه خود دا اژپنجره پس می کشید گفت: «اماخیلی هو لا که.» 
هول کرده بود» ازخلاءمهاجم شب. از آب تیر کف آلود که ذیرپا یشان‌در حال بالا 
آمدن بود از دنگ پريدة ماه که اینچنین جشمان شک ود نشسته ودر لابلای 
ابرهای شتا بان» خود را باعته بود. «رادیورو دوشن کن. یالا!» دستش دا ړوی 
داشبورد به جستجوی بیج دادیوحر کت داد واه بختکی آثرا دوشن کرد. 

شانرده صدای بلند ومر تعش می‌شواندند: «... درون توآبی بود آسمان» 
هوای توخوب است و...» 

سپس یك سکبکه و» سکوت. پرنادد جریان برقرا قطع کر ده بود. 

گفت: «من میخوام با آدامش دریا رونگاه کنم. آدم با این سروصدای 
مزخرف حتی نمیتو له چیزی دو بیینه.» 

«ولی صدای قشنکیه. وانگهی من‌دلم نمیخواد نگاه کنم.» 

بر نادد پافشادی کرد: «ولی من دلم میخواد. این احساس رر يهم يده 
که ...» درنگ کرد و به‌دنبال کلماتی کشت که احساسش دا بیان کند: « که بیشتر 
خودم هستم؛ اگه بفهمی چی‌میگم. احساس می کنم بیشترتمامیت خحودم هستم نه 
اینکه تمأمیتم جزئی ازیه جیز دیکه باشه. نه انکه درحکم ساو لی باشم دد بدن 
اچتما ع. لثینا درتو این احساس دو ایجاد نمیکنه؟» 

اما لنینا می گریست ومر تب تکرادمی کرد: «وحشتنا که! و حشننا که‌اچطود 
میتونی ازاین موضو ع دم بزنی که دلت نمیخواد جزئی از بلن اجتماع باشی؟ 
بالاخره‌هر کسی برای دیگران‌کارمیکنه. ما به همه نیازدادبم. حنی اپسیلو نها...» 

برنادد با تمسخر گفت : «خیلی حب» بلدم: حتی اپسیلو نها هم‌منبداند.من 


--١‏ اChanu0.‏ ممنأی لةوى: چوا م 


٩۷[‏ دنیای فشنک نو 


هم همینطور. اما من لعنتی آدزو می کنم که ایکاش مقي نبودم!» 

لنینا از این کف ر گوبی یکه خحورد. با لحنیحیران و پریشان اعتراض کرد: 
«بر ناددا چطود میتونی باشی؟» 

بر نادد متفکرانه و باروالی‌متفاوت تکرار کرد: «چطور میتونم؟ نه» ماله 
اساسی اينه که: اگه نتونم چطور میشه؟ یا از اونجا که بالاخره حوب میدونم که 
چرا نمیتو نم - چه صودتی پیدا می کرد اگه میتونستم؛ اگه آذاد بودم و برده و 
اسیر تر بیتم نبودم؟» 

«ولی برنادد؛ دادی حرفهای خيلي وحشتنا کی مید نی 1» 

«لنیتا تو دلت نمیخواد آذاد باشیآ» 

«منظودت رو نمی‌فهمم. من که آزادم. آزادم دراینکه بهتر ب ن کیش و گذدان‌ها 
زو یکنم. آمروژه روز همه حوشبختند.» 

بر نارد حندید: «امروزه روز همه خحوشبخنند». ما اینو از سن پنج‌سا لگی 
بەخورد بچه‌ها میدیم. اما لیناء دلت نمی‌عواست آزاد بودی که به به‌طریق 
دیکه حوشبخت باشی؟ مثلا به طریقهٌ حاص خودت. ونه په دوش هماً افراد 
دیکه؟» 

لثینا تکراد کرد: «منظودت دونمی‌فهمم.» سپس ملتمسانه رو به او کرد: 
«دای»یا بر گردیم برنادد. خیلی از اینجا بدم میاد.» 

«دوست ندادی پا من باشی؟» 

اما آخه برثادد اینجا جای ترسناکیه.» 

«فکر می کردم اینجا پشتر... بیشتر با همدیگه هستیم - بدون هیچ‌چیزی 
غیر از دریا و ماه . بیشتر از نوی اون شلوغی :وحتی اتاقهعای خودم » ۳ 
همدیگه‌ایم. میفهمی‌چی میگم؟» 

تيتا با لحنی‌قاطع ودرحا لیکه مصمم بود نافهمی خود را دست نخورده 
نگهدارد؛ گفت: «من هیچی سرم نمیشه» هیچی.» و با لحنی‌دیگر گون ادامدداد: 
«دست کم چرا هروقت این افکاد شوم به کاسهت میزنه سوما نمی‌خوری؟ اگه 
بخودی همه‌شو فراموش می‌کنی و بجای احساس بدبختی» سرخحوش میشی.» 
تکسراد کرد؛ «خیلی‌هم سرخوش» و به‌رغم آنهمه نگرانی توأم با گیجی که از 


[4۸] دنوای قشنک نو 


جشمانش خوانده مبشد» لبخندی زد که غرض از آن؛ چاپلوسی شهوت‌انگیز و 
وسوسه گر بود. 

برناده در سکوت به‌او نگریست. چهره‌اش تأثرناپذیر و سخت بود - 
با نگاهی جدی او دا می‌نگریست. 

پس از چند لحظه چشمان لنینا طفره زد خنده‌ای کو تاه و عصبی کرد و 
کوشید حرفی پیدا کند و بزند اما نتوانست. سکوت., خود دا کش می‌داد. 

سرانجام هنگامیکه بر نادد به‌سخن در آمد» صدایش آهسته و نسته بود. 
گفت: «خوب؛ باشه.» و پایش دا محکم به‌پدال‌گاز فشاد داد و ماشین دا ثل 
موشك بهآسمان فرستاد. در ارتفا ع چهارهزارپاء ملخ هواپیما دا بکار اندائعت. 
یکی‌دو دقیقه در خاموشی به‌راه ادامه دادند. سپس نا گهان برنادد زد زیر عنده؛ 
بنظر لنبنا خنده‌ای عوضی؛ اما بهرحال خنده بود. 

جرات آنرا پیدا کرد که بپرسد: وحالت جا اومد؟» 

برنادد بعنوان جواب» یك دستش‌دا ازدستگاه کنترل برداشت و دود کمر 
او لغزاند و شروع به‌نوازش پمتانهایش کرد. 

لنینا با خودگفت: « فودد دا شکرء حالش کاملا جا اومده.» 

نیم‌ساعت بعد دداتاقهای بر نادد بودند. بر نادد چهادحب سوما را یکجا 
باهید. رادیو و تلویزیون دا دوشن کرد و به کندن لاسهایش پرداشت. 

هنگایکه بعد از ظهر دوز بعد در پشت بام همدیگر را دیدنده لينا با 
شبطنت پرمعنایی پر سید: «دیروز خوش گذشت(» 

برنادد اشادة مثبت کرد. سواد هسواپیما شدند» يك تلخ تلغ کوچك» و 
بلد شدند. 

لیا با دست دوی پاهایش زد و فکودانه گفت: «همه مین من خیلی 
پروادم.» 

«خیلی.» اما چشمان بر نادد حالتی درد آلود داشت. با حود میا ند یشید؛ 
«مثل گوشت!» 

لنینا با نگرانی خاصی نگاه می کرد: «ولی تو که فکر نمی کی من یش 
از حل چاقم؛ نه(» 


[45] دنیای فشک نو 


برنارد سر تکان داد. مثل يك توده گوشت. 
«بنظر تو من متناسبم؟» اشاده مثیت دیگر. «از هرجهت؟» 
بر ناردگفت: «ددست و حسابی.» ودردل : «اون خودشو اینطور میدونه. 
به‌گوشت‌بودن خودش اهمیتی نمیده.» 
نينا پیروزمندانه لبخند زد. لکن حشنودیش پیشرس بود. 
بر نارد پس ازمختصرمکتی ادامه داد: «پههرصورت باز من دلم‌میخواست 
یه طور دیگه‌تموم میشد.» 
«طور دیکه؟» مگر طود دیگری هم وجود داشت ؟ 
برنادد تصریح کرد: «خوش نداشتم با همخوابی تموم بشه.» 
لنینا شکْفت‌زده شد. 
رنه هبار کی» نه همون رور اول.» 
«آخه برای چی؟» 
بر نادد شروع به‌گفتن يك مشت مزخرفات نامفهوم و خطر ناك کرد. لننا 
منتهای کوشش خود دا بخرح داد تا پنبه ددگوش ذهن خود بگذارد؛ اما گاه و 
پیگاه يك عبادت اصراد داشت خودش دا بشنواند. لينا شنید که م ی گفت: «... 
۳ تا مهار کردن محر کات حودمو جس کنم.» این کلمات در ذهن نبنا بالاو 
پا بین می پر بدند. 
پا نعشونت گفت: «عیش امروز به‌ف ردامفکن.» 
رهفته‌ای دو دوزء؛ هرروز صد دفعه تکر اد از چهارده سالگی تا شونزده 
سالگی.» تنها نظريهةٌ بر نادد این بود. حرفهای بدبد و دیوانه‌واد کمساکان بیرون 
می‌ریخت. لنینا شنید: «میخوام بدوئم شوروهیجان یعنی‌چی» میخوام به‌چیزی - 
رو پا قوت حس کنم.» 
لنینا اینطور هیجی کرد: «در دل فرد حس چو گیرد جای» جامعه دا 
دگر بلنگد پای.» 
«حوب» چرا بايد يك کمی بلنگه؟» 
«بر نادداه 
اما برنادد عين خیا لش نبود. 


[۰ ۱۰] دنهای قشنگ نو 


ادامه داد: «در ساعات‌کار از نظرعقل با لغ‌انده اما اونجا که پای‌احساس 
و خواهش ددمیانه بچه‌اند.» 

«حضرت فو رد بچه‌هارو دوست داشت.» 

بر نادد؛ بی‌اعتنا به وسط حرف پریدن للینا؛ افزود: «روز دیگه. یکهو 
به‌ذهنم حطور کرد که آدم ممكنه همه اوقات بالغ باشه.» 

لحن نينا قاطع شد: «من نمی‌فهمم.» 

«میدونم نمی‌فهمی. به‌همین خاطره که دیشب من و تو عوض اینکه مثل 
آدمهای عقل‌دس؛ صبروطاقت‌بخرج بدیم» عین‌بچه‌ها چپیدیم توی‌رختخواب.» 

لنینا پافشادی می کرد: «اما بهمون که عوش گذشت. نکذشت؟» 

بر نارد پاسخ داد: «اوهء حسا بی‌هم خحوش گذشت.» لکن لنش بقدری 
ما تمزده وحالتش بحدی دقت‌انگیز بو دکه لبنا احساس کرد همة پیروذیش‌نا گهان 
به‌باد فنا دفته. شاید با همة این حرفها؛ به‌چشم برنادد بیش از حد چاق آمده 
بود. 

فانی موقعیکه انا آمد و اسرارش دا با او در میان‌گذارد تنها گفت: 
«بهت که گفتم. این از اثر الکلی‌یه که توی خونواده‌ش دیختهن.» 

نبنا یکدندگی می کرد: «بهرحال ازش‌خوشم‌مباد. دستهاش چقدرةخنگ. 
طرز شونه تکون دادش خیلی جذابه.» آهی کشید: «اما ایکاش‌انقدد عوضی 


نبود,» 


۳۲ 


برنادد لحظه‌ای پشت در اتاق مسدیر درن کرد » نفسی عمیق کشید > 
شانه‌هایش دا صاف کرد و برای مواجهه با بی‌مهری و مذهتی که آنرا حتمی 
می‌دانست. به‌عود قوت قلب داد. تقه‌ای بهدر زد و داخل شد. با متکلفا نه‌ترین 
لحن ممکن کفت: «آقای مدير این جواژ عبور درا باداف برها یید.» و کاغذ را 
روی میز گذاشت. 


]٩*۰٩[‏ دنیای قتنگگ نو 


مدیر با ترشرویی نگاهی به‌او اندانعت. اما مهر «دفتر بازدسان‌جهانی» 
بالای کاغذ بود و ابضای مصطفی موند درشت و سیاه در زیر آن. همه چیز 
درست و بقاعده بود. مذیرجاده‌ای نداشت. پاراف خود دا بهصورت دو حرف 
کوجك. کمر نک وحقیرانه در پای نام مصطفی مو ند گذاشت و می‌حواست کاغذ 
را بدون‌نوشتن‌يك کلمه اظهاد نظر با «دست‌فودد بهمراه» مستردکند که عبادتی 
درتن جوا نظرش دا جلب کرد. 

«برای وحشی کدة پومکزیکو؟» لحن او و صورتش که به‌طرف برنارد 
بلند کرد مبین حیرت توأم با اضطراب او بود. 

برنارد که از تعجب او تعجب کرده بود با سر اشارة مثبت کرد. سکوت 
حکمفرما شد. 

مدير سکرمه در هم کشید و ړوی صندلسی به‌پشت تکیه داد و بیشتر با 
خحودش تا به برنادد: «جند سال پیش بود؟ بگمانم بیست‌سال. يا بیش بیستو 
نج سال پیش. سن حالای تو دا داشتم...» آهی کشید و سری چنبا ند. 

برنادد بینهایت احساس اراحتی کرد . مثل مدير مردی: آنهمه مبادی 
آداب و تا مرحد وسواس دقیق ‏ و یکچنین عطای فاحشی ! دلش می‌خواست 
صودتش دا بوشاند و ازاتاق بیرون بدود. نه به‌این‌خاطر که خود او ددصحیت 
کردن آدمها از گذشتةً دورشان چیز ذا قا بل ایرادی می‌دید؛ ابن یکی از همان 
تعصبات حواب آموذی بود که (چنین تصود می‌کرد) شر آنها را یکلی از سر 
حو د کنده بود. آنچه که باعث‌شد جا بخورد وقوف به‌این موضو ع بود که مدير 
خودش دا به‌ارتکاب‌عمل ممنوعی- عمل‌نوعی که‌خود قبیح می‌دانست» لوداده 
بود. تحت‌چه الزام درونی؟ برنادد با وجود ناداحتی با اشتیاق گوش می‌داد. 

مدير می گفت: «من‌هم همين فکر تو را داشتم. دلم می‌خواست یکبار 
وحشی کده‌ها دا بیینم. جوازی برای نیومکزیکو گرفتم و برای‌گذداندن نمطیل 
تابستان دفتم آنچا. با دوست دخعتری که آنوقتها داشتم. او بنا منفی‌بود و فکر 
کتم(چشما نش دا بست)موهای زردی داشت. به‌هرحال پرواد بود» خیلی‌پرواد؟ 
ایثرا پیاد دادم. بله رفتیم آنجا و وحشی‌ها را تماشا کردیم و با اسب اینطرف 
و آنطرف تاخنیم و از این کادها. آنوقت - تقریباً روز آخر مرحصیم بود - که 
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... بله» او یبش زد. سواراسب دفته بودیم بالای‌یکی از آ ن کوههایآ تشفشان» 
و هوا بینهایت‌گرم و طاقت‌فرسا بود. یمد از :اهار خوابیدیم؛ یا دس ت کم من 
حوابم برد. شاید تنها دفته‌بود بگردد. بادی؛ وقتی بیدارشدم نبود. مهیب‌ترین 
رعدو برقی که تاحالا دیده‌ام > درست بالای سرعان داشت می‌زد . می‌دیخت 
و می‌غرید و برق می‌زد. اسبها دم‌کردند و در دفتند؛ و ممن وفتی می‌حواستم 
بگیرمشان» افتادم و زانوم چنان آسیب دید که بزود داه می‌دفتم. با این وجود 
ھی می گشتم و داد می‌زدم. ولی اصلا" اثری انش نبود. بعد فک کردم که شاید 
حودش تنها رفته به‌استراحتگاه. بنا برابن از همان داهی که آمده بودیم حز يدم 
طرف دده . درد زاو عذابم می‌داد و سومای خودم دا گم کرده‌بودم. 

ساعتها طول کشید. بعد از نصف شب بود که دسیدم به‌استراحتگاه. ولی 
آنجاهم بود.» 

مدير تکراد کرد: «آنجاهم نبود.» سکوت برقراد شد. سرانجام‌صحبت 
دا ازس رگرفت: «بله دوز بعد تحقیقاتی‌انجام‌گرفت. اما نتوانستیم پیداش کنیم. 
شایدتوی سوداخ سنبه‌ای افتاده بود؛ یاشیر کو هی‌نجورده بودش. فورد می‌داند. 
به‌هرحال وحشتناك بود. این جریان در آن موقم خیلی ناراحتم کرد. بجر أت 
می‌توانم بگویم بیشتر از آنچه که بایست ناداحت شدم . چون بالاخره ؛ این 
اتفاقی بودکه برای هر کس‌ممکنست پیش بیاید؛ هر چند البته: بدن جامعه نیاز 
عبرم به‌این دارد که سلو لهای تر کیب کننده‌اش عوض بشو ند 

اما مثل اينکه تسلای حواب آموزش جندان اثری نداشت . با صدایی 
آهسته ادامه داد: «من حالاهم گاه‌گدادی خوابش دا می‌بینم. خواب می‌بینم کهبا 
غرض دعد از حواب بیدارشده‌ام و دیدهام او رفتهء خواب می بینم که زیردرختها 
هی دنبا لش می گردم.» در سکوت خاطره قرو دفت. 

برنادد تقریباً با غبطه, گفت: «حتماً ضر با وحشتنا کی بهتان وارد شد.» 

عدیر از لحن بر نادد به‌صرافت برداشت ناددستی که برای او حاصل‌شده 
بود افتاد. نگاه‌تندی به‌وی انداعت و درحالیکه دنگش کبود شده بودچشماً نش 
را بر گرداند؛ دو باده با بدگمانی وخشم توأم با تمسخر بهاو لگریست و گفت: 
«فکر نکی من با دخترك رابطاً نامشروعی داشتم. رابطه‌ام كاملا" سالم و طبیعی 
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بود.» جواز رابه برنارد رد کرد. «جدا نمی‌انم‌چر ا بااین حکایت مبتدل‌سرت دا 
درد آوددم.» بخاطر لودادن دازی ننگین » از دست خودش کفری شده بوده و 
دق‌دلش دا سر برنادد حالی کرد. اکنون حالت نگاهش آشکادا کینه‌توژانه 
بود. صحبت دا دنبال کرد: «آقای ماد کس» می‌خواهم از فرصت استفاده کنم 
و بگویم که من از خیرهایی که راج به‌طرز رفتار شما در غیر از ساعات کاد 
به‌من‌می‌رسد ابد خشنود نیستم. شاید بگویبد این بسن دیطی ندارد. اما دادد. 
من‌مجبودم به‌عوشنامی مر کز جوجه کشی‌فکر کنم. کار کنان.ن؛ مخصوصاً آنهایی 
که‌از طبقات‌بالانر اند» باید از هر کمان بدی مبرا باشند. آلقاها طودی تربیت 
شده‌اند که حتماً مجبور نیستند که دفتاد عاطفی‌شان بچگانه باشد. اما همین 
بهترین دلیل براین مطلباست که باید کوشش مخصوصی بخرح بدهند تاحود 
دا با محیط تطبیق بدهند. وظیفه‌شان حکسم می کند که گرچه برعلاف میلشان ؛ 
بچه صفت باشند. و بنا براین آقای مار کس : بهتان هشدادمی‌دهم.» صدای‌مد یر 
که از حشم و کینه‌ای که | کنون ظاهر صالحانه و غیر شخصی به عود گرفته بود 
می‌لرژزید ‏ زذبان اجشنودی خود جامعه بود. «اگر یکباد دیگر به گوشم برسد 
که از معیارهای جادی ادب و نزاکت بچگانه. کوچکترین تبخطی‌ای کرده‌ایده 
درخحواست می کلم بفرستندتان به‌بك شعبه فرعی - باحتمال بیشتر به‌ایسلند . 
روز خوش. »و دوی صندلی چرخید» قلمش دا برداشت وشرو ع به‌نوشتن کرد. 

پا سود گفت : «سات کار خودشو مبکنه.» اما اشتباه کرده بود. برنارد 
با گامهایی مغرودانه اژاتاق حارج شد و هنگامیکه در دا پشت‌سر خود بست» 
در ود ازاینکه تنهاو آمادة قیام برعلیه نظام مو جود است؛ احساس‌شعف می کرد؛ 
با احساس میجان‌انگیز آگاهی ازاعتباد و اهمیت فردی به خود باد کرده بود. 
حتی فکر مودد تنبیه قرار گرفتن هم حم به‌ابرویش نیاودد؛ و بیشتر قوت قلب- 
دهنده بود تادلنکت کننده. آ نقدرقددت درخود سراغ داشت که برانلوه غلبه کنده 
که حتی با ایسلند مواجه شود. این اطمینان به‌نفس: اهمیتش بیشتر از اینجهت 
بود که حتی ياك لحظه در زندگی خیا لش دا هم نکرده بود که اصلا" از او 
بخواهند با جیزی مواجه بشود. آدمها دا نمشد به‌حاطر این چیزها جابجا کرد. 
ایسلند تنها ياك تهدید بود» هیجان‌انگیز ترین‌وحیات بخش‌ترین‌تهدیدها. اکنون 
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در طول راهرو سوت مي‌زد. 

گزار شآنروز عصرش ازمصاحبه با دی. اچ. سی. قهرمانانه بود. گزادش 
اپنطور پایان‌گرفت: «آخرش بهشگفتم بروتوی «گذشته بی‌انتها» و باقدمهای 
محکم از اتاق اومدم بیرون» والسلام.» منتظرانه به‌علمو لتز واتسون نگریست تا 
اجر مقرر خود دا از همدردی» تشویق و تحسین» دریافت کند اما هیچ کلمه‌ای 
بیرون تیامد. هلمو لتز به کف اتاق شبره شد و حاموش نشست. 

او برنارد را دوست داشت؛ از اینکه او دربین آشنایانش تھا کسی بود 
که مي‌توانست موضوعاتی دا که برایش حائز اهمیت بودند با وی درمیان 
بگذادد » نسبت بهاو حقشناس بود . معهذا چیزهایی در وجود برنادد بودکه 
او ناحوش مي‌داشت. مثلا همین حسودستایی و قطب مخالف آن یعنی فودان 
قرحم برنفس حفیرانه » و عادت قابل تحقیر شبرشدن بعد از مع ر که» و درغیاب 
کامل بودن ء بعلت حضود ذهن بیش ازحد. از این جیزها بدش می آمد فقط 
به‌این نحاطر که حاطر بر نادد را می‌نحواست . لحظه‌ها سبری شدند . هملو لتز 
همچنان بهزمین خیره مانده بود. برنادد یکباده ازشرم سرخ شد و برگشت. 


۳ 


سقر بی‌هیج حادثه‌ای انجام شد. «موشك ددیای آرام آبی» دو دقیقه و 
نیم زودتر از وقت به‌نیوار لثان رسید» دوی تکزاس بعلت گر دباد چهاردقیقه انکگک 
کرد اما در درجه 4۵ طول جغرافیایی: در يك جریان هوای دلخواه: پرواز 
ود دا به‌طرف «غرب» ادامه داد وتوانست در کمتر از جهل انیه بعد ازوقت 
مقرر؛ در سانتافه" فرود باید. 

نا قبول کرد: «چهل نا نیهتأخیردد به پرواز شش‌ساعت‌و نیمه بدك نیست.» 

آنشب در سانتافه نحوابیدند. هتل عالی بود و باحو غیرقابل مقایسه‌ای 
بهتر از مثلا آن هتل «اودا بوداپالاس»۲ بود که لینا دا در تا بستان گذشتهآنهمه 
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زجر داده بود. هوای صاف؛ تاویزیون ماساژ به‌طریق باد کش ردان دادیو» 
محلول کافئین جوشان, وسایل جلوگیری داغ؛ و هشت نو ع مختلف عطر در 
هراتاق. هنگامیکه آندو وارد سرسرا| شدند» دستگاه موسیقی تر کیبی داشت کار 
می کرد و دیگر هیچ حاجت و آرزویی باقی نیگذاشت. تا بلویی در آسانسود 
اعلاممی کرد کهدرهنلء شست‌سالن «تنیس دوی پله برقی» وجود دارد؛ و اینکه: 
کلف با ماع و الکترومغناطیسی هردو را میشود درپارك بازی کرد . 

نا فریاد زد: «اما جداً قشنکه‌ها! من دلم میخراد اینجا یمونیم. شست‌تا 
سالن تتیس دوی پله برگی...» 

بر نادد بهاو هشدار داد: «توی وحشی کده هیچ از اين چیزها نیست؛ نه 
عطری در کاده؛ نه تلویزیونی؛ حنی نهآب‌گرمی. ببین اگه نمیتونی تحمل کنی 
بمون اینجا تا من بر کُردم.» 

لنینا بسیار آزدده خاطر شد: «البته که ميتو نم تحمل کنم. من ففط گفتم اینجا 
دوست داشتنی‌به» به‌این‌علت که... خوب؛ به‌این علت که پیشرفت دوست داشتنی 
هست. نیست؟4 

برنادد با بیحوصلگی و تقریباً با خود.گنت: «يك‌نوبت در هفته؛ پا نصد 
دفعه تکراد» از سیزده تا هفده سالگی.» 

«جی گفتی؟» 

«هیچی» گفتم پشرفت دوست داشتنی‌به. به‌همین خاطره که تو نباید بیای 
ب‌وحشی کده مگر اينکه واقعاً دلت بخواد.» 

۱ « ولی من دلم میخواد. » 

برناردگفت: «خوب. باشه.» این تفریباً يك تهدید بود. 

جواز عبورشان باید به‌اءضای «سرپرست وحش يکده» می‌دسید که آ ندو 
صبح‌روز بعددد دفتر او علیالرسم خوددا معرفی کردند. يك‌پبشخدمتآپسیلون 
مثبت سیاه‌پو ست» کارت بر نارد داکرفت و برد و آندو بلافاصله یدرون پذبرفته 
شل رل , ۱ 

سرپرست؛» یك آلفا منفی بود و کله‌پهن بود کو تاه‌قد»سر خ» صودت‌چرخحی 
و چهارشانهء و صدای رسا و مططنی داشت که خیلی حوب از پس ادا کردن 
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ابدردهای خواب‌آموز برمی آمد معد نی بود از اطلاعات پرت‌وپلا ونصایح 
ثوابکادانه و پی‌حشمد‌اشت. یکدفعه شروع می کسرد و‌ پشت‌سرهم با طنطه 
ادامه می‌داد. 

و ... پا نصدوشست هز اد کیلومترمر بع ۰ تقسیم شده به‌چهار وحشی کدۀ 
فرعی و مجزاء که‌هر کدام بوسبلةٌ يك دبواد سیمی که‌دادای جر بان برق‌قوی‌است 
محم,.وز شده.» 

در این لحظه برنارد نا گهان بی‌هیج دلیل مشخصی بیادآودد که شیر 
اودو کلن حمامش را باز گذاشته. 

«... که جریانش ازمر کز برق تود بینی گراند کا نیون تأمین‌می‌شود.» 

تا وقتی که برگردم دادوندادم بباد دفته.» برنادد با چشم ذهنش‌می‌دید 
که عقر با عطر» به‌نحو حستکی نابذیری مثل مور جه همینطود دود صفحه‌می لخزد, 
«زود برم به‌علمو لتز واتسرن تلفن بزنم.» 

«... متجاوذ از پنج‌هزاد کلوهتر دیواد با شش‌هزاد ولت برق.» 

للینا که‌اصلا"نمی‌دانست سرپرست‌چه گفته» صحبت خو درا ازمکت تتا تری, 
سر پرست‌شرو ع کر دوم ۇ دبا نه گفت: «حرفش‌دو نز نید.»وقتی که‌سرپرست باصدای 
غرشنا کش‌شرو عبه‌صحبت کرده بو داو دزد کی نیم گرم‌سوما بالا انداخته‌بود وحالا 
براشر آن می‌تسوانست با آدامش بنشیند» چیزی نشنود و اصلا" ب‌جیزی فکر 
رکند و تنها چشمان آبی و ددشتش دا مجذوبانه به صورت سرپرست بدوزد. 

سر پرست» پا وقاد وشمرده گفت: دست زدن بەديوار هما ست و مردن 
همان فراد از وحشی کده اصلا" در کار نیست.» 

کلم فراد؛ وسوسه‌گر بود. برنارد نیم‌نحیز شد وگفت : «مئل اینکه با ید 
زحمت دا کم کنیم.» عقر به سیاه کوچك داشت می‌دوید. حشره‌ای ذمان دا نیش 
می‌زد و پیش می‌دفت؛ و پولش دا می‌بلعید. 

سرپرست با دست اشازه کرد که سرجایش بنشیند و تکرار کرد: «فرادی 
در کار ليست .» و برنادد از آنجاکه جواز به طود کامل امضاددامضا نشده بود 


Grand Canyon ۱‏ . منناأی لفوی آنا دده ہز ر که سا م۰ 
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جاره‌ای جز اطاعت‌نداشت. سر پرست کفت: «آنهایی که در وحشی کده زایده 
می‌شونده» و با نگاهی وقیح ازگوشة چشم به‌لنینا زل زدو با نجوایی ا بجا 
افزود: «و به‌عاطر داشته باشید بانوی جوانعسزیز که در وحشی کده؛ بچه‌ها 
هنوز زاییده می‌شوند بله زاییده می‌شو ند گرچه‌شاید این حرف به‌نظر نفرت- 
انگپز بیاید. ۰ (انتظار داشت که آشاده‌اش به‌يك سوضوع شرم آود» ریک لبا 
را از شرم سر خکند؛ اما او با تظاهر به‌هوشیادی لبخندی زد وکفت: «حر فش‌دو 
نزنیدا» سرپرست که ناکام شده بود سخن دا از سررگسرفت.) «تکراد می‌کنم؛ 
آنهایی که در وحشی کده زاییده می‌شوند مقدر است که همانجا بمیر ند.» 

مقدر است که همائجا ... یکدهم لیتر اودو کلن در هردقیقه ؛ شش ليتر در 
ساعت. برنارد دوباره شرو ع کرد: «سل‌اینکه بایل...) 

مدیر دولا شد و با انگشت دوی میز ضرب‌گرفت. «ازم می‌پرسید چند 
نشر توی وحشی کده زندگی می کنند. وسن جواب می‌دهم» - پیروزمندانه- 
«من جواب می‌دهم که ما خير ندادیم. فتط حدس می‌ذنیم.» 

«حر فش‌دو نزنید»» 

«با نوی جوان عز یزم؛ حرفش را می(نم.» 

شش تا پستوجهار تا - له به‌شش تاسی‌وشش تا نز دیکتراست ریگ بر نادد 

پریده‌بود و ازفرط بیقر ادی تکان تکان می‌خورد. اما طنطلنة بی‌وقنه ادامه یافت: 

«... در دود شست هزار سرخیو ست و دود گه... وحشی‌های مطلق... 
بازدسان ما گاهگاه بازدیدی‌می کنند. درغیر اینصودت آ نهاهیچ ار تباطی بادتیای 
متمدن ندارند. هنوژ عادات ورسوم زننده‌شان دا حفظ کر ده‌اند. ازدوا ایکاش 
بانوی جوان عزیز مي‌دانستید جیست؛ حا نواده... . بدون هیچ تر پیتی... خراذات 
وحشتناك... سیحیت و توتمیسم و پرستش نیاکان... زبانهای متروك از قبیل 
زونی» اسپانیولی؛ و آناپاسکان! یوز امریکایی؛ جوجه‌تیفی وجانوران وحشی 
دیگر... امر اض مسری... کشیش‌ها... جلاسه‌های زمرداد...» 


٦‏ 2171 (زبان) یکی از قبایل غربی لیومکزیکو سم. 
۸٩1 2085080 ۲‏ یکی از زبانهای عمد سرخپوستان امریکا. دد کانادا و آلاسکا عتکام 
فراوان دادد سم. 


[۱۰۸] دنمای‌فشنگه نو 


«حرفش‌دو نز نید.) 

سرانجام بیرون دفتند. برناردبه‌طرف‌تلفن دوید. سریع» سریم؟ اما حدود 
سه دتیقه‌ای‌طول کشبد تا یاهلمو لتز واتسون تماس‌برقرار کرد. شکوه کنان گفت: 
«الان باید بین وحشی‌ها باشیم. لعنت به این بیعرضکی!» 

ننا پشنهاد کرد: «یه گرم بخود.» برنادد امتاع کرد و عمبانیت خودرا 
ترجیح داد. سرانجام» قورد را شکرء کار تمام شد و» بله ود هلمو لتز واتسون 
بود. برنادد ماوقم دا برایش شرح داد و او قول دادکه فودی قودی برود و 
شیر دا بندد» یله فودی» اما فرصت دا غنیست شمرد تا به برنارد اطلاع دهد 
که دی. اچ. سی. دیروز عصر درملاه‌عام چه‌حرفهایی زده بود... 

«چی؟ داده دنبال یکی دیکه میگرده که بذاده جای من؟» صدای بر نارد 
دردآ لود بود: «پس تصمیم گر فته شده؟ صحبتی از ایسلند کرد؟ گفتی کرد؟ یا 
حضرت فودد! ایسلند...» گوشی داگذاشت و پیش لنینا بر گشت. د نگش‌سفید 
شده بود و حالتی دلشکسته داشت. 

لینا پرسید: «چی شده؟» 

«چی‌شده؟» هیکلش‌دا به‌سنگینی‌روی صند لیانداخت. «دار ند میفرستندم 
به ایسلند.» 

چه بسا در گذشته از خود پرسیده بود تسلیم شدن (بلون سوما و تنها با 
اتکاء به‌ییروهای درو نیش) در برابر یك محا کمۀ بزدگده دربرابردرد وشکنجه 
چگونه چیزی است؟ حتی آرزوی درد و غم دا داشت. همین یك هفته پیش‌دد 
دفترمدیر خود را درحا لتی‌تصود کرده بود که دارد با شهامت ایستادگیمی کند 
و دردررنج دا با تسلیم و دضا و بی‌چون و چرا پذیراست . تهدیدهای مدير 
مايه غرور و بطراو شده و باعت کته بود که خود را کسترده‌تر از حیات حس 
کند. اما این‌موضوع تا ]جا که حالا تشخیص میداد بدین علت بودکه 
در آنوقت؛ تهدیدها دا چندان جدی نگرفته بود؛؟ تا وفتی که این تهدیدها 
جامۀٌ عمل نبوشیده بود باود نداشت که دی. اج. سی. اصلا کادی صورت‌بدهد. 
] کنون که گویا تهدیدها به‌حقیقت پوسته بودند» برنارد به‌هراس افتاده بود. 
دیکر از آن تصلیم و دضای خیالی و آن شهامت نظری» اثری برجای نبود. 


[۱۰۵] دنیای قشنگه نو 


برعلیه نعود طغیان کرد ب عجب‌خری هستم! - برعلیه مدیرهم - که با 
چه بی‌انصافی به‌او فرصت بیشتری نداده بود» فرصتی که اکنون کسرچکترین 
تردیدی نداشت که هميشه درصددهغانم‌شمردن آن‌بوده است. و ایسلنده ایسلنك... 

آنینا سر تکان داد و خحاطرنشان کرد: 7بودم وخواهم بود؛ برای من ندارد 
سود من میخودم يك گرم» پس فقط هستم.» 

سرانجام برنارد دا ترغیب کرد تا چهاد حب سوما دا بخورد. پنج‌دفیقه 
بعد دیشه و میوه محوشد. وگل زمان حال شکفت . پیغامی که پشخدمت آودد؛ 
دال براین بود که ينا بهدستور سرپرست» یکیاز تکهبانان وحشی کده یاهواپیما 
وارد شده و در پشت بام هتل منتظر بود.آندو برعت بالای بام دفتند. مردی 
که يك هشتم نژادش سياه بود و او یقو دم‌سبز گاماهارا در برداشت سلام کرد و 
شرو ع کرد به‌از حفظ خواندن برام صبحگاهی. 

يك چشم نداز هوابی از ده دوازده دهکد؟سر خپو ستی» سپس فرودآمدن 
برای ناهار در ما لپائیس۲. استراحتگاه راحتی بود و بالاتر از آن در دهکده 
وحثی‌ها احتمالا در حال برگزادی جشن تابستانی ود بودند. آنجا برای 
گذراندن شب بهترین مکان بود. 

در هواپیما سرجای ود نشتند وعازم شدند. ده دقیقه بعد از مرز ی که 
تمدن‌دا از توحش جدامی کرد گذشتند. از تبه ماهودهاء از کویرهای نمك دشن» 
تا گودی بنفشگون دده‌ها؛ کوه و کمر» وفلات میزی شکل:دیو اری کاملا هستفیم» 
که نموداد هندسی پیروذی هدفهای انسانسی بوده تا دوردست کشیده می‌شد. و 
در پای آن له به گله. موزایکی از استخوان سفید ولاشه‌ای هنوز متلاشی نشده 
بچشم می حورد که به‌صوزت نقطه‌ای میاه برزمیه‌ای سبزء مکانی دا مشخص 
می کرد که‌گوزن؛ گوساله: یوز امریکایی» جوجه‌تیفی» گرگ و لاشخودهای 
طماع؛ به‌بوی مرداد به آنجا کشیده می‌شدند و ناگهان برق میکرفتشان گویی 
بحکم یك عدالت دوّیایی» بیش اذحد به سیمهای مهلك نزديك شده بودند. 

لبان سبز پوش» اسکلت‌هایی دا که ذیرپایشان دوی زمین افتاده بود 


Malpais ¥ Octoroan —\ 


]۱٩۰[‏ دنیای قشنگه نو 


نشان داد و کفت: واونا هیجوقت عبرت نمیگیر ند ۲ نخواهندهم گرفت.» وچتان 
خحند ید که انگار حود او برحیوانات برق‌گرفته پیروز شده است. 

بررنادد نیز خندید. این شوخی پدت‌بند ډو گرم سوما؛ از جهتی مفید 
به‌نظر می‌رسید. خندید وتقریاً بلافاصله افتاد و به‌عواب رفت ودرحال حواب 
ازیالای «تائوز» و «تسوك» گذشت. اذفراذ «نعب» و «ییکودیس» و «پوجواك» 
از بالای «سیا» و« کوچیتی» از بالای «لاگونا» و رآ کوها» ودفلات سحرآمیز» 
از بالای «زوئی» و«سیبولا» و «اوجو کا لینت» گذر کرد و هنگامی بیداد شد که 
ماشین به‌زمین نشسته بود لنینا داشت چمدانها دا به‌داخل خانهٌ کوج چهاد- 
گوشی‌حمل می کرد و گامای سبزپوش یك هشتم‌سياه» به زبانی نامفهوم با يك 
سرحپوست جوان صحبت می کرد. 

وقتی برنارد ازماشینقدم به بیرون گذ اشت حلبان توضیح داد: «ما لپائیس: 
اینجا آستراحتگاهه. امروز توی دهکده رقص برپاست. اون شمادو میبره‌او نجا.» 
به‌وحشی‌جو انوعبوس اشاره کرد: و بنظر من‌شیلیمضحکه.»و یشخندزد. «هر کاری 
هم که‌می کننده‌ضحکه.»و بااین حرف‌سوار هواپیماشدومو تورها دا دوشن کرد. 
رفردا برمیگردم.»و برای آنکه‌پاز هم به لنینا اطمیتان بدهد اضا فه کرد: و به‌عاطر داشته 
باشید که اونا کاملا دام‌اند. وحشی‌ها هیچ آزادری بهتون نمی‌رسونند. اونا انقدر 
از بمبهای گازی تجر به دارند که‌میدو نند نبا ید كلك بز نند.»درحا لیکه هنوزمی‌خندید 
پروانهٌ هلیکوپتر دا بکاد انداعت گاز داد و غیب شد. 








فلات؛ همچون کشتی‌ای بود که در تنگه‌ای ازغاله شیر د نک آرمیده باشد. 
جریان هوا اژلابلای پشته‌هایی که شیب تند داشتند برقرادبود. ایك سمت دده 
به‌سمت ديگريك رکه سبز س یعنی‌دودعانه و حوژه‌اش کشیده می‌شد. دروسط 
KE‏ بر سینهةً کشتی سنگی؛ و ظاهراً بخشی از آن دهکدة ھا لپا ئیس»› به‌صودت 
صخره‌های عریان» شکل‌دادو عندسی وافع شده بود . حانه‌های دراز به‌صورت 
طبفاتی دوی بکدیگر ؛ ومريك کوچکتر از طبقهٌ ذیرین؛ نموداد بودند, و در 
هنن آسما نآیی همچون هرم‌های وك بریده و پله‌داد به‌چشم می آمد زد. درپای 
آنها .کل به‌گله ساختما نهای کوچك بادیوادهای‌متقاطم‌قر اد گر فته بودند؛شیبهای 
تند از سه‌سو به‌دشت همواد عمود سی‌شد. چند ستون دود از آسسان بی باد 
یکراست بالا می‌رفت و اپدید می گشت. 

نينا گفت: «عجیبه؛ خیلی‌عجیبه!» این؛ کلام همیشگی او در موددابراذ 
تنفر بود «تحوشم نمیاد. از اون مردکه وشم نمیاد. » اشاده کرد به‌راهنمای 
سرخیوسئی که قرار بود به‌دهعکده ببردشان. دل‌به‌دل راه داشت؛ وقتی آن مرد 
پیشا پیش آندو راه مي‌دفت» حالت پشت‌سرش دشمنانه و تحقیر آمیز بود. 

«یعلاوه» لنیناصدایش داپاین‌آودد: «اون بو میکشه.» 


]٩۱۲[‏ دنیای قشنگه نو 


برنادد کوششی درجهت انکار اینموضو ع نکرد. به‌راه حود اداءه‌دادند. 

نا گهان چنان بنظر آمد که هوا جانی گرفته واز جنبش خستگی نا پذیرخون» 
بخود می‌نید. آن‌بالاء در ما لپا ئیس» طبل‌ها می کوفنند . پاهایشان به‌آهنگک آن 
قلب سحر آمیز به‌زمین‌فرودمی آمد؛ قدمهای خود راتندتر کردند. مسیرشان به‌پاي 
شیب‌های تند منتهی شد. پهلوهای کشتی عظیم فلات که تا بلندترین ابه خود 
سیصدپا ارتفا ع داشت؛ بر آنها سایه انکنده برد. 

لثینا با تفیر نگاهسی به سطح صاف و مشرف صخره کرد و گفت: «کاش 
میشد هواپیمادو با خودمون بيادیم. من از داه دنتن بدم میاد. آدم وقتی پای يه 
تبهروی زمین ایستاده» جقدر احسا سکوچیکی میکنه.» 

در سایۂ فلات مسافتی راه پیمودند؛ پاك بلندی دا دور زدند وآنجاء از 
ميان درۀ تنگث, آیکند : داهی بود که همچون پلکانی از عسرشه به کا بین منتهی 
می‌شد. بالا رقتند. باریکه داهی بودکه با شیب بسار تند از اینطرف و آنطرف 
مجرای آب قیقا ح می‌دفت. صدای طبلها گاهی اصلابه‌گوش نمي‌دسید دگاهی‌هم 
چنین بنظر می آمد که از بغل گوششان بلند می‌شود. 

در نیمه داه ياك عقاب با جنان فاصلة كمي از بالای سرشان پرزد که 
سردی‌با دبا لها یش دابر گو نه‌شان حس کردند.ددیکی آزشکافهای صخرهء تو ده‌ای 
استخوان ددی‌هم اباشته شده بود. سخت وهم‌انگیز بود و سر خپوست. و يترو 
قویتر بومی کشید. سرانجام از تنگنای دده به‌فراحنای نود سردد آوردند. بالای 
فلات به‌صودت عرش پهنی ازسگك بود. 

نا چنین نظر داد: «عين برح جادینگ‌تی ۰ اما ممحال آن دا نیاق ت که 
از کشت این شباه ت آدامش بخش, دیرزمانی لذت‌ببرد. صدای آهستة خش خش 
پا وادادشان کرد که سر بر گردانند. دو سرخیوست از راه باديك دوان دوان 
می آمدند. سر تاپا برهنه بودندء بدنهای قهوه‌ای سبرشان با تحعلوط سفید 
دنک آپزی شده بود. کیا باز توضیحداد: «مثل زمین ننیس‌های اسفا لنه.») و 
چهره‌هاشان با اندوده‌ای از دنگهای ارغوانی وسیاه و احراء حالتی غیر انسانی 
پید! کرده بود. ازس رگیسوان سیاهشان پوست دوباه وفلانل‌سرخ آو یخته بودند. 


[۳ دنوای شنک نو 


شانه‌پوشهایی اذ پر بوقلمون دوی دوششان تکان می‌خودد؛ دود سرشان‌تاجهای 
بزد کی ازپر» بازدقوبرق در اهتزار بود. با هرقدمی که برمی‌داشتند صدای 
جر نگ جر نک و تلم تلغ النگوهای نتره‌ای و گردن بندها یشان که م رکب از 
استخو ان و مهره‌های فروزه بود برمیخاست. با پودادهای پوست گوزنی‌شان 
بی‌سروصدا می دویدند و بلون یك کامه حرف پش می‌آمدند. یکی از آندو 
ماهوت پاك کنی از پر در دست داشت و دیگری در هربك از دو دستش جیزی 
حمل می کرد که از دور مانند سه چهار تکه طناب ضخیم بنظر می آمد. یکی از 
طنا بها سخت در پیچ وتاب بود و ناگهان لنینا دید که آنها ماراند. 

مردها پیشتر و پیشت ر آمدند؟ چشمان سیاهشان متو جه للینا شد. اما بی‌هیچ 
نشا نه‌ای از شناسایی: و بدون اظهاد کوچکترین علامتی دال براینکه اورا دیده 
یا از حضودش با عبر بوده‌اند. مادی که بخود هسی‌پیچید دوباده مثل آنهای 
دیگر سست شد و فرو افتاد. آن دو مردگذشتند. 

لينا گفت: «از اين چیزا بدم مادء بدم مبادا» 

حتی هنگامیکه راهنما یشانآنها دا ترلدگفت و برای گرفتن دستود به‌داعل 
دهکده رقت» انيتا از آنچیزی که در آستانه دهکده انتظار او را می کشید؛ از 
اينهم بیشتر بدش آمد. از همین کثافت بگیرو برو از توده‌های زبا لهه گرد وہ 
غبار» سگها و مگس‌ها. چين و چروك چندش چهره اش دا پر کرد. دستما نش دا 
جلوی‌ینی گرفت. صدای دیر باوری نعشم آلودی از دهانش بیرون‌آمد: «جطور 
میتونند با این وضع زند گی کند؟» (امکان نداشت.) 

بر نارد فیاسو فانه شاه بالاانداعت: «پهرحال» آزپنج شش‌هزارسال پیش 
تا حالا هحین وضع رو دارند. از این جاطر من گمان میکنم = الا دیکه بهش 
عادت کرده‌ند.» 

لنینا پافشاری می کر د: «ولی نظافت از ودره است.4 

برنادد با لحنی کنایی‌وطنز آمیز» دومین درس‌خوا بآموز داجع به‌اصول 


بجای 0۲01111885 "سیم 
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بهداشت دا ذکر کرد: « آره. تمدن عقیم کردن! است.» و اداه داد: «اما این 
آدمها اسم حضرت فورد به گوششون تخورده و تمدن تدارند. بنابراین جای 
ھچ Ku “a‏ 

«وای!» بازوی برنادد دا جسید: «نگاه کن!» 

یك سرحپوست تقریاً برهنه» داشت خیلی آهسته روی نردبان از مهتایی 
طبقهٌ اول که متعاق به حانة هم‌سایه بود پایین می آمد ‏ پله به‌پلهء و با دست 
بعصا بی پیرهای فر توت. صودتش ممل نما بی که از جنس ابسیدین؟ باشل بقا یت 
جر و کیده و سياه بود . دهان بی دندانش تودفته بعود. در کنج ابها و طرین 
چانه‌اش چندرشته موی دراز وز بر دوی پوست تره‌اش سفیدی می‌زد. گیسوی 
در ازو نبا فته‌اش بصورت‌زشته‌ها یا کستری‌دودصود تش می دیخت.ا ند امش‌خمیده: 
نحیف و پوست و استخوانی بود. خیلی آهسته پا بين می آمل و دوی هر پله؛ قبل 
از اینکه جرأت کند پا دوی پلاً دیگر بگذارد مکث می کرد. 

شتا پچ‌پچ کتان گفت: «حشه؟» جشمها یش از و حشت و بهت‌داشت از حدقه 
در می آمد. 

برنادد با بی‌قیدی هرجه تمامتر جسواب داد: «اون پیره. همین.» او نیز 
يکه عورده بود لکن می کوشید خوددا عونسرد نشان دهد. 

لثینا تکراد کرد: «یر؟ آنه مدير هم پیره» خیلی‌ها پیراند» ولی دیگه 
اینجوری که تیستند.» 

«علتش اینه که ما نمیگذاديم اینطلور بشن. در مقا بل امراضدحافظتشون 
می کنیم. ترشحات داخعلی‌شو نو به‌دست خحودسون, به‌میزانی که برای جوونب 
موندن‌لازمه؛ کم‌وزیاد می کنیم. نمیگذادیم نسبت منیز یوم کاسیوم اونها ازمیزانی 
که درسی‌سالگی بوده؛ پایین‌تر بیاد. خو نشوندو باخون جوان تعویض‌می کنیم. 
سوخعت و سار بدنشون دو هميشه در تحركك نگهمیداديم . بنابراین پرواضحه که 
!و نطور بنظر نمیان . » اضافه کرد: « چون بیشترشون خبلی زود تر از اونکه 


۱- 816۳111281108 عتیم‌سازی عموماً و عقیم‌سازی میکروبها خصوسا سم. 
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به‌سن این جا نود پیر برسند» می‌میر ند. جوانی‌شون تا سن شست‌سالگی تفر 
دست خو دده باقی‌میمونه. و بعدش ترق! قا تحه!» 

اما لنینا دیگر گوش نمی‌داد. پرهرد دا تماشا می کرد. آهسته آهسته‌پایین 
آمد. پایش بهزمین دسید. چرخید. چشمانش در مداد گوددفته‌شان هنوز فوق- 
ا لعاده درعشان بودند. لحظه‌ای طولانی بی‌حالت و بی‌حیرت به‌لنینا نکر یستنده 
جنانکه انگار او اصلا در آنجا حضود نداشت. سپس پرمرد با پشت مده 
آهسته و لاک لنگان از کناد آندو کگذشت و رفت. 

لنینا زیر لب گفت: « اما وحشتا که» نفرت‌انگیزه. نباید میومدیم اینجا. 
جیبش دا به‌جستجوی سوما کاوش کرد - اینجا بودکه دریافت لو له فرص دا 
براثر یکک‌اشتباه بی‌سابقه, در استراحتگاه جا گذاشته است. جیبهای بر نارد هم 
الى بود. 

لئینا دد برابر وحشت‌ها و شرت‌های مالبائیس» بیدفناع رها شده بود. 
اینها به‌سرعت و به‌انبوه ویر احاطه کردند. منظرهٌ دوزن جوان که پستان به‌دهن 
بچه‌ماشان گذاشته بودند سبب شد که دنگش از شرم فرمز شود و رو بر گرداند. 
هر گز در زندگی جیزی اد این فییح تر ندیده بود. بدتر از همه اينکه برنارد 
بجای آنکه هوشیادانه حود دا به‌غفات يز ند شرو ع کرد به‌دادن توضیحات 
مبسوط دربارة این صحنة شيع اززندگی زنده‌زایی. برنادد اکنون که تأثیرات 
سوما زأیل شده بود» از ضعفی که آنروذ صبح در هتل نشان داده بود احساس 
شره‌سادی می کرد. حواست از قالب خودش بیرون بابد و حود دا نیرومند و 
غير قراددادی بنمایاند. 

یا لحثی عمد شدید و غلیظ. گفت: «چه دوابط صمیمانهةٌ عجیبی! و چه 
عواطف شدیدی میتوئه ایجاد کنه! من اغلب فکرمی کنم که آدم با مادر نداشتن 
ممکنه چیزی رو از دست داده باشه. و شاید لیناء توهسم از لحاظ ماددنبودن 
چیزی رو از دست داده‌ی, تعودت رو مجسم کن که با بچ نودت اونجا 
لشستي 6۰۰۰ 

«برنارد چطود این حرفو میزنی؟» عبود پیرزنی با چشم کم‌سو و مرض 
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جلدی غبظ و تغیرش دا از بادش برد. 

یا لتماس گفت: «بیا بریم» خوشم نمیاد.» 

لکن دداین لحظه داهنما یشان باز گشت و یاسراشاده کرد که دنبا اش بر و ند 
و درمعبر بادیکی که از لابلای خا نه‌ها می گذشت پیشقدم شد. بک سه کجی دا 
دور زدند. سگمرده‌ای دوی تلز با له افتاده بود؛ ذنی که غمباد داشت سردختر 
بچەاىرا می جست. راهنما پای‌يك‌نر دبان‌ایستاد» دستشد اعمودی‌بالا آ وردو سپس 
بطود افقی به‌جلو پر ت کرد. آندو فرمان عاموش اورا اجرا کردند - ازنردبان 
بالا رفتند و از دالانی که نردبان به‌آن ماتهی می‌شد کذشتند و وارد اتاق دراز 
و باد یکی شدند که تقریباً تاريك و آگنده از بوی دود و جر بی پخته و لباسهای 
تعیلی ژنده و مدتها دشسته بود. در انتهای دیگر اتاق دالان دیکری بودکه از 
مبان آن» تیغه‌ای از آفتاب وسروصدای بسیار بلند و نزديك طبل به‌درون می آمد. 

از آستانه قدم بیرون گذاشتند و خوددا دوی عهتابی وسیعی یافتند, دير 
پا یشان میدان دهک.ده بود» محصور در عانه‌هایی بلند و پر از سرعپوست. 
بالاپوشهایی بەر نگ دوشن پرهایی ددموهای سياه تلالژفیروزه وپوست‌های 
تبر هر نگی که با گرافین می‌در خشید. 

لنینا باز دستمالش دا جلوی بینی گرفت. در محسوطه‌ای باز» در وسط 
میدان؛ دو سکوی مدور قراد داشتند که از آجر و حاك سرخ لکد کرده ساخته 
شده بودند - اینها ظاهراً سقف ائاقهای زیرذمینی بودند» ذیرا دروسط هرسکو 
دریچه ای باز و نردباسی که از اعماق تادیکی سر بیسرون می‌آورد تیه 
شده بود. صدای نی از ذیرذمین بالا می‌آمد و در تداوم بی امان طبل‌ها تقر يباً 
محو می‌شد. 

لتنا از صدای این طبلها خوشش آمد. چشمانش دا بست و خود را 
به‌آوای مداوم و مطبوع آنها مپرد. گذاشت تا هشیادی و آگاهیش دا هرچه 
بیشتر و کاملتر تاداح کنند تا سرانجام هیچ‌چیز در دیا باقی نماند مر همان 
صدای تیش سنگین. این صدا؛ برای او یادآور آدامش بخشی از « برنامة 
همبستگی» ومر اسم‌«روزنودد» بود. با حود زمزمه کرد: «هر کی و هر کی» طلها 
همین آهنگک دا پرون می‌دادند. 


[۱۱۷] دنیای قسنگه نو 


نا گاه صدای تکان دهنده اشجار آواز بلند شد _ صدها صدای مردانه 
با نعشوفت و همآهنگی زمخت و فلز کون؛ فریاد سردادند. چند نت طویل و 
مپس سکوت» سکوت رعد آسای طبل‌ها؛ بعد جواب زنهاء جیغ مانندءومثل 
صدای زیرشیهه. بعد دوباره آوای طبل‌ها؛ و باردیگر مردها و اثبات‌مردانگیشان 
به‌طرزی خشن و وحشیانه . 

غریب - آدی, مکانی غریب بود» و همچنین بود موزيك و همچنین 
بودند لباسهاء غمبادهاء امراض جلدی وآدمهای پر. اما خود نمایش- ظاه را 
هیچ چیز چندان غریبی در آن بچشم نمی‌خورد . 

كینا به برنادد گفت:» این» سرود همبستگی طبقات پایین دویادم میاده.» 

اما اند کی بعد خاطره‌انگیزی این منظره از آن محفل بیآزاد و گز ند 
خیلی کمتر شده بود» زیرا بناگهان بسك مشت هیولای مهيب اذ آن دخمه‌های 
مدود زیرزمینی بیرون ریختند وجمع شدند. یا نقابهایی ترستاك به‌چهره‌داشتند 
و یا بوسیلةً رنگث» تمام نشانه‌های آدمیت دا زدوده بودند. با رقص عجیب و 
لنک لنگانی دور میدان شرو ع به شلنگك اندازی کردند؛ چرخ و بازهم چرخ» 
درحال دور گشتن آواز می‌خواندند » چرخ وجرخ- هرباد کمی تندتر ؟ ضرب 
طلها هم تغبیر مهی‌یافت و آهنگ آنها دا تندتر می کرد تا آنجا که به‌تندی 
بض تب آ لود درگوش می آبید ؛ جمعیت نیز همراه با دقصندگان به‌عواندن 
پرداخته بود. دمبدم بلندتر؛ ذن جلویی جیغ کشید؛ بعد دومی و سومی وهمین- 
طود تا آخر » انگارداشتند می کشتند شان؛ وناگاه دهبر دقصندگان از صف 
تحار ج‌شد» بسوی‌يك‌محفظه چو بی بزر ّث که در يك کوش مدان قرارداشت دوید» 
سرپوشي دا برداشت ويك جفت مادسیاه بیرون کشید. فریادی عظیم از جمعیت 
برخحاست؛ همه رقصند گان‌دیگر» بادستهای کشاده به‌سوی‌او دویدند. وی مارهادا 
به‌طرفآنها یی که زودتررسیده بودند پرت کرد» سس دو باره‌برای‌دد آوردن ماد 
های دیگر دست توی محفظه کرد. هرچه پیشتی مازهای‌سیاه وتهوه‌ای و حط و 
خال‌دار ‏ آنها دا بیرون می‌انداعت. سپس دقصی دوباده با يك ضرب دیگر 
آغاژ شد. با مارهایشان : به‌حائت ماد و با حرکتی رم و مواج در ناحية انو 
و بيخ ران؛ همچنان دور می گشتند. چرخ و چرخ . بعد دهبر علاسی داد» و 
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مارها یکن پس از دیکری به‌وسط میدان پرت شدند؛ پیرمردی از زیرزمین بالا 
آمد و آرد ذرت روی آنها پاشید و از دریچه دیگرء زنی بیرون آمد و با يك 
تنگگ سیاهر نک دویشان آب پاشید. سپس پیرمرد دسنش دا بالا آورد وسکو تی 
مطلق » تکان دهنده و هول‌انگیز: حکمفرما شد. طبلها از تبیدن باز ایستادند و 
مثل این بودکه حیات به انحر دسیده . پیرمرد اشاره به‌دو دریچه‌ای کرد که راه 
به‌دنیای زیرزمینی می کشودند. و آهسته آهسته » بوسیلةٌ یك دست نامرثی » از 
يك کدام تصویر دنگ آمیزی شده عقاب؛ و از دیگری تصویر مردی عریان و 
مصلوب بالا آمد. هردو آنجا آویخنند و بنظرمیرسد که رویپای نود ایستاده‌اند 
و تماشا می کنند. پیر مرد دست برهم کوقت. سری در حدود هیجده سا له برهنه 
و فقط با يك لک سفید نخی . از میان جمعت بیرون آمد و برایر او ایستاد؛ 
دستهایش چلیپاواد برسینه» وسرش پایین بود. پیرمرد روی اوعلامت صلیبدسم 
کرد و بر گشت. پسر آرام آرام دود انبوه مادهایی که پچ و تاب می خو ردند » 
شروع بەقدم زدن کرد. دود اول‌را زد ودرتیمةٌ دور دوم بود که از میانرقصندگان 
مردی باند قامت که نقاب کر کت برچهره ونازیانه‌ای ازچرم بافته دردست‌داشت 
بسوی او دفت. پسر آنچنان ادامه می‌دادکه انگاد حضود کسی دیگر دا حس 
نمی کرد. مرد کر گی‌نقاب » تازیانه‌اش دا بای سر برد؛ لحظهً طولانی انتظاد» 
سپس حر کتی سریم؛ صفیرتازیانه وصدای محکم برعوددش با گوشت. بدن 
پسرك لرزید؛ اما صدایی از دمانش برون نیاسد و با همان گامهای آهسته و 
یکواعت به‌راه خحود ادامه داد. کر دوباره وسه‌باده فرو کوفت؛ و باهرضر به؛ 
نخست صدای نفس‌نفس و سپس ناله‌ای عمبق از جمعیت برمبخاست. سر 
همحنان گام مي‌زد. 

دور دوم و سوم و چهارم دا زد. حون از بدنش روان بود. دود پنجم و 
ششم. با کهان أثينا صود نش را با دست پوشاند و بنای هایهای دا گذاشت . 
التماس می کرد : « وای! جلوشونو بگیریدء جلوشونو بگیرید! » اما تازیانه 
همچنان بیرحمانه فرود می آمد. دور عفتم. آنوقت پسرك یکباره تلو تلو حورد و 
بی آنکه هنوز صدایی از او برخیزد » برو در افتاد. پیرمرد دوی او حم شل و 


]٩۱4[‏ دنیای شنک نو 


پرسفید ددازی‌دا بر گرده‌اش کشید» لحظه‌ای :را بالانگاه داشت تامردم سرحیش 
دا بچشم ببینند ء و سپس نرا سه‌بار روی مارها تکان داد. چند قطره فروجکید 
و ناکهان طبلها با ت‌های شتا بان و هراسان دوباره به تش افتادند. فریادی 
عظیم بلند شد . رقصندگان تاخعت کردند » مادها دا برداشتند و از میدان بیرون 
دو یدند. دقیقه‌ای بعد میدان حالی شد و نها پسرلد در همانجا که افتاده بود 
دەر و کاملا بی‌حر کت برجای ماند. سهپیرزن از یك کلبه بپرون آمسدند و با 
اند کی تقلا اورا بلد کردند و به‌درون بردند. عقاب ومرد مصلوب‌مدت کوتاهی 
بالای‌دهکده كثيك دادند ؟ سبس‌چنانکه گفتی به‌اندازه کافی دیده‌بانی کرده‌اند؛ 
از میان در بچه‌هاشان آهسته آهسته به‌دئیای اموات فرودفتد وازنظر محو شدند. 

لینا هنوز هي ھی می کرد؛ مرتب می گفت: «خیلی وحثتنا که ! » و تمام 
تسلی‌های بر نادد بیهوده بود. می لرزید. «خیلی وحشتنا که ! اون حون ! آخ - 
کاشکی سومارو باعودم آورده‌بودم . » 

در اتاق میانی صدای پا بگوششان رسد. 

لینا حر کتی نکرد؛ اما ددحالی که دستش دا دوی صودتش گرفته بود و 
جیزی نمی‌دید» کنار نشست. فقط بر نارد سر بر گرداند. 

مرد جوانی که اکنون قدم به دوی مهتا بی گذارده بود لباس‌سرخپوستی 
داشت» اما گیسوان بافتةٌ او به رن کاه» جشمانش آبی آسمانی» وپوستش 
پوست سفیدی بود که برنزه شده باشد. 

مرد ناشتاس با انگایسی بی‌عیب و لیمخصوصی گفت: «های. صبح بخیر . 
شما متملن هستید» نه ؟ از «جای دبگه» تحار ح از وحثی کده اومدین ؟ » 

بر نارد» حبرت زده پرسید: «کی؟...» 

مرد جوان آهی کشید و سری جنبانسد: «یه آقای بنهایت بد بخت.» 
اشاده‌ای به لکه‌های حون وسط میدان کرد و باصدایی لرذان ازمبجان پرسیل: 
«اون لکة لعنتی‌دو مى بینید؟» 

لینا نحود بخود وبی‌اختیار از پشت دستها بش گفت: «يك گرم به ازدردو 


غم. کاش سومارو آورده بودم. » 


[۱۲۰] دنےای قششکه نو 


مرد جوان ادامه داد: ر« من الان بايد اونجا بودم . چس را نذاشتند من 
قربانی بشم؟ اه من بودم ده دود می‌زدم - دوازده؛ پونزده دود. پالوتیوا ۱ 
فقط هفت دورزد. اونا متو نستنك دو برابراون اذمن حون بگیرند. دریاهایعظیم 
سرخ رنکت.» دستهایش را سخاوتمندانه باز کرد؛ سپس نومدانه دو باده پایین 
انداعت. «اما اونا نذاشتند. بخاطرقيافهم ازمن بدشون میومد. همیشه همینطود 
بسوده. همشه.» اشك در جشمان مرد جوان حلقه زد؛ خحجل شد وصودتش را 
بر گرداند. 

حیرت لاینا باعث شد که محرومیت از سوما آزیادش برود. پوشش را از 
جهره اش کنار زد وبرای نختین‌باد ناشناس را نگریست. لایو ای کی که 
دات میخو است با اون تاذیانه بز نندت؟» 

مرد جوان که هنوذ دویش آنطرف بود حر کتی به علامت تأید کرد: 
«پیخاطر دهکده برای اینکه بارون بیاد وغله‌ها سیز بشن. و برای خشنودی 
پو کو نگ" و سیح. دیگه برای اينکه نشون بدم میتونم درد رو بدون آه ونا له 
تحمل کنم. بله!» و صدایش ناگهان طنينی تازه گرفت؛ باغرودسینه سپر کرد و 
بر کشت» و با کبرو گستاحی چانه‌اش را يالا گرفقت: «برای اينکه نشون بدم که 
مردم...آخ! » لفسی حا لی کرد» سا کت شد وغیره ماند. برای اولین بار در 
عمرش صورت دختری را دیده بود که گونه ها یش به رنکک شکلات با پوست 
سک نبود که مویش بور بود وفر دائم داشت» که حا لتش (تازگی خیره کننده!) 
حالت کسی بود که یتش خير باشد. لينا داشت به او تبسم می کرد؟ با نحود 
می گفت چه پسرنحوش قیافه‌ای است وجه اندام ژیبایی دادد. خسون به صورت 
مرد جران دوید؛ چشمش دا پایین انداعت و آنقدد احساس شکست کردکه 
ناچاد شد رو بر گرداند و وانمودکندکه دارد بانگاهی بسیاد شن به چیزی در 
آنسوی میدان مي‌نگرد. 

سژالهای برنادد فضا دا عوض کرد. کی؟ جطور؟ جه وقت؟ از کجا؟ 


Palowhtiwa —1 
Pookong ۲ 


]٩۲۱[‏ دنیای که نو 


مرد چوان نگاهش دا به برنادد دونعت (ذیرا ازبس شیفتهةً بخند لبنا شده بود 
اصلا* جرأت‌نمی کرد نگاهش کند.) و کرشیذ تاخودرا شرح دمد. لیندا واو 
لیندا مادرش بود (اين کلمه لینا داناداحت کرد.)- دروحشی کده: غر یب‌بودند. 
لیند! لی سال پیش قل از نولد ای از «جای دیگر» آمده بود بامردی که 
ددش بود (برناددگوشهایش دا تيز کرد.) ذن» يکه و تنها دفته بود دوی‌آن 
کوهها که درسمت‌شمال‌واقع بودتا گردش کنده از يك‌سر اشیبی پا یین‌افتاده وسرش 
شکته بود ( بر نارد باهیجان گفت: رادامه بده» ادابه بده۱») جندتا شکارچی از 
قبیلۀ ما لپائبس او دا پداکرده وبه دمکده آورده بودند: اما در مورد مرد ی که 
پدرش بود لیندا دیگر هرگز او را ندید. اسمش توما کین ۱ بود (بله 
«توماس» اسم کوچك دی. اچ. سی. بود.) می‌بایست پرواز کرده و بدون زنش 
به «جای دیگر» بر گشته باشد مرد بد؛ بی‌عاطقه وغیر طبیعی, 

سخنش دا چنین پابان داد: «و به این ترتیب من نسوی مالپائیس به دنیا 
اومدم توی ما لبا یس .» 


امان از گند و کنافت آن کلب کوچکث د ر آنطرف دمکده | 

یك نحا کدانی وزبا له دان ی آنرا ازدمکده جدامی کرد. دوسکت قحطی‌زده 
داشتند با حالتی زشت. آشغالهایی دا که پشت در تل‌انباد شده بود و 
می کشید‌ند. درون کلیه, هنگامیکه وارد شدند؛ فضای نیمه تادیکی بود که بوی 
تعفن می داد و پراز وزوز مکس‌ها بود . 

مرد جوان صدا زد: «لندا ۱) 

ازاتاق اندرونی» صدای زنانهٌ تقرياً زمختی گفت: «اومدم .» آنها منتنار 
ماندند. توی پادیه‌هابی در کن اتاق» پس ماندة بك وعدة غذا؛ وشاید جندین 


Tamakin اس‎ 


[۱۲۲] دنیای سگ نو 


و عل‌ه» به‌چدم می‌تحورد. 

در باز شد. زن سرخحبوست بمیاد درشت هیکلی در باشنه در ایستاد و 
ناشناسها را برانداژ کرد و با شك و تردید ودمان بان به آنها زل زد. لینا با 
نفرت متوجه شد که دو دندان جلو یی او افتاده و ر نك آنهایی که باقی مانده 
بودند... چندشش شد. صدرحمت به بیرمرده. جقدر چاق! صودتش از فرط 
گوشنا لویی برازچین وچروة بود. لپ‌های شکم داده‌اش با آن جوشهای قرمز؛ 
و دگهای سرخ روی دماغش» و آن چشمهای خون‌گرفته. آن‌گردن- امان ازآن 
گردنا وبالاپوشی که روی سرش انداخته بود ژنده و کئیف. و آن پستانهای 
بزرگی زیر نیم تنه قهوه‌ای ریگ و گونی ما نند بر آمد گی شکم و کاره‌های 
کفل. وای ! صدرحمت به پیر مرده» صدرحمت! وبنا گاه این جانود سیلی از 
کلمات را رها کرد و با آغوش کشوده» خودش را به طرف لیا پرت کرد - 
یاقورد! یا فوردا خبلی تهو ع آور بود» لحظه‌ای دیگرء کمما نده پودازحال‌برود ‏ 
لنبنا دا دوی بر آمدگی» یعنی سینه‌اش» فشار داد و حالا نبوس و کی ببوس. 
با حضرت فوردا بوسةٌ پراز آب دهن, و با آن بوی وحشتناك پیدا بود که 
ریک حمام به خود ندیده؛ بوی همان ماد مهوعی دا می‌داد که توی بطری 
دلناها واپسیلو نها مید بختند ( نه درمورد برنادد صحت نداشت.)» درست بوی 
کدالکل. باسرعت هرچه تماهتر خود را پس کشید. 

چهره‌ای گریه آلود و از شکل افتاده مقا بلش بود؛؟ جانود داشت گریه 
می کر د. 

«آخ ؛ عزیز دلم » عزیز دلم» سیلی از کلمسات با هق هی جادی بود : 
«ا که بدونی چقدر نعوشحالم - بعد از سائهای دراز! به قافة متمدن. آره . و 
لاسهای متمدنانه. جون فکر می کردم دیکه نصیبم نمیشه که يه تیکه ابریشم 
مصنوعی اصل ‏ به‌چشم ببینم.» آستین پیراهن لنینا را با سرابگشت لمس کرد. 
ناخن‌ها پش‌سیاه بود . «اون شلو ارك مخمل تمای‌ناز نین| بیدونی جو نم من‌هنوز 
لباسهای سا بقم‌رو دارم » همونها که باهاشون اومدم اینجا › گذاشته مشون توی 


یه صندوق. بعداً نشونت میدم. گر چه اون ابر یشم مصنو عبه سوداخ‌سوداخ شده. 


[۱۲۳] دنیای قشنگ نو 


حمایل‌سفید فشنگیه. البته باید اعتراف کنم که حمایل تیماجی سبز تو از اون‌هم 
قشنگتره. اون حمایل چندان به درد مئ پکی نخودد. » اشکش دوباره سرازیر 
شل : 

«گمونم جان بهت گفته باشه چه دنجهایی کشیدم - بدون اینکه حتی 
يك گرم سوها بخوزم. نقط گاه گدادی یه جرعه عسکال» هردقت پوپه ورد 
می‌خوددم . پوپه پسربه که باهاش احت بودم . اما مسکال بمدش حال بدی 
به آدم میده پیوتآهم آدمو مریض میکنه. بعلاوه همیشه روز بعدش اون‌احساس 
مز حرف عجالت زدگی‌دو به‌اعلا درجه در آدم ایجاد میکنه. می‌هم دچارعجا لت 
شدم» فکرشو بکن: من یه بنا - بچه‌دار بشم: حودتو جای من بذاد.» (صرف 
همین پیشنهاد لرزه به‌تن لثینا انداخت.) «هرچند تقصیر من نبود» قسم‌میخودم؛ 
جون هنور نمیدو نم چرا اینطورشد با وصف‌اینکه تموم تمر ین‌های ما لنوسي‌دو 
انجام می‌دادم میدولی» به تر تیب شماره» يك دی سه» جهاد همیشه ‏ قسم 
میخودم؛؟ ولی بهر تقدیر اینطور شد. و البته اینجا چیزی از قبیل «م رکز سقط 
جنین» وجود نداشت. داستی اون مر کر ه«نوز نوی جلسی دایره؟» لينا با سر 
اشارة مثبت کرد. «هنوز سه‌شنبه‌ها وجمعه‌ها بانورافکن چراغو نی میشه؟» باز لينا 
و اب مثت داد . 

«اون برج شیشه‌ای قشنگت و صودتی رنگد!» طفلکی لیندا صودتش دا 
بالا گرفته بود و با جشمان بسئه و در عالم نله در بحر آن تصو یر و حاطرة 
دوشن فرورفته بود. زمزمه کنان گفت: «منظرۀ دودخو نه در شب.» دانه‌های‌درشت 
اشك» آرام آرام از لای پلکهای درهم دفته‌اش بیرون می‌تر اوید. 

«غروب با هواپیما از استوك پوگز برگشتن » و بعدش یه حمام‌گرم و 
ماساژ بادکش لرزان... اما اینجا.» نفسی عمیق کشید» سر تکان داد. چشمانش 
را دوباده بار کرد» یکی دو باد دماغش‌د! بالا کشید» بعک توری انگذتش فین کرد 


۱- 168181 مایم مسکر لیرومندی که مکزیکی‌ها با تخمیر صبرژدد می گیر ند - سم 
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]٩۲۷۴[‏ دنیای قشنگ نو 


و آنرا بادامن نیم تنه اش پا ک کرد ودر جواب حالت غیرادادی صودت نینا که 
عقش نشسته بود » گفت: «وای» حیلی باید بېخشی» نبایست این کادو می کردم 
آخه آدم وقتی‌دستمال‌نداره چکاد کنه؟ یاد‌یاد که او نوقتها؛اون همه کثافت»چقدر 
حاامرو آشوب می کرد؛ ضد عفونی که در کاد نبود. همون او لی که منو آوزدند 
اینجاء کلهم یه شکاف وحشتاه برداشته بود. نمیتولی تصودش دو بکنی که 
چی‌روش میگذاشنند. نجاست, آده نجاست! همهش بهشون‌می گفتم: «تمدن؛ عقیم 
سازی‌است» ومثل‌اینکه نی‌ نی کوجو لو باشند هی بهشون می گفنم: «استر پتو کوك! 
همینجودی ۰ برو به برج بانبودی" تا به په حمام تمیز وبه یه جای جیش ددر 
بر بخودی» اما مگه به‌عر جشون می‌دفت؟ چطود میتونستند بفهمند؟ آخرش‌دیکه 
عادت کردم. خوب؛ بينی اک هآب داغی در کار نباشه چطود ميشه چیزی‌رو تمیز 
کرد؟ به‌این دختها نگاه کن. این‌پشم کثافت که مثل ابریشم مصنوعی نیست. هی 
دوام میاره» هی دوام میاده. اگرهم پادگی پیدا کنه باید تعمیرش کنی. ولی من 
بتا هستم؛ کارم توی بخش بارورسازی بود. کسی یادم نداده که از این کادها 
بکنم. کار من این‌نبود. بعلاوه» هیچوقت تعمیر لباس کار ددستی شمرده نمیشد, 
وقتی سوراخ شدند بندازشون دود ونوشو بخر. «هرچه وصله بیشتر» توانگر 
کمتر» درست ست تعمیر کردن یه‌کار ضد اجتماعیه . اما اینجا وضع بکلی نرق 
میکنه. مثل اینکه دادی پا یه مشت دیوونه زندگی می کنی. هر کاری که میکنند 
دیوونه واره.» لیندا دورو برش‌دا پایید» دید که جان و برنارد از پیشششان‌دفتها ند 
و دارند در ميان حاك و نحل وآشغا لهای بیرون کلبه بالا و پایین قدم می‌زنند ؛ 
ولی يا این و جود صدایش دا داز گویانه آهسته کرد و در حالکه لنینا سیخ‌شده 
بود و با اشمکزاز حود دا پس می کشید» آنقدد نزديك به‌او تکه داد که نفس 
بويناك و آغشته به سم جنبن» موی بناگوش او دا تک‌ان داد. یا صدای دور که 
یچ‌پج کرد: 

«شلا دوشی که در مورد دوهم دیختن با یکدیکه دادند . دیوونکبه. 


۱- 138201 شهر کی ددا کسئودد شایر سم 


[۱۷۵] دنیای قدنک نو 


بهت میگم » دیوونگی مطلق. « هر کسی متعلق به دیگران است » متعلق نیستند؟ 
تبستند؟» آستین لنینا دا می کشید وسماجت می کرد لیا با سر بر گردانده‌اش 
پاسخ مثبت داد 

نشی دا که نگهداشته بود بیرون داد و مونق شد که يکي دیگر دا 
تا حدی بدون آ لودگی بالا بکشد. 

لیندا ادامه داد: «آره : در اینجا هیچکس امیتونه به‌بیشتر از يك فر تعلق 
داشته باشه. و اکه از داه طییعی با آدمها آمیزش کنی » دیگران تورو فاسد و 
ضداجتما ع میدونند: ازت نفرت پیدا میکنند ومیخوان سر به‌تنت نباشه. یه‌روز 
عده زیادی زن اوم‌دند وقشقره راه انداتند» چون مر دهاشون اومده بودندپیش 
من. جوب.چرا نیان؟ اونوقت دیختد دوسرم... نه» خیلی هو لاك بود. نمیتونم 
بر ات تعر یف کنم.» صودتش دا بادست بوشاندو لرزید. «ذنهای‌اینجاعیلی نفرت.- 
انگیزند. دیوونه‌نده‌دیوونه وسنگدل, از تمر ین‌ما لتوسی» یا بطر ییا تخلیه واذاین 
قبیل » هیچی سرشون نمیشه. از این حاطر هميشة خدا آبستن‌اند - عین سگها. 
خیلی تهو عآوده. فکرشو بکن که من‌هم... وای » حضرت فودد؛ حضرت‌فوردا 
با اینهمه جان برام دلخوشی بزدگی بود. نمبدونم بدون اون چه خا کی بسر 
می کردم. هرچند که ناراحت ميشه هروقت به‌مردی... درست مثل جوجه پسرا ء 
هرجند. ,ه‌دفعه (ولی این وقثی بود که بزد کتر شده بود.) می‌خواست «وایهو- 
سیوا" »ی بینوا روبکشه ‏ اون بود با پوپه؟ -آده فقظ به‌این حاطر که من گام 
گداری باهاشون میگذرو نلم. به‌اين حاط رکه هیچوقت نتونستم بهش حا لی کتم 
که این کادیه که مردم متمدن حتمً باید بکنند. من معتقدم که دیوونگی سر یه. 
بهرحال مثل اینکه جان این اخلاقرو از سرعپوستها به‌ارث برده. جون البته 
خیلی توی اونها بوده.گواینکه باهاش خیلی بیررحمانه دفتاد می کردند و بهش 
اجاذه نمیدادند کادهایی‌ر و که بجه‌های دیکه می کنند؛ بکنه. که این خودش از 
یه نظر مقید واقع شده. چون ذحمت منو در اینکه يكکمی ترییت شکنم» کمتر 


Waihusiva 7-۱ 


["۱۲] دنیای قنگ نو 


کرده. البته» اگه هیچ اطلاع و سابقۀ قبلی نداشته باشی خیلی مشکله. خیلی 
چیزها هست که آدم نمیدونه؛؟ کار من نبوده که بدو نم. یحو ام یگ اکّه په به 
ارت بير سه هلیکو پتر چطور کار میکنه» یا جه کسی دنیارو ساخته - حوب » 
جوابش‌دو جی میدی اکه بتا باشی و همیشة حدا توی بخش بارودسازی کار 


کرده باشی؟ چه جوایی باید بهش بدی؟» 


بش هشتم 





بیرون کلبه » در ميان تال و ذبا له ( حالا سکها شده بودند چهادتا ) » 
برنادد و جان آهسته بالا و پایین می‌رفتند. 

بر نادد می‌گفت: « برای من خیلی مشکله که تشخیص بدم و باز سازی 
کنم. مثل اینکه ما توی دو سیارهٌ متفاوت و دو قسرن مختلت زندگی می کنیم. 
مادر : همه این کثافت‌ها » خداها ؛ سن پیری ؛ و ناخوشی‌ها ... » سر تکان‌داد. 
« تصورش تقریباً غیرممکنه. فقط در صودتی می‌فهمم که برام شرح بدی. » 

« چی دو شرح بدم ؟» 

« اینو. » دهکده را نشان داد. « اونو. » اشاده‌اش به كلبة آنطرف‌ده‌کده 
بود, « همه چیزو. تموم زندگیتو. » 

» آنه چی بگم ِ« 

« از اولش. از اونجابی که حافظەت یاری میکنه. » 

« از اونجا که حافظهم یاری میکنه . » جان ابرو ددهم کشید. سکوتی 
طولانی بر قراد شد. 


[۸ ۱۲] دنیای قشتگك نو 


هوا خیلی گرم بود. مقداد زیادی کلوچۀ ارد جوا و ذدت شیرین خورده 
بودند. لیندا گفت : « با بچه جون بگیر بخواب. » توی رعتخواب بزرگک 
کناد هم دراز کشیدند. « بخون. » و لیندا خواند:« استرپتو کوك اهمینجودی؛ 
برو به برج بانبودی » و « بچه جون‌آی بچه جون . دیگه باید از بطری بیایی 
بیرون. » صدایش خفیف تر و حفیف تر شد... 

سر و صدای زیادی بلند شد و او از خواب پرید. مردی‌کناد تختخواب 
ایستاده بود. غول‌بیکر و ترسناك. داشت حیزی به لدا می گفت و لیندا می‌تحند ید, 
پتو دا تا ذیرچانه‌اش کشیده بود اما مرد دو باره آنرا پس زد. گیسوی مرد شبیه 
دو رشته طناب میاه‌بود و یك اللگوی نقرةٌ قشنگگ » مرصع به سنگهای آ یر نك 
بدست کرده بود.جان از الکو حوشش آمداما بهرحال ترس برش داشته بود؛ 
صود تش‌دا پشت تن لیندا قایم کرد. لیندا دستش دا دوی بدن او گذاشت و او 
احسام‌امنیت کرد. لیندا با کلمات دیگری که جان دستگیرش نمیشدبه مردگفت: 
« نه» آخحه جان اینجاست. » مرد نکاهی به او وسپس به لیندا انداعت و با 
صدای نرم» چند کلمه حرف زد. لیندا گفت: « نه. » اما مرد دوی تختخواب 
به طرف جان نحم شد. چهره‌اش زمخت وهراس‌انگیز بود ؛ طنا بهای سیاهزلفش 
به پتو سایید. لیندا دو باده گفت : ر نه. » و جان فشار محکم‌دستهایش دابدور 
حود حس کرد. « نه:ته! اما مرد؛ یك دست جان دا کرفت و آنرا دئجه کرد. او 
جیغ کشرد. مرد دست دیکرش داگرفت وبالاکشید. لیندا هنوز اورا نگهداشته 
بود و می گفت : « نه » نه ! » مر کلمه‌ای کو تاه و جشم آمیز به‌زبان آورد و 
ناگهان دستهای لیندا رها شد. « لیندا » لیندا ! » لکد می‌انداخت و اینطرف و 
آنطرفمی پرید ؛ اما مرد او را بلند کرد ویسوی دربرد» آنرا باز کرد چان دا 
وسط اناق‌مجاور روی‌زمین گذاشت وبر کشت ودر دایشت سر حودبست.جان‌بلند 
شل و به‌طرف در دوید. روی نك پا ایستاد و توااست دستش دا به تمليك در 
پرساند.آنرا کنار ژد و در دا کشید اما بازنشد. فریاد زد: «لیندا» لیندا جواپی 


٩‏ - معادل ۵۳]((18)؛ که توعی شیرینی است که در مكزيك از خمیر فطیر آردجو درست 
می کتنله.م. 


]٩۲۷۹[‏ دنیای فشنگ نو 


اد. 


اتافی بسیاد بسزرگث و تقریباً تادیك دا باد سی‌آودد ؛ آنجا اشیساه 
چو بی بزدگی وجود داشت که به آنها زیسمان بسته بودند وعدۀ زیادی زن‌دود 
آنها ایستاده بودند - لیندا گفت: «دادند جاجیم می‌بافند.» به او گفت که بنشیند 
کوشة اتاق پیش بچه‌های دیگر و عودش رفت به كمك زنها. جان مدت‌زیادی 
با بچه کوجو لوها بازی کرد. نا گهان آدمها شروع کردند با صدای بلند حرف 
زدن. زتها لیندا دا هل می‌دادند و او گریه می کرد. به طرف دز رقت وجان هم 
دنبا لش دوید. از ماددش پرسید که چرا آ نهاعصبانی شدند. لندا گفت: « چون 
یه چیزی رو پاده کردم. بعد خوداوهم عصبانی شد. «من از کجا بلدم مثل‌او نها 
از این چیزهای لعنتی ببافم؟ وحشی‌های کیت ! » از لیندا پرسید وحشی یعنی 
چه. وقتی به‌حانه بر گشتند » پوپه جلوی در متتظر بود و با آنهاداعل شد. کدو 
قلیابی بزرگی در دست داشت؛ پر از چیزی که مثل آب بنظر می آمد؛ جز اینکه 
آب نود بلکه جیز بذبویی بود که دهن دا می‌سوذاند و آدم را به سرفه 
می‌انداخت. لبندا جرعه‌ای نوشید » و پوپه هم . بعد لیندا حندة زیادی کرد و 
و بلند بلند حرف می‌زد. سپس او و پو په دفتند به اناق دیگر. وقتی پوبه بیرون 
رفت » جان رفت نوی اتاق . لندا در رحتخواب بود و به عواب چنان عمیقی 
فرو رقته بود که جان تتوانست بدارش کند. 

پو پەنحیلی وقتهامی آمد. می گفت آن چیزی که‌توی کدوقلیا نی‌است اسمش 
مسکال است » اما لندا می‌گفت باید به‌آن بگویند سوما ؛ با این تفاوت که 
بعش حال بدی به آدم می‌دهد. جان از پوپه بدش می‌آمد. » از همه‌شان پدش 
می آمد ۔ از همه آن مردها یی که سراغ لیندا می آمدند. یکروز عصر که داشت 
با بچه‌های دیگرباژی می کرد - به خاطر مې آوددکه هوا سرد بود و برف‌دوی 
کوهها نشسته بود - به کلبه که بر گشت» صداهای غضب آ ودی از اتاق‌عواب 
به گوشش خودد. صداهای زنانه بود و حرفهایی می‌زدند که جسان حسالیش 


]٩۳۰[‏ دنیای قشنگکه نو 


نمی‌شد اما همینقدد حدس می‌زد که حرفهای بدبد است. بعد ناگهان : شرق ! 
بك چیزی افتاد ؛ صدای اینطرف و آنطرف دفتن سریم آدبها را شند » وبك 
صدای شرق دیگر و بعد سر و صدابی شبیه کتك زدن فاطر » با این تفاوت که 
قاطر اینقدر استخوانی نبود . بعد لیندا جیغ کشید: د آخ نزنید » نزنید » 
نز نید | » جان دوید تو. سه زن بودند با بالاپوشهای ساه. لیندا دوی تختخواب 
بود. یکی از زنها مج دستش داگرفته و دومی افتاده برد دوی پاهایش تا لکد 
نبراند. سومی داشت با شلاق می‌زدش. يك بار » دو ء سه باد. هر باد» لیندا 
جیغ می‌کشید. با گریه وه بالاپوش ذن دا هی کشیدده ترو دا نزن. » با 
دست آزادش جان دا دور می کرد. شلاق باز پایین آمد و لندا باز جیغ زد. 
جان دست قهوه‌ای رن و پزرك زن را میان دستها یش نگاه داشت وباتمام قوا 
گاذ گرفت. ذن فریادی کشید. دستش دا تاب داد و آذادکرد و او دا چنان هل 
داد که زمین تورد. وفتی که دداد بدراز اقتاد » سه بار شلاقش زد. بیش اذهر 
چیزی که تا حالا دیده بود درد و سوزش داشت - مثل آتش. شلاق بار دیکر 
صفیر کشید و فرود آمد. اما این بار لیندا بود که جیغ کشید. 

جان شب‌همان دوز پرسید:« عوب لینداء جرا میخواستن آزادت بدن؟» 
جان داشت گربه می کرد چون فرمزی جای شلاق‌دوی‌گر دهاش هنوزشگنجه‌اش 
می‌داد. اما عات دیکر گریه‌اش ابن بودکه چرا مردم تا این حد بیرحم و بی 
انصاف اند » و اينکه او یك بچةٌ کوچك بیشتر بود و نمی توانست در مقابل 
آنها کاری از پیش ببرد. لیندا نیز می‌گریست. درست است که او آدم بزرك بود 
اما آنقدد قوی هیکل نبود که ازس سه نغرشان بر بیاید. درمورد اوهم ظلم‌شده 
بود. « جرا میخواستن آزادت بدن ؟ » 

« نمیدونم. چه میدونم؟» مشکل میشد صدایش دا شنید چون به‌شکم‌دراز 
کشیده و صودتش دا توی بالش فرو کرده بود . ادامه داد: « مین اون ءردها 
هال اونها هستن. » و مثل اينکه اصلا" چیزی نگفته بود. انگاد با یك نفر در 
درون غودش حرف می‌زد. حرفهابی طولانی که او سر در نمی آودد ؛ عاقیت 
لیند! با صدایی بلندتر از پیش » گریه دا سرداد. 

« وای » گریه نکن لیندا؛ گریه نکن. » 


۲٩۳۱ [‏ دنیای قشنگک نو 


خود دا به او فشرد » دستش دا دود گردنش حلقه کرد. لیندا داد کشیسد: 
TT »‏ بپا! شونهم ! وای ! » و سخت هلش داد. سرش خودد به دیواد. لیندا 
فریاد زد: « بچهٌ احمق ! » و آنوقت یکباره شروع کرد به چك زدن به او. 
چك ؛ چك ... 

جان زار می‌زد: « لینداء آخ ماددجون, نزن! » 

ر من مادر تو نبودهم » اذاين ببع هم نیستم. » 

«آخه لیندا... آخ ۱ » به گونه‌اش سیلی زد. 

لندا فرباد می کشید: «مثل وحشی‌هاشدن مثل حبوونها بچه زابیدن... 
اه بخاطرتو لبود تاحالا دفته بودم پیش «بازدس»۰ ايهو دفته بودم. اما پا بچعه 
که نمیشه. خیلی ننک و دسوایی بباد میاد.» دید که لیندا دوباره میخواهمد 
بز ندش» دستش زا بالاآورد که حایل صور تش باشد. «وای؛ نزن لیندا قر بویت 
برم.» 

«یچه جونودا» دست جان دا پایین زد؛ صو رتش بی‌حفاظ شد. 

«نزن» EES‏ بست ومنتظر ضر به شد . 

لکن یندا نزد. کمی بعد جشمانش دا باز کرد و دید که لندا دارد 
نگاهش می کند. کوشید بهدوی‌لیندا لبخند بزند. زا گاه لیندا دستش دا دوراو 
حلقه کرد و حالا نبوس وکی ببوس. 


گاهی لیندا روزهای متوالی اصلا" بلند نمی‌شد. در بستر درا می کشید 
و ماتم می‌گرفت. یا آنکه از مایعی که پوپه می آورد می‌نوشید؛ و خندة زیادی 
می کرد وبه حواب مي‌دفت. گاهی اوقات مریض مي‌شد. اغلب فراموش‌می کرد 
او را شستشو بدهد و برای حوردن»؛ جیزی جز کلوچۀ آرد جو وجود نداشت. 
جان به‌عاطر آورد نخین بادی‌دا که لندا آن جانودهای دیز دا لای موهای او 
پیدا کرد» چقدد جیغ زد چقدد جیغ زدا 


[۱۳۲] دنیای قشنگه نو 


خوش ترین اوقات: هنگامی بود که لیندا برایش از «جای دیگر» حرف 
می‌زد. دمو نی پرواز کنی؛ هرجا که دلت بخواد.» 

«هرجا که دلت بخواد.» و برایش ازموسیقی قدنگی که از توی يك جعبه 
بیر ود می آمد صحبت کرد از تمام باز بهای جالبی که می‌توانستی بکنی» از 
چیزهای خحوشمزه‌ای که می‌توانستی بخودی و بیاشای؛ از نودی که هروقت 
یك شیء کوچك دوی دیواد دا فشاد می‌دادی: می‌آسد. از تصویرهایی که 
می‌توانستی هما نطود که می‌بینی؛ آنهادا بشنوی ولمس کنی وبو بکشی» ازيك 
جعبة دیگر که مخصوص دد آوددن بوهای خوش بود. ازغعانه‌های صودتی وسبز 
دآبی ونقره‌ای به‌بلندی کوهها همه خوشحال بودند و هیچکس غمزده با 
عضناك نبود؛ هر کسی متعای به دیگران بود» از فوطی‌هایی حرف زد که بوسیله 
آنها می‌توانستی آنچه دا که در آنطرف دیا اتفاق می‌افتاد ببینی و بشنوی» از 
بچه‌های توی بطریهای قشنگ و پا کیزه همه چیز بی‌تهایت تمیز بوده نه هیچ 
بوی‌گندی در کاد بود ونه کثانتی- و آدمها هیچوقت تنها نبودنسد» بل که باهم 
زندگی می کردند و به‌اندازهٌ دقص‌های تابستانی اینجاء یعنیما لپائیس خوش و 
شاد بودند» بل که حیلی شادت شادی آنها همه زوزه بسود همه روژه. 

۰ جان ساعتها گوش می‌داد؛ و گهگاه» هنکامی که او و بچه‌های دیگر 
از بازی خسته می‌شدند» یکی از پیرمردان دهکده برایشان با کلماتی متفاوت 
سخن می گفت؛ ا «تغییر دهتدهٌ بزرگ جهان» ؛ از برد طولانسی میان «دست 
داست» و «دست چپ» » ميان «تر» و نحشك»» از «آووناویلونا» ۱ که با فکر 
کردن ددشب مه عظیمی ایجاد کرد و آنگاه همه چهان دا از مه ساعت؛ از 
«مادر ذمین» و «پدر آسمان» ؛ از ر آهایبونا » ۲ و « مارسیلما » ۲ در همزاد 
جنگ و اقبال؛ ازسیح و «پو کو نگک» ؛ از «مادی» و « اتساناتله یی» ۴ ۰ ذنی 
که جود را دو باره جوان می کند» اذ«سنکک سباه» در «لاگونا» و«عقاب» بزرگ 


Awonrnawilona —ı 
Ahaiyutê —¥ 
Marsailerna ۲ 
Etsanatlehi ۴ 


[۱۳۳] دنیای قعنکگ نو 


و «بانوی] کوما» ۱ . داستانهای عجیب ‏ و برای او عجیب‌تر: جون به زبانی 
دیگر بودئد وازاینرو درست نمیشد از آنهاسردر آودد. وقتی دررعتخواب دراز 
می کشید. می‌دفت توی دژیای بهشت ولندن و بانوی آ کوما وقطاد در قطاد 
بچه‌هایی که نوی بطریهای پا کیزه بودند » و پرواز کردن «سیح وپرواز کردن 
لیندا ومدیر کل «کارحانه‌های جوجه کشی جهان» و آوو ناو یلونا . 

خیلی ازمردها سراغ لیندا می‌آمدند. بچه‌ها کم کم جان دا با انکشت 
به یکدیگر نشان می‌دادند. با کلمات عجیب و غریبی می گفتند که یندا بد کاره 
امست؟ حرفها یی به لندا می( دند که جان حالیش نمی شد اما همقدر می‌دانست 
که حرفهای یدب است؛ یکسروز شعسری دا درباده لنندا دم گرفتند. جان به 
طر فشان سنکث پرت کرد. آنها جواب دادند؛ سنگك تیزی سرش دا شکافت. 


حون بند تمی آمد ؟ سر ورویش از حون پوشده شد. 


لندا» خواندن‌دا یادش داد. بايك تکه زغال» اشکالی دویدیواد کشید - 
دك حیوان چندك زده» يك بچه‌توی باری؛ بعد چند حرف نوشت: «گربه دوی 
سفره است»«ریگت نوی دیک است» . او صریحع و آسان پاد می‌گرفت. لٍندا 
وقتی‌جان توانست تمام کلماتی راکه او دوی دیوارنوشته بود بخواند» صندوق 
چو بی بزدگش دا با کرد و از زیر آن شلوادهای‌گلی کوچك ومضحکی که 
هیجوقت نمی پوشیده کتاب کوچكوناز کی بیرون کشید. جان آنرا زیاد دیده 
بود. لیندا گفته بود: «اقتی بزر کگ‌شدی میتو نی بخونیش.» حوب حالابه‌اندازة 
کافی بزد گت شده بود. مفرود بود. اینداگفت: «می‌ترسم برات چندان جالب و 
مهیج باشه. اما فقط همینو دادم.» آه کشید. «ایکاش دستگاههای جو ندن رو که 
ما توی لندن داشتیم دیده بودی!» جان شروع به تخراندن کرد: « پرودسش بچه 


- ۸6۵۲8 = تیره‌ای اذفیایل کرس 1۵۳88 ما کن نومکریکر لد بهزبات کرسی که باهيچيك 
ازذبا تهای شناخته شده قرایت ندارد تكلم می کذندہ سم“ 


[۱۳۴] دنیای قشنک نو 


اذنظر شیمیا ئی وباکتری شناسی. وش عملی برای کا«کدان شای جنبی خا نه. 
بك دبع تمام طول کشید تا بتنهایی عنوان دا خواند. کتاب دا پرت 
کرد دوی زمین. « کتاب م خرف مز خرفا» و به گریه افتاد. 


پسرها هنوز شعرهای وقبحشان دا دربادة ایندا می‌خواندند.گاهی هم به 
لباسهای ژندة جان می‌خند بدند. وقتی دختهایش پاده می‌شد لیندا بلد نبودآنها 
ړا وصله پینه کند. به او می گفت که در «جای دیگر» هسردم با سهای سوداخ 
شده را دود می| ند از ند و نوش دا می نخر ند. پسرها بسرش فریادمی‌زدند: وباس 
پاده پادهء لباس پاره پاده » بانجود می گفت: «عرضش‌من بلدم بخو نم اونا که 
بلد نیستن. اصلا نمیذونن خعوندن ینی چی.» اکر باجدیت به فکر حواتدن 
می‌افتاد؛ حیلی داحت می تواست وقتی دستش انداختند تظاهر به بی‌اعتتایی 
کند. از لیندا و است که کتاب را دو باده په او بدهد . 

هرقدد سرها بیشتر انگشت نشانش می کردند و شسر می‌دواندند» او 
جدی‌تر درس می‌خواند: بزودی توااست کلمات دا بخوبي بخواند. حتی 
ددازتر پنشان دا. اما معناشان چه بود؟ ازلیندا می‌پرسید؛ لیکن حتی هنگامی که 
او جواب می‌داد بنظر نمی‌دسید که معناشان چندان دوشن شده باشد و لرندا 
معمو لا نمی توانست جواب بدهد. 

سوال می کرد : «مواد شیمیاثی یعنی چی 47 

راوه یه موادی مثل نمکهای عنیز يوم» الكل برای کو چك و عقب مانده 
نگهداشتن دلتاها واپسیلون‌هاء و کر بتات کلسیم برای استخوان, و از این‌جور 
جیزها.» 

زر[ خحه لندا؛ مواد شیمیائی‌دو حطرر میساز ند؟ از کسا میاز ید 1 

ومن نمیدونم. او ناو باشيشه مصرف میکنند. وقتی هم که شیثه خا لی شد 
میفرستند به «انبادمواد شیمیائی» تاباز بدن. فکر کنم این عواد رو کار کنان «انباد 
مواد شیمیاثی» میسازند. یااینکه اوا میفرستند از کارخونه بیارند. نمیدونم. 


[۱۳۵] دنیای قشنگه نو 


هیجوقت کارهای شیمپایی نکردم. همه‌ش باجنین‌ها سرو کاد داشتم.» 
در مورد هرچیز دیگری که می‌پرسید وضع به همین منوال بود. لیندا 
هیجوقت نمی‌دانست. پیرمردان دهکده» جوابهای خبلی قاطع تری داشتد. 
«تخم مردها وهمة جانودها» تخم خودشید وتخم زمین و تخم‌آسمان - 
آووناویلر نا آنها دا از «مه افزایش) ساخته. حالا جهان جهاد رحم دارد؛ واو 
تخم‌ها را ته جهارتا رحم کداشت و تخم‌ها کم کم شر وع به رودن 
می کنند ...6 


یکروذ (جان بعلا تادیخ آر | کمی پس از دوازدهین سالگرد تو لدش 
تخمین زد) به حانه بر گشت و دید کتابی که تا آنوقت ندیده بود کف اتاق 
افتاده. کتاب قطودی بود وحیلی قدیمی نشان می‌داد. شیر ازه‌اش دا موش‌ندورده 
بود؟ بعضی از اوداقش کنده وچرو کیده بود. آنرا برداشت وصفحهٌ عنوانش دا 
نگاه کرد. نام کتاب این بود: 
ار کامل ویلیام شکسپیر . 

ندا دوی تخت دداز کشیده بود و داشت باپیا له جرعه جرعه از آن 
مسکال‌بو گندو می‌نوشید؛ گفت: «اینوپو په آورده.» صدایش کلفت و گرفته ومانند 
صدای کسی دیگر بود. «انناده بود گوشةٌ یکی از صندوقهای «]نیلوپ‌کایوا» ۱ 
یگن صدها سال اونجا بوده. فک رکنم حقیفت داده» چون من دبدمش و به نظرم 
پر از جر ندو پرند اومد. غیرمتمدنانه‌ست. بااینحال به‌درد این میخوده که باماش 
تمرین خو ندنت‌دو ادامه بدی.» جرعهً آخر دا نوشید پیاله دا کناد تخت دوی 
زمین گذاشت. یکی دو پادسکسکه کرد و به‌تعواب دفت. 


اس 11۷۵ ۸61۵06 کبوای بر کوهی. کایوا چنانکه پس از این هم چند جا خواهد آمسد 
محوطه‌ای است ددده‌کده‌های حر خپوستی: اغلب پایین‌تر اژسطم زمین که برای انجام تشریفات و 
مراسم عاص مودد استفاده است. f‏ 


]۳ دنیای قشنکه نو 


جان کتاب دا بی‌مدف باز کرد. 

( نهء بل زیستن 

در مبان عرق بويناك بستری پلشت 

دم کردن در فاد عوشگذدانی و عمقبازی 

در هرژه تحاله‌ای دل آشوب...» 

این کلمات عجیب در ذهنش چرخ می‌خودد و غرش می کرد مالندرعد 
ز بانداد؛ مانند طبلها در دقصهای تا بستانی» اگر طبلها می‌توانستند حرف‌بزنند؛ 
ما نند مردانی که « سرود بر کت » می حواندند دل انگیزء آنقدر دل انگیز که 
به‌عروش درمیآمدی ؛ مانند «میتیماه‌ی‌فر توت که دوی‌پرها وچو بهای‌تراشیده 
و خرده استخوانها و سنگهایش افسون می‌عواند - کیاتلاتسیلو سیلوکو. کیای 
سيلو سپلو تسیتل - وای بهتر از افون میشیما؛ چون از آن با معنی‌تر بود 
چون با او حرف می‌زد؛ حرفهای شنک ولی فقط نیمه مفهوم» افسونی بسیاد 
زیبادد بارۀ لیندا؛ در بارۀلیندا که تخت‌شده بود وعروپف می کرد درحالیکه پیا لا 
حا لی کف اتاق کنار تخت افتاده بود؛ در بارۀ لیندا و پوپه لیندا و پوپه. 


بیش ا پیش اد پو په بدش آمد. آدم ممکئست لبخند بزند و در عين 
حال بنذات یاهد. يك بدذات بیرحم؛ خیانتکار: هره و بی‌همتا. معنای دقیقآن 
کلمات چه بود؟ او بیش اژنصف آنها دا نمي‌فهمید اما افسو نان نیروهند بود 
ودر کله‌اش صدا می کرد و بگّو نه‌ای چنان بنظرش آمد که نا کنون هیچوقت بوافع 
از پو به نفرت ند اشته»هیچچو قت بو اقع‌از او نفرت ند اشته جون‌همجوقت‌قادد نبوده که 
یو ید جقدر از وی نفرت دارد. اما اکنون این کلمات دا در اختیار داشت این 
کلمات همچرن طبل و سرود و افون راء این کلمات و داستان عجیب وغر بیدا 
که از ورای آنها باز کو می‌شد (از سروتهآنها سر در نمی آورد اما قشنکگ‌بودنده 
بهرحال قشنگ بودند) - دلیل نفرت از پوپه دا به‌دست اومی‌دادند» وشرتش 


دا واقعیت بیشتری می بخشیدند؛ حتی خود پسوپه دا هم بیشتر جنۀ واقعیت 


[۱۳۷ دنیای قشنگه نو 


می بخشید ند. 

یکروز که پس ازیازی به حانه بررگذت. دداتاق اندرونی باز بودو آندو 
را دید که کنار هم یخواب دفته بودند - لیندای سفید پوست و کنادش پوپۀ 
تقریاً سياه که يك دستش زیر سر لیندا بود و دست دیگرش دوی پستان او و 
یکی از دو زلف بافته و درازش دوی‌گردن او افتاده بودء انگار مار سپاهی‌دود 
گردنش پیچبده بود ومی‌تعواست غفه‌اش کند. کدو قلیانی‌پر په وپیا له کف اتاق 
کناد تخت افتاده بود. لیندا حروپف می کرد. 

فلب‌جان انگاد ازجا کنده شدو بجای حود حفره‌ای باقی گذاشت. ار تھی 
بود تهی‌وسرد» وبیماد گو نهو گیج. بهدیو ار تکیه‌دادتا و درا سر پا نگهد ارد. بير حم» 
جیا نتکار؛ هر زه...اين کلماتمل‌صدای‌طیل» سل سرود بر کت؛ وشل افسون تکراد 
می‌شد ند و حود دا در ذهن او تکر ار می کردند. سردی بدنش ناگهان به داغی 
تبدیل شد. گونه‌هایش از هجوم حون داغ شد. اتاق چرخ می‌حودد و پیش 
چشمش تاديك می‌شد. دندان قروچه می کرد و پشت سرهم می‌گفت:«میکشمش 
میکذمش؛ میکشمش!» و نا گهان کلمات بیشتری نیز یافت. 

هنگامی که او مست فته است» يا در جنون شهوت 

پا بر بسترش» لذتناك از زنا پامحازم... 

افسون در کنارش بود؛ افسون شرح می داد و امر می کرد. قدم به اقشاق 
بیرونی پس گذاشت. «هنگامی که او مست شفته است...» کادد گوشت بری کف 
اتاق نزديك اجاق دیوادی افتاده بود. آنرا برداشت و دوباره نك‌پا به طرف‌در 
رقت. «هنگامی که او مست نحفته است» مست شفته است...» به درون اتاق‌دوید 
و کارد دا پایین آودد وای» خون] دوباره زد ووقتی که پوپه به سنگینی‌غلت‌زد» 
دستش را بالابرد تا باردیگر بز نده امادید مچ دستش گر فته شده؛ گر فته‌شدهو-آ خ» 
خ - پیج خورد. نمی‌توانست تکان بخورد به دام افتاده بوده و این چشمان 
سياه و کو چك پوبه بود که از فاصلهٌ حبلی نزديك به او زل زده بود. نکاهش‌دا 
بر گرداند . شانۀ چپ پو په دو جا شکاف برداشته بود. لیندا داشت ضجه می‌زد: 
«وای؛ حو نو ببین! خو نو ببین‌اه هر گز قادد لبود منظرة حون دا تحمل کند. پوپه 
دست دیگرش دا بالا برد - جان فک ر کرد می خواهد بزندش . سیخ شد تا 


[۱۳۸] دنیای قخنکه نو 


ضر به داتحویل بگیرد. امادست ففط زیرچانه‌اش داگرفت و صودتش‌داچرخاند 
. بنحوی که ناچار شد دویاده توی چشم‌پوپه نگاه کند» برای‌زمانی درازء‌ساعتها 
وساعتها. وناگهان - نتوانست‌تاب بیاورد - گریه‌را سرداد. پوپه زد زیرقهقهه. 
با ذبان سرحپوستی متفاوتی گفت: «بری برو آهایوتای شجاع من.» جان به 
اتاق دیگر دوید تا اشکهایش دا پنهان کند. 


میتسیمای فرتوت بهزبان سر حپوستی گفت: «تو پو نزده‌سا لته» حالامیتو نم 
کاسه گری رو بهت یاد بدم.» 

کنار رودحانه جمباتمه زدند و با هم شروع به کار کردند. 

میتسیما يك تکه‌گل رس برداشت و گفت: «اولش يه ماه کوجو لو درست 
م یکنیم.» پیرمرد کل دا تخت کرد» سپس لبه‌هایش دا بر‌گرداند. ماه تبدیل به 
پیا ل‌ای توخا لی‌شد. 

جان با کتدی و ناشیگری» حر کات ظریف پیرمرد دا تقلید کرد. 

«یه ماه په پیا له, و حالا یه ماد.» میتسیما تکه‌گل دیکری دا چرخاند و 
ب‌صورت استوانه‌ای قا بل انعطاف در آورد آتر ! حلقه کرد و دوی لبۀ پیا له سواد 
کرد. «بعدش به مار دیگه. باز یکی دیگه» باز یکی دیگه.» میتسیما کناره کوزه 
را حلقه بسه حلقه بالاآورد؛ اول باديك بود بعد شکم داد و دوباده در قسمت 
گردن» بار يك شد.میتسیما فثاد می‌داد. با کف دست‌تپ تپ مي‌زده دست‌میکنید 
و میزان می کرد؛ عاقبت درست شل به شحل همان کوزه‌های آشنای مالبایس» 
اما دنکّش بجای سیاه» سفید خامه‌ای بود و با این وجود صاف صاف. مال‌جان 
که تقلید بی‌قواده‌ای از کوزة میتسیما بود کنارش قراد گرفت؛ جان‌با ناه کردن 
به هردوی آنها بی اعتار خنده‌اش گرفت. 

گفت: «ولی دوسی بهتر در میاد.» و شرو ع کرد به درست کسردن ,ك 

سانحتن» شکل‌دادن» احساس اینکه انگشتانش از مهارت و قدرت بهرهور 


[۱۳۹] دنمای قتنکك نو 


مي‌شود - اینها به‌او لذنی فوق! لعاده می بخشید. ضمن کار باخود زمزمهمی کرد: 
ډآ» ب؛ ث ویتامین ده دوغن توی‌کید. ماهی دوغن توی‌آب ددیا.» و میتصیما 
نیز شعر می‌خواند - شمری دربادة کشتن يك خرس. تمام ړوز داکاد کردند و 
در تمام روز دل جان از شادی شدید و جذیه آمیز لبریز بود. 


میتسیمای پیر گفت: «ذمستون دیکه کمان سازی رو یادت میدم.» 


مدتی درا بیرون نحانه ایستاد؟ و سرانجام تشریفات به انجام رسید. در 
باز شد؛ آنها بیرون آمدند. اول کوتلوا آمد» دست راستش دا باز کرده بود 
و مشتش دا چنانکه‌گفتی تکه جسواهر گرابهایی دا؛ محکم میفشرد. ب دیا لش 
کیا کیمه؟ به همان‌سان‌با مشت فشرده و دست گشوده. خاموش قدم بر می‌داشتند 
و پشت سرشان براددها و حواهرها و پسر عمو دختر عموها و تمام‌گروه افراد 
مسن» در سکوت داه مي‌پیمودند. 

ازدهکده حارج شدند و به قلات رو کردند. در لبه تخته‌سنگ باخورشید 
صبحگاهی رودر زوشدند و دریگ کر دند. 

کو تاومشتش دا باز کرد. يك خرده آدد جو در کف دستش سفیدی میزد 
آترا استشمام کرد» چند کلمه‌ای زير لب گفت» و سپسآنرا؛ يك مشت گرد سفید 
داء به طرف خودشید پرتاب کرد. کیا کیمه نبز به همان ترتیب عمل کرد. بعد 
پد ر کیا کیمه جلو آمسد و تکه جوب پرداد مخصوص دعا دا بالای مر آورد» 
دء‌ایی طولانی خواند و سېس که چوب دا به دنبال آرد جو پرت کرد. 

میتسیما با صدای بلند گفت: «تموم شد» اونازن و شوهر شدندء» 

وفتی که برگشتند» لدا گفت: « تنها چپزی که میتونم بگم اينه که 
به‌تعا طر يه چیزی به‌این ناجیزی‌اینهمه داد وقال راه اندانعتن لزومي نداره.توی 


7-٩‏ 1۳11 اسم مرد 
Kiakime —¥‏ سم زن. 


آ ۱۱۷۰ دنیای فتیگ نو 


کشودهای متمدن وقتی یه پسر میخواد با به دعتری باشه فقط کافیه که... بونم 
جان کجا دادی میری؟» 

جان اعتنایی به حرفش نکرد و دوان دوان دفت؛ دفت؛ رفت» به جایسی 
که با حودش لوت کند. 

«تموم شد.» کلمات میتیمای‌فر توت درمفزش‌صدا می کرد: تموم؛تموم... 
با عشتی شاموش و دورادورء اما شدید و پاك باخته و عنان 5ّصیخته؛ کیا کیمه را 


دوست می‌داشت. و حالا همه پیز تمام شده بود. شانزده سال داشت. 


در «آنتیلوب کایوا»۱ در پرتو ماه تمام رازها عیان می‌شدند» دازها 
می‌مردند و زاییده می‌شدند. پسرها می‌دفتند پایین» به درهة‌کایوا» و مرد بیرون 
میآمدند. پسرها دا ترس برداشته بود ودرعین حال بیتا بی می کردند. 

وسزانجام روزشد. خودشید پایین رفت و ماه بالاآمد. جان‌همراه آنهای 
دیگر رفت. مردها سایه‌وار درمدش لکا يوا ایستاده بودند. پلکان به‌آن‌اعماق که 
با نور سرخ دوشن بود پایین می‌دفت اکنون پسرهای جلوبی شروع به پایین 
رفتن کرده بودند. تا گهان یکی از مردها جلو آمد » بازوی جان راید 
و او دا از صف بیرون کشید. او در رفت و به‌مبان آنهای دیگر دوید. این بار 
مرداودا زد ومویش دا کشید. مرد دیکگری گفت: «تو له» تو لهء ننه سکّث!) پسرها 
غش‌غش خندیدند. «برو گمشوا» وهنگامی که هنوزدودو بر گروه می‌پلکید: مردها 
دو باره فسریاد کشیدند: « برو کگمشوا» یکی از آنها دولا شد» ستکی برداشت و 
پرت کرد؛« برو گم و گمشو؛ گمشو ا» بارا ئی از ستکث بادیدن گرفت. باسرودوی 
ونآ لود بهمیان تاریکی گریخت. ازمیان نودسر خ کایوا صدای سرود خواندن 
می آمد. حالا بقيةٌ پسرها از پلکان پاپین دفته بودند. او تنهای تها شده بود. 


د۸1۷8 چنا لکه شرحش ور حاشیه همین بخش گذشت محوطه‌ای انت در دهکده‌ه‌ایسر خیوستی 
پایین‌تر از سطح زذعین جهت انجام عراس ویژه سم 


]٩۴۱[‏ دنیای قعنکك نو 


تهای تنها» دود از دهکدی در هة برهنة فلات. صیدره؛ در نود مهتاب 
ما نند استخوانهای صاف و صیتلی بنظرمی آمد. آن پابین» در ميان درهء کر کها 
به روی ماه زوزه می کشیدند . کوفتگی بدن رنجش می‌داده و از زنعمها هنوز 
حون روان بود؛ لکن گربه وزادی‌او به سیب درد نبود؛ بلکه به‌این‌خاط رکه‌سخضت 
نتها بو به این حعاطر که او را در این دنیای اسکلت عانتد صیخره‌ها ومهتاب؛ 
تنها رها کرده بودند.دد لبةً شیب»دوی‌ذمین نشست. ماه پشت‌سرش بود؛ به پایین؛ 
به سایةتیرٌ قلاتبه سایغتیرة مر گک» نگریست.فقط بایست يك قدم برمی‌داشت. 
بك پرش کوچك... دست داستش داجلوی‌نود مهتاب‌گرفت. اززخم‌دوی‌مچش 
هنوز حون بیرون می‌تراوید. هر چند لحظه به چند لحظه قطره ای که ذیر نود 
مر ده رکه تبره و تفریاً ہیر نک می مود قرو می‌افتاد. قطر ه» قطر ه» قطره» 
فردا فرداء فردا... 

او زمان: مر کک وحجدا را کشت کرده بود. 


مرد جوان می گفت: «تنهاء هميشه تنها.» 

این کلمات در ذهن برنارد طتینی غ مآ لود ایجادکرد. تنهاء تنها...باطفیان 
صمیمیت گفت: منم همیطود. بینهایت تنها.» ۱ 

جان شگفت زده بنظرمی آمد: «تو هم؟ فکر میکردم توی «جای دیگه» 
...منظورم اينه که لبندا همیشه می گفت که او نجاهیچکس تنها نیست.» 

برنارد تاداحت و سرخ شد. با لکنت زبان و چشمهای برگردانده گفت: 
«میدونی» من فکر میکنم یك کمی با اغلب مردم فرق دادم. اه آدم جوددیگری 
تخله بشه...» 

مرد جوان بااشارهٌ سر گفت: «آده» همینطوده که میگی. اگه آدم جوردیکه 


باشه محکوم به اينه که تنها بمونه. اونا با آدم بدمیشن. میدونی که اونا متو از 


[۱۴۲] دنیای قشنگه نو 


همه‌چیز محروم کرده‌ند؟ دفتی پسرهای دیگه رو فرستادند تاشب رو نوی کوهها 
یگذرونند - میدونی» وقتی مجبوری توی خواب ببینی حیوون مقدست کدومه- 
اونا نگذاشتند من همراه اونای دیگه برم؛ هپچيك از اسراد روبرام نگفتند.» و 
افزود: «هر چند» من خودم کشف کردم. پنج دوز تموم هیچی نخوددم؛ یه شب 
خودم 7 دفتم بالای اون کوهها.» با دست نشان داد. 

بررنارد مشوقانه لبخندزد و پرسید: «چیزی خواب دیدی؟» 

جوان اشارة مثبت کرد: «ولی نمیتونم بهت بگم چی دیدم.» اند کی 
ساکت ماند؛ سپس با صدایی آسته ادامه داد: «یه دفعه کاری کردم که‌هیچکدوم 
از اونهای دیگه نکرده‌بودند: وسط ظهر توی تابستون ړوی یه صخره وایسادم 
و دستهام دوباز کردم عين مسیح دوی صلیب.» 

«برای جی؟» 

«می‌خواستم یدونم مصلوب شدن یعنی چی. اونجا افتادن زیر آفتاب...» 

«رآحه چرا؟» 

«چرا؟ خوب...» تأمل کرد. «چون حس مې کردم بايد این کار نو بکنم. 
چونهسیح‌اینو تحمل کرد. دیگه ابنکه اکه آدم‌به خعطا یی‌مر تکب شده باشه... از 
این‌گذشته من بد بخت بودم؛ علت دیگش همین بود.» 

بر ارد گفت: «اين طرذ درمان بد بختی که مضحکه.» اما بعل فکر کردو 
متقاعد شد که بالاخره در این کار کمی معنی وجود داشت. از سوما خوزدن که 
بهتر بود...) 

مرد جوان گفت:وبعد اذمدتی‌اذحا لد فتم» باصودت‌انتادم زمین. جاىز م 
دومی‌بینی؟» انبوه موهای زرد دا از دوی پیشا نیش کنادزد. جای زخحم دنگف 
باخته و چروك حورده» دوی شقيةة راستش پیدا بود. 

پر نارد نگاه کرد و سپس با اند کی جندش برعت نگاهش دابر گرداند. 
طودی‌تر بیب شده‌بودکه دلرحمیش به)ندازة نازك نادنجی بودنش نبود. صرف 
تصور مرض يا زرحم برایش له تنها هراس انگیزه بل که زننده و نفرت انگیز 
بود. مثل کنافت يا انشکل افتادگی یاپیری. با شتاب موضوع دا عوض کرد. 


دنیای قشنگ نو [۱۴۳] 


پرسید: «ببینم‌د لت میخواد باما بر گردی لندن؟» وبا این پرسش؛ نخستین 
گام دا درحمله‌ای برداشت که نقشه‌اش‌دا در آن ان کو چك از هنگامی که حدس 
زده بود پدد این وحشی جوان کیست. در خفا پرورده بود. «دلت میخواد» 

گل از گل هرد جوان شکفت: «رجدی میکیآ» 

«البته؛ !که بتونم اجازه بگیرم.» 

«لیندا هم؟» 

برنادد با تردید عکث کرد. آن‌موجود تهو ع آود | نه: امکان نداشت»مگر» 
مگر... ناگاه به‌تعاطر برنارد خطود کرد که همین تهو ع آودبودن او ممکنست 
بسیار مفید واقع‌شود. فرباد زد:«حتماً» حتماًا» ومکت‌های او لیه‌اش‌دا باصمیمیتی 
بیش ‌اذحد پرسر وصدا: جبران کرد. 

مردجوان نی عمیق کشید. رفک رکنم راست دزراومد - اون‌جیزی که‌نسوم 
عهرخوایش دو می‌دیدم. یادت میاد میراندا چی میگه؟» 

«میر اند کیه1» 

اما جسوان بظاهر سوال را نشنید. می گفت : «وای» عجیه!» جشمانش 
می‌دد شید وصود تش گٌل‌انداخته بود. «چقدرمخلوقات‌خوب‌دداینجا فراوون‌اندا 
اسانیت جقدر زیپاست! » ساگهان فروغ صودتش عمیق‌تر شد؛ داشت به 
لنینا می‌اند,شید به فرشته‌ای در جامه‌ای از ابریشم مصنوعی بهرنگك سبز سیر 
سرشاد از جوانی و پودر و ماتيك» وگوشتا لود که با صفای باطن تبسم‌می کرد. 
صدایش بند آمد. شرو ع کرد:«ای دنیای قشنگگ نو و ناگهان حرفش‌دابرید؛ 
حون از گونه‌هایش پربده بود؛ دنگش به‌سفیدی کاغذ می‌مانست. پرسید: «بااون 
ازدواج کرده‌ی؟» 

«چی کردهم؟» 

«ازدواج. میدونی - برای هميشه. اونا به زیون سرخپوستی میگن د بر ای 
همیشه»؛ بریدانی در کارش یست.» 

«ای ژورد؛ نها» برنادد نتوانست از خنده خحودداری کند. 


جان هم ندید اما به دلیلی کون بت او از شادی محض می‌تعندید. 


[۱۴۴] دنیای قشنگ نو 


جان تکراز کرد: رای دنبای فشک وء ای دنبای شنک نو که یکچنین 
مردمانی دادی. بیایید همین‌حالا حر کت کنیم۰» 

برنادد باشگفتی و گیجی به‌مرد جوان نعیره شد و گفت: «تو گاهی یه طور 
قیرزت و ی م قیاق رو باس 
بینی؟) 





لینا پس‌ازذاین‌روز پرازعجایب ووحشت. خوددا مستحق استراحت‌کامل 
ومطلق می‌دید. بمحض آنکه به‌استراحتگاه بر گشتند شش حب نیم گرمی سوما 
بلید وظرف ده دقیقه دهسپاد ابدیت ماه شد. دست کم هیحده ساعت طول 
من افر بان بر گید 

در این انا برنادد در دل تاریکی؛ اندیشنالد و باجشمان باز دداذ کشیده 
بود. خبلی اذنیمه شب گذشته بودکه به‌عواب دفت» خیلی اذ نیمه شب گذشته 
بود؛ اما بیخوابیش بی ثمر نبود؛ او نقشه‌ای درسر می‌پروداند. 

صبح روزیعد درست ددساعت ده» مرديك‌هشتم سیاه با اونیفودم سبزاز 
هلیکو پتر حارج شد. برنادد در میان بوته‌های صبرزرد انتظارش دا می کشید, 

برنادد توضیح داد: «خحانم کراون مشغول گذراندن مرحصی سوماست. 
مشکل قبل ازساعت پنج برگرده. که تاآنوقت هم هفت ساعت وقت دادیم.» 

می‌توانست به‌سانتافه پرواز کند» تمام‌کادها یی را که بایست می کرد انجام 
بدهد» وخیلی پیش اذ ذمانی که لین بیداد شود به‌ما لپائیس باز گردد. 

«اکه اینجا تلها باشه صحیح وسالم میمو ه؟» 

مرد يك هشتم سیاه» بهاو اطمینان داد: «صحیح وسالم عین هلیکوپترها.» 


[۱۴۷] دنیای قشنکه نو 


سواده‌اشین شدند و بلافاصله حر کت کردند. درده وسی‌وجهاد دقیقه روی 
بام ادارٌ پست سانتافه فرود آمدند؛ درده وسي‌وهشت» برنارد با ردفتر بازدسی 
جهانی» در وایت‌هال تماس کرفت» درده وسیو نه‌دقیقه؛ داشت بامنشی مخصوص 
چهادم حضرت فودد پثاه صحبت می کرد؛ در ده و چهل وچهاد مشغول تکراد 
ماوقع برای منشی اول‌بود ودر ده وچهل‌وهفت دقیقه‌ونيم» صدای کلفت ومطنطن 
خود مصطفی موندبودکه در گوشش صدا می کرد. 

بر نارد تنه پته کنان گفت : من جسارا فکر کردم که ممکنه حضر تعا لی 
این موضو ع رو واجد فواید علمی‌کافی تشخیص بدید...» 

صدای کلفت گفت: «بله. آثرا واجد فواید علمی تشخیص میدهم. این 
دو موجود دا همراه خودتان به‌لندن برید.» 

«حضرتعالی مستحضر هستید که بنده به‌يك اجازهٌ مخصوص احتیا ج...» 

مصطفی موند گفت: «دستورهای لازم ددهمین لحظه به سرپرست وحشی- 
کده ادسال مي‌شود. همین حالا می‌روید به‌دقثر صرپرستی. دوزبخیر آقای 
ماد کس.» 

سکوت برقراد شد. برنادد گوشی دا آویخت وبه‌پشت بام شتافت. 

به‌گامای يك هشتم سیاه سبزپوش گفت: «دفتر سرپرستی.» 

در ده وینجاه وجهاد دقیقه. بر ارد داشت باسر پرست دست مي‌داد. 
«خوشوقتم آقای ماد کس؛ خوشوفتم.» صدای مطنطن او لحنی حاضعانه داشت: 
«ماهمین حالا دستودهای مخصوصی ددیافت کرده‌یم...» 

بر ناردحرفش دابرید: «میدونم؛ يك لحظه پیش تلفنی باحضر تش صحبت 
کردم.» لحن پرملال اونشان می‌داد که عادتاً تمام روزهای هفته دا بااحضر تش‌دد 
حال‌صحبت بوده است. خحودش داروی‌يك صندلي انداعت. «مرحمتی بغرمابید 
که تمام اقدامات لام در امرع وقت انجام بشه .» با تأکید تکراد کرد: و در 
اسر ع وقت.» کیفش كاملا" كوك بود. 

دریازده وسه دقیقه» تمام اوداق لازم دا درجیپ خود داشت. 

بالحنی تشویق آمیز به‌سر پرست که او دا تادم در بددقه کرده بودگفت: 
«به‌امید دیداد به‌امید دیداد.» 


[۱۴۷] دنیای قشگ نو 


پیاده به‌هتل‌رفت» بعداژ استحمام‌وما ساژ باد کش لرژان:و اصلا ح| تکترو لیتی: 
به‌اخحیار صبح گوش داد نیم‌ساعتی بر یامه تلو یزیونی تماشا کرد؛ ناهاد آسوده‌ای 
تحورد: وددساعت دوونیم بامرد یك هشتم سياه پرواز کرد و به‌ما لپائیس باز گشت. 


مرد جوان پشت دداستراحتگاه ایستاده بود. 

صدا زد: «برنادد! برناددا» جوابی یامد. 

با کفشهای پوست گوزنیش بی‌سروصدا از پله‌های جلوی دربالا رفت و 
درد! فشار داد. قثل بود. 

خحانه نبودندا نبودندا این موحش ترین جیزی بود که‌تا کنون برایش‌اتقاق 
افتاده بود. لينا ازاوحواسته بود که به‌سر اغشان یاید وحالا خانه نبودند. دوی 
پاه نشست و گریه دا سرداد. 

نیم ساعت بعد بهذهنش دمید که از پنجره نگاهی بکند. نخستین چیزی 
که به‌چشمش آمد» چمدان سبز دنگی بود که ړوی در آن حروف ل. ك. نقاشی 
شده بود. شعلاٌ شادی از درونش زبانه کشید. سنگی برداشت. شيشة شکسته با 
صدای جر نگ برزمین افتاد. لحظه‌ای بعد داحل اتاق شد. چمدان سبز دا باز 
کرد؛ ناگهان دایحۀ لثینا دا استشمام کرد؛ دیه‌اش دا اژوجود جوهری اوپ رکرد. 
قلبش دیو انه‌واد می‌تپید؛ لحظه‌ای حالت ضعت به‌اردست داد. سپس دوی جعبة 
گرانبها حم شد. دست دوی آن کشید» آنرا جلوی نور گرفت و وادسی کرد. 
زیپ‌هایی که روی شلو ادك مخمل مصنوعی اضافی انیا قراد داشت در ومله اول 
یك معمابود» سپس حل شد. حوشحالی. ذیپ» بازهم زیپ» زیپ؛ باژهم زیپ» 
مسحورشده بود. نعلین‌های سبز لنینا قشنکترین چیزهایی بود که به‌عمرش دیده 
بود. تای يك‌جفت ذیرپیراهنی ذیپ‌دار را باز کرد؛ شرمزده شد: و بسرعتآنرا 
کنادانداخت؛ امايك دستمال ابریشم مصنوعی عطر آگین دابوسید ويك دوسری 
دا دور گردنش پیچید. يك قوطی دا باز کرد وابری از پودر حوشبو بههوا بلند 
کرد. دستهایش بوددی شد. آنها دا باسینه وشانه وبازوان لختش پاك کرد. 


[۱۴۸] دنیای قشنکه نو 


رایحهٌ دل‌انگیز! چشمهایش دا بست؛ گونه‌هایش دا به‌بازوی پوددیش مالید. 
اش برست اف مسر دانسا یکی دار وج تیار 
لینا. زمزمه کرد: «للینا! نينا !» 
صدایی اوراتکان دادوسبب‌شد که با احساس گناه سر بر گرداند. مسروقاتش 
را توی چمدان جباند ودر آنرا بست؛ بعد دوباده گوش داد ونگاه کرد. له 
نشانه‌ای از حیات بود ونه صدایی. باوصف این حتماً جیزی به گوشخش خورده 
بود - چیزی مثل آه» مثل غژغژ تخته. روی نك‌با به‌طرف در رقت وبا احتباط 
باز کرد وپیش‌دوی خود؛ پا گرد وسیعی دید. آنطرف پا گرد دددیگری نیمه باز 
بود. وادد شد دددا پیش کرد وازلای درز نگاه کرد. 
آنجا: دوی تخت کوتامی؛ لنینا باپیرهن حواب یك تکة صودتی دنگك 
درعوابی خوش فرو دفته وشمد ازرویش کنار رفته بود» صودتش در ميان طرۀ 
افشانش چنان زیا بود انحنهای صودتی پاهایش وصودت اخحمویش در حال 
حواب» چنان حالت کودکانه ورقت‌انگیزی داشت؛ وحالت ددماندگی دستهای 
آو یخته واعضاء وجوارح نرم و لطیفش چنان بی آلایش بود که اشاك درچشمان 
جان خلقه زد. 
جان یانهایت احباطاتی که اصلا" لزومی نداشت - چون صدای گلو له 
هم نمی‌توانست بنا دا قبل‌اد موعد مقرر از موشحصی سومای او فرابخواند بت 
داعل اتاق شدء دوی مین کناد تخت زانو زد. عیره شد» دستهایش دا برسینه 
گذاشت؛ لبا نش‌جنبید. زمزمه کرد: «جشمهایش.» 
«چشمهایش» گیسویش؛ گونه‌اش» نحرامیدنش؛ صدایش؛ 
ازایتها سخن به‌میان‌آون آه۱ آن دسئش» 
که درمنجش با آن» همه سپیدها مر کبی سیاه‌انك 
که ملامتنامةٌ حویش دا می‌نگادند؛ که دد برابر پنجۀ لطیفش 
كرك جوجة قو ز براست.» 
مکسی دور لنینا وزوز کرد جان آنرا داند. «مکس‌ها» به‌یادش‌آمد. 
«بامعجزة سپیددست ژولیت عزیزء توانند گرفت» 
و توانند دبود نعمت جاوید دا از بان‌او 
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آنکسی کهء باوجود شرم پاك وملکو تیش 
هنوذ برافروخته می‌شود. چنانکه گویی بوسه‌های خودشان دا گناه 
می پندارد.» 
عیلی آهسته» با حالت درن وتردید کسی که جلو می‌رود تاپرنده‌ای 
زمنده وشایدپر گز ند رانوازش کند» دستش را دراز کرد. دستش ددفاصلةً یکنت 
دو سانتیمتری آن انگشتان آوبخته» در شرف تماس» لرز لرزان برجای ماند. 
آیا جرا تآ نرا داشت؟ آیاجرأت داشت بادست بی‌قدر وقیمت خحود» حرمت آن 
دست... نه» نداشت. پرنده حطر نا کتر از آن بود. دستش پس دفت. لننا جقدد 
دلربا بودا چقدر دلربا! 
سپس ناگهان به‌این فکر افتادکه فقط کافیست زیی دا که زیر گردنش‌بود 
بگیرد وبايك نکان محکم پایین بکشد... چشمانش دا برهم‌گذاشت» وسرش دا 
مثل سک ی که سرش دا بعد از حرو ج از آب می‌تکانده تکان داد. افکاد قبیح! از 
حودش شرمش آمد. شرم پاك وملکوتی... 
وزوز دیگری ددفضا پیچید. آیا مس دیگری خیال‌داشت نعمت جاوید 
دا بر باید؟ زنبود بود؟ نگاه کرد چیزی ندید. وزوز بلندتر وبلندتر شد» طودی 
خود دا متمر کز کردکه انگاد پشت پنجره‌های ک رکره‌ای بود. هواپیما! جان با 
هول وتکان به‌پا جست وبه‌اتاق دیگرخزید» ازمیان‌پنجرة بازجستی زد و بادیکه 
رامی دا که ازمیان بوته‌های بلند صبرزدد می‌گذشت. شتا بان پیمود وهنگامیکه 
بر نادد ماد کس اژهلیکوپتر پایین می آمد: بموقع از وی استقبال کرد. 


بش دج 





عقر بة هرچهادهزار ساعت برقی ددچهاد هزار اتاق «مر کز بلومز بری"» 
دو وبیست وهفت دقیقه را شان می‌دادند. « این کندوی صنءعت» جنانکه لین 
دوست داشت آنرا چنین بئامد؛ پراز صدای ورور» و وزوز موقع کار بود. همه 
مشغول‌بودند وهمه چیز تحت نظموقاعده درحر کت وجنبش. زیرم‌یکروسکوپها» 
اسپرما توزوئبدهاء درحا لیکه دمشان را دیوانه‌وار تکان می‌دادند؛ پاسر می‌چبیدند 
تو ی‌تخم‌ها؟ و تىخمھاىبارورشدەمنبىظ می شد ند تقمیم می‌شد ند» یاددصودتی که 
بوخا نو فسکبزه شده بودندء جوائه می‌زدند وددانبوه جنین‌های‌مجزا ازیکدیگی 
پخش می‌شدند. پله‌های برقی از «بخش سرنوشټ سازی اجتماعی» با تلغ‌تلغ 
به‌زیرزمین می‌دفتند» و آنجاء درفضای نیمه‌تاديك وقرمزدنگك» جنین‌هایی بودند 
که دوی با لش صفاقی‌شان باحرادت ملایم‌عمل می آمدند و ازخونواده وهورمون 
بحداشبا ع تنذیه می کردند؛ یا بعرشد خودادامه می‌دادند؛ یااینکهآنها رامسموم 
ورشدشان دا متوقف می کردند تا بهصورت اپسیلونهای عقب مانده دد آیند. 
صفهای متحرك باوزوذ وتلغ‌تلغ خفیفی بنحویغیر قابل دوبت درعلال هفته‌هاو 


Bloomsbury ۱ 
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ادوار متمادی به‌طرف بخش تخلیه می‌خزیدند آنجا که بچه‌های تازه از بطری 
در آمده: نخستین فریاد وحشت وحیرت خودرا سر مي‌دادند. 

در طبقات تحتانی زیرزمین دینام‌ها فرفر می کردند» آسانسودها بالا و 
پايين‌مي‌رفتند. درطبقات بازده گانهٌُ شیرخوارگاهه وقت غذا بود. ازمیان هزار و 
هشتصد بطری» هزار وهشتصد جنین بدقت برچسب خورده: همزمان بایکدیگرء 
شيشهة مواد مترشحة حادجی پاستودیزة حود دا میمکید‌ند. 

بالای سر آنهادر ده طبقةً عر یض‌وطو یل‌خوابگاه» پسرودخترهای کو جلث 
که هنوز آ نقدد جوان بودند که احتیا ح بمنعواب بعدازظهرداشته باشند» مثل هة 
افراد مشغول دیکر» با آنکه سردر نمی آوددند» سر گرم گوش دادن ناخودآگاه 
بهدرسهای خواب آموز داجع به حفظ المحه» اجتماعی بودن» شعود طبقاتی, و 
ماجرای عاشقانۂ کودکهای توپا» بودند. بازدوی این اشکو بهاء سا لنهای بازی 
قرار داشتند که در آنجا وقتی هرا بادانی بود نهصد بچه بزدگتر» خود را با 
ساحتمان سازی وگل‌بازی» وقایم موشك» وبازی جنسی سر گرم می کردند. 

وزز وززا کندو داشت وزوز می کرد» مشغول ولحوشحال. آواز دختران 
جوان بالای سر لو ه آزمایش‌هاشان» شادمانه بود. سرنوشت سازان ضمن کار 
سوت می‌زدند: ودر بخش تخلیه: دوی بطریهای خحالی» چه مضمونهای عالی‌ای 
که کوك نمی‌شد! اماچهرشدیر: هنگايکه همراه هنری‌فاسترداخل بخش بادود 
سازی شد» از بس جدی بود» حألتی عبوس وخذك داشت. 

داشت می کفت: «يك سرمشق وعبرت همگانی‌ددهمین بخش» چون اینجا 
بیشتراز هرجای دیکر در مر کز جوجه کشی» کار گرهای طبقات بالا دادد. بهش 
گفتهم ساعت دوونيم. اینجا بباید پیش سن.» 

هتری با بزد گواری تزویرآمیزی افزود: «کارش رو خیلی حوب انجام 
مید‌۵.) 

«می‌دا نم. اما همین بهترین دلیل بر ای سفت گیری است. بر تری ذهنیش 
برایش به‌همان سبت مسژولیتهای اخلاقی ببار آورده. هرچه استعدادهای آدم 
بیشتر باشد» قدر تش در گمراء کردن زیادتر است. یکنفر رنج بکشد بهتراست تا 
عد زیادی فاسد بشوند. آقای فاستر اگر منصفانه قضاوت کنید می‌بیید هیچ 
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اهانتی‌شنيع‌تر از داشتن دفتادغیرمتعادف نیست. قتل فقط باعث آزذبین دفتن‌فرد 
می شود انگهی‌مگر فردجیست؟» باحا لت برانداز کردن ددیف میکروسکوپها» 
لو لمعا ی آزما یش و دستگاههای جوجه کیری دائشانداد. «مامی تو انیم فردجدید 
دا با کمتر ینزحمت بسازيم سهرقدردلمان بخواهد. غیر متعادف بودن‌فقط حیات 
فرد را موردتهدید قراد نمی‌دهد؛ بلکه تهدیدش متوجه تمام اجتماع است.» و 
تکراد کرد: «بله. تمام اجتماع. اه دارد می آید اینجا.» 

برنارد وارد !تاق شده بود وداشت از لابلای ددینهای بادور کننده‌ها 
به‌طرف آندومی‌رفت. لفاقی از اعتماد بنفس آمیخته به غرود: حالت عصبی او 
دا مخفی می کرد. صدایش که گفت: «صبح بخیر آقای مدیر» آنقدد بی‌جهت 
باند بود که برای چبر ان‌حطایش» باصدای نرم‌ومضحك جر جیر مانندی» گفت: 
«شما ازسن و استه‌ید که پیام اینمجا وباهتان صحبت کنم.» 

مدیر بالحنی حا کی ازفال بد گفت: «از شما خواستم که بیابید اینجاپیش 
من. فک رکنم دیشب ازمرخصی بر گشتید.» 

بررنادد پاسخ داد: «بله.» 

مدير تکراد کرد: («بب.بله» وروی «ب» چنبره زد. سپس نا گهان صدایش 
دا بالا برد وجارزنان گفت: «خانمها و آقایان! حانمها و آقایان!» 

آواز دنعترهاء بالای سر لو له‌های آزمایش: وسوت مشغولانهٌ متصد‌یان 
میکروسکرپها» نا گهان‌بند آمد. سکو تی‌عمیق حکمفرما شد؛ همه دورو برعودشان 
رانگاه کردند. 

مدیر باددیگر تکرار کرد: «خانمها و آقایان.» «بخشید از اینکه اینطود 
کارتان دا قطع کردم. وظیفه‌ای شاق مرا تحت فشاد گذاشته. امنیت وثبات جامعه 
درعطر است. بله؛ خانمها و آقایان؛ درعطر. این مرد» باحالت اتهام به برنارد 
اشاره کرد: «اين مرد که اینجا پیش چشم شما ایستاده. این آلفا مثبت که اينهمه 
موهبت به‌او ارژانی شده ودرنتیجه همینقدر پاید از او انتظار داشته‌باشیم» این 
همقطاد شما - یایهتر نیست پیش گوبی کنم و بگویم همقطارسا بق؟ - ازاعتمادی 
که بهش داشتیم بطرز زشتی‌سوم استفاده کرده. او بانظر به‌های بدعت گذادانهاش 
در بارة ورزش و سوما باعدو لمفتضحا نها ازز ند گی جنسی متعادف» با سر پیچی اش 
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ازروشهای«فددبزرگ» و «مثل بچه‌های‌تری بطری» دفتاد کردنش درخارج از 
ساعاتادادی» (دراینجاعلامت۲" پر سیندرسم کرد.) وا بت کرده که‌دشمن‌اجتما ع» 
وپایمال کنندث, خانمها و آقایانپایمال کندة نظم وثبات» وخائن نسبت بهس 
«تمدن» است. به‌همین دلیل من‌پیشنهاد می کلم بر کتادش کنیم» ازسمتی که دداین 
مر کز دارد مفتضحانه بر کنادش کنیم» پيشنهاد می کلم فود تفاضای انتقا لش دا 
به‌يك شعبهٌ فرعی خیلی بی‌اهمیت ؛ بکنيی و برای اینکه تنبیه او هرچه بیشتر به 
مصالح اجتماع حدمت کند» حتیالمقدور اورا ازتمام مرا کز مهم جمعیت بیرون 
کنیم. در ایسلند مجال کمتری خحواهد داشت تابا راه و دسم فوردنشناسانه‌اش 
دیگران دا کمراه کند.» مدیر مکثی کرد سپس دستهایش دا برسینه گذاشت وبا 
حالتی موّثر دو به‌برنادد کرد و گفت: رما ر کس» می‌توانی هیچ مدر کی نشان 
بدهی براینکه من محق نباشم حکمی را که در بارۀ توشده اجر! کنم؟» 

برنادد پاصدایی بسار بلند جواب داد: «بله ميتو نم.» 

مدیر باحا نی یکه نمودده ولی باهمان تبخترء گفت: «پس شان بده.» 

«حتماً. اما مدرك توی دالانه. يك کمی صبر کنید. » بر نادد به‌طرف در 
دوید و آنرا جارطاق کرد ودستورداد: «بیا توا» ومدراء آمد توونعود دانشان داد. 

صدای نفس نفس وهمهمةٌ حيرت ووحشت بلندشد؛ باك دعترجوان جع 
کشید» یکنفر که دفته بودبالای صندلی تامنظره دابهتر پیند دو لولةآذمایش پراذ 
اسپرما توزوثید دا انداخت. لینداء پک کرده وفلنبه, درحالی که بین‌آن قامتهای 
جو انو استو ارو آن جهر ه‌های‌دیکر گون» هیولای‌قرون وسطا بی عجیب ووحشتتا کی 
می نمو د»پا به‌درون اتاق گذاشت» بانازوغمزه لبخند بیر یخت و بیروحش داتحویل 
میداد وهنگام گام برداشتن؛ باحالتی که غرض از آن ظاهراً تموج شهوت‌انگیز 
بود؛ لمبرهای کت وکلفتش دا می‌چ رخا ند. برناددکناد اوقدم برمی‌داشت. 

بر نادد بااشاده به مدیر گفت: «بی خودله.» 

لیندا باانزجاد پرسید: «فکر کردی نشناختمش؟» سپس رو به مدر کرد: 
«البته که‌شناختمت. توما کین هر جا که‌بری» ميان هز اد نفرهم که باشی میشناسمت. 
ولی شاید تو منو فراموش کرده‌ی . یادت نمیاد؟ یادت نمیاد توما کین؟ لیندای 
تو.» همچنان بهاو می‌نگر یست. سرش دا کج کرده بود ومنوز لبخند می‌زد؛ اما 
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لبخندی که حالت اعتمادبه‌نفس آن, دربرابر حالت نفرت توأم با خشك زدگی 
مدیر؛ رفته رفته کاهش یافت: تا آنجا که متزازل شد و اذبین دفت. با صدایی 
لرزان تکراد کرد: «یادت نمیاد؛ توما کین؟» نگاهش نگران ودرد آلود بود. 
صورت پر لو پیس‌ونلیدهاش بطر زمضحکی منقبض‌شد و یصودت شکك‌اندوو 
ژایدالوصت درآمد. «توما کین!» دستش دا دراز کرد . یکنفر شروع کرد به 
نجودی نفندیدن. 

مدير به‌سخن درآمد: «منظود اذاین...» 

«توما کین!» لیندا جلو دوید؛ بالاپوشش دابا لش کذیده مي‌شد» دستش‌دا 
دورگردن او اندانعت وسرش دا درسینۀ او پنهان کرد. فغان بی‌امان خنده هردم 
شدت می گرفت. 

مدیر فریاد زد: «... شوخی عملی عجیب وغریب چیست؟» 

باصودت برافروخته کوشید تاخود دا از غوش لیندا حلاص کند. لدا 
دیوانه وار آدیزان شده بود. «آخه من لیندا هستم؛ لینداء.» شليك خنده؛ صدای 
او دا حغه کرد. بلندتر ازصدای غوغا فریاد کشید: «تو باعث شدی من بچه پیدا 
کنم.» سکوت‌نا گهانی وهول‌انگیزی حکمفره! شد. مدیر نا گهان دنگش‌داباعت» 
ازتقلا بازاستاد» ودر حالیکه مج دستهای اورا دردست داشت» بیم‌ژده به‌اوخیره 
شد. «آره» بچه - ومن مادرش بودم.» یندا این کلمه قیح را همچون دعو تی به 
مبارزه» به‌میان سکوت حرمت شکسته رها کرد؛ سپس بنا گاه ازا وکند» وشرمگین» 
شره‌گبن» صودتش دا دردستهایش پوشاند وهایهای گربه دا سرداد. «تقصیرمن 
نبود توما کین . چون من اقدامات جلو گیری رو مرتب انجام می‌دادم نمی‌دادم؟ 
مرتب... اما بهرحال اون‌برای من مايه دلخوشی بود.» دو کرد به‌طرف دروصدا 
زد: وجان| جان!4 

جان بدرنگک آمد» لحظه‌ای درآستانة درمکث کرد؛ دودو بر خودداپایید» 
سپس با کفشهای پوست گوز نیش؛ ترم وبیصدا؛ بسرعت وشلنگ‌اندازان» عرض 
اتاق دا پیموده درفا بل مدير زانوژد؛ و باصدایی مشخص گفت: «پدرجان(» 

این کلمه (اذ آنجا که «پدد» - بادلا لنش برچیزی که اند فاصله‌ای با 
کثافت وانحراف اخلاقی بچه زاییدنء داشت آنقدر که صرفاً ناهنجار بود 


]٩۵۵[‏ دنیای تتنگه نو 


وقیح نبرد» وناشایستگی اش بیشتر بخاطر بوینا کی‌اش بود تاه رزگیش) ایسن 
کلمه که زشتیش درحد مضحکه بود» باعث کٌثایش آنچیزی شد که بصورت 
فشاری تحمل ناپذیر در آمده بود. صدای انفجار نحنده برحاست» خیلی بلند و 
متشنج گو نه+غرش پشت‌غرش» چنا نکه گفتی‌هر گز نمیخواست نمام‌بشود. پدرجان- 
واومدیر بود! بدوجان! با فورد! پافوردا واقعاً که عالی بود؛ غریو وغوغا خوددا 
تکر ادم ی کرد کم مانده‌بود اجزاء صودتها ازهم‌پاشیده بشوندء اشکها دوان‌بود. 
شش تا لو له آزما یش دیکرحاوی‌اسیرما توزوئد به زمین انداخته شد. پدر جان! 

مدی-ر بارنگت پریده وجشمهای از حدقه بیرون آمده» باعذاب حقارت 
آمیخته به‌سر گشتگی» دودوبر خود دا نگاه می کرد. 

چدرجان! صدای خنده: که بوی تمام شدنش می آمد. باردیگر بیش اذپیش 
بلند شد. مدیر دستهایش دا کرد توی گوشش وخود دا ازاتاق بیرون انداحت. 


بخش بازدهم 





بعداز آن صحنه کذائی در بپخش بارورسازی» تمام افر ادطبقات بالای‌نندن 
برای دیدن این موجود بامزه سرودست می‌شکستند» موجودی که ددمقا بل مدير 
م رکز جوجه کشی و تربیتی - یابهتر آنستکه بگوییم مدیرسابق» چون مردلبینوا 
بلافاصله پس از آن‌جریان استعفا داده بود زانوزده بود» تحودرا به‌عاله انداخته 
واودا (شوحی» بامزه‌تراز آن بود که و اقعیت داشته‌باشد) «پدرجان» خطاب کرده 
بود. برعلاف ای لیندا چنگی به‌دل نمی‌زد؛ هیچکس کمترین تمایلی به‌دیدن 
لیندا نداشت. گفتن اینکه فلان کس مادر است - سوای شوخی بود: وقاحت 
بود. بعلاو لیندا وحشی داقعی‌بود؛ توی‌بطری عمل آمده وشل هم افراددیگر 
تر بیت شده بود؛: بنابراین فمی‌توادست افکاد عجیب وغریب داشته باشد. ازهمةً 
اینها گذشته - واین برای عدم تمایل مردم به‌دیدن لیندا بمرائب قویتر ازدلایل 
دیکر بود - مسألهٌ شکل وشمایلش ددبین بود؛ چاق؟ جوانی از دست داده؛ با 
دندانهای خر اب وصودت بر لك ویس وآن قد وقو اده (یاحضرت فوددا) ت 
نمیشد نگاهش کنی وبه دل غشه نیفتی» بلهء واقعاً بعدل غشه. از اینرو بهترین 
مردمان .کاملا" مصمم بودند که رنگف لیندا دا نینند. لیندا هم بهنوبة خود هیچ 
اشتیاقی به‌دیدن ایشان نداشت. باز کشت به تمدن » برای او باز کشت به سوما 


[۵۷] دنیای قشسکه نو 


بود؛ امکان دراز کشیدن در رحتخواب واستفاده از مرخصی پشت مرخصی بود؛ 
بی آنکه مجبود باشی به‌حالت سرددد یا تهوع برگردی بیآنکه حالی دا که 
همیشه بعداز پیوثل دچادش می‌شوی حس کنی» مثل اینکه چنان کار ننگآودی 
برعلیه اجتماع صودت داده‌ای که دیگر هر گز نمی‌توانی سزت دا بالا بگیری. 
سوما هيچيك ازاین یر نگهای نا گواد ددکادش نبود. مرخصی وفراغتی که سوما 
میداد کامل بود واگر صبح دوز بعدش برخلافب ميل آدم می‌شد نه ذاتاًء بل که 
درمقام مقایسه با کیفهای زمان مرحصی» چنین به‌نظرمی آمد. علاجش هم تداومب 
یخشیدن به‌دوران مرخصی بود. لیندا حریصانه برای عقادیر هرچه بیشتر وهرچه 
مکردتر دادو فریاد براه می‌اندانعت. «دکترشاو» اوایل کار بااومخا لفت می کرد؛ 
بعد گذاشت مرقدر دلش می‌خواهد بخودد. هردوذ بیش از بیست گرم مصرفب 
می کرد. 

« که ظرف یکی دو ماه کارشو میساژه.» دکتر با اطمینان به‌برنادد چنین 

«یه دوز م رکز تناسمیش از کار میفته. نفس بی‌شفس. فانحه. زهی سعادت. 
اکه مامیتو نستیم دو باده جوان یکنیم» وضع طوددیکه می‌شد. اما نمیتو یم .) 

جان (از آنجا که لیندا درجریان مرخصی سوما بکلی اذمرحله پرت بود) 
درمیان تعجب همگان؛ اعتراض کرد. 

«آخه بااینهمه سوما که بهش‌میدین عمرشو کو تاه نمی کنین؟» 

د کترشاو تصدیق کرد: «به‌يكك اعتبار بله. اما به يك اعتبار دبکه فی! لواقع 
عمرشو طولائی می کنیم.» مردجوان باسردر گمی زل زد. دکترادامه داد: «سوما 
باعث ميشه جندسال از زمان‌رو ازدست بدی. امااون مدت‌دداز واندازه‌ناپذیری 
روهم که سومامیتو نه درنحارج‌اززمان بهت‌بده» ددنظر بگیر. هر یل از مرخحصبهای 
سوعا» یه‌نکه از اون‌چیز به که نبا کان ما بهش می گغتند ابدیت.» 

جان تازه تازه داشت سر درمی آودد. زیر لب زمزمه کرد: «اپدیت توی 
چشم ودهنمون بود.» 

«ها ؟» 

«هیچجی.» 


[۱۵۸] دنیای قشنگ نو 


دکتر شاو اقزود: « البته در صودتیکه مردم کار جدی داشته باشند ثمیشه 
بهشون! جازه داد که قاچاق بشن‌طرفابدیت. اماچون لین اهیچ کار جدی‌نداره...» 

جان | برام می کرد: «بهرحال؛ من باود نمی کنم.» 

د کترشانه بالاانداحت: «باشه» اگه ترجیح میدین‌اون متصل‌مثل دیوونه‌ها 
جیغ وداد راه پندازه...» 

سرانجام جان نا گزیر ازتملیم شد. به‌لیندا سومایش دا دادند. از آن پس 
دراتاق کوچك خود درطبقةٌ سی وهفتم عمارت برنادد سرمی کرد دردختخواب؛ 
بادادیو و تلریزیون همیشه دوشن وشیرهمیشه باز عطرنعنا ع۱؛ وحب‌های‌سوما 
دم دستش - همانجا پاقی ماند ودر عین حال اصلا" آنجا نبود؛ در تمام مدت؛ 
دور بود؛ بینهایت دود درحال فراغت؛ فراغت در عالمی دیگرء در یك لاییر نت 
لغزان وپر تېش که (باچه پیچ درپیچ‌های گزیرناپذیر قشنگی) به‌کانونی نودانی 
از ایقان واتقان مطاق» متهی می‌شد؛ آنجا که تصاویر دقصان جعبهٌ تلو یزیون‌دا 
بازیکر ان یکث‌فیلم بررجسته‌نمای سز اسر آو ازو بی‌اندازه دلپذیر» تشکیل‌می‌دادند؛ 
آنجا که عطر نعنا ع چکان» چیزی بیش ازعطربود - خورشید بود» یکش‌میلیون 
سکسوفون بود؛ پو په‌ای درحال عثقبازی بود جزاینکه خیلی بیش ازاینها بود؛ 
بی‌اندازه بیشتر و بی‌پایان. 

دکتر‌شاو سحن را به‌اینمجا دساند: ونه ما ليئو نیم دوباده چوان بکیم. 
اما من خبلی حوشحالم که فرصتي دست داد تأنمو نه‌ای ازضعف پیری‌دو دريك 
موجود انمانی به‌چشم ببینم. ازتون متشکرم که منوصدا کردید اینجا.» به‌گرمی 
دست برنارد دا فشرد. 


همه چشمها به جان دوخته شده بود. وهمجنانکه جان» تنها بو اسطة حامی 


معتبرش؛ برنادد» بود که می‌توائست به‌چشمدر آیده بر تاددنیزا کنون برای او لین 


Patchouli 1 


[۱۵4] دنیای قشنگه نو 


بار دزعمرش می‌دید که رفتار مردم بااو نه تنها طبیعی بلکه رفتادی درشأن افراد 
رالامقام است. دیگر نه صحبتی از وجود الکل در خونواره‌اش دربین بود؛ وله 
تمسخری نبت به‌شکل وقیافه‌اش, هنری فاستر برعلاف سیره‌اش با او دوستانه 
دفتاد می کرد؛ بنیتو هوود شش بسته آدامس هودمون جنی بهاو هدیه کرد ؛ 
كمك سر نوشت ساز آمد و برای دعوت شدن به‌یکی از مهمانیهای عصرانه که 
به‌افتخار بر ناددتر تیب می‌یافت؛ استدعای‌عاجزانه کرد. واما درمودد زنهاء بر نادد 
کانی یود که فقط اشاره‌ای به‌امکان دعوت بکند وه رکدام از آنها دا که دش 
می‌تعواست تصاحب کند. 

قا نی پیروزسدانه اعلام کرد: «برنادد اذمن خحواسته چهارشنبةٌ دیکه برم 
به‌دیدن اون وحشیه» 

نينا گفت: «عیلی حوشحالم» حالا دیگه باید تصدیق کنی که نظرت 
داجم به بر نارد درست نبود. بنظر تو واقعاً دلپذیر فیست؟» 

فانی اشارة عبت کرد و گفت: «باید اقرار کن م که ذوق زده شدم.» 

سربطری پر کن» مدیرربخش سرئوشت سازی» سه نماینده ازطرف قاطبة 
کم بارور کشده‌یا؛ استاد رشتة «احساس اه در دانشکده مهندسی 
احساسات»؛ مقام عا لیر تة سازمان سرودهای اجتماعی وست مینستر » ناظر 
بوعانوفسکیزاسیون - کار برنارد بالاگرفته بود. 

پرنارد با لکن شیرتا به هلمو لتزواتسون گفت: «هفتة پیش با شش تا 
دختر بودم. یکی روز دوشنبه؛ دوتا سه‌شنه, دوتای دیگه جمعه» یکی هم شنبه. و 
اگه وقت يا میلش رو داشتم دست کم یه دوجین دیکه بودند که فقط منتظر ...» 

هلمو لتز با سکرتی چنان ناموافق به دجزخوانیهای او گوش می‌داد که 
برنادد رنجیده خحاطرشد. 

گفت: ( تو حسو تی٩‏ 

هلمو لتزسری جنبااند وجواب داد:«من دلم‌ننگه» همین.» برناردبااوقات 
تلخی بیرون دفت. با خود شرط کرد که دیگر هیهوقت: هیجوقت با هلمو لتر 

روزها گذشت. کلمة «موقفیت» دد کلهٌ برنارد دنگث ودنکث صدامی کرد و 


[۱۹۰] دنیای قشنک نو 


بمرود زمان (باخاصیتی مشابه تمام مکیف‌های قوی) اورا بادنیائی که تاآنوقت 
بیار ناسازگادیانته بود کاملا" آشتی‌داد. از وقتی که این‌دنیاادنش واهمیت او 
را بهرسمیت شناخته بوده‌نظام امور درست شده بود. اما باوجود آنکه موفقیت 
به او ړو کرده بود» فمي‌توانست از مزایای نقادی این نظام چشم بیوشد . 
زیرا نفس این نقادی؛ احساس مهم بودن‌اودا جنبةٌ والاتری می‌داد وسبب می‌شد 
که خودر! گستر ده تر حس کند. یعلاوه؛ او حقیقة" اعتقاد داشت که چیزهای قا بل 
انتقاد وجود دادد. (وددعین حال حققة" نیز مايل بود که سو کسه داشته باشد و 
هردنعتری را که داش می‌تحواست تصاحب کند.) برنادد جلوی آنها که حالا 
محض خاطر «وحشی» حرمت اورا داشنند» ازخود تگروی وگنده دماغی نشان 
می‌داد. آنها بظاهر با ادب به‌حرفهایش گوش می کردند» اماپشت سرش.سرشان دا 
می جنا ند ند و می‌کنتد: این جوانك عاقبت خحوشی ندارد.» وبا اطمینان هرچه 
تما تر پیشگو بی می کردند که‌خودشان شخصااین‌سوء عاقبت را به‌چشم خواهنددید. 
می کفتند: «محال است که يك‌و حشی دومی گیر بیاورد که دو باده به‌دادش برسد.» 
اما ا کئون که بهر تقدیر وحشی اولسی سرجایش بوده جانب ادب دا از دست 
نمی گذاشتند. وازآنجا که ادب بخرج می‌دادند؛ برنادد حودرا عظیم| لجثه حس 
می کرد - ودرعین حال سبك ازباد غرود؛ سبکتر از هوا. 


بر نادد بااشاده به‌یالای سر گفت: «سبکتر از هوا.» 

بالون اداده هواشناسي ددنور آفتاب بادنک سرخ می‌درخشید. 

اوامر برنارد چين دوان شد: «... به‌وحشی تامپرده تمام چنبه‌های زندگی 
متمدن دا تشان بدهیك...» 

عجا له" داشتند يك منظرٌ کلی از زندگی متمدن دا نشا نش می‌دادند» 
منظرۂ کلی ازسکوی «برج چارینگک - تي». مدیر ایستگاه وجوشناس رسی» 
راهنمایی اور اعهده‌دار بودنك. اماعتکلم و حدم حودبر ناردبود.جنان ازخودبیخود 
شده بود که گفتی دست کم یك بازدس جهانی درحال بازدید. بود. سبکتر ازهوا. 


]٩٩[‏ دنیای قششکه نو 


«موشك سبز بمبثی» از آسمان فرود آمد. مسافران پیاده شدند. هشت 
دراریدی۱ همزاد وهمشکل» در لیاسهای خا کی‌رنکگث ازهشت دوز ۀ‌کابین» بیرون 
رانگاه کر دند - مهما ندادان. 

مدیر ایستگاه با لحنی موّثر گفت: «هزارو دویست وپنجاه کیلومتر در 
ساعت. نظرشما جیه آقای وحشی؟» 

جان نظرش این بود که جالب است. مدير گفت: «تازه آدیل" میتونه 
ظرف جهل دقیقه يك دود ذمین‌دو طی کنه.» 


برنادد در گزادشش به مصعلفي‌موند چنین نوشت: «اين وحثی با کمال 
تعجب در برابر ابداعات‌جهان متمدن» کمتر ابرازحیرت باوحشت می کند. شك 
نیست که این مطلب تاحدی ناشی‌ازاین حقیقت است که داجع‌به‌این موضوعات 
از آن زن حرفهایی شنیده؛ یعنی ازما سب » 

(مصطفیمو ند سکرمه درهم کشید. «مردکه احمق خیال کسرده من انقدر 
نازك ناد نجی هستم که بادای دیدن کلمهٌ کامل رو ندادم؟ه) 

«و تااندازه‌ای به‌این خاطر که توجهش دوی چیزی متم رکز است که‌آنر ا 
«دوح» می‌نامد ومصرانه آنرا مربوط به جوهری مستقل از جسم می‌داند؛ در 
حا لیکه من هرقدر کوشیلم که برایش دوشن کنم...» 

بازرس از دوی جملۀ بعدۍی جست زد ودرست موقعیکه داشت صفحه دا 
به‌جستجوی وافیتی جالب‌تر ورق می‌زد» چشمش به يك سامله عبارات کاملا" 
غیرعادی افتاد. 

«... هرچند یاید اذعان کنم که من باوحشی دداین که دلخوشکنك تمدن 
را خیلی آسان و بقول خود شکم خر ج» يافته» موافقم؛ ودراینجا فرصت را مفتنم 


۱- (عضو) نیره‌ای غبر آدیائی درجنوب هندومتان وسیلاتا - م. 
Ariel -۲‏ 


]٩۶۳[‏ دنیای فشک نو 


می‌شمادم تا تو جه آن حضرت دا به...» 

خورشم مصطفی‌مو ند یکباده جای خود دا به نشاط داد. این موجودی که 
داشت جدی جدی برای او - براق او موعظه می کرد» عفیده‌اش درب‌ادةه نظام 
اجتماعی واقعاً مضحك بود. نکند مردکه دیوانه شده. باخودگفت: «باید درسی 
بهش بدم.» سپس سرش دا بالا انداعت و قاه قاه خندید. بهرحال» درست در 
همین آن که نمیشك درس را داد. 


کارعانة کوچکی بود که تجهیزات دوشنایی برای هلیکوپتر می‌ساعت: 
وشعبه‌ای از «شر کت لواذم برقی» بود. سرتکنیسین و «مدیرعناصر انسانی» از 
آنها درست دوی بام استقبال بعمل آوددند (ذیرا توصیه نامه «بازدس» اسر 
جادویی داشت.) به‌طرف کار گاه درطبقة پایین براه افتادند. 

مدير عناصر انسانی توضیح داد: «هرمرحله حتی‌الامکان فقط بوسیله يك 
گروه بوحانوفسکی انجام میشه.» 

و درمعنی هشتاد وسه دلتای سیاه پوست وصورت پهن وتفر یبا قاقد ہنی 
باماشین پرس کار می کردند. پتجاه وشش گامای ز نجبیلی دنگث وبینی عقا بی؛ 
پنجاه دشش ماشین تراش چهاد میله را اداره می‌کردند. یکصد و هفت اپسیلون 
سنا لی آموخته به‌گرماء در کارعانةٌ ذوب فلزات مشغول کار ودند. سی وسه 
دلتای ماده با کله‌های دداز: موی بور وباسن‌های کوچك» که قد همه‌شان در 
حلود رك سر وشست وله سانتیمتر با احتلاف بیست عیلیمتر پابین وبالا بود 
پچ ومهره می‌ساختند. درساان شلو غ» دو ددیف کامامثبت خپله» دینام‌ها دا بغل 
هم می گذاشتند. دومیز کار پا ب وا ما بل یکدیگر قرارداشتند؛ ازبین آنهانواد 
متحرل؛ با باری اراجراء مجزاء به‌جلومی‌خزید؛ جهل‌وهفت موی بلو ند دربرابر 
جهل وهقت موی خرمایی قر اد گرفته بودند؛ جهل وهفت دما غ کوفته در برابر 
چهل وهفت دماغ نوك تیز؛؟ وچهل وهفت‌چانةٌ تورفته ددبرایر چهل وهفت چانة 
برجسته. دستگاههای کامل بوسیله هیجده دختر موبود ومجعد علبس به جامة 


[۱۴۳] دنیای قشنکه نو 


سبز گاماها؛ تحت وادسی قراد می گرفت: به دست سی وجهار دلتا مفی ماد 
پا کو تاه وچپ دست؛ بسته‌بندی؛ و توسط شمت‌وسه اپسیلون نیمه‌مهجوزچشم- 
زاغ: بور و کك مکی بار کامیونها و کمپرسی‌های آمادةٌ ح ر کت» می‌شد. 

«ای دنیای قشنگت نو...» وحشی خود را در حالی یافت که با احساس 
کینه‌ای ناشی از یادآودی گفتة میرانداء آترا تکراد می کرد: دای دنبای قشنگ 
نو که یکچنین مردمانی دادی.» 

مدير عذاصر انسانی هنکامیکه کارخانه را نرك کردند گفت: «کار گرهای 
ما چتدان دردسری برای ما ایجاد نمی کنند. ماهميشه يك...» 

اما وحشی بیکباده از همراهانش جلا شده بود و داشت پشت انوه 
درعتهای غار بشدت‌عق می‌زد انگاد زمین جامد» هایکو پتری بودکه گر فتارچاه 


هو ایی شلد باشد, 


بر نادد چنین نوشت: «وحشی از حوردن سوما خوددادی می کند و چنین 
پیداست که بسیاد [ شفته‌تحاطر است زیراآن‌زن» لینداءیعنی ما س ش همیشه درحال 
مر حصی بسرمی برد. درخور تذکار است که وحشی» با وجود کبرسن ماش 
وزنندگی فوقا لعاد؛ شکل وقیافةً اد؛ مرتب به دیدنش می‌دود و ظاهرا علاقة 
فراوانی به‌او دادد - یك تمونةٌ جالب توجه ازطریقه‌ای که بوسیلةٌ آن» تر بیت 
زود رس کانسرت سپب تعدیل و حتی ختثی کردن انگیزه‌های طبء‌ی بشود (در 


این مورد منظود انگیزه گریز از چیزهای ناو شآیند است).» 


ددایتون! دوی پام «مدرسة عالی» فرود آمد‌ند. آنطرف حاط مدرسه 


.Eton -\‏ کالج ایتون: مدردسه‌ای است دراتگلمتان از دیک ویننسورء که درسال۰ ۱۴۴ تا سیی‌شده 


است س مء 


[۱۶۴] دنیای قشنگگ نو 


پنجاه ودو طبقهٌ «برج لوپتون»۱ زیر نود خورشید درنحششی سفید داشت. در 
طرف چپ آنها کالج» ودر سمت داستشان «مدرسة سرودشوانی دسته جمعی»؛ 
ستونهای معظم بتون آدمه و ویناگلاس ۲ خود دا به‌هوا برمی‌افراشتند. ددمر کز 
چهادضلمی» مجسمةً کرم استیل قدیمی واعجاب‌انگیز حضرت فود قرارداشت. 

باخروجشان از هواپیماء دکتر گافنی؟ دئیس کالج ودوشیزه کیت؟ مدیرة 
مدرسه ازآنها استقبال کردند. 

هنگامی که بازدید خود دا شروع کردندء وحشی با نگرانی پسرسید: 
«بجه‌های همز اد اینجا زیادند؟» 

دئیس کا لج جواب داد: «اوه نهء ایتون فقط مخصوص پمر ودحترهای 
طبفات بالاست. بك تخمء يك آدم با لغ» این البته کار تعلیم وتر بیت‌دو مشک ل تر 
میکنه. اما ازاو نجا که برای‌قبول مسۇولیتها ورتق وفتق پیش آمدهای غرمنتظره 
ازوجودشون استفاده خواهد شد», از این موضو ع جاده‌ای نیست.» آه کشید. 

برنادد دداین اثنا گلویش پیش دوشیزه کیت گیر کرده بود. داشت بهاو 
می‌گفت: «اگه عصر دوشنیه» چهارشنبه یا جمعه بیکار باشید.» درحا لیکه شمتش 
را به‌طرف وحشی تکان می‌داد: 

«میدونید. آدم‌عجیب وغریبیه.» وافزود: «حیرت انگیزه.» 

دوشیزه کیت لبخند زد (و برنادد بخود گفت که لبختدش واقاً ملیح 
است)؛ تشکر کرد و کفت که مشتاق است در یکی از مهمائبهای برنادد شر کت 
کنك. رئیس کالج ددی را پار کرد. 

پنج‌دقیقه ماندن در آن کلاس درس ۲ لفاهای دو باضافه, جان را تاحلد ی گیج 
کرده بود. 


در گوشی به‌برنادد گفت: «فرضیه مقدماتی سبیت جیه؟» بر نادد خواست 
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[۱۶۵] دنیای قشنگ نو 


توضیح بدهد بعد بیشتر داجم به آن فکر کرد ویادآود شد که بايد بروند به 
کلاس دیکر. 

در داهرويي که به کلاس جغرافیای بتامنفی‌ها منتهی می‌شد» ازپشت يك 
در صدای سوپرانوی زنگدادی می کقت: «يك دوء سه چهاد» و سپس با 
بیحوصلگی: «همو نطود که بودید.» 

مدیرة مددسه توضیح داد: « تمرین مالنوسی. البته بیشتر دخترهای ما 
خی هستند. خحودم هم تحنئی هستم.» به‌برنارد تبسم کرد. «ولی ماحدود هشتصدتا 
عقیم نشده دادیم که احتیاج به تمرین مداوم دادند.» 

جان در کلاس جغرافیای بتا منفی‌ها آمسوخت که: «وحشی کده جاییست 
که بعلت آب وهوای نامعالوب یاشرایط جغرافیایی ویافقر متابع طبیمی ادذش 
آنرا ندارد که برای متمدن کردنش چیزی نحرج بشود. » یك صدای تيك؛ اتاق 
تار يك شد؛ ونا گهان دوی برده‌ای بالاي سر آموز گار توبه‌کاران ۲کوما نموداد 
شدند که سود را دد پای «بانسوی بزرگ» انداخته بودند و آنچنانکه جان 
تضرعشانرا مي‌شنید تضرع می کردند» و کناهان خوددا ددپیشگاه مسیح مصلوب 
وتصویرعقابی شکل پو کو نگ اعتراف‌می نمودند. ایتونی‌های جوان‌بانک قهقهه 
را سرداده بودند. قوبه‌6اران» همچنان تضرع کنان» پا خاستند, بالا تنشان دا 
لخت کردند وبا تازیا نمعای گره‌دار شرو ع کردند به زدن یکدیگر» ضر بعهای 
پشت‌سرهم. صدای دوچندان شدۀ عنده.حتی‌صدای تقو یت شد؛ء‌صفحهةً نا له‌ماشان 
را درتعود مح و کرد. 

وحشی باسر گشتکی درد آلودی پرسید: «آحه چرا می‌نمندند؟» 

«چرا؟» دئیس کالج نیشی راکه هنوز تابناگوش باز بود موجه او کرد. 
و«چر ا؟ آعه فوق| لعاده‌خعنده داره.» 

در تاريك وروشن هنگام نمایش فیلم» برناردحر کت حطر نا کی کرد که 
در گذشته حتی تادیکی مطلق نیز جرأت ادتکابآنرا به‌وی نمی‌داد. با نیرویی 
ناشی از اهمیت واعتبار تازه‌اش» دستش دا دور کمرمدیره حلقه کرد. کمر به نرمی 
دام شد. درست درهمان لحظه‌ای که هی نحواست يلك يادو بوسه بردارد یا شاید 
نیشگون ملایمی بگیرد کر کره‌ها دو باده بالا رقت. 


[۱۶] دنیای فشک نو 


دوشیزه کیت گفت: «سل اینکه بهتره ادامه بلیم.» و به‌طرف در رقت. 

لحظه‌ای بعد دئیس گفت: «اینجا هم اناق کنترل خواب آموژی است.» : 

صدها جعبةٌ موسیقی تر کیبی» هر کدام برای يك خو ابگاه در میان 
قفسه‌ها:ی که بهصورت يك رشته دورسه ضلع سالن کشیده می‌شد قرار داشتد؛ 
در میان محفظه‌های ضام چهادم حلقه‌هایی از نواد کاغذی ضبط صدا جای گرفته 
بود که درسهای مختلت خو اب آموز رویشان جاب شده بود. 

برنادد به‌میان حرف دکتر گافنی دوید وتوضیح داد: «حلقه را می‌اندازی 
اینجا واین کلیدرو میزنی...» 

دئیس بادلخودی اشتباه او دا تصحیح کرد: «نهء اون یکی ردو 

«آهان» این یکی‌رو. حلقه بازمیشه. صفح سلنیوم؛ قو نود دو به‌امواج 
صوتی تبدیل میکنه و...» 

دکتر گافنی اضافه کرد: «وشما اونجا هستید.» 

موقعیکه در جهت لابراتواده‌ای بیوشیمی از پشت کتا بخانهٌ مددسه رد 
شدند وحشی سوال کرد: راونا شکسییر ميخو نند؟) 

مدیرة مدرسه باشرمندگی گفت: «نه» اصلا".» 

دکتر گافنی گفت: «کتا بخانة مافقط شامل کتابهای مرجعه. اکّه جوونها 
احتیاج به وسیلةً مشغولیت پدا کنند میتوند توی احساس‌صونه‌ها برای 
حودشون فراهم کنند. ماروشون نمیدیم که به هيچيك از سر گرمی‌های انفرادی 
پرداز ند.» 

پنجاتو بوس پر ازیسرودعترهایی که درحال سرودخواندن يا دداضطرابی 
خاموش بودند درطول جادة شیشه‌ای از کنارآنها پیچدند. 

درحالیکه برنادد درگوشی بامدیرة مدرسه برایعصرهما نروز قول وقراد 
می گذاشت» د کت ر گافنی توضبح داد: «همین حالااز کورة مرده‌سوزی بر گشته‌ند, 
تسر بیت در شرابط مر کک از توو هیجده ماهگی شروع مرشه. هربك از 
کوچو اوها هفته‌ای دو دوذصبح رو درمردنگاه میکذرونه. بهتر ین اسپاب بازیها 
در اونجا هست واونا در دوزهای احتضاد شکلات می‌خودند. یاد می گیر ند که 


[۱۶۷] دنیای قشنگه نو 


مر گدرو یه جیزءادی تلقی کنند.» 
مذیر ۵+ باحا لتی حرفه‌ای اضافه کرد:«مثل هرجریان فیزیو او ژيك دیکه.» 
ساعت هشت در ساووا. تر تیب قضایا داده شده بود. 


در راه بساز گشتشان به لندن؛ در محل کارحانة «شر کت تلویزیسون» در 
بر نتفورد توقف کردند. 

برنادد گفت: «منکته یه دقیقه اینجا وایستی نامن برم تلفنی بزنم؟» 

وحشی‌ایستاد و تماشا کرد.شیشت اصلی‌دوذانه بتازگی از کارفارغ شده بود. 
انبوهی از کار گران طبقات پایین» جلوی ایستگاه ترن تلدیلی» پشت هم صف 
کشیده بسودند - هفتصد هشتصد مرد وزن گاماء دلتا واپسیلرن؛ که بیش از ده 
دوازده جورشکل وقامت درمیانشان وجود نداشت. بلیت‌گیر نده به‌هريك از آنها 
باادائهٌ بلیت‌هاشان قوطی مقوابی کوچکی محتوی قرص می‌داد. کرم طویلی از 
مردها وزنها آهسته به‌جلو می‌خزبد. 

وحشی وقتی که برنارد به‌او ملحق شد پرسید: «اونا چیه؟» (با یادآودی 
فاجرونیزی) «آن در ج‌های جواهر؟» 

«جیرةٌ یومیةٌ سوما.» جواب برنادد نفریاً غیرمشخص بود جون داشت 
یکدانه از آداسهایی دا که بتیتوه‌وور بهاو داده بود می‌جوید. «اوتو بعد اذاتمام 
کارشون هی گیر ندب جهادحب فیمگ ر میه, بکشنبه‌ها شش تا.» 

بامهر با نی دست جان دا گرفت و به‌طرف هلبکوپتر بر کشتند. 


لا آوازخوانان وارد بخش تعو يض شد. 
فان یگفت: «مثل اینکه ازخودت خیلی داضی هستی.» 
لا جو اب داد: «بله که داضی هستم.» زیپ! «پرنادد یکساعت ولیم پیش 
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تلفن‌زد.» زیب» زیپ! شاوار کش د! در آودد. «یه‌گرفتاری غبرمترقه پیدا کرده.» 
زیپ! «اذسن حواهش کرد امروز عصر بیرمش احساس تحوله. باید پرواذ کنم.» 
به‌طرف حمام دو ید. 

فانی که لنینا دا در حال دفتن تماشا می کرد با حود گفت: «اون دعتر 
و شبخیه.» 

اثری ازرشك دراین حرف مشهود نبود؛ فانی حوش‌قلب: فقط حقیقتی‌دا 
بیان می کرد. لنینا خوشبخت بود؛ خوشیخت ار اینکه با برنادد در بهرة 
سخاوتمندانه‌ای که از آواة شکّسرف وحشی نصیب اوشده بود سهیم بود. 
خحوشبخت ازاینکه ازشخص اقا بل حودء جهرةً جشمگیر وانگشت نمای روزرا 
ساخته بود. مگرله اينکه منشی «جمعیت زنان جوان فوددی» از او درخواست 
کرده بود تا دربارة تجر ببات نحود سخنرانی کند؟ مگرنه اینکه‌به‌ضیافت سالانة 
شام دروباشگاهآفرودیتوم» دعو تش کرده بودند؟ مگرنه‌اینکه دربر نامةرتانه‌هایی 
ازجهان احساس» بنحوی»ر ئی‌ومتکلم وملموس» پیش‌چشم سیو نها نفر ازسکنة 
کرة مین ظاهرشده بود؟ 

توجهاتی نیز که ازجانب افراد برجسته نسبت به‌او ابراذمی‌شد کمتر از 
اینها چاپلوسانه نبرد. منشی دوم بازدس جهانی اورا به‌عصرانه وصبحانه دعوت 
کرده بود. يك تعطیلی آخرهفته دا بادادستان کل حضرت فودد؛ دیکی دیگررا 
با رهبر سرودهای دسته جمعی کانتر بودی گذراند. دئیس شر کت مواد مترشحةً 
داحلی وخادجی؛ اورا تلفن پیج می‌کرد: و با مدیرعامل بانك ادوپا به دوویل۱ 
رفته بود. 

به فا نی اعتراف کرد: «البته حیلی عالیه. با این وجود از جهتی حس 
می کن م که یه چیزی‌رو بزود تظاهر و مردم فریبی بدست آوددهم . چون البته 
او لین جیزی که همه‌شون میخوان بدونن اينه که عشقبازی کردن بایسه وفحشی 
چطود چیز به» ومن مجبودم بگم تمیدونم.» سری تکان داد واضافه کرد: «بیشتر 


Deauville ۱ 


]٩۶۵[‏ دنئیای قشنکه نو 


مردهاحرفم رو باور تدادند ولی این موضو ع حقیقت داده. کاش اینطود نبود.» 
آه کشید. «اون بینهایت خوش قیانه‌ست؛ به‌نظر تو اینجود نیست؟» 
فانی پرسید: «ولی اون اذتو حوشش نمیاد؟» 
«گامی وقتها فکرمی کنم ازم خوشش مادء گاهی‌هم فکرمی کنم حوشش 
نمیاد. همیشثه منتهای سمی خودشو میکنه که امن دوری کنه؛ وقتی وارد اتاق 
میشم» میره بیرون؟ دست بهم امز نه؛؟ حتی نگاهم نمیکنه. اما بیضی دقتها یکهو 
می‌چرخم ودر حال دیدزدن مچشو میگیرم؛ واونوقت - خوب. تو که میلونی 
وقتی مردها از آدم خموششون میاد نکاهشون چه حالتی پیدا میکنه.» 
یله» فا نی می دا نست. 
لنینا گفت: «نمبتو نم علتش رو پیدا کنم.» 
نمی توانست علتش را پیدا کند» ونه تنها کیچ» بلکه منقلب شده بود. 
«چون» میلونی فانی» من انش خوشم میاد.» 
بیش ازپیش اذاوخوشش می آمد. درحا لیکه پس ازاستحمام به‌حود عطر 
می‌زدباعود می‌گفت که بله دیگرء اينهم یکجود حوش شانسی است. تپ» تپ» 
تپ - خحوش شانسی. وجد وسرود او بە‌صورت آواز سردیز کرد. 
دوای درد مراء لذت آغوش کن 
مرا تو با بوسه‌ای» یادا مدهوش کن 
زدوی عشق وهوس» لک یبر کش مرا 
صفای عشق است چون نشثةً حب سوبا 


ارگ عطر درکار نواعتن يك کاپرچبوی۱ گياهي دل‌انگیز بود - نت‌های 
مواجی از آویشن به اسطوخودوس وا کلیل کوهی وریحان ومودد وترخون؛ بايك 
سلسله زیروبم‌های ییا بقه ازشستی‌های ادوبه به عتبر؛ وباز کشت آدامی از راه 


Capriccio 1‏ = او عی قطعة موحیعی کوتاه وشاد م 


[۰ ۱۷] دنیای قشنکگ نو 


صندل و کافور و یو نجهٌ تازه چیده (و گهگاه‌بااندکی خاد جزدن - بوی‌پودینگ 
قلوه وبنهمی نفهمی بوی سرگین خحول) به عطربات ساده‌ای که قطعه با آنها 
شرو ع‌شده بود. تند بادپایانی ازبوی آویشن: فرونشست؟ غربو وملهله ازهمگان 
برعاست. جراغها دوشن شد. حلقةً نواد دوی دستگاه موسیقی تر کیبی شروع 
کرد به بازشدن. یك قطعة سه‌سازی بود برای هیپرو یلن وسوبر ویلن سل ۱ و 
شبه‌او بوا که اکنون فضا دا انباشته از دحوتی مطبو ع کرده بود. سی‌چهل‌خط 
ميزان ؟ روآنگاه در زمینهٌ صدای اين آلات» صداأیی فوق انمانی شرو ع به 
نغمه پردازی کرد؛ گاهی تو گلویی می‌شد» گاهی تودماغی» گاهی توخا لی مثل 
فلوت؟ بهآسانی د کوددیمی صدای گاسپارد فادستر دا شکست ودر آخرین حدود 
لحن موسیقایی تا نت صدای خفاش صعود نمود یعنی‌خیلی بالاتر از بالائرین 
نت لا که یکباد (درحدود. ۱۷۷دداپرای دو کی پادم۳ ودر برا برچشمان‌حیر تزدة 
موتسادت) لو کرتسیا آجوگادی» تنها درمیان تمام آواز خوانان تادیخ‌موسیقی» 
بندوی‌نافذ ادا کرده بود. 

ینا و وحشی» توی صندلیهای پر باد لژ خحودشان فرودفته بودند» 
بومی کشیدند و وش می‌دادند. حالا نو بت دسبده بود به چشها وپوستها. 

چراغها حاموش شد» حروفآتشین بطود ثابت وبرجسته» چنانکه گفتی 
خعودشان خحودشان دانگه داشته بودند. ظاهرشد‌ند: سه هفته ددهلیکوپنو. تصاویر 
ملموس و برجسنه‌نمای دنگی» با آواذهای فوف انسانی وگفنگوهای ترکببی. 
جاهمراهی ارگ عطر, 

لنینا پچ پچ کنان‌گفت: «اون دستگیره‌های فلزی‌زوی دسته‌های صندلیت‌رو 
نگهدار والا هيچيك ازتأثیرات این تصویرها روحس تمیکنی.» 

وحشی مطاین گفتة اوعمل کرد. 

دراین حیص وبیص» آن حروف آنشین ناپدیدشده بودند؛ بمدت ده‌ثانیه 


hyper -violin and super-cello -+‏ 
۲- دداصطلاح موسینی خطوط عمودی دوی خط حامل است. عنادل 08 م. 
Ducal opera of Parma -f‏ 


[۱۷۱] دنمای فشن نو 


مکوت کامل برقراد گردید. بعد ناگهان دوپیکر برجسته نما پدیداد شدند که 
بطرزی بهت آود وخیلی سفت وسخت تر از آ نچه که از گوشت وپوست انتظار 
می‌دفت» وخيلي واقعی تراد هرواقعیت؛ در آغوش همدیگر قفل شده بودند» يك 
سیاه پوست عظیم | لجثه ويك بتا مثبت مادة جوان» سرپهن» وموطلایی. 

وحشی تکان خورد. امان از آن چیزی که دوی لبهایش حس مسی کردا 
يك‌دستش دا بطرف دهانش بالا آورد؛ غلغلك بندآمد؛ دستش دا دها کرد تاروی 
دستگیره پیفتد؛ دوباره شرو ع شد. ودر این اثا از ارگ عطرء نسیم مشك ناب 
می‌وزید. ړوی نواد» بك صدای فوق کبوتسر ؛ در حال خاموش شدن بغبغو 
می کرد: «اوسوو خ» وصدایی که بم‌ترازصدای‌بم افریفا ثبها بود وفقط سی‌ودوبار 
درئانیه ارتعاش داشت جواب می‌داد: «11 - خخ». «اوت ووخ!» «آ آ- خخ» 
لبهای برجته نماء دوباده بهم متصل شدند .ویکیار دیکّر شش هزار تماشا گر 
«ا لحمر!»: تقاط تحريك پدیر صودتهاشان با اذت طاقت شکننٍ ناشی از 
الكتردسيتة حیوانی» شروع په حارخار کرد. «او - خ...» 

سوژة فیلم» فوق‌العاده ساده بود. چند دقیقه بعد از اولین آخ و اوخ‌ها 
(هنگامی که يك قطعه آواز دونفری» خوانده شده ويك عشقبازی کو تاه مدت 
روی همان پرست حرس کذائی که تلك تك موهای آنرا - چنانکه کاملا" حق 
به‌جانب كمك سرنوشت ساز بود - میشد بوضوح حس کرد؛ صودت گرفته 
برد) سیاه بسوست دچاد تصادف هلیکو پتر شد » با کله افتاد: بامب! پیشانیش 
چه دردی گرفت! صدای کر اووي و ۲۱ ی از حضار برخجاست. 

این‌ضر بۀ شدید. وضع تر بیتی سیاه پوست داپاك بهم زد. شهوت غریب 
و جنون آمیزی نسبت به بتأی موطلایی پیدا کرد. اعتراض زن. سرسختی مرد. 
کشمکش‌هاء تعقیب کردنها» بزن بزن بايك دقیب وسرانجام یك آدم دبایی 
مهیج. بتای موطلایی؛ قرزده‌شد. ومدت سه «فته وسط زمین و آسمان ناگریراز 
انعتلاط‌های وحشیانه ومخا لف شوّون اجتماعی با سياه پوست دیوانه کردید. 
عاقبت پس‌ازيك ساسله ماجراها وآ کروبات بازیهای هوایی؛ سه آلفای جوانر 
حوش قیافه موفق شدند او داتجات دهند. سیاه پوست روالة مر کز تجدید 


[۱۷۳] دنیای قدنگه نو 


تر بیت بزرگسالان» شد و فیلم» درحالیکه بتای موطلایی؛ مترس‌هرسه نفرناجیان 
حود شده بود؛ به خوبی وخوشی پایان یافت. اینان لحظه‌ای کارخود دا قطم 
کردند تا یك کرادتت تر کیبی دا بهمراهی يك ادکستر فوق‌العاده و پخش 
بوی کاهان معطر توسط ارگ عطر» اجرا کنند. سپس بوست خرس برای‌آخرین 
بار پدیدار شد وددمیان صدای کر کنندۀ سکسوفونها: آخرین صحنۀ برجسته 
تمای بوسه بتدریج مات شد و در تادیکی فرو دفت» آخعرین غلغلك الکتر یکی 
دوی‌لیها مرد؛ مثلمردن‌ید» که می لرزده می لرزد» دفته‌دفته عاجزانه‌تروضعیف‌تر» 
تاسرانجام کاملا" کاملا" بی‌حر کت می‌ماند. 

اما برای لنیناء بید کاملا" نمرده بود. حتی بعد از دوشن شدن چراغها؛ 
هنگامی که درمیان ازدحام جمعیت آهسته آهسته بسوی آسانسود می‌دفتند» هنوز 
شبح آن؛ روی لبانش تکان می‌تعورد» وهنوز خحطوط نازك و لرذانی از اضطر اب 
ولذت» دوی پوستش برجای می‌گذاشت. گو نه‌هایش برافروخته. چشمانش مثل 
شبنم ددخشان؛ ونفسش عمیق شده بود. بازوی وحشی دا گرفت و درحالیکه 
با کرختی به یکطرف شم شده بودآنرا محکم چسیید. وحشی لحظه‌ای باحالت 
پریده دنک دردآ اود؛ پرتمناء وشرمساداتمنای ود به‌او نگریست. او ادزش 
وقا بلت آنرا نداشت» نه... دديك آن؛ نگاههاشان باهم تلاقی کرد. نگاه لنینا 
چه‌گنجهایی که نوید می‌دادا مظهری از لطف ملکه‌ای بنده نواز. جان بسرعت 
نگاهش دا بررگرداندء بازوی محبوسش دا حلاص کرد. ترسی مبهم دددلش داه 
یافته بودکه نکند لينا لطفی دا که او خود دا ستحق آن نمی‌دید دیگر شامل 
حال وی نکند. 

گفت: «فکر نکنم صلاح باشه تواین چیزهادو تماشا کنی.» وددآن حال؛ 
پاشتاب می کوشید تا ذهن خود دا از لنینا منصرف؛ ومعطوف کند به شرایط 
محیطی: که‌گناه داه یافتن هر گو نه خللی به کمال, در گذشته واحتمالا" در آینده» 
به‌گردن آتهاست. 

کدوم جیزها جان؟» 

«امثال این فیلم مز خحراف.4 


[1۷۳] دنیای قشنگه نو 


«مزخرف؟» لنبنا شاخ دد آورده بود. «ولی بنظر من فیلم قشنگی بود.» 

جان باغبظ وتفر گفت: «افتضاح بود» شرم آودیود.» 

لنینا سر تکان داد. «نمی‌فهمم منظورت چیه. » چراجان انقدد عجیب و 
غریب بود؟ چرا ازبیراهه می‌دفت تا اوضاع دابهم بزند؟ 

در تا کسی کوپتر هم کمتر به‌لنینا نگاه می کرد . بای بند سوگندهای 
پایداری که هرگز ادا نشده بودند» مطیع قوانینی که ازمدتها پیش منسوخ گشته 
بودند» حاموش نشمته ودویش دا برگردانده بود. گاهی تمام بدنش با تکانی 
نا گهانی وعصبی به لرزه ددمیآمد. مثل سیم سفت و در شرف بریدنی که با 
انگشت کشیده باشند. 

تا کی کوپتر دوی يام حانة آپادتمانی لنینا پایین آمد. لنینا منگامی که 
ازتا کسی پیاده شد باحو شحالی به‌عود گفت: «بالاحره شد.» بالاحره - هرچند 
جان همین حالا انقدر غریب دفتاد کرده بود. زیر نود چراغ ایستاد وتوی آئینة 
دستی نحود خیره شد. بالاخره. بل دماغش کسی براق شده بود. پودد نرم دا 
پف کرد. دداین حال جان داشت کرایه تا کی دا می‌پرداخت - همین حالا 
وفتش بود. روی نقطة براق مالید و باعودگفت: «بینهایت حوش قیافه‌ست. اون 
لزومی نداده که مثل برنارد حجول باشه. وبا اینوصف... هرمرد دیکه‌ای یود 
این کار دومدتها پیش کرده بود. خوب. بالاعره شد.» همان تکه ازصودت که 
در آئینه افتاده بود اگهان بهاو لبخند زد. 

صدای خفه‌ای از پشت سرش گفت: «شب بخیر.» لنینا چرصی زد. جان 
جلوی در تا کسی بانگاهی ثابت وخیره ایستاده بود؛ ظاهراً در تمام مدتی که او 
داشته پودر به بینی‌اش می‌زده » همینطود خیره ومنتظر بوده - اما برای جه؟ 
یا اینکه تأمل‌می کرده» هی کوشیده که تصمیم تحودش دابگیرد؛ ودد تمام این مدت 
فکر می کرده؛ فکرم یکرده» فکر - لثینا نمي‌توانست تصود کند که اوچه اقکاد 
فوقا لعاده‌ای درسرداشت. تکراد کرد. «شب بخیر لئینا» و بجای لبخند» نیشخندی 
عجیب زد. 


«آخه جان... من فکر می کردم تو... منظودم اينه که تو...؟» 


[۱۷۴] دنمای قشسگت تو 


جان در تا کسی کوپتر را بست و به‌جلو خم شد تابه داننده چیزی بگو ید, 
تا کسی به هوا پریل. 

وحشی از دوذنهةٌ کف تا کی صودت دک گون شدۀ لنینا دا می‌دید که 
دد نود آبی گون چراغها پریده‌رنگ مي‌نمود . دهانش باز بود» داشت صدا 
می‌زد. نقش کوچك شده‌اش ازچشم جان گریخت؛ مربسم کوچك شوندة بام 
در تادیکی فرو می‌دفت. 

پنج دقیقه بعد» جان دد اتاق حودش بود. کتاب موش‌خودده‌اش دا از 
مخفی گاه آن بیردن کشید» بر گهای زنگاد کسرفته وجرو کیده‌اش را با دقت و 
وسواس دوحانیون ورق زد وشرو ع کرد به حواندن اتللو- به‌یادش آمدکه اتللو 
هم مثل قهرمان «سه هفده درهلیکوپنو» مردی میاه پوست بود. 


انیا چشمانش دا حشك کرد وپشت بام دا به‌طرف آسانسود طی کرد. 
ضمن پایین دفتن به‌طبقۀ بست وهفتم. لوله حب سومایش دا در آودد. فکر کرد 
که يك گرم کافی نیست؛ غم وغصة او بیش از آن بود که بايك گرم علاج شود. 
اما اگر دو گرم مصرف می کرد این حطر وجود داشت که صبح سروقت ازخواب 
بلندنشود. معد لی‌گرفت وسه حب نیم‌گرمی دا در کفیچة دست چپش خالی کرد. 





خش دو آزدهم 


برنادد مجبود بود از لای ددبسته فریاد بکشد؛ وحشی دررا بازنمی کرد. 

«آخه او نجا همه منتظر تواند.» 

صدای خفیف از بشت درجواب داد: «بذار منتظر بمونند.» 

«جان» آحه حودت حوب مدونی که» (چفدر مشکل است که آدم باداد 
وفر یاد کسی دا به کادی ترغیب کند)» «ازشون خواهش کردم بیان به‌اين خاطر 
که تودو بینند.» 

«بایست اول اذ می می‌پرسیدی که ايا دلم میخواد اونا دو بینم یانه.» 

«جان؛ آخه تو که هميشه می‌اومدی.» 

«همین» دقیقأً جواب این سواله که چرا دیگه نمیخوام بیام.» 

بر نادد تعره زنان عجزو لایه می کرد. « محض دوسفیدی من. نمیای هنو 
روسفید کنی؟» 

«ap 

«تصمیمت جد یه؟) 

«آره.» 

بر نارد نومیدانه ند به می کرد: «(آخه من چکار کنم؟» 


[۱۷۶] دنیای قشنکگ نو 


صدایی خشمگین از نزديك گوشش فریادزد: «برو به‌دراه اسفلالسافلین» 

و آنعه ورهبر یرود شحوانهایکانتر بودی» امشب ماد او نجا.» بر نارد داشت 
به گریه می‌افتاد. ۱ 

دامس مه 47 ننهابعزبان زونی بود که وحشی مي‌توانست احساس 
خوددا دربارةٌ دهبر سرودخوانان کانتر بوری چنانکه شاید وباید پان‌کند. 

بافکر بعدی اضاقه کرد: «۲۲2::۱ » وسپس (باسیعیتی آمیخته به طعن و 
دیشخند): (۵«-۰:! 0و4 ر#ه؟» وروی زمین تف انداعت. همانطود که پوپه 
ميانداعت: 

برنادد» خوار و سرافکنده» راهش دا کشید وبه‌انه بر کشت ویه‌جمع 
یقرار خبر داد که وحشی آنروز عصر ظاهر نخواهد شد. !ین خبر؛ با شم و 
انزجاد استقبال شد. مردها ازاین موضو عشکارشده بودند که چراگول خودده و 
نسبت‌به این مرد که بي‌قابلیت باشهرت بد وعقاید بدعتگذادانه‌اش» ءودبانه 
رفتاد کرده‌اند. هر کس که رتبه‌اش در سلسله مراتب بالاتر بود» مکدرتر بود. 

رهبر سرودخوانان گفت: «منو دست انداعته‌اند» ومرتب تکراد می کرد: 
منود منو(» 

اما درمودد زنهاء آنها باخشم و کینه حس می کردند که گول ظاهرمازی 
وشارلاتانی موجودی باقد وقوارة گاما منفی‌ها دا حورده‌اند س مر د کوچك‌اندام 
مفلو کی که براثر اشتباهء الکل توی بطریش دیخته‌اند -. اهانتی صورت گر فته 
بود و آنهانیز دمبدم بلندتر» همین دا می‌گفتند. دداین میان,مدیرة مدرسه ایتون 
بخصوص زیانکار شده بود. 

تنها لنینا چیزی نمی گفت. با ریگ پریده وچشمانی که از ماخو لیای 
بی‌سابقه‌ای کدر شده بود؛ دريك گوشه نشسته وباهیجان واضطرابی که دیگران 
از آن بویی نبرده بودند از مردم پیرآمونش بریده بود. سرشار از شادمانی 
آمیخته به تشو یش به این ميهمانی آمده بود. وقت ورود به اتاق» باعودگفته 
بسود: «چند دقیقه بعد اونو می‌بینم» باهاش حرف می‌ذنم» بهش میگم:» (چون 
عزمش دا جزم کرده بود) «که ازش خوشم میاد - بیشتر از هر کسی که تاحالا 
شناختهم. واونوقت شاید بهم بگه...» 


[۱۷۷] دنیای فشنگ نو 


بهاو بچه می‌نوو است بگوید؟ حون به صورت لينا دوید. 

«حرا اون شب؛ بعد از بر گشتن از احساس‌شابه, او نقدر عجیب شده بود؟ 
چقدرءجیب وغریب. با اينهمه من کاملا" مطمئنم که اون واقعاً ازم عوشش میاد. 
مطمتنم که...» 

در همین لحظه بودکه برنادد خبر دا اعلام کرد؛ وحشی نمی‌خواست به 
میهمانی بیاید. 

یکباره په لنینا همان حالاتی دست داد که معمولا" در شرو ع معا لجه 
به‌طریق «شود و هیجان بدلی شدید» مشاهده می‌شود اسساس حلا ترسنالده 
دلهرة نفس‌گیر» ودل غشه. قلبش داشت اذحر کت می‌ایستاد. 

باعودگفت: (شاید دلیلش این باشه که از من حوشش نمیاد.» وناگهان 
این امکان تبدیل به‌انقان شد: جان نیامده بود ذیرا ازلنینا وشش نمی‌آمد... 

مدیرءٌ مدرسة ایتون داشت به دیس تاسیسات مرده سوزی و فسفر گیری 
می گفت: «يك کمی بيش اذحد کلفته. دفتی فکر می کنم که من فعلا"...» 

صدای فاني کراون می آمد: « آره» قضية الكل کیل صحت داده. من 
يه نفررومیشناسم که يك کسی‌دو که او نوقتها توی جنین‌خانه کار میکرده میشناسه. 
اون این موضو ع دو؛ به‌دوست من وادن‌هم بهمن گفته...» 

هنری فاستر برسم‌همدردی با زهبر سرود تعوانان گفت: «خیلی بده.خحیلی 
بد. بدنیست‌این‌دو هم بدونید که مدیرسابق مامیخواست منتفلش کنه به‌ایسلند.» 

با هريك از این کلمات با لون مستحکم اعتماد بنفس سرمستانة برنارد 
هزار بار سوداخ می‌شد. پریده ریگکه مئوش» سرافکنده و عصبی» در ميان 
مدعو ین می‌چرخید» باتته پته کلمات پسوزش آسز پریشانی را ادا می کسرد؛ 
به آثان اطمینان می‌داد که وحشی دفعةٌ دیگرحتماً نحواهد آمد از آنها حواهش 
می کرد که تشر یف داشته باشند ويك ساندویچ کارو تن۱ ويك برش كيك ویتامین 


Cart -۱‏ = رنکدالهٌ تارلجی دنگی اسټ که در بیشتر الدامهای سبز وجود دادد ولی بعلت 
قراوالی سبزینه, نامرئثی است. این‌ماده در کبد‌مهره داران به‌ویامین ۸ تبدیل می‌شوده بنقل 
از چ(فرحنگه اصطلاحات علمیع چاي بنیاد فر نگ اير ان» س۴۴۳۴ م 


۸ ويك گیلاس شبه‌دامپانی میلکنند.آنها بهرحال می‌نعوددند اما محلی بهاو 
نمی گذاشتند؛ می‌نوشیدند ود ر آن حال يا بهاو انعم وپیله می کردند ویادربادة او 
با یکدیگر حرف می‌زدند وجنان بلندبلند و توهین آمیز» که انگار نه انگار او 
در آنجا حضور داشت. 

دهبر سرود حوانان کانتر بوری یاهمان صدای زنگدار ودلنشین‌اش که در 
جشنهای روزفوددبا آن امور دا دهبریمی کرد گفت:روحالا دفقای‌عزیز» فک رکنم 
وقتشه که...» بلند شد گیلاسش دا زمین گذاشت» خرده انها وآثاد يك غذای 
سبك حسابی دا ازدوی جلیقةٌ ابریشم مصنوعی قرمزش تکاند و به‌طرف دردفت. 

بر نادد جلو دوید تا مانع دفتش بشود. 

«جدی میخواید تشریف ببرید جناب دهبر؟... هنوز خبلی زوده. من 
امیدواد بودم که شما...» 

بله؛ وقتی که لنینا محرمانه بهاو گفته پود که دهبرسرود خوانان اگر برایش 
دعو تنامه فرستاده شود خواهد پذیرفت چه‌امیدها که دردل نپرودده‌بود. «میدونی» 
اون آدم واقعاً مهر بونیه» ويك دستگیره زيپ طلای کوچك وبه شکل ۲" دا که 
دهبرسرود خوائان به یادبود تمطیل آخر هفته‌ای که ائینا در سرودخانهٌ اسففی 
گذدانده بود بوی هدیه کرده بود به‌برنارد نشان داده بود. به‌مناسست علاقات 
جناب دهبر سرود خوانان باآ اي وحشی. برنارد موفقیت عظمای خود را در 
تك تك کار تهای دعوت اعلام کرده بود. اما وحشی از ميان تمام عصرها درست 
همین دوز عصر دا برای چبیدن در اتاق حود و فریاد کشیدن «زم14#» وحنی 
(جای خوشوفتی بود که برنادد ذبان ذونی سرش احی‌شد) ۷ منغ ک#ه؟ 
مولع انتخاب کرده بود. آنبچه که قاعدة" می‌بایست لحظة تاجگذادی و 
بهره برداری بر نارد ازتمام کوششهایش بوده باشد» به لحظة بزرگترین ذلت و 
خواری او ددعمرش تبدیل شده بود. 

درحا لیکه سرشدا بالاگرفته بود وبانگاهی متحیروالسا سآمیز به‌صودت 
آن شخصیت بزدگ می نگریست» با لکنت ذ بان تکراد کرد: «من خیلی امیدواد 
بودم...» 


[۱۷۹] دنیای فشنگه نو 


دهبر سرودخوانان, بلند بلند ویالحنی جدی وباوقار گفت: «دوست جوان 
من»» همه سا کت شدند. «بگذاد یه نصیحتی بهت بکنم.» انگشت سبا به‌اش دا 
برای بر نارد تکان داد: «تاخیلی دير نشده. یه نصیحت مشفقانه.» (صدایش حال 
وفضای فیرستانی پیدا کرد.) « راه و دوشت‌دو تغیبربده دوست جوان سء داه 
و روشت‌رو تغییر بده.» 

يك علامت ۲" دوی او کشید و برگشت. بالحنی دیگر گفت: «لنینا جان؛ 
همراه من بیا.» 

لنینا مطیعانه, ولی بدون لبخند و (کاملا" غافل از افتخاری که نصیبش 
شده بود) بدون احساس غرور و سرافرازی: بدنبال او از اتاق خاد جح شدك . 
میهمانان دیگرهم بافاصلا احترامی» پشت‌سر آندو. آنحرین نفرشان در دامحکم 
بهم زد. بر نارد کاملا" تنها ماند. 

در حالی که پنچر و بادش کاملا" حالی شده بود توی عبل فرو دفت» 
صودتش دا ددمیان دستهایش گرفت وبنا کرد به‌گریه کردن. اما چند دقیقه بعد 
فکر کرد که گریه کار درستی نیست وچهادتا حب سوما خورد. 


درطبقةٌ بالاء وحشی سرگرم خواندن «ومثو و ژولبت بود. 


سرود ندوانان در مدعل آسانسود صدا زد؛ «زود باش دوست جوان من - باتو 
هستم» لنینا.» لنینا که لحظه‌ای ایستاده بود تاماه‌دا تماشا کند چشمهایش داپایین 


انداندت و پشت بام دا دوان دوان طی کرد تا بهاو ملحق شود. 


[۱۸۰] دنیای قشنک نو 


عنوان مقاله‌ای که مصطفی مو ند تازه ازخواندنش فاد غشده بود این بود: 
«نظربه‌ای جدید در (بستشناسی.» مدتی متفکر و عبوس نشست بعد قلمش دا 
برداشت ودر حاشیة صفح عنوان چنین نوشت: « توجیه ریاضی مو اف از 
مفهوم هدف» تازه وسرشاد از نبوغ» اما بدعتگذارانه است وتا آنجا که به نظام 
اجتماعی کنو نی مر بوط می‌شود حطرناله و بالقوه وبرانگر وگمراه کننده است. 
صلاح فیست مندظر پشود.» زیر این کلمات خط کشید. «مو لف باید تحت نظر 
قرار گیرد. شاید تبعید او به مر کز تحقیقات زیستشناسی سنت هان رورت 
پیدا کند.» ضمن اينکه زیر اسم خودش امضاء می کرد با خود گفت که: باعث 
تأسف است . کار استادانه‌ای بود. اما وقتی که آدم یکباده این توجیهات دا 
در باب مدف قبول کرد - بله دیگرء ازعواقب کارعبر ندادد. این یکی از همان 
عتایدی بود که به آسانی می‌توانند ذهن افراد ناقص‌عقل‌تر طبقات بالا داعراب 
کنند - وباعث شوند که اعتقادشان ازخوشبختی بعنوان حبر طلق؛. ساي شود 
ودرعرض معتقدشو ند به‌اينکه غایت‌وهدف بالاتر اذاين حرفها و ورای جهان- 
بینی اسان عصر حاضراست؛ واینکه غایت حیات. نه بسر بردن درنعوشی ورفاه 
بل که افزودن و بالابردن سطح[ کاهی است؛ وسعت بخشیدن به‌علم واطلا ع‌است. 
بازرس فکر کرد که این عقیده ممکن است کاملا" مفرون به صحت باشدء اما در 
شرایط کنونی قابل قبول نیست. دوباده قلمش دابدست گرقت و زیر کلمات 
«صلا ج نیست منتظربشود) حط‌دیگری ضخیم‌تر وسیاه‌تر ازاولی» کشد؛ آنوقت 
آمی کشید. باخود گفت: «چه وضع مسخره‌ای پیش مياد اگه آدم مجیور تباشه 
به عوشبختی فک کنه!» 


جان با چشمان بسته وجهرةٌ شکفته از وجد داشت آهسته آهسته برای 
مستمعین نامرثی دکامه می کرد: 
«آه او به مشعلها نورافشانی می آموزدا 
گوییا از گونة شب میآویزدا 


[۱۸۱] دنیای قشگک نو 


سان که جواهری کر انبها از کوش سياه حبشی؛ 
جمالی بیش ‌بهاتر از آنکه در کارآید» ارجمندتر از آنکه زمین دا 
سرد..» 


7 ی طلا دوی سنه لينا می‌درتجشید. دهبر سرودتخوانان شوخی‌شوعی 
آنرا گرفت؛ شوعی شونحی پایین کشید وپایین‌تر. لینا ناگهان سکوت ممتددا 
شکست: «فکر کنم بهتره یکی دو گرم سوما بخودم.» 


بر نادد در این ائنا درخحواب خوش بود و بروی بهذت رژباهايیش لبخند 
می‌زد. لخند» لبخند. اما عقر به دقیقه شمار ساعت برقی بالای سرش بلاانقطاع 
هرسی ثانیه به‌سی‌ثانیه» باصدای تق تقریباً ناسحسوسی به جلومی‌پرید. تق» تق» 
تق» تق... و باعداد دسید. برنادد دویاده به‌میان نکبت‌های زمان ومکان بر گشت. 
با یی‌دل ودماغی به‌طرف محل کارش در مر کز تربیتی می‌داند. نشثة پیروزی از 
سرش پربده بود؛ درعا لم هشیاری:همان خود دیرینه‌اش بود؟ واین‌خود دیرینه. 
برخلاف یالون زود گذداین‌هفته‌های اخیربطود بی‌سا بقه‌ای سنگینتر ازجو محیط 
بنظر می آعد. 

وحشی» بر حلاف انتظار» نسبت به‌این برنارد باد دررفته» ابراز همدردی 
کرد. 

هنگامی که برنادد داستان غم‌انگيزش دا برای اوشرح دادء گفت:«حالا 
بیشتر شبیه اون جبزی هستی که در ما لپا ئيس بودی. اولين دنعه‌ا ی که باهم‌حرف 
زدیم یادت میاد؟ بیرون کلبه» عين همونی که او نوقت بودی.» 

«برای اینکه دوباده بد بخت شدهم؛ دلیلش همینه.» 

«باشه» من صدپرده ترجیح‌میدم بد بخت باشم تااینکه یکچنین خوشبختی 
کلذب وپوچی که تودر اینجا داشتی نصیبم بشه.» 


[۱۸۲] دنیای قئنگك نو 


برنارد به تلخی گفت: « حالا خوبه که عودت همه ابن دسته گلها دو 
به آب داده‌ی. به مهمونی من نیومدی وهمه‌شو نو باهام چپ انداعتیا»خحودش 
می‌دانست که آنچه می گو ید یاوه وغیرمنصفانه است؟؛ دردل وسرانجام نیز باز بان» 
به درستی حرفهایی که | کتون وحشی‌زده بود دربادة بی‌ادزش بودن دوستانی که 
بامختصر دنجشی دشمن خو نی آدم می‌شوند اقراد کرد. اما علیرغم این علم و 
اقراد؛ علیرغم این حققت که در حال حاضر تنها دلخوشیش حمایت وهمدردی 
دوستش بود و بموازات علاقة بسیاد خالصانه‌اش: لجوجانه نسبت به‌وحشی 
کینه دردل می‌پرورد و برای گرفتن يك سلسله انتقامهای کوچك از او در تداراه 
ستیزه بود. کینه پروردن ازدهبر سرودخوانان کار عبشی بود؟ امکان انتقام جستن 
از دئیس بخش بطری پر کنی و کمك سر نوشت ساز وجود نداشت. وحشی؛ 
برای قر بانی شدن, این مزیت عمده دا بردیگران داشت که دم دست بود. یکی 
ازفواید اصلی دفیق اینست که (به شکلی معتدل‌تر وسمبو ليك) جور تلافی‌هابی 
داء که می‌خواهيم ولی نمی‌توانيم سردشمنانمان در آودیم» بکشند. 

دفیق -قر با نی دیگر برنادد هلمولتز بود. وقتی برنادد» بهنگام حرمان 
آمد و بار دیگر دست دوستی بسوی او که در روزگار کامیابی قدر دفافتش دا 
نشناخته بود دراز کرد. هلمو لتز اجا بت کرد؛ اجا بت کرد بی‌هیج‌ملامتی» بی‌هیج 
سخنی» انگادنه انگاد که اصلا" میانشان شکر آبی وجود داشته. برنارد تحت 
تأثر این علو طبع قر اد گرفته بود ودرعین حال نسبت به‌آن اصاس حتارت و 
انکسارمی کرد علوطبعی‌بیار استثتائی وبه‌همین حاطرحقادت انگیز از آنجا 
که‌این علوطبع هیچ چیزش دامدیون سوم نبود وهمه چیزش دا مرهون شخصیت 
هلمو لتز بود.این هامو لتز زندگی‌هرروزه‌بود که فراموش می کرد ومي بخشید نه 
هلمو لتز روزتعطیل‌نیم گرمی. برناددهم بواقع شا کر بود( بازیافتن دوستش برای 
او دلخوشی بزدگی بود) و هم بواقع شکسته تعاطر (انتقام گرفتن از هلمو لتز 
بمتعاطراین بزد گوادی» مایهٌ حرسندی می بود). 

در نخستین دیدارشان بعد ازقهر و کدودت. برنادد قصهٌ ناکامیهایش را 
شرح داد و تسلی تحویل گرفت. چندروزی بشتر طول نکذید که با کمال تعجب 
ودرد شرسدگی» فهمید که اوتنها کسی نبوده که متحمل ناراحتی وددد سرشده. 


[۱۸۳] دنیای قشنگك نو 


هلمو لتزهم با کله گنده‌ها برخودد پیدا کرده بود. 

علمو لمز توضیح داد: «موضو ع سرچندتا بیت قا فیه‌داد بسود. داشتم طبق 
معمول «دودة عالی مهندسی احساسات» دو برای دانشجوهای سال سوم درس 
می‌دادم. دوازده تا کنفرانس بود که هفتمیش داجع به قافیه سازی بود. عنوانش 
دقیقاً این بود: «استعمال قافیه در تبلینات اعلاقی و آگهی‌ها» من همیشه بحث 
حودمو باسالهای فنی متعدد توأم می کنم. این دقعه فکر کردم از ابيا تی که‌خودم 
ساختهم براشون سال بزنم. این کار البته دیوونگی محض بود؛ اما نتونستم در 
برابر این‌وسوسه مقاومت کنم.» خنده‌ای کرد. « کنجکاو بودم که ببینم چه‌عکس - 
العملی نشون میدن.» با لحنی جدی‌تر افزود: «بعلاوه» میخواستم يك کمی تبلیغ 
افکار یکنم؛ سی داشتم همون مقدار احساسی‌رو که در حال ساختن اون ابیات 
داشتم به او نها منتقل کنم. یا حضرت فوددا» دوباره خندید. «چه جاروجنجالی 
راه افتادا مدير منو احضار کرد وتهدیدم کردکه فوراً دکم میکنه. من آدم مارك 
خورده‌ای هستم.» 

پر نارد پرسید: «حوب» چه شعری ساخته بودی؟» 

«در بار تنهایی بود.» 

ابروهای بر ناد بالا دفت. 

واگه بخوای بر ات میخو نم.» علمو لتر شروع کرد: 


«کمیتۀ دیروزی اداره 

چویهای ل اما طبل ده پاد 
درشهر؛ نیمه شب 

فلوت‌ها درتاب و تب 

بان بسته» چهره‌های حماد 

تمام ماشنهای ایستاده از کار 

اما کن حاموش و آلوده 

جاهایی که جمعیت در آنها بوده - 


[۱۸۴] دنیای قشنگ نو 


تمام سکو تها شادمان نشته 
می‌گریند (به صدای بلند یا آهته) 
سخن می‌گویند - لکن باصدا 
ازجه کسی» نمی‌دانم ابدا 


غیت مثلا" ناديا 
غیبت ایگر یا 
باژوها وبغل‌ها 
لها و. آ۰» کفل‌ها 
کم کم یك حضود دا تشکیل می‌دهند 
حضورچه کسی؟ ومن می‌پرسم برچه چیزی؟ 
یکچنین جوهر بهوده 
یعنی آن چیزی که يست دنبوده 
معهذا باید شب تهی دا 
پرتراز آنچه که بوسیله آن جما ع می کنیم ما 
ازجمعیت بيا کند 
چرا یاید چنین پلید جلوه کند؟' 
آده !ینو بعنوان مثال در انعتیارشون گذاشتم اما اونا از من پیش مدير 
خبررچینی کردند.» 
برنادد گفت: «تعجبی نم یکنم؛ این مطالب صریحاً باحواب آموزیهای 
اونا مناقات داره. نحاطرت باشه که دست کم یك دبح‌میلیون انحطار برعلیه تنهابی 
وانزوا براشون صادزشده.» 
«میدونم. اما خواستم ببینم چه تأثیری میبخشه.» 
«خوب؛ حالا که دیدی.» 


۱- بامختصر عدولی اژمتن بجهت قافیه ساختن - م. 


[۱۸۵] دنیای قشک نو 


هلامو لتز فقط خندید. بعداز کمي سکوت گفت: «حس می کنم که کم کم 
دارم مطلبی برای نوشتن پیدا می کنم. حس می کنم دیگه میتونم ازاون تیروبی 
که در درونم هست - از اون نیروی اضافی وخفته - استفاده کنم. مثل اينکه 
یه اتفاقی داره برام میفته.» برنارد فکر می کرد که هلمو لتز با وجود همۀ 
گرفتادیهایش. بنظرمی‌رسد که ازته دل خحوشحال است. 
هلمولتز و وحشی یکباره باهم جوش‌خوردند. آنچنان صمیما نه که برنارد 
درد شد‌ید حسادت را حس کرد. درهنته‌های احير ه رک نتوانسته بود درنزدیکی 
وصمیمیت باوحشی به‌آن درجه که هلمو لتر بلافاصله نائل شده بود؛ برسد.گاهی 
اوقات باتماشای آندو؛ وبا گوش دادن به‌گتگوهاشان» بادلتتگی آرزو می کرد 
که ایکاش آندو را باهم آشنا نکرده بود. از حسادت تود شرمساد بود وگهگاه 
کوششی بخرح می‌داد وسوما می‌خورد تا حودرا ازشراین احساس خلا ص کند. 
اما کوششهایش چندان مقرون به توفیق نبود؛ و بین مرخحصی‌های سوما ضرودة" 
حلا وفاصله می‌افتاد. همان احساس نفرت انگیز دوباده برمی‌گشت. 
هلمو لتز در سومین‌دیدارش باوحشی: قطعه شمرش‌ددر باده تنهایی راخواند. 
وقتی تمام کرد پرسید: «نظرت داجم به‌این ابیات چیه؟» 
وحشی سری جنباند. پاسخش این بود: «حالا گوش کن یه اين» و قفل 
کشویی دا که این کتاب موش جوبده دا درآن می‌گذاشت باز کرد؛ کتاب را 
کشود وخحواند: 
«بگذار تا پلند آواترین پرنده 
بر تك درت صمغ 
نوای غم سردهد وجار زند...» 
هلمولتز باهیجانی دم‌افزودن گوش می‌داد. با «تك ددعت صمغ» تکان 
خودد؟ با «توای‌چاووش بلندبانگ» با شادی ناگهانی تبسم کرد؟ با «هرمرغ 
ستمکر بال» حون به‌گونه‌هایش دوید؛ اما با ونغمة غمکناته» دنگش دایاخت و 
وبااضطرابی بی‌سابته به‌لرزه افتاد. وحشی همچنان می حو اند: 
«ملك ومال دنیوی ازآنروی ددمعرض زوال بود 
که‌هیچ چیز آنچنانکه می‌نمود نبود. 


[۱۸۶] دنیای قشنکه نو 


ازنام‌های دو گانةٌ طبیعت یگانه 
نه هردوخوانده می‌شد وله یکی 


عم که فی‌نفسه آشفته بود 
کسسته‌هادا بهم پیوسته می‌دید» 


برنادد قراء ت‌داباقهقه‌ای بلند و کریه قطم کرد و گفت: «هر کی وه رکی! 
این که عين سرودهمبستگی‌به.» به‌اين ترتیب داشت از دو دفیقش به‌خاطر اینکه 
همدیگردا بیش اذاو دوست داشتند انتقام می کشید. 

در جریان دوسه دیدار بعدی‌شان مکرر این پردة کوچك انتفام کشی دا 
بازی کرد. این کار آسان بود» واز آنجا که هلمولتز و وحشی هردو ازحرد و 
کثیف شدن بلور دلاویز شعرهسخت دلکیرمی‌شد‌ند» بینهایت موّثرواقع می‌شد. 
سرانجام هلمو لتر تهدید کرد که ا5ر يك بار دیکر مبادرت به قط کلام بکند او 
را با لکد از اتاق بیرون می‌اندازد. و به‌این ثرتیب با کمال تعجب دشنةً کلام 
یکباد دیگر وبطرزی مفتضحانه‌تر ازهر باد» ازجانب خودهلمو لتزقطم شد. 

وحشی داشت رومئو و ژولیت دا بلند بلند می‌خحواند .و (از آنرو که در 
تمام این مدت خود دا درقا لب رومئو و لنینا دا درقالب ژو یت مجسم می کرد) 
باشور وحرادتی شدید و لرزه آمیز می‌خواند. 

هلمو لتر وصف صحنٌ نخستین دیدار دودلداده دا با علاقه‌ای آمیخته به 
حيرت گوش کرده بود. شاعرانگی صحنهٌ میان با غ» اورا به وجد آودده‌بود؛ اما 
احساساتی که بخر ج داده می‌شد اورا به‌پوزخند انداعت. برای دسیدن به‌وصال 
يك دختر به يك همچوحال و روزی افتادن - مسخره بنظر می‌آمسد. لیکن با 
شرح نکته به نکته وموبموی حالات» چه نمایش عالی‌ای ازمهندسی احساسات 
از کار در آعده بودا گفت: «آين يارو باعت ميشه که بهتر ین متخصصین تبلیغات‌ما 
خنکث و بی‌شعور بنظر یان.» وحشی پیروزمندانه لبخند زد وخوان‌دنش را از 
سر گرفت. همه چیز حوب وقابل تحمل پیش می‌دفت؛ تا آنکه در صحنه آخر 


[۱۸۷۲] دنیای قعنکه نو 


پردۀٌ سوم» کاپو لت" ولیدی کاپولت شروع کردند با توپ و تشر وادار کردن 
ژولیت به ازدواج باپادیس. هلمو لتز درتمام‌طول این صحنه آرام وقرارنداشت؟ 
اما دراینجا ژولیت درحالی که وحشی باشور وحال» حالت اورا تقلید می کرد» 
تا له وفغان سرداد: 
« ]یا هیچ دادگری در آسمانها نیست 
که ژرفای اندوه مرا بداند؟ 
آه ای مادر مهر بان؛ مرا بدور نیفکی] 
این عروسی دا يك ماهی؛ يك هفنه‌ای به تأخیر انداز؟ 
یا اگرچنین نمی‌کنی پس بستر زفاف را 
در آن مقبرةٌ تاريك که تیبا لت خفته است بگستر ...» 
وفتی که ژو لیت این حرف دا زد» هلمو لتر قهقهه دا سرداد وریسه دفت. 
مادر وپدد (وقاحت مضحك) دخترشان دا تحت فشاد قرار می‌دادند تا 
با کسی جفت شودکه دلش نمی‌خواست! ودعتره ابله هم ازاین با بت که کسی 
دیگررا زیر سرداشت که (بهرحال درآن اوقات) ترجیح میداد حرفی نمی‌زدا 
این وضیت بی‌معنی ومزنعرت براستی نحده آور بود. هلمولتز موفق شده بودبا 
کوششی شجاعانه جلوی فشاد افزايندة خنده‌دا بگیرد؛ اما عبادت «ماددمهر بان» 
(با لحن غم لود ومرتعش وحشی) واشاره به تیبا لت که مرده برد ولی از قراد 
معلوم جسدش دا نسوژانده بودند وفسفرش در ياك مقبرة تاريك حرام می‌شد» 
دور ازذهن اوبود. آنقدد خندید تااشکش سرازیرشد - به‌نحو سیری ناپذیری 
می‌خندید درحا لیکه وحشی که دنگش از شدت ناداحتی پریده بود از بالای 
کتاب او دا نگاء می کرد وء هنگامیکه خنده بارهم ادامه یافت؛ آنرا باتغیر 
بست» بلند شد و باحالت کسی که دری دا ازجلوی‌خو کی برمي‌دارد آنر ادو باره 
در کشو گذاشت وقفل کرد. 
هلمو لتزموقعی که بحد کافی نفس‌پیدا کرده بودتاعذرخوامی کند» و وحشی 
را دام کرده بودکه به توضیحاتش گوش بدهد» گفت: «باهمة این احوال» من 


Capulet -۱ 


[۱۸۸] دنیای قشدگت نو 


خودم حوب میدونم که آدم به چیزهای خنده‌داد ودیوونه بازیهایی از این قبل 
احتیا ح داده؛؟ آدم که نمیتونه برای نوشتن» چیزی بهتر ازاینها گر بیاده. بخاطر 
جی‌این بارو به‌همچیءتخصص تبلیغا تی عجیبی از آب در اومده بود؟ به‌این‌خاطر که 
در برابر حودش اینهمه جیزهای دیوانه‌واد ودردناك داشت که ازشون به هیجان 
پیاد. آدم بايد د لش بدرد بیاد ومنقلب بشه؛ و گرنه نمیتونه عبادات واقعاً جا لب 
ونا قد اشعه‌ایکی پیدا کنه. اماپدرها ومادرها!» سرتکان داد: «نباید امن قوقع 
داشته باشي که درموده پدرها ومادرها ظاهرسازی کنم, وانگهی جه کسی دیگه 
از این موضو ع که يه پسره به یه دحتره میرسه یانمیرسه به‌هیجان میاد؟»(وحشی 
عقب‌عقب دفت؟ اماهلمو لتر که متفکرانه به کف اتاق خیره‌شده‌بودچیزی ندید.) 
نتیجه‌گیری کرد: رنه» فایده نداده. ما به نوع دیگه‌ای ازدیوونگی وحشونت 
احتیا ح دادیم. ولی جه‌نوعی؟ جه نوعی؟ کجا ميشه پیداش کرد؟» ما کت شد؛ 
بعد سری جتباند وسرانجام گفت: «من نمیدونم. نمیدونم.» 


SE‏ کر 


ازمیان فضای نیمه تاديك جنین‌خانه, سرو کلة هنری فاستر پیدا شد. 

رامروزعصر میای بریم احساس خو نه؟» 

لثیتا بدون حرف سر تکان داد. 

«با کس دیکه میری بیرون؟» دوست داشت اژاینکه کداميك ازدوستا نش 
با کدامك می‌گردد» سرددبیاودد. پرسید: «با بنیتو؟» 

لنینا بازسر تکان داد. 

هنری ملال‌را از آن‌چشمان‌سر خ» ترس‌دا از ودای آن نگاه‌بی‌فرو غ حا کی 
ازسل پوست» واندوه دا از کن ج آن لبهای قرمز بی لبخند» خواند.یا کمی نگرانی 
وبیم از اینکه شاید لینا به یکی ازآن امراض مسری ومزمن مبتلا شده» سوال 
کرد: «احساس کسالت که نمیکنی؛ میکنی؟» 

لثینا یکبار دیگر سر تکان داد. 

هنری گفت: «بهرحال بابد خودتو به دکتر نشون بدی» و باحسن نیت 
و درحالیکه بادست زدن روی‌شانه» انسدرز حکیمانة حواب آموزش دا جادی 
می کرد افزود: « کسی که هرروز دکتر میره» درد ويلا نمیگیره.» اظهاد عقیده 
کرد: «مثل اینکه احتیاح به شبه آبستنی داری. شایسد هم معا لجه به طسریق 


[۱۹۰] دنیای قشنگه نو 


,۱۷ خودت میدونی که گاهی اوقات شور وهیجانهای معمو لی چندان...» 

نينا سکوت سمج خود دا شکست وگفت: «محض دضای فورد حرف 
نزن!» و به‌طرف جنین‌های ازیادبرده‌اش بر گشت. 

میالجه به طریق .۷,۲,8 واقعاً که! اگرحالت گر یه نمی‌داشت ندهاش 
می‌کرفت. انگادخودش بها ندازۂ کافی .۲۷۷.۳ نداشت! وقتی سرنگش دادو باره 
پر کردآهی عمق کشید. باخود زمزمه کرد: «جان؛ جان...» سپس ازعودپرسید: 
«یا حضرت فودد. نمیدونم آیا به‌اين یکی وا کسس مرض خوابش‌دو زدم بانه؟» 
اصلا" یادش نیامد. عاقبت مصمم شد که ريسك تزدیق مجدد به‌جنین دامررتکب 
شود؛ ودرطول ددیت بطرف بطری بعدی دفت. 

بیست ودو سال وهشت ماه وجهار دوز بعد از آن لحظه. بك مدير عامل 
آلفامنفی‌جوان وخوشآتیه درم و انز امو انز آمقدر بو د که بر اثر تر یپا نوسومیاسیس؟ 
بمیرد - اولین مورد درطول بیش اذنیم قرن. لنینا آه کشان کارش دا ادامه داد. 

ساعتی بعد در بخش تعویض» فانی داشت باجوش وخروش اعتر اضص 
می کرد. «ولی کار عبثی‌به که حودتو به چنین حال ودوزی بیانداذی.» و تکراد 
کرد: رواقعاً عبث. آحه برای چی؟ برای به مرد - پك مودا» 

«ولی اون همون کسی ه که من دلم میخواد.» 

رانگاد میلیو نها مرد دیکه توی دنیا وجود نداد ند.» 

رآ خه من اونادو نمیخوام.» 

«تاوقتی امتحان نکردی از کجا مبدونی؟» 

«امتحان کردهم.» 

فانی باتحقیر شانه بالا انداعت و پرسید: «حوب. جندتا؟ یکی» دوتا؟» 


«چندین دوجین. اما» سر تکان داد وافزود: «فایده نداشت.» 


و مخثف 8۱۳۳0816 e Violent pasion‏ ازاصللاحات اہن کتاپ است و بمعنای شود 
وهیجان بهلی‌شدیداست و.۷۰[0 یز بمسی شود وحیجان شدیسم. 

Mwanza Mwanza ۴‏ . موا لزا (بصودت بسیط) تام سه‌سکان است: ۷- شهری ددتانکا نیکا 
۴ م ر کر بخشی‌ددلیاسا لند موزامبیك ۴ دهکګده‌ای ور کا تا تگا. فر ھن جغر افیا ٹی کلمبیأ-م. 

Tripanosomigasis ۴ 


]۱0٩[‏ دنیای قشنگه نو 


فانی ناصحانهگفت: «خوب, تو باید استفامت بخرج بدی.» ولی پیدا 
بود که به دستودالعمل خحودش اعتقاد راسغی نداشت. « آدم بدون استقامت هیچ 
کاری اذپیش لمیبره.» 

«آخه دراین حال...» 

« بهش فکرنکن.» 

« نمیتو نم.» 

«پس سوما بخور.» 

«دارم میخودم.» 

«رحوب. اداعه بده.» 

راما درفواصلش باز اونو میخوام. هميشه هم میخوامش.» 

فانی با قاطعیت گفت: «پس چرا نمیری گیر بیادیش؟ چه بخواد وچه 
نخو اد.» 

«و لی کاش میدونستی چفدر عجیب وغریب بودا» 

«اين بهترین دلیله برای این که باید راه ددستی ددپیش بگیری.» 

«به ذبون آسون میاد.» 

«دیکه وراجی‌نکن. عمل کن.» صدای‌فانی مثل شیپود بود. انگارسختران 
۰ بود که داشت دريك جلسه سخنرانی‌عص رگاهی؛ برای بتامنفی‌های 
بالغ صحبت می کرد. «آده به‌عمل پرداژ - یکباده. ازهمین حالا.» 

نينا گفت: «می تسم .» 

«خوب. اول ازهمه فقط باید نیم گرم سوما بخوری. من الان میرم حمام 
کنم.» درحالیکه حوله‌اش دا دنبال‌عود می کشید با قدمهای محکم بیرون دفت. 


اس مخفف ۸980۵181108 ۳۵۳0122 0۳82۲ ۷ young‏ =جمعیت زنان جوان‌فوددی. 
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]٩8۴ [‏ دنیای قشگه نو 


زنگ صدا کرد و وحشی که بیصبرانه منتظر بود تا هلمو لاز آنروز بعداز 
ظهر بباید (چون سرانجام عزمش دا جزم کرده بودکه با هلمو لتز داجع به لیا 
حرف بزند؛ و نمی‌توانست يك لحظهً دیکر هم در انجام تصمیماتش درنگ . 
کند)؛ دوی دوپا جست و بسوی در دوید. 

موقعیکه در داباز می کرد فریاد زد: «حدس می‌زدم که توبی هلمو لئز.» 

در آستانۀ دد لنینا ایستاده‌بود؛ با لباس‌سفید ملوانی اجنص ساتن‌مصنوعی 
و کلاه سید ی که بطرزی ژستی دوی گوش چپش کج شده بود. 

و<شی؛ چنانکه گفتی کسی ضر به سنگینی به او وارد آودده بودء گفت: 
«وای!» 

نیم گرم برای اینکه لنینا بیمها ودستپاچگیهایش دا فراموش کند کفایت 
کرده بود. لبخند زنان گفت: «سلام جان.» واز بهلوی او رد شد وبه درون اتاق 
رفت. جان اتوما تيك‌واد دررا بست ودنبال اودفت. نبنا نشست. سکوتی مدید 
برقرار شد. 

بالاعره لنینا گفت: «جانء مثل‌اینکه چندان ازدیدن من حوشحال نبستی.» 

وحشی نگامی ملامت‌باد به‌اوانداخت. «خوشحال یستم؟» سپس نا گهان 
در برا برش به‌زانوافتاده دست اوداگرفت وفروتنانه‌بوسید. زم‌زمه کرد:«حوشحال 
نیستم؟ وای؛ ایکاش میدو ستی.» وهنگامی که جرأت نگریستن به چهرة لنینا دا 
پیدا کرد: «لینای شايستةٌ تحسین» ادامه داد: «شابستة بهترین تحسین‌ها» شایستةً 
گرانبها ترین چیزهای دنیا.» لنینا با لطافت دلیسندی به‌او تبسم کرد. «آه که 
تو چقدد کاملی» (لنینا بادمان باز داشت به‌طرف اوخحم می‌شد)؛ «چقدر کامل و 
بی‌نقص خلق شده‌ی.» (نزدیکتر و نزدیکتر) «بهتریسن موجود دنیا.» باز هم 
نزدیکتر. وحشی نا گهان دوی دوپاجست. باچهرة منقلب گفت: «به همین حاطره 
که من میخو استم در قدم اول کاري صورت داده باشم... بعنى نشون بدم که 
لیافت تودو دادم. نه اينکه همیشه همو نطور ستم. اما بالاعره میخواستم نشون 
بدم که بکلی پی‌قا بلیت هم نیستم. دلم میخواست دی جورت داده باشم.» 

لنینا شروع کرد: «چرا فکر می کردی لازمه که ...» اما جمله دا ناتمام 
گذاشت. نشاتی ازعصبا نیت در صدایش بود. وقتی کسی به جلو حم می‌شود» 


[18۳] دنیای فهنگ نو 


جلوتر وجلوتر» بالبهای باز - وفقط موقعی به‌خود می‌آید که یك بیعرضة ناشی 
ناغافل ازجا می پرد واصلا" بطرف هیج چرز حم نمی‌شود - بل علتی در 
کار هست» حتی اکر یم گرم سوما هم در عون آدم گردش کند» باز این دلیل 
متقنی است بردنجش و کدودت. 

وحشی» جورده جو يده وپریشان حرف می‌زد: «توی ما لپائیس آدم باید 
پوست به شیر کوهی‌دو ببره برای طرف - منظورم اينه که» وقتی؛ آدم ميخو ادبا 
کسی ازدواج کنه. یاپوست گرگ.» 

«در انگلستان اصلا" شیری وجود نداده.» لحن لینا تقریاً ذمشت بود. 

وحشی با دنجشی ناگهانی و تحقیر آمیز اضافه کرد: «مردم اونادو با 
هلیکوپتر می کشند» فکر کنم با گاز سمی و از اینجود جیزها. من این کر ردو 
نم ی کردم لیدا.» شانه‌اش دا داست کرد و وقنی جرأت نگاه کردن به لینا دا 
یافت» باحالت استفهام‌توأم با آزددگی مواجه‌شد. بادستپاچگیو بنحوی‌پریشانتر 
اژ پیش ادامه داد: «حاضرم هرکاری بکنم. هر کاری که توبگی. اونجا- میدونی- 
بعضی از تفر بحات» تو أ باز حمت ومشقته. اما یرای اونا زحمت وسختی لذتی 
داده. من هم همین احساس‌رو دارم. منظودم اينه که اکه تودلت بخواد حاضرم 
اتاقت‌رو جارو کنم.» 

لنینا باحیرت گفت: «ولی ما اینجا جادوی مکندۂ عودکار دادیم. این کر 
لزومی نداده.» 

«نهء البته لرومی نداده. اما بعضی‌کارهای حقیررو آدم باشرافتمندی تقبل 
میکنه. من دوست دادم باشر اقتمندی زیر بار چیزی برم. متو جه نیستی؟» 

«آخه وقتی جاروهای مکنده هست...» 

(موضوع سراین نیست.» 

لنینا ادامه داد: «اپسیلونهای نیمه مهجود اونادو بکاد می‌اندازند دیگه 
این کار براق چیه؟» 

«برای چی؟ برای تو» براق قو. فقط برای اینکه ثابت کنم که من...» 

و آخه جاروهای مکنده چه دخلی دار ند به شیر ها؟...» 

«برای اينکه نشون بدم که چقدد...» 


[۱۹۴] دنیای قشک نو 


«یااینکه شیرها مشتاق‌اند که مثو ببینند...» کم کم از کوده ددمی‌دفت. 

« که چقدر تورو دوست دارم؛ لنینا» مافیا لضمیرش دا بایأس واضطراب 
بروز داد. 

به نشانة جزر ومد ددونی ناشی‌آزغرود وبیم» خون به‌صورت لنینا دوید. 
«جان؛ جدی میگی؟» 

وحش ی که دستهای سود دا یا حالت شکنجه بهم فشاد میداد فریاد زد: 
«ولی منظود من این نبود. نه» تا وقتی... گوش کن؛ گوش کن؛ توی ما لپائیس 
مردم باهم ازدواح می کنند.» 

«چی‌چی می کنند؟» عصبانیت. دوباده به صدای او داه می‌یافت. وحشي 
حالا دیگر راجع به چه جیزی حرف می‌زد؟ 

«برای همیشه. باهم پیمان مي‌بندند که مادام‌العمر باهم زندگی کنند.» 

«جه فکر وحشتنا کیا» لنینا پاك وحشت زده شده بود. 

«جلوه‌ای از ذیبایی پایداد؛ با اندیشه‌ای که سریعتر از آنکه عون فاد 
پذیرد تازگی می‌یا بد.» 

«چی؟» 

«همونطور که شکسپیر میگه. د اگر تو مهر بکادتش دا پیش ازآن هنگام 
که تمام تشریقات شریف وشعاثر مقدس انجام گرفته باشد بر گیری...» 

«جان» تورو به فورد قسم درست حرف بزن. من يك کلمه از حرفهات 
سردد نمیارم. اول.صحبت از جاروهای مکنده‌ست؛ بعل ميشه مهر بکازت. دابی 
منودیوونه میکنی.» لنبنا پرید بالاوچنان مج دست اوداچسبید که انگار می‌ترسیك 
جان همچنانکه دوحاً از او فراد می کرد جسماً نیز اذوی بگریزد. «به این سوّال 
من‌جو اب بده: آیاواقعاً ازءن‌هوشت میاد یاند؟» 

لحظه‌ای سکوت حکمفرما شد؛ سپس جان باصدایی بسبار آهسته گفت: 
«من تورو بیشتر ازهرچیزی توی دنا دوست دادم.» 

لینا فرباد زد: « پس چرا این موضو ع دد نمی‌گفتی؟» و عصبانیتش 
آنقدر شدید بود که اخنهای تبرش داتوی ؟ّوشت دست جان فرو برد. «بجای 


[۹۵] دنیای قشنک نو 


اینکه ازمهر وجاروهای مکنده وشیرها؛ ودبزنی ومنو هفته‌های متوالی مستأصل 
کنی.» 

دست جان داشل کرد و آنرا بانعشم پرت کرد. 

گفت: واگه اینقدر ات حوشم نمیومد پددتو درآودده بودم.» 

وناگاه دستهایش دود گردن جان حلقه شدء جان لطافت لبان او را رو 
لبهای خردش احساس کرد. آنچنان اطیف وگرم وبا جذابیت الکتریکی؛ که 
بی‌اختباد به‌باد بوس‌و کنارهای فیلم «سه‌هنته درهلی‌کو بتر» انتاد. اوخ واوخ ذن 
موطلایی وآ خآ خمرد سیاه‌تر ازسیاه پوستها. وحشت؛ وحشت وحشت .. تقلا 
کرد تاخود را حلاص کند؛ اما لنینا او دا محکم در آغوش می‌فشرد. 

درحا لبکه صو د تشد اعقب برده بودتا به‌جان نگاه کند» زمزمه کرد: «چرا 
نمی گفنی؟» تگاهش حالت سرزنشی ملایم بخود گرفنه بود. 

«تادیکترین دجم مناسبترین مکان است. 4 } ندای وجدان بطرزی 
شاعرانه طنین افکن شد)» جان مصمم و یکدله شد. «موثرترین تاقینی که از 
زيرك‌ترین بدسگالان ما بر می‌آید» هرگز دامان مرا به شهوت نخواهد آلود.» 

لتنا می گفت: «پسرة ابله» من اینهمه تسودو می‌خواستم. اگه توهم دلت 
منو ھی تحواست پس جرا...؟» 

جان وای مخالف ساز کرد: «آخه لثینا...» وآنکاه که لنبا بسرعت حلقة 
دستهایش را باز کرد. آنگاه که خود دا از او کنار کشید؛ جان برای يك لحظه 
فکر کرد که لینااشارة عاموش اورا درك کرده است. لکن وقتی که سکاف کمر بند 
شکاری سفیدش دا باز کرد و آنرا بادقت از پشتی صندلی آویخت؛ جان حدس 
زد که دراشتاه بوده. 

بانگرانی تکراد کرد: «لنبناا» 

لنینا دمتش دا به‌پشت‌گردنش برد و بطررعمودی بالاکشید؛ سجاف بلوز 
ملوانی سفیدش شکافت؛ حدس»مبدل به یقینی هرچه استوارتر شد. «لنیناء چکار 
میکنی؟» 


زیپ! زیپ! پاسخ لبا بدون حرف بود. از میان شلواد پاجه گشادش 


[۹۶] دنیای فشنک نو 


بیرون‌آمد. ذیرپوش ذیپ‌دادش بەر اکت صودتی صدفی بود. [ی‌طلای‌اهدائی 
دهبر سرود خوانان ازسینه اش آویزان بود. 

«ذیرا آن نو کهای پستان که از ميان میله های پنجره دد چشم مردان 

ی نشیند...» این کلمات جادوبی مططن ومترنم > اورادوجندان خطر ناك وفریینده 

جلوه می‌داد. لطیف» اطیف؛ اما جتدد نافذ بودا در عقل رنه مې کرد و نب 
می‌زد درعزم داسخءدسوخ می کرد. «سخت‌تر ین سو گندها در برابر آنشی که در 
حون است همچون که است. پرهیز گار تر باش» و گر نه...» 

زیپ! ریک صو د تی یکیادچه مانند سیبی که درست از وسط دوتاشده.- 
باشد ازهم جداشد. جنبش و تقلای دستهاء ابتدا بالا آمدن‌پای‌راست بعدپای چب: 
زیر پوش ذیپ‌داد؛ بیجان وچنانکه گفتی ازباد خالی شده بود دوی زمین افتاد. 

درحا لیکه هنوز کفش وجوداب به‌پاو کلاه گرد سفیدش‌دا که بطرزی ذستی 
کج گذاشته بود؛ به‌سرداشت» بسوی جان دفت. آغوش باز کرد . «عزیزم» 
عزبرم! کاش زودتر گفته بودی» 

لکن‌وحشی بجایآنکه متقا بلا «عزبزم» بگوید و آغوش باز کندء باترس 
و وحشت عقب کشید» ودرآن حال دستش داروبه‌اوتکان می‌داد؛ انگادمی‌عواست 
جانور ناغافل سردسیده وخطرنا کی دا از خود دود کاند. چهار قدم عقب عقب 
برداشت وبه دیواد برخورد کرد. 

نا گفت «جانم!» ودستهایش دا برشانةً جان کذاشت وود را به او 
چسباند. دستور داد: «دستتو بنداز دود کمرم.» بید: «دوای درد مرا» لذت آغوش 
کن» ادهم برای خودش شعر دراعتیاد داشت. کلماتی بلد بود که می‌خواند ند 
جادو می کردند ودادامب وددومب داشتند. ر«مراتو با بوسه‌ای» چشمانش دایست؛ 
صدایش ر! به زمزمه‌ای خمار آلود بدل کرد: «مرا تو با بوسه‌ای» یادا مدهوش 
کن. زدوی عذق وهوس, تنگ ببر کش مرا...» 

وحشی‌مج دست اوداگرفت» دستهایش ازشانهة عودش پایین‌انداعت» 
وباعشونت دستش دا ازنحود دور کرد. 

«اوو» دردم اومد» تو... آخ» تا گهان سا کت شد. وحشت باعث شد که 


درد اژیادش برود. چشمانش را باز کرد و به صودت او لگریست تب اه صورت 


[۱4۷] دنیای قخنگته نو 


او نبود؛ صورت دنک باخته وتغبیریافتة يك ناشناس وحشی‌صفت بود که براثر 
خشمی دیوانه‌واد و وصف تاپذیر منقبض شده بود. لنینا حبرتزده زیر لب گفت: 
«آخه چی شده. جان؟» جان جواب نداد وتنها پاآن نگاه دیوانه‌واد به جهرهٌ او 
خبره شد. دستهابی که‌مچ اورا گرفته بود می‌لرزید. جان سنکین ونامرتب نشس 
می‌کشید, لنینا ناگهان صدای خفیف و تقریباً نامحسوس اما ترسناك دندان 
قروچه‌اش را شنید. فریادکشید: «چت شدها» 

وحشی که گفتی ازفریاد او بخود آمده بود شانه‌هایش داگرفت و اورا 
تکان داد. فریاد زد: «فاحشها فاحشه! قحبهٌ بی‌حبا!» 

لنینا باصدایی که براثرنکان دادنهای جان بنحوه‌ضحکی ارتعاش می‌یافت 
اعتراض کرد: «وای» این حرفو نزن» این حرفو نزنا» 

«قاحشه‌ا» 

«نجوا - هش میکنم.» 

رفا حشة لعنتی!» 

لنینا شرو ع کرد: ديك گرم به - از...» 

وحشی باچنان شدتی اورا هل‌داد که تلو تلو حورد وافتاد. باحالت تهدید 
بالای سرش ابستاد وفریاد کشید:«برو کمشو» گودتو گم کن وگرنه یکشمت.» 
مشتش دا گره کرد. 

لنینا دستش دا بالا آودد تا دوی صودتش بگیرد. «نه» جان» سواهش 
میکنم...» 

«یالا. زود باش!» 

لنینا در آن حال که يك دستش هنور جلوی صودتش بود وبا يك چشم 
وحشت‌زده‌اش تمام حرکات جان دا زیر نظر داشت: خود دا په زحمت دوی پا 
بلند کرد, و در حا لیکه هنوز قوز کرده وهنوز سرش دا پوشانسده بود» خواست 
به‌حمام فر از کند. 

صدای تپا نچۀ سختی که خرو ح اودا تسریم کرد به‌اندازة صدای شليك 


گلو له بود. 


[4۹۸] دنیای قششک نو 


«آی‌ی!» لنینا سکندری خورد. 

هنگامی که جان بدر برد ودرحمام متحصن شد فرصت انرا پیدا کرد که 
آسیب دید کیهایش را بر آور د کند. پشت به آئینه ایستاد وسرش دا چرخاند. از 
روی شانهٌ چیش نگاه کرد و توانست نقش يك پنجۀ بار دا که بطود مشخص 
وبه دنک قرمز دوی پوست مروادید فامش نشسته بود مشاهده کند. بااحتیاط 
نعطة مصدوم را مالید. 

پیرون» دداتاق مجاور» و حشی داشت باقدمهای بلند بالا وپایین می‌دفت: 
وبا ضرب و آهنکگک آنکامات جادویی قدمرو می کرد. «مرغك بسویش می‌دود» 
ومگس کوچك اکلبلی در پیش چشم من هرزگی می کند»» این کلمات بطرزی 
دیو انه کننده در گوشش صدا می کرد. «نه‌کر ب قطبی ونه اسب الآ لود هيچيك 
بامیل هرزگی چندانی به‌جانش دوی می‌نهند. آنان فروتر از کمر: اسب‌اند؛ 
هرجندیالاتر از آن» همگی‌ن‌اند. اما تا کمرگاه» نشان ازخدایان دارند. پایین‌تر 
از آن همه اهریمن‌اند.» آنجا دوز خ است؛ تاریکی است» چاه سقر است» 
سوختن؛ آب جوشان بوی ناخوش, تب لازم؛ پف» پف پف؛ اه !۱۰ ای 
دارو گر مهربان اند کی غاله به‌من بده تا دماغ خویش دا حوش کنم.» 
صدایی آهسته وعودشیرین کن ازطرف‌سمام بەگوش رسید: «جان! جان!» 

«ای‌گیاه خوددویی که چنان خوش منظر وخوشبویی که حس ازتو به‌رقت 
درمیآید. آیا یکچنین کتاب ارزنده‌ای از به ر آن بودکه عنوان «فاحشه» بر آن 
نگاشته شود؟ چشم آسمان مبیناد ...» 

اما بوی حوش لینا هنوز گرداگرد جان پراگنده بود. دا کتش ازپوددی 
که بدن لطیف لنینا دا معطر می کرد سفید شده بود. «قحبةٌ بی‌حیا» قحبة بی‌حیا؛ 
قحبهٌ بی‌حیا.» ضرب و آهنگک بی‌وقنه ادامه یافت: «قحبةً بی‌حیا...» 

وجان اجازه میدی لباسهامدو بپوشم؟» 

جان شلوادباچه کشاد» بلوز: وزیرپوش ذیپ‌داد دا ازدوی‌ذمین برداشت. 

با لگد به‌در کوفت ودستور داد: «باز کن!» 

وت باز نمیکنم.» صدا؛ بیمزده و لجوح بود. 


[۱۹۹] دنمای قشنگ نو 


«پس جطود انتظاد دادی که لباسهادو بهت یدم؟» 

«ازسوداخ هوا کش بالای در ددکن تو.» 

جان طبق پیشنهاد او عمل کرد وبعد بالا وپایین دفتن بیقرادانهاش دا در 
اتاق از سر گرفت. «قحبۀ بی<یا» قحبهةٌ بی‌جيا؛ اهریسن هوسرانی با کفل فر به و 
انگشتان سیب زمینی مانند...» 

«جان!» 

جان جواب نمي‌داد. «کفل فر به وانکشتان سیب زمینی مانند. 

«جان!» 

جان باحشونت پرسید. «چیه؟» 

لابیزحمت کمربند مالتوسی منو بهم بده.» 

ننا به صدای پا در اتاق مجاود گوش خواباند. ضمن گو ش‌دادن» ازخود 
می پرسید که جان تا کی خیال دارد همینطور بالا و پایین قدم رو کند؛ آيا باید 
منتظر بماند تاجان از آپادتمان بیرون برود؛ یابعداز آنکه چان بقدرکافی به آتش 
خشم خود مجال فرو کش کردن را داد اگر عطری در بین نباشدء درحمام راپاز 
کند وراه فرار درپیش بکیرد. 

صدای زنگك تلفن که ازاتاق مجاود بلند شد این افکار آشفته‌را نیمه تمام 
گذاشت. صدای‌پابلافاصله متوقف شد. لنیناصدای وحشی‌دا شنیدکه سکوت دا 
مخاطب تراد می‌داد. 

«ا لوا» 
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[۰ ۱۳۰ دنیای دنگ نو 
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«شماره سه پادك لین" - درست شنیدم؟ شماره سه؟ متشکر ¢« 

لنینا صدای 7ى گذاشتن گوشی وسپس قلمهای سریع دا شنید. یکی از 
درها محکم بهم خورد. سکوت حکمفرما شد. آیاجان جداً رفته بود؟ 

لئینا با نهایت احتیاط بك کمی لای دردا باز کرد؛ ازلای آن نگاه کرد؟ 
حالت سوتو کودی» به‌او جرت بخشید؛ دردا کمی دیگر باز کرد وتمام سرش 
دا بیرون آورد؛ عاقبت بانك پا داحل اتاق شدء چند لحظه‌ای با تبش شدیدقلب 
ایستاد و کوش داد. گوش داد؛ بعد به طرف ددرجلویی جست زد آنرا باز کرد 
به‌درون خزید ودردا بهم کوفت ودردفت. فقط موتعی احساس امنیت کرد که در 
آسانسود قرار گرفته وعملا در سراشیبی چاه افتاده بود. 


Park Lanê -1 


بخش چپاردهم 





مردنگاه پادك لین» عبادت اذيك بر ج شست اشکوبه از جنس کاشی‌هایی 
به رنگت پامچال بود. هنگامیکه وحشی از تا کسی کوپتر پیاده شد بك دسته 
نعش کش هوایی پرزدق و برق باصدای فرفر از ړوی بام بلند شدند و از فراز 
«پادكك» به طرف مغرب بصوب کورۀ مرده سوزی شتافتند. جلوی در آسانسوره 
رئیس دربانها اطلاعاتی دا که اواحتیاح داشت دراختیادش گذاشت» واو به‌قصد 
بخش ۸۱ (مطابق توضیح ددبان: بخش پیری زود دس) دد اشکوب هفدهم؛ 

اتاقی بود وسیع» آفتا بگیروبا دنک آمیزی زرد» وشامل بست تختخواب 
که همه اشنال بودند. لیندا داشت همراه بادیگران میمرد س همر اه بادیگر ان و 
با کلية وسایل راحتی مددن. هوا دمبدم باملودیهای تر کیبی‌تاذه می‌شد. ددپایین 
هر تخت ورو بروی بیمارمحتضری که آنرا اشغال کرده بود» يك‌دستگاه تلو یزیون 
قرادداشت. تلویزیون مثل بلك شیر باز» ازبام تاشام دوشن بود. دبع ساعت به 
دبع‌ساعت» عطری که دراتاق پراگنده بود خود بخود عوض میشد. پرستاری که 
ازجلوی در با وحشی همراه شده بسود» توضیع داد: «سمی ما اينه که در اینجا 
فضای کاملا" مطبوعی ایجاد کنیم - یه چیزی بینا بین هتل‌های مخصوص طبقةً 


[۳۰۲] دنیای قشنگ نو 


بالاو تالادهای احساسخانه اکه منظورم‌رو ملتفت‌شده باشید.» 

وحشی بی‌اعتنا به این توضیحات مژدبانه» پرسید: «اون کجاست؟» 

پرستاد رنجید. گفت. «خیلی عجله دارید.» 

وحشی سوال کرد: «هیچ امیدی‌هست؟» 

«منظود تون اميد به‌ز نده‌مو ندله؟» (جان‌اشارة مثبت کرد) «نهء البته‌امیدی 
ئیست. وقتی به‌نفردو میارنداینجا؛ دیگه هیچ...»ازحالت پریشان وپر یده‌رنگه 
چهرة او یکه حورد وحرفش دا برید. پرسید: «چرا؛ موضو ع چیه؟» تا حالا از 
عیادت کنندگان» این شکلیش را ندیده بود. (البته حمل برایسن نشودکه عد 
زیادی عیادت کننده به آنجا می آمدند: وانگهی چه لزومی داش ت که عده زیادی 
یایند آنجا؟) «حالتون خوش نیست؛ نهک 

جان سر تکان‌داد وبا صدایی که بز مت شنیده می‌شد گفت: «اون مادرمه.» 

پرستادبانگاهی جاخجورده وهراسان به‌اونگریست؛ سپس بسرعت نگاهش 
دا دزدید. تا با گوشش سرخ شد. 

وحشی که می کوشید با لحن عادی حرف بزند گفت: «منو ببرید پیشش.6 

پرستاد که هنوز دنگش سرخ بود در جهت انتهای اتاق جلو افتاد. 
صودتهایی که هنور تروتاژه و بدون چين وچروك بودند (ذیرا پیری» که آنچنان 
شتا بان تاخت می آورد» مجالی برای سالخودده کردن کونه ها ثمی‌یافت - و 
تنها قاب ومغزرا فرسوده می کرد.) هنگام عبود آندو» سرشان دابرمی‌گرداندند. 
رمیدنشان به اوج پیشرفت وتعا لی» نگاه بی‌حالت و و شیر خو اد کی 
دوم‌دا به‌دنبال‌داشت. وحشی وقتی به آنها نگاه کرد لرزه به‌تنش افتاد. 

یندا دوی آخرین تخت از ددیف طویل تختخوابهاء کناد دیواد دراز 
کشیده بود. داشت مسابقات قهرمانی قادة امر یکای جنوبی در دشتۀ نیس سطح 
دیمانی دردودهة ثيمه‌نهايی داتماشا می کر د که ددمحیطی سا کت انجام‌می گرفت 
وبانمای کوچك دوی پرده تلو یزیون پایین تختخواب ظاهر بود. قلوقواده‌های 


چ = 


کوج روی زمین حودشان که با شيشة شفاف مفر وش بودء ما نند ماهیهای توی 


اس د. ك من ۷۰ 


[۳۰۳] دنیای قشنک نو 


آ کوادیوم؛ بی سروصدا؛ این گوشه وآن گسوشه می‌لغزیدند - اینان سا کان 
عاموش اما هیجان‌ژده دئیای دیگر بودند. 

لیندا با لبخندیبهم وحا کی ازنشناختن؛ نگاه کرد. صور تکدد و پریده 
رنکش حالت شادی ابلها نه‌ای به‌تعود گرفت. کهگاه پلکهایش دوی هم می‌افناد 
وچند لحظه‌ای بنظر می آمد که دارد جرت می‌زند. بعدبايك تکان کو چك دو باره 
چشم باز مي کرد؛ چشم‌باز می کرد به حر کات عجیب و آ کوادیومی قهرمانان 
تنیس, به ارگ فوق «و کس وورلیتزدیانا»۱ که تم «درای دددمرا لذت آغوش 
کن» دا اجرا می کرد به نسیم‌گرم شاه پسند که از دستگاه تهویةٌ بالای سرش 
می‌وزید - به‌این چیزها چشم باز می کرده یابعبادت بهتر به دویایی که اجزاء 
تر کیب کنندۀ آنراهمین چبزها که تحت تا ثرسومای» و جود درخون او استحاله 
وآب ودنگ پیدامی کردند تشکیل می‌دادنده وباد دیگر لبخند می‌زد: لبخندی 
شکسته و بیرنگ وحاکي از نحرسندی کودکانه. 

پرستاد گفت: «خوب؛ من دیگه بايد برم. په عده بچه که زیر نظر من‌اند 
قراده بیان. بعلاوه» مر یض تخت شماده۳» به‌سمت بالای اتاق‌اشاره کرد «رممکه 
همین حالاها زحمتدو کم کنه. حوبء آدامش خودتون‌رو حفظ کنید.» به‌سرعت 
دور شد. 

وحشی کنار نختخواب نشست. 

زیرلب گفت: «لیندا» ودستش دا گرفت. 

لیندا باشنیدن اسم حود برگشت. از نگاه پرابهامش برق آشنایی ساطع 
شد. دست او دا فشاد داده تبسم کرد لبهایش يه حر کت در آمد؛ سپس بطود 


Vox ۷ 111281181۲8 ۱‏ = کل Wurlitzer‏ نام جا د تی لرعیاد لیا پیا لری| لکترو لیکی 
است که مي‌تواند اصوات سازهای مختلف یا سداهای فیرسازی از قبیل بوق وذنگث و امثال 
آن دا ایجاد کند. برای اطلاع بیشتر دجوع کید به The Oxforad Companion‏ 
to Music‏ و A New Dictionary of Music‏ تسالیت Arthur Jacobs‏ 
ازاتشارات پنگوئن. و اما ها کلی تر کیپ فوق را به‌سیاق نا ×۷0 ساخته است 
که لاتینی است ومهنای تحت للقظی آن «جدای انمان» است واسطلاحا به‌لوعی ارکث اطلاق 
می‌شود که صداهایی شبیه صدای [دمیژاد ددمي‌آوند س م. 


[۳۰۴] دنیای قشنک نو 


غبرمنتظره‌ای سرش به‌طرف جلوخحم شد. خحوابش برده بود. جان‌به تماشای او 
شست - درد آن جسم ست همان جهرءٌ جوان و دوشنی دا جستجو کرد که در 
ما لپا ئیس بر کود کی اوخم‌شده بوده جستجو کرد ویافت؛ و(درحا لیکه چشمانش 
را برهم گذاشته بود) صدای او؛» حر کاتش وتمام وقایح زند کیان باهمدیگی 
در خاطرش زنده شدند. «استرېتو کوك همینجودی» برو به برج بانبودی ...» 
آوازش چقدر قشنگی بودا و در آن شعرهای بچگانه چه افسون و راز عجیبی 
نهفته بود! 
۲ ب؛ ث» ویتامین د: 
دوغن توی کید» ماهی دوغن توی آب ددیا. 

وقتی که کلمات لندا و صدایش دا به‌هتگام تکراد آنها به حاطر آودده 
قطره‌های اشك سوذانی دا که پشت پلکهایش جمع شده بود رها کرد. سپس 
درس خراندن دا یاد آورد؛ ری توی دیک است؛ گربه ړوی سفره است؛ و 
«تعا لیم مقدما تی بر ای کار کنان‌بتای‌جنین نحانه». وشبهای دراذرا در کناد آتش؛ پا 
در تا بستان روی بام کلبه؛ که لند! آن داستانها را دربارۀ «جای دیگر». آنسری 
وحشی کده. برایش نقل می کرد: آن «جای دیگر » بسیاد قشنگت که حاطره‌اش 
راء همچون دوّبای عرش و بهشتی ازخیروجمال» هنوز بنجو تمام وکمال درنحود 
حفظ کرده بوده دریا یی که از تماس با وأقعیت این لندن واقعی ومردان وزئان 
متمدن فعلی؛ آلوده نشده بود. 

صدای جیغ وداد غیررمنتظره‌ای باعث شد که چشمانش ر؛ باز کند ویس 
ازعشك کردن اشکهایش؛ نگاهی به دررو برخود بیفکند. جریان از اینقراد بود 
که سیل بی‌امانیی از جند قاسوهای هشت سالهً نر وعین همدیگر» به‌داعل اتاق 
سراز پرشده بود. چند قلو پشت چند قلوء وارد می‌شدند - مثل بختك. صودتها- 
شان» صورتهای تکرادیشان جون همه‌شان يك شکل وقافه داشتند - کهنقط 
عبارت بود ازپوزه وچشمهای وقزده: حالت زلزدن سکهای پا کو تاه راداشت. 
او نیفودم حا کی دنگ به‌تن داشتند . دهان همه‌شان بازمانده بود. جیغ کشان و 
ورو رکنان وارد شدند. دريك آن مثل این بودکه اناق مملو از کرمهای گوشت 


[۳۰۵] دنیای قشمگت نو 


شده‌باشد . لایلای تخت ها جمع می‌شدند » بزور حودشان دا می کشیدند 
بالا» می‌خزیدند زیر. به تلویزیون ذل می‌زدند و به بیماران دهن کجی 
می کردند. 

لیندا مايه حيرت و هراس آنها شده بود. عده‌ای ازآنان بای تخت او 
جر که زدند وبا کنجکاوی آمیخته به ترس وکیجی حیو اناتی که بطور ناغافل با 
مو جودی ناشناخته مواجه شده‌باشند حیره ماندند. «رای نگاه‌نگاه!» باصدایی 
آهسته وهراس آ لود حرف می‌زدند. «اين چه مر گشه؟ چرا انقدد چاقه؟» 

آنها تا کنون یکچنین چهره‌ای ندیده بودند - هرگز چهره‌ای که جوان 
وخحوش پوست نباشد. وقامتی که باریکی و کشید گی‌اش دا از دست داده باشد» 
ندیده بودند, تمام این محتضرهای پنجاه ونه تاهفتاد سالف قياف دعتر بچه‌هادا 
داشتند. لیندا. برحلاف آنهاء در سن جهل وچهاد سالکی به صودت هیولابی 
فر توت؛ فرسوده ومسخ شده در آمده بود. 

همهمة اظهار نظر بلند شد: «نفرت انگیز فیست؟ دندو ناشو ببین!» 

ناگهان یکی از چند قلوهایی که صودتشان شبیه سگهای پا کوتاه بوده 
بین‌صندلی جان ودیوار سبز شد وبه چهرة خوابآلود لیندا زل زد. 

شروع کرد: «به نظر من...» اما کلامش پیش از وقت بايك جيم تمام 
شد. وحشی یقه‌اش را جسبیده بود اورا درست :1 بالای صندلی باند کرده» وبا 
یك سیلی محکم توی گوشش اورا با زوژه وشیون بهآن طرف پرت کرده بود. 

فریادهای پسرك باعث شد که سرپرستار به نجانش بشتا بد, 

بانحش ونت بازندو است کرد: «جه بلایی سرش آوردی؟ حق نداری دست 
روی بچه‌ها ددا زکنی.» 

«حوب» پس اونارو از کناد تختخوایش ر دکن.» صدای وحشی ازشدت 
حشم وانزجاد مررتعش بود. «اصلا" این فسقلی‌های کثافت اینجا چکار می کنند؟ 
این وضع که افتضاحها» 

«افتضا ح؟ منظودت چیه؟ اونا نحت تربیت درشرابطم رک قرار گر فته‌ند.» 
باخشونت به جان الحطار کرد: « بهت بگې ا که به‌دفعه دیگه در تر بیتشون دخا لت 
کنی در بانهادو صدا یز نم که پنداز ندت بیردن.» 


[۳۰۶] دنیای قخنگه نو 


وحشی از جایش بلند شد و دو سه قدم به‌طرف او برداشت. حر کات و 
حا لت چهره‌اش بقدری تهدید آمیز بود که پرستاریاترس و وحشت پس‌نشست. 
جان با زحست خودش را نگهداشت» و بدون يك کلام حرف برگشت و دوباره 
کنار تخت نشست. 

پرستاد بااطمینان حاطر مجدد» و لی بانبختری که کمی توخالی وعادی ` 
از اعتماد به نفس بود» گفت: « بهت تذ کر دادم . پس مواظب حودت باش .» 
باو جود این» بچه‌های خیلی فضولرا تاراند ووادارشان کرد که به بازی (زیپ- 
پیدا کنك» که توسط یکی از همکارانش درآ نطرف اتاق تر تیب یافته بود ملحق 
شوند, 

به پرستاد دیگر گفت : «جونی »> بدو برو محلول کافشین حودتو بخود.» 
تمرین دیاست» قوت قلب را به او باز گرداند و سبب شد که حالش جا پیا ید. 
صدا زد : «بینید بچه‌هاا» 

لیندا با ناراحتی تکان‌حودد لحظه‌ای چشمانش دا باز کرد نگاه مبهمی 
به‌پیر امون خود انداعت: و دوباده درخحواب فرودقت. وحشی که کناد او نشسته 
بود منتهای کوشش خود دا کرد تا حال چند دقیقه پیش خود دا بازیاید . «آ» 
بء ث» ویتامین د» را چنان‌باخود تکرادمی کرد که انگار کلماتءطلسم وجادویی 
هستند که می توانند کدشتة مرده دا دو باره زنده کنند . اما طلسم کار کر نیفتاد . 
تحاطرات‌خوش؛ سرسختا نه‌از احیاشدن امتنا عمی کردند؛ فقط حسادتهاء زشتی‌ها 
و بد بختی‌ها بودند که به‌طرزی نقرت‌انگیز احیاء می‌شدند : پوپه با قطره‌های 
تعونی که از شانهٌ شکافته‌اش می‌چکید ؛ ود به‌تعو اب زدن لیندا » وزوز مگسها 
دور سکالی که کنار تختخواب دوی زمین دیخته بود ؛ و حرفهای بدبد پسرها 
موقم عبود لنینا... وای؛ نه نها چشمانش‌دا بست» وسرش دابا انکاد سر سیختانة 
این خاطرات تکان داد. و آ» ب» ث» ویتامین د...» کوشید به آن موافعی فکر کند 
که دوی زانوی لیندا می‌نشست و او دستهایش دا دود بدنش حلقه می کرد و 
هی‌لالایی‌می خواند راودا می‌جنباند تااینکه‌عوابش‌می‌برد. «[» ب» ثه ویتامین 
د» ویتامین د ویتامین د...» 


[۳۰۷] دنیای قششگه نو 


صدای ارگ فوق «و کس وود لیترديانا» تبدیل شده بود به يك کر سندو! 
بصورت هك هاف ؛؟ و نا گهان بوی شاه‌سند» طبق قاعده تسلسل ء جای خود را 
به‌بوی تند نعنا ع هندی داد. لیندا ازخو اب پرید؛ چند لحظه‌ای یاگیجی به‌بازی 
شر کت کنند گان در دور نیمه نهائی یره شد » سس صودتش را پلند کرد و 
یکی دو بارعطر تازه را استتشاق کرد و یکمر تبه‌لبخند زد س لبخند وجد وبیخودی 
کود کانه. 

زیر لب گفت: زپوبها» و جشمانش دا برهم گذارد. 9آ جقدد از این بو 
خحوشم میاد» چقدد...» آهی کشید و خود دا دوی بالش انداخت. 

«بینم لیندا ا» لحن وحشی تضرع آمیز برد . «منو نمیشناسی؟» وحشی 
خیلی کوشش کرد » آنچه در قوه داشت به‌کاد برد » چرا لیندا از خاطرة پوپه 
دست برداد نبود؟ دست شل و آو یزان لیندا دا باعشرنت‌فشارداد» انگادمی‌هواست 
او دا مجبود کند که از این دیای لذات شرم‌آود » و از این خاطرات ننگین و 
نفرت‌انگیز» به زمان‌حال بر گردده به واقعیت بر گردد؟ زمان‌حال هو لناك» و اقعیت 
دلآشوب - اما والا » اما پرمعنا» اما بینهایت گرانبها » صرفاً بخاطر تجانسو 
قرابت داشتش با جیزی که حال و واقمیت‌دا تا این‌حد هول‌انگیز جلوه می‌داد. 
«لیندا؛ سنو نمیشناسی؟» 

فشار غفین دست لیندا دا بعنوان جراب؛ حس کرد. اشك در چشمانش 
حلقه زد. خم شد و او را يو سید. 

لبهای لیندا تکان خودد. باز زمزمه کرد «پوپه!» و با این کلمه اناد يك 
سطل پراز نجاست دوی سرجان خالی کرده بودند. 

یکمرتبه خونش به‌جو شآمد . طنیان اندوهش که بار دیگر به مانم 
بر حور دکرده‌بود مجرای تحروجی دیگری پیداکرد و به طفیان عشمی درد لود 
پدل شد. 


فریا د کشید : «آخه من جان هستم . جانا» و با کلافگی و ددساندگی 


Cr 0-۱‏ در موسبقی: بلندشدن تدریجی صدا س م. 


[۳۰۸] دئیای قشنگهانو 


شانه‌هایش را گرفت و او دا تکان داد. 

چشمان لیندا باز شد ؟ جان دا دید او را شناعت ہ «جانا» - اما این 
چهر؛ واقعی و این دستهای خشن وافعی دا در دنبای دژیایی جایگزین کرد 
در میان معادلهةٌ درونی وشخصی بین عطر تعنا ع و «ارگ فوق وود لیتزد»» ددعیان 
حاطرات تغییر شکل داده و احساساتی که به‌طرز غریبی جابجا شده بودند و 
دییای دژیایی اورا تشکیل می‌دادند . لیندا اودا بعنوان پسرش جان شناخعت؛ 
لکن وی دا به‌صودت مزاحمی ددبهشت ما لپائیس؛ یعنی آنجا که تعطیل سومای 
خوددا باپوپه می‌گذراند» مجسم کرد. جانغضبناك بود به این‌خاطر که لیندا پو په 
دا دوست میداشت ‏ او دا گرفته بود و تکان می‌داد به این حاطر که پوپه توی 
رختخواب بود - انگار حلاف و خطایی صودت گر فة بود» انکاد همه مردم 
متمدن از این کادها نمی کردندا «هر کسی‌متعلق به‌دیگر ان است...» نا گهان‌صدای 
لیندا به‌عرحر نحفه وناسموعی‌کاهش یافت؛ دهانش بازماند نومیدانه تقلاکرد 
تا دیه‌اش دا از هوا پر کند. اما مثل این بود که نفس کشیدن بسادض دفته بود. 
حواست فریاد بزند - لکن‌هیج صدایی بیرون نبامد» فقط وحشتی که ازچشمان 
خیره‌اش حوانده میشد شان می‌داد که چه دنجی می برد . دستهایش به طرف 
گلویش رفت ؛ و بعد توی هوا کودمال کرد - هوایی که دیگر نمی‌توانست 
استشاق کندء هوایی که دیکر برای شخص او وجود نداشت. 

وحشیابستاده وروی اوتحم شده بود. «جته لیند!؟ جنه؟» لنش | لاماس آمیز 
بود ؛ گویی التماس می کرد تا لیندا به‌او اطمینان خاطر ببخشد. 

نگاهی که لیندا به او انکند مالامال از وحشتی‌وصف ناشدنی بود - از 
وحشت. و به‌نظرجان مالامال ازملامت. لینكا کوشید که خود را روی دختخواب 
تیم‌خیز کنده ولی به پشت دوی با لها افتاد. صودتش‌بطور وحشتنا کی دگرگون 
شد و لهایش کبود. 

وحشی بر گشت وبه سمت بالای بخش بنای دویدن راگذاشت. 

فریاد زد: « کمكا كمك! کمك!» 

سر پر ستار که دروسظ حلقۀ چندفلوهایی که ذیپ‌پیدا كنك بازیی کردند 
ایستاده پودء دودوبر خوددا نگاه کرد. حيرت لحظهةٌ نخست؛ بلافاصله جای‌خود 


[۷۰۹] دنیای ie‏ نو 


را به‌نادضایی داد. با اشم وتخم گفت: 

« داد نزن! به فکر بچه‌ها باش. ممکنه تر بیتشون‌دو ... آهای چکار دادی 
میکنی؟» جان حلقه را شکسته بود. یکی از بچه‌ها داشت نعره می‌زد. «جشمهاتو 
واکن|» 

« یالا» یالاا» استین سربرستاد دا گرفت و او دا به‌دنبال عود کشاند . 
« كمك یه اتفاقی افتاده. من باعث مرش شدهم.» 

هنگامیکه به انتهای بخش دسیدند لیندا مرده بود. 

وحشی لحفه‌ای خشکش زد و ساکت ماند » سپس کناد تخت بهذائو 
درافناد. صودتش دا با دستهایش پوشاند و بی‌اختیاد هق‌هق گربه دا سر داد. 

پرستاد مردد ابستاده بود.کگاهی نگاهی به پیکری که در کناد تخت زانو 
زده بود؛ می‌انداعت (نمایش مفتضحانه!) و گاهی ( بچه‌های بینوا! ) به چند 
قلوهابی که بانی ذیب بیدا کنك خحودشان دا قطع کر ده و از آنطرف بخش به 
این سمت خیره شده بودئد » با تمام جشمها و بوزه‌هاشان خیره شده بودند به 
صحنهٌ نکان دهنده‌ای که ددپیرامون تخت ۲۰ اجرا می‌شد.آیا باید با او حرف 
بز ند؟ یکوشد که او دا دوباره متوجه رعایت ادب و نزاکت کند؟ به او گوشزد 
کند که در کجاست؟ کو شز د کند که چه‌بلابی ممکنست بر سراین طفل‌های محصوم 
بیاورد؟ معکنست تمام زحمات در جهت ریت آنها در شرایط مرگ دا با این 
فریاد و شیون زننده به‌هدد بدهد - انکار مرگ چیو وحشتتا کیست! انار بك 
فرد ادزش اینهمه های وهو دا دارد! اینکار ممکنست ذهن آنها دا نت به‌این 
مسأ له مشرب کند» ممکنست‌سبب شود که طریقی بسیارعطا و کاملا" ضد اجتماعی 
اعتیار کنند و به این وسیله عکس‌العمل نشان بدهند. 

جلو آمد و دستي برشان#جان‌زد. باصدایی آهسته وعصبا نی گفت؛ «نمیتوی 
مثل آدم دفتار کنی؟»ولی دود و برخود را که نگاه کرد دید که نیم دوجین بچه از 
ذمین بلندشده‌اند و دادند به‌سمت پایین بخش می آیند. دایره ناقص شده بود. 
لحظه‌ای بعد ... نهء ایند يسك کردن بیش !زحد خط ر ناك بود؛ تمامافر اد این گروسمکن 
بودتر بیتشان شش هفت ماه پس برود. شتا بان به‌طرف‌نوچه‌های بمعطر افتاده‌اش 
رفت, 


[۰ ۲۷۱ دنیای قشنگ نو 


با لحنی شاد و بلند پرسید: «حالا کی شکلات لو له‌ای میخو اد؟ه 

تمام افراد «گروه بوخانوفسکی» یکصدا فریاد کشید ند «منا» تخت ۰ ۲ 
بکلی فرامرش شد. 

وحشی مرتب در دل تکرار می کرد: روای خدایا» حدایا؛ خد‌ایا...» 

در ملغمه‌ای از اندوه و ندامت که ذهن او دا فرا کر فته بود » يك كلمة 
واضح وجود داشت: «خداا» به زبان در آمد و زمزمه کرد: «عدایا...» 

صدایی بیار نزديك» مشخص و تبزاز مبان زیر و بم‌های ارگ وود لیتزد 
کفت؛: «حی دازه میکه؟» 

وحشی سشت تکان حورد » دستش دا از صودتش برداشت و پیرامو نش 
دا نگریمت . پنج‌تا همزاد حا کی پوشء که هر کدام يك شکلات لو لهای دداز 
به‌شکل‌چماق در دست داست‌گرفته بودند وروی صودتهای همشکلشان شکلات 
مایم به‌اشکال مختاف ما لیده شده‌بود دريك ردیف ایستادند وباحالت سگهای 
پاکوتاه به او زل زدند. 

تا چشمشان به او افتاد نیش همه‌شان در يك زان باز شد. یکی از آنها 
با ته شکلات چماقی‌اش او دا نشان داد. 

پرسید و ببینم؛ اون عرده؟» 

وحشی لحظه‌ای بدون حرف به آنها خیره شدء بعد بدون حرف بلندشد, 
و بدون حرف سلانه سلانه به‌طرف در براه افتاد 

بچة فضول در کنار جان ورجه ودجه می کرد و مر تب می کفت : « اون 
مرده؟» 

وحشی سرش دا پایین آورد و او را نگاه کرد و همچنان بدون حرف : 
او را از سر راه حودکنار زد. بچه به زمين نحورد و یکمرتبه بنای زوزه کشیدن 
را گذاشت. وحشی حتی نگاهی هم به دود وبرتعود نینداخت. 





بخش و تردهم 


حدمهٌ مردنگاه پادك لین عبادت بودند از یکصد و شست و دو دلتا که 
تقسیم شده بودند بردو گروه بوحانونعسکی بتر تیب شامل هشتاد و جهاد همزاد 
ماد مو سرخ و هشتاد و هشت نر کله دراز و مومشکی. این دو گروه در ساعت 
شش که کارشان تمام میشد ؛ در دالان مردنگاه اجتما ع می کردند و جبرة بومية 
سومای خود دا از مأمور خزانه دادی تحویل می‌گر فتند. 

وحشی از آسانسودییرون آمد و داخل ازدحام شد. لکن حواسش جایی 
دیگر بود پیش مر گنه پیش اندوه» و پشیمانی؛ بی‌انحتیار وبدون آگاھی از 
آنچه که می کرد شرو ع کرد به تنه زدن و راه حودر! از میان جمعیت باز کردن. 

« او هو» برای چی هل میدی ؟ کجا میخوای بری؟ » 

از ميان آنهمه‌گاو خواه بلند و حواه کوتاه» فقط دو نوع صدا بیرون 
میآمده یا ب‌صودت جیغ و یا عرخر. دو چهره چنانکه‌گفتی بر اثر باز تاب 
یکرشته آئیئه در یکدیگر تا بینهایت مکرد شده بودند؛ یکی بیمو و مثل ماه 
پرلك وپیسی که دورش دا ها له‌ای نار نجی فرا کر فته باشده و دیگری به‌صودت 
صور تك باديك پرنده‌ای نوك دراز با ته‌دیش دو روزه» با غیتلوغضب به‌طرف 
او چرخیدند. صدای حرقشان؛ و تیزی آرنجهاشان در پهلوی وحشی: او دا بخود 





]۷٩۲۷[‏ دنیای شنک نو 


آودد. یکباد دیگر چشم به‌روی واقعیت خحادجی باز کرد نگاهی به اطسراف 
اندانحت» وبا احساس دلهره و انزجاد؛ آنچه دا که می‌دید به‌صودت سرسام 
عود کرده‌ای از دوزها و شبهای ود و کابوسی از شباعتهای غیر قابل تمپیز» 
بازشناحت. بچه‌های همز اد» بچه‌های همزاد ... مثل کرمهای گوشت؛ دسته دسنه 
دوی دمزم رت لیند! ازدحام کرده بودند. باژهم کره‌های گوشت» منتها حالایزد گتر 
وکاملا بالغ» در مبان اندوه و پشیمانی او می‌لولیدند. مکث کرد و با چشمانی 
سر کشته و وحشت زده به انبوه حا کی پوشهای پیرام وش که‌او درست بګسر و 
گردن از آنها بلندتر بود نگریست . « در اینجا مسوجودات ناذنین جقدد 
فر او انند ۱» این کلمات‌موژون او دا به‌باد ریشخند گرفته بودند. « جقدد ذیبایی 
به و ع بشر ارزاتی شده‌است! ای دنیای قشنگ و ...» 

صدای بلندی فریاد کشید: «سوما توزیم میکنیم! لطفاً به صف وایستید. 
زودباشد.» 

دری بازشد ويك میزو صندلی به داعل دالان آورده شد. صدا متعلق به 
يك آ لفای جوان وقلدد بودکه با یك صندوقچۀ آهنی سیاه دنگ واردشده‌بود. 
همهم دضانندی از همزادهای منتظر برخاست . وحشی دا بکلی از یاد بردند. 
اکنون تسوجهشان به صندوقچۀ سياه دنک معطوف شده بود که مرد جوان 
آنرا دوی میز گذادده و حالا دست اندر کار باز کردن قفاش بود. در صندوقچه 
بالا زده‌شد . 

صل وشست و دو نفر» چنانکه گفتی مشغول تماشای آتش بازی بودنده 
یکصدا گفتتند: راووه ‏ اووها» 

مرد جوان لټ مشت قوطی محتوی فرص بیرون آورد. با تحکم گات : 
«حالا لطفاً بيا بيد جلو. یکی یکی؛ همد‌یگرو هل ندید.» 

همزاد ها یکی یکی و بدون آنکه همدیگر داهل بدهند جلو آمدند. 
اول دوهمزاد ثر» بعد یلت ماده » بعد بك نر دیگر » بعل سه تا ماده» بعك... 

وحشی ایستاده بود وتماشا می کرد. « ای‌دنبای شنک نو ای‌دنیای 
قشنکك نو...» چنین بنظر می‌دسید که این کلمات موزون دد ذهن اوتعیر لحن 
داده بودند . آنها فلاکت و نداست او دا به‌باد تمسخر گرفته بودند» و باه 


[۲۱۳] دنیای تشگ نو 


نیشخند شریرانه و شنیعی دیشخندش می کردندا تا بکادانه خنده می‌زدند و در 
ایجاد فضای کثبف وحالت کریه و تهوع آود کا بوس» مداومت بخرج می‌دادند. 
ا کنون ندای دعوت به آغوش داسردادند:«ای دنیای قشنگٌ‌نوا» میراندا داشت 
از امکان حسن و زیبایی» وحتی از امکان تبدیل شدن کابوس به یك چیز قشنکگت 
و چشمگیر. حبر می‌داد. « ای دنیای قشنکك نوا » اين؛ ندای مبادژ طلبی پودء 
فرمان‌بود . 

مأمور خزانه‌داری با غیظ فر یاد زد: «آهای» همد‌یکرو هل ندید.» در 
صندوقچه را محکم بهم زد. « دیگه بهتون نمیدم مگر اینکه معقول‌باشید.» 

غرو اند دلتاها بلند شد فشار دادنشان به یکدیگر کمتر شد وسرانجام 
بیحر کت ایستادند. تهدید کارعودش دا کرده بود. محرومیت ازسوما - جقدر 
وحشتناك بود! 

مرد جوان‌ گفت: « حالا درست شد. » وصندوقچه را دوباده باز کرد. 

لیندا برده و سرسیرده بود؛ لیندا مرده بود؛ دیگران باید آزاد زندگی 
کند» و دیا باید زیبا بشود . جبران مافات فریضه و وظینه. و ناگهان برای 
وحشی مثلروز دوشن‌شد که چکاد بایست بکند؛مثل‌این يود که کر کره‌ای بالارفته 
وپرده‌ای بیکسو شده‌باشد. 

مأمور نحزانه دادی گفت: «یاً بینم.» 

یك ماد خا کی پوش دیکر جلو آمد. 

وحشی با صدایی بلند و پرطنین فریادزد: «بس کنید! بس کنید! » 

بافشار راه مود را به طرف میز باز کرد ؛ دلتاها با بهت به‌او یره 
شد‌ند, 

مأمور حزانه داری زیر لب گفت : « یا حضرت فوردا وحشیه. » اساس 
ترس کرد. 

وحشی ملتمسانه فریاد زد: « گوش کنید» خحواهش میکنم . گوشهاتو نو 
به‌من بد یك...» 

او پیش اذ این هیچوقت جلوی جمع صحبت نکرده بود و برایش‌غیلی 
مشکل بود که مقصود خود دا بیان کند. « از این آشغال کثیف نخورید . 


[۷۱۴] دنیای قشنگه نو 


ت ‌ 


سم سبه. 4 

مأمور حزانه‌دادی» شفاعت جویانه لبخند زد وکفت:«آقای وحشی هم کله 
اجازه بفرمایید که...» 

« روح رو هم مثل جسم مسموم میکنه.» 

« بل ولی اجازه میفرمایید به‌کاد توزیع ادامه بدې نه؟ شمادوست‌خحوب 
ماهستید,» بااستباط وملایمت کسی که حروان شرود وجموشی‌ردا نو ازش‌می کند» 
بادست روی بازوی وحشی زد:ر فقط اجازه بدید...» 

وحشی فریاد کشید: « محاله! » 

«ولی ملاحظه کنید دوست عز یز ...» 

« همه شو بریزید دود این سم مهلك رو پرت کنید دود. » 

عبارت و همه شو بریزید دود » قشرص‌ای توبرتوی نافهمی دلتا ها دا 
شکافت و تا عمق شعورشان نفوذ کرد . همهمه‌ای حشم آلسود از ميان جمع 
یلد شد. 

وحشی دوبه همزادها کرد و گفت: دمن اومدهم تا شماها رو آزاد کنم. 
اوبدهم تا...» 

مأمود خحزانه دادی دیگر چیزی نمی‌شنید؛ از توی دالان بردن مه 
بود و داشت در دفترچهٌ تلفن به‌دنبال شماده‌ای می گشت. 


بر نادد تعلاصة" گفت: «نه توی اتاق خودشه . نه توی اتاق من نه اتاق 
تو. نه توی آفرودیتوم؟ له توی مر کز جوجه کشی و له توی‌کالج. کجامیتو نه 
باشه 41 

هلمو لتز شانه بالا انداعت. آندو از سر کار بر گشته بودند به این اميد 
که وحشی در یکی از میعاد کاههای همیشگی‌شان به انتظادشان نشمته باشد» اما 
اثری از دفیقشان ندیدند. این موضو ع ناداحتشان کرد چون قصدشان این بود 


[۲۱۵] دنیای‌قشنگ نو 


که با هلیکوپتر شکادی چهار نفرةٌ هلمو لتز سری به بیادیتس۱ بزنند . اگر او 
به‌همین زودی نمی آمد وقت عصرانه‌شان دیر میشد. 

هلمو لتز گفت: « پنج دقبقه دیگه هم بهش وقت میدیم. اگه سر پنج دقیقه 
خحودشو اینجا فرسوند» ما... » 

زنگ تلفن حرفش دا قطم کرد. گوشی دا برداشت. « الو؛ بفرمایید. » 
وپس از مدت دداژی گوش دادن گفت : « ای فودد توی اتوموبیل!۲ هم الان 
میام اونجا.» 

برنادد پرسید: «کی بود؟ » 

هلمو لتر گفت: « یکی از آشناها که توی مردنگاه پارك لین کاد میکنه . 
وحشی اونجاست. ممل اينکه دیوونه شده. بهرحال چاده‌ای از دفتن نیست. تو 
با من میای ؟» 

پاهمدیگر داهرو را شتا بان به‌طرف آسانسود طی کردند. 


وقتی وارد مردنگاه شدند وحشی داشت می گفت: «حوب؛ دلتون‌میخواد 
بنده و برده باشید؟» صودتش برافروخته شده بود و چجشمانش از فرط حرارت 
و غیظ برق می‌زد. از بیشعودی حیو ان ی آنها جنان شکارشده بود که می حو است 
جندتا فحش ثثاد آنهايي که به نجاتشان شتافته بود بکند. اضافه کرد: «دلتون 
میخواد بچه باشید؟ بله» بچه باشید» زوزه بکشید وقی کنید؟ » فحش ها به لاله 
قطود بیشعودی آنها حورد و برگشت . با نگاهی بی فروغ : کدد و دنجیده 
به‌اوخیره شدند. وحشی با لحن حق بجانب فریاد زد: «بله ق ی‌کنیدا» انلوه و 
پشیمانی » علافه و وظیفه - همه اکنون فراموش شده و مثل سابق در نفرتی 
شدید و متاومت نا پذیر سبت به این غو لهای بی شاخ و دم حل شدند.«د لتون 
نمیخواد آزاد باشید وآدم باشید؟ اصلا" می‌نهمید آدمیت و آذادی یعنی چی؟» 


Biarritz —1‏ ۲ ر.ك. حاغیه‌صفسه بع 


[۳۱۶] دنیای قعنگ نو 


تشم وهیجان زبان او دا روان کرده بود؛ کلمات؛ آسان‌و سیل آسا جادی 
می‌شد ند. تکر ار کرد و اصله؟ می‌فهمبد؟» ولی سوالش بی جواب ماند. با 
ترشرویی اداسه داد : « عوب. باشه. من بهتون یادیدم ؟ چه بخواهید و جسه 
تخواهید آذادتون میکنم ۰ پنجره‌ای دا که مشرف به حیاط اندرونی مردنگاه 
بود باز کرد و شروع کرد به قوطی های سوما دا مشت مشت توی هوا پرت 
کردن , 

جماعت خا کی پوشها لحظه‌ای درحال سکوت و طلسم شد گی ایمتادند 
و با حيرت و وحشت شاهد این توهین گمتانحا نه به مقدسات شدند. 

پرنارد که با چشمهای از حدقه درآمده به این منظره یره شده بود 
زیر لب گفت: « دیوونه شده. اونا میکشنش. اونا ...» ناگهان فریاد بلندی از 
انبوه جمعیت بلند شد؛ موجی از جنبش» این فریاد دا با تهدید متوجه وحشی 
کرد. برناردگفت : « فودد بعدادش برسها» و چشمانش دابر گرداند. 

«فودد به‌دادکسانی میرسه که حودشون به‌داد حودشون برسند.» هلمو لاز 
باتعندی خنده‌ای که عملا" ازشادمانی حکایت می کرد؛ داه‌عود را بافشاد ار ميان 
جمعیت باز کرد. 

وحثی فریاد می‌زد: «آذاد آزادا » و با یك دست به برون پرت کردن 
سوماها ادامه می‌داد و بادست دیگر بە‌صورت مهاجمان ياكشکل خحود می کوفت. 
« آذادا » و یکمر ته هلمولتز را در کتار حود دید « هلمو لتز جانا در 
حا لیکه همچنان مشت می‌پراند - « دست کم آدم! » و دد این فواصل: سم 
را مشت مشت از پنجره به بیرون پرت می کرد. « بله» آدم! آدم! » ودیگر‌سمی 
باقی نماند. صندوقجه رابلند کرد و درون خالی و سیاهش دا به‌آنها نشان داد. 
« شما آزادید(ع 

دلاها زوزه را سر دادند و شعلة خشه‌شان دوجندان شد. 

بر نار د که در کناد معر که مردد ایمتاده بود؛ گفت: «کارشون ساخته‌ست.» 
و پهسانقةٌ بك محر که نا گهانی به كمك آنها شتافت؛ بعد بیشتردداین باده اندیشید 
و یکت کرد؛ سپس با شرمزدگی دو باره جلو رفت» بعد بازهم تأمل کرد و در 
حالیکه شدیدا از بی‌ادادگی قابل تحقیر خود دنج می‌برد: ایستاد - فکرمی کرد 


[۲۱۷] دنیای قشنگ نو 


که اگربه آنا كمك نکند نا بودخواهند شد واگر به کمكآنان برود او ممکن 
است از بین برود - دداین‌اثنا بود که (به‌یادی فوددا) افراد پلیس؛ که چشمهای 
وق‌زده و پوزه‌های خحولة مانندشان از زیر ماسك ضد گاز پیدا بود » به درون 
دالان دوپدند, 

برنادد به استقبا لشان دوید. دستهایش دا تکان می‌داد؛ واین نهودش کاری 
بود» داشت‌کادی صودت میداد . فریاد زد: « کمك ! » وبرای اینکه امر دا به 
ودش مشتبه کند که دارد كمك می کند » هر باد بلندثر ار پیش فریاد می‌زد. 
« مك کمك! كمكا» 

پاسبانها اورا از سرراه حو دکنار زدند وبه‌کارشان ادامه دادند. سه‌نفرشان 
بوسیله پمپ ها يې که با تسمه و سك به گرده‌شان بسته بودند. ابر غلیظی از 
از بخار سوما دد هوا پخش کردند. دوتای دیگر درحول وحوش جعة موسیقی 
تر کیبی مشغول کار بودند. جهار نفر دیگر باهفت تیرهای آبباش محتوی ماد 
بیهوشی قری ‏ داه خود دا از ميان ازدحام باز کرده بودند وداشتند جنگجویان 
پرجوش وخروشتر دایا فرت فرت هفت‌تیرها ازصحنۀ نبرد حارج می کردند. 

پر نادد داد زد: وعجله کنید» عجله کنید! اگّه دير بجنیید اونا کشته میشن. 
او تا... آخ...» یکی از پاسیانها که از ورور ار ناداعت شده بود با هفت تیر 
پاش او را هدف قرار داد . بر نادد یکی دو احظه‌ای تلو تلو عودان خود را 
روی پاهایش بکهد اشت» پاهایی که انگاراستخوان وپی وعضاه‌شان را ازدست 
داده بودند » به‌حدی که تبدیل شده بودند به دو دشته ژلائین » و سرانجام 
نه‌حتی ڈلاتین ‏ بل که آب خالی: با سر ةش دمن شد. 

نا گاه از جعبة موسیقی تر کیبی صدایی شروع به صحبت کرد . صدای 
عقل و خرد؛ صدای »هر و محبت. لوار ضبط صوت داشت باز مي‌شد و « نطق 
ضد هر جح ومر شمارة دو با برد متوسط » دا پخش می کرد . صدا درست از 
اعماق يك قاب ناسرثی برمیخاست : و«دوستان من دوستان من!» جتان رقت و 
احساسی دد این صدا نهفته بود » و با چنان لحن ملایمی ملامتگویی می کرد ٤‏ 
که حتی چشمان پاسبانهاء پشت ماسکهای ضدگازشان» پراز اشك شد . «معنای 
این‌کادها چیست؟ چرا همه‌تان‌با یکدیگر به‌عوبی وخوشی زندگی نمی کنید؟» 


[۷۱۸] دنیای قعنک نو 


صدا تکراد کرد: «به حوبی وخوشی» با صلح و صفا » با صلح وصفا.» مر تعش 
شد » تا حد ذمزمه کاهش پیدا کرد و موقتاً نعاموش شد . بعد با شود و شوق 
شرو ع کرد: وآ از شما می‌خواهم که عوش بگذدانید . از شما می‌خواهم که 
با یکدیگرههربان باشیدا حواهش می کنم خحواهش می کنم باهم مهر بان و ...» 

دو دقیقهٌ بعد صدا و بخار سوما تأثیر خود دا بخشیده بودند. دلتاها با 
چشمانی گریان همدیگر را می‌بوسیدند و در آغوش می کشیدند - مر نیم‌دوجین 
همزاد در يك آغوش قرودفته بودند. حتی هلامو لتز و وحثی هم داشتند به گریه 
می‌افتادند. مقدادی قوطی فرص تازه از حزانه‌دادی وارد شد ؛ تر تیب توذیع 
مجدد بسرعت داده شد و همزادها همراه با نغمة تودیمهای بسیاد گرم وصمیمانه 
که بصورت صدای بادیتون از جعبه برمیخاست متفرق شدنده و در این‌حال 
چنان هق‌هق کریه‌ای سرداده بودند که قلبشان داشت از جا کنده میشد. « خوش 
آمدید دوستان بسیاد عزیزم» دست فودد بهمراهتان! خوش آمدید دوستان بسیاد 
عزیزم» دست فورد بهمراهتان! خوش آمدید دوستان...» 

منگامیکه آعرین دلتاها حارج شدند ء پاسبان کلید جعبه دا زد. صدای 
آسمانی خاموش شد. 

سر گروهبان پرسید: «بی‌سروصدا میای‌بریم‌یا دوای ببهوشی بکد ببریم؟» 
با تهدید اشاده به عفت‌تیر آ بپاش کرد. 

وحشی در حالیکه به‌تناوب دست به‌طرف لب شکافته » گردن خراشیده: 
و دست چپ گاز گرفته‌اش می برد» جواب داد: «اوه» بی‌سروصدا میام.» 

هلمو لتز که هنوز دستما لش دا دوی بینی حون افتاده‌اش گرفته بوده با 
أشارة سر ید کرد. 

برنارد که بهخود آمده و پاهایش دو باده برایش قایل استفاده شده بود» 
همین لحظه دا برای دزد کی به‌طرف در خحزیدن در نظر گرفت. 

سر گروهبان صدا زد : « آهای ؛ پس تو اونجایی » و یکی از پلیس‌ها 
که ماسکش بشکل پوزه حول بود به‌آن سمت دوید و دمتش دا دوي شانة 


١‏ دد کر؛ صدأی‌مرد؛ حدفامل تتوروباس سم 


[۳۲۱۹] دنیای قشنگ ڏو 


مرد جوان گذاشت. 

برنارد با حالتی معصوم و مطلوم بر گشت. فراد کند ؟ خیال چنین چیزی 
را هم نمی کرد. به سر گروهبان گفت: «آخه از جون من چی میخواین؟ من که 
اصلا" سردد نمیادم.» 

«نو دوست بازداشتی‌ها هستی» نیستیآ» 

برناردگفت: «خوب...» مک کرد. نه. اصلا" نمیشد حاشا کند. پرسید: 
«به چه علت نباید دوست اونا باشم؟» 

سرگروهیان کفت: «پس بالا داه بیفت» و به‌طرف در وماشین پلیس که 
منتظر ایسباده بود. پیشتدم شد. 


: : تخس شا تردهم 





اتاقی که این سه تن در آن حضور یافتند اتاق مطا لعهٌ «پاندس» بود. 

سر پیشخدمت گاما گفت: «حضرت همین الان تشر یف میادند.» و آنهادا 
به حال خحودگذادد. 

هلمو لتز بلند بلاد شندید. 

گفت: « این بیشتر به یه‌پادتی محلول‌کافئین شبیهه تا به به‌بازجویی. » و 
شود دا دوی تجملی‌ترین مبلهای پر باد انداعت . با نگاهی به چهرۀ کبود و 
غمگین‌دوستش, افزود: «بی‌خیال‌باش بر نادد.» اما برنادد ثمی‌توانست بی‌خیال 
باشد. بی آنکه جوابی بدهد» و بی آنکه حتی نگاهی به‌هامو لتر بیا ندازده رفت 
و نشست روی ناراحت‌ترین صند لی اتاق که آنرا یا دقت و با این امید واهی 
انتخاب کرده بود که شاید بتواند خشم گردن کلفتها رانسبت به خحود فرو بنشاند. 

وحشی در این انتا با بی آدامی دوداتاق می گشت» و با کنبجکاوی حاصی 
به کتا بهای‌توی قفسه‌ها نوارهای ضبط صدا و قرقره‌های ماشین قراءعت که در 
تما نه‌های نمره گذادی شده‌فرار گرفته بو دند نگاهمی کرد.دوی میز زیر پنجره کناب 
قطوری تراد داشت که دورش دا چرم بدلی نرم و سپاه دنگی کر فته و دویش 
علامت‌های بررگ 1 زد کو بی کرده بودند. آنرا برداشت و باز کرد. ژندگی و 


[۲۲۱] دنیای قشنگ نو 


کر من بقلم حضرت فورد. کتاب در دیترویت توسط «جمعیت اشاعة اطلاعات 
مر بوط به‌فورد » انتشاد یافته بود. وحشی بی‌هدف ورق زد يك جمله از اینجا 
و یك بند از آنجا خواند و داشت نتیجه‌گیری می کرد که کتاب چنکی به‌دلش 
نزده» که در باز شد و «باندس دائمی در اروپای غربی» با قدمهای چابك وارد 
اتاق شد. 

مصطفی موند با هرسه نقر آنها دست داد ؛ اما فقط با وحشی بود که 
طرف صحبت شد: « که از تمدن چندان ندوشتان نیامده» آقای وحشی.» 

وحشی نگاهی به صودت او انداخت. در صدد بود درو غ ببافد » گزافه 
بگوید, وعبوس و تأثیر ناپذیر باقی بماند؟ لکن بصیرت توأم با عوش خلقی 
که ازصورت بازرس شوانده میشد یا لش‌دا داحت کرد ومصمم شد که حقیقت 
را دك و بی‌برده بگوید. سر تکان داد و گفت؛ «نه» 

بر نادد مبهوت و وحشت زده‌نشان می‌داد. بازدس چه فکری خواهد کرد؟ 
برچسب خوردن بعنوان دوست بودن با کسی که می گفت از تمدن نحوشش 
نمی آید - و بی‌پرده این حرف دا می‌زد » آنهم له به‌هیچکس به بازدس ہہ 
چیز وحشتنا کی بود. دهن باز کرد: «آخعه جان » يك نگاه از مصطفی مو ند او 
دا بره وار وادار به‌سکوت کرد. 

وحشی به‌اعتراف ادامه‌داد: «البته بعضی چیزهای قشنگك هم وجود دارم 
مثا“ همین موسبقی‌های دایج...» 

«گاه نغمة هزار ساز درگوشم طنین می‌افکند وگاه آواز.» 

یکمر تبه گل از گل‌وحشی شکفت. پرسید:«پس شماهم اینوخوندین؟ خحبال 
می کردم هیچکس توی انگلستان از این کتاب خبر نداده.» 

«تقریاً هیچکس. من یکی اذافراد معدودی هستم که خبر دارند. غیدانید؛ 
جز کتابهای ممنوعه‌ست. اما من همانطور که قانون وضع ميکنم میتوانم آنها 
دا نقض هم بکنم» با مصونیت؛ آقای مار کس» رو کرد به‌برنارد و اضافه کرد: 
« که متأسفانه شما حن ندارید این‌کار دا بکنید.» 

برتادد بیش از پیش بیچاره شد. 

وحشی پرسید: «آنحه چرا ممنوعه؟» دريك لحنه‌با ذوق زدگی ازملاقات 


(۳۲۷۲] دنیای قشنگ دو 


کسی که شکسییر خوانده بود» همه چیز دا از ياد برد. 

بازرس شائه بالا انداخت. « چون کهنه است؛ دایل عمده‌اش همینست. 
اینجا چیزهای کهنه به‌درد ما می‌خورند.» 

«حتي اکر هم زیبا باشند؟» 

«علی| لخصوص که زیاهم باشند. ذیبایی» جاذبه دادد؛ وما نمی‌خواهیم 
که مردم به طرف چیزهای کهته جذب بشو ند. دلمان می‌خواهد که به چیزهای 
نو علاقه پید| کنند.» 

«اما چیزهای نو حيلي احمقانه و نفرت انگیزند. مثلا" اون نمایش‌ها که 
هیچی توشون نیست بجز اینطرف و آنطرف پرواز کردن هلیکوپترهاء و آدم 
ماج و بوسة مردم دو حس حپکنه.» حالت تمسخر به صورت خود داد: وبزهاو 
بوزینه‌ها!» فقط از زبان اتللو بودکه توانست وسیل مناسبی برای بیان تحقیر و 
نفرت خحود پیدا کند. 

بازرس بعنوان معترضه زير لب لندید : و بهرحال حیوانات دست آموز 
قشنگی هستند,) 

«چرا بجای این جیزها نمیگذادید ائللو رو بینند؟» 

« بهتان که گفتم؛ کهنه شده. بعلاوهء جیزی از آن سر ددنمی آود ند.» 

بله» این حرف صحت داشت. وحشی حالا به خاطر آورد که هلمو لنز 
چگونه به «مئو و ژولیت خندیده بود. پس‌از اند کی مکث کفت: «خوب» پس 
يه جیز تاده‌ای مثل اخللو ؛ جیزی که درخود فهمشون باشه.» 

هلمو لتز سکوت طولانی حود دا شکست: « این همون چیزیه که همۀ 
ماها دلمون میخواد بنو یسیم.» 

پازدس گشت:ه و این همان جیزیست که هیجوقت نخواهید توشتءچون 
اگر واقعاً شیبه اتللو باشد هیچکس از آن سرددنمیآودده هرقدر هم نو باشد. 
واگر موضو ع جدیدی باشد پس شبیه اتللو نیست. » 

«جرا نیست؟» 

هلمو لتز تکراد کرد: « بله» چرا نیست؟ » او نیز داشت حقایق ناگسواد 
موجود دا فراموش می کرد. تنها بر نادد که دنگش از فرط تشویش و داهره 


[۷۲۳] دنیای قشنگ نو 


کبود شده بود آنها دا در مد نظر داشت ؟ دیگران اورا از یاد برده بودند . 
«جرا نیست؟» 

«جون دنیای ما شبیه دنیای اتللو نیست.انوه‌و بیاهای سوادی دا نميشود 
بلون‌فولاد سانعت - وهمینطود تراژدی را هم نمیشود بدون علم‌ثبات اجتماعی 
ساعت. اوضا ع دنیا درحال حاضر تثبیت شده‌ست. مردم خوشبختند؛ آنچه را 
که می نحو اهند بدست‌می آور ند و آنچه را که نتو اند بد ست با ود نده نمی‌خو اهند. 
وضعشان روبراه است؛ سالم‌اند؛ هیچوقت مریض نمی‌شوند؛ از مرگ پروایی 
ندارند؛ نحوشبختا نه ازهیجان وپیری بی‌خبر ند؛ وبا لی به‌اسم پدر ومادر ندارند؛ 
زن یا بچه یا عشقهایی که به احساسات شدید دچارشان کند» ندارند؛ طودی بار 
مي‌آیند که نمی توانند رفتاد غیرمقتضی داشته باشند. و اگر هم وضع ناجودی 
پیش بیاید» سوما هست. سومایی که شما آقای وحشی میروید و به نام آزادی 
ازپنجره پرت می کنید بیرون»۲ ذادق» نحندید. «خیال می کید که دلعا ها مي‌فهمند 
آذادی یعنی چه! و الان‌گمان می کنید که اتللو حالیشان می شو دا پسرجان» 

وحشی کمی سا کت ماند. بعد سرسختاله پا فثادی کرد: «بهرحال اتللو 
حو به» اتللو بعض ادن فیلمهای برجسته:ماست.» 

بازرس قبول کرد : «البته » اما این بهابی است که ما باید بخاطر ثبات 
پردازيم . باید بین خوشبختی و آنچه که مردم هنراصیل می‌کو یند » یکی را 
انتخاب کرد. ماهنراصیل دا فدا کرده‌ایم. درعوض» احساس خانه و ارگ عطر 
دادیم.» 

ررآحه اینهاهیچ مینایی نداد ند.» 

« خودشان معنای خحودشان هتند؛ معتاشان؛ ایجاد احساسات ملائم طبع 
در تماشا گران است.» 

«ولی اونهارد... اونها دو یهآدم ابله نقل میکنه.» 

بازرس ننده را سرداد. «شما تسبت به‌دوستتان آةای واتسون بندان شرط 
ادب را بجانمی آورید.آقای واتسون» یکی اذ سر شناس ترین«مهندسان احساسات ۾ 
ما ۱ 

هلمو لتز با دلتتگی گفت:«ولیحق با اونه» چون ابلهانه حستند. چیز نوشتن 


[۲۷۲۴] دنیای قشنگه نو 


وقتی آدم حرفی نداره که بز نه...» 

«درست‌است. و ای‌احتبا ج به‌مهادت خیلی‌زیادی دارد. سوادیهای کوچك 
را باید با حداقل فولاد از آب در آورد - و کارهای هنری را فقط با احساس 
حا لص.» 

وحشی سرتکان داد. «همة اینها به‌نظر من نفرت‌انگیز میان.» 

«باید هم اینطور باشد. خوشبختی واقعی‌همیشه درهقایسه با آن‌غراتهای 
گرافی که به‌نعاطرفلا کت وبدبختی می‌پردازیم» به‌نظرخیلی کثبف ونفرتانگیز 
میاید . و صدالبته که ثبات بها داز عم ثبات ء مود ندارد . و خوشنودی و 
حرمندی له افسون يك برد جانانه با بدیختی دا دارد ؛ و نه چادبۀ کشمکش 
با وسوسه با سقوط مر گیاد بر اثرهیجان واضطراب یا شك و تردید دا. عوشبختی 
هیچ‌چیز پرطمطرافی نیست. 

وحشی بدنبال مدتی سکوت گفت : « به‌نظر من همینطوده , ولی آیا 
خوشبختی باید درست بهاندارَهٌ اون چند قلوها بد و زیان‌آور باشه؟» دستش 
دا روی چشمش کشید» اناد می‌عواست تصویر آن ددینهای طویل کوتو له‌های 
همشکل» پشت‌میزهای تنگ هم راء صفوف آن‌گروههای همزاد پشت در ورودی 
ایستگاه‌ترن تك دیلی برنتفورد راء ازدحام آن‌کرمهای انسانی به دور بسترمرگ 
لیندا داء و قبافةً بینهایت مکرد مهاجمانش داء از ذهن ود پاك کند. نگاهی 
به دست چپش که با ندپیچی شده بود انداحت و چندشش شد. «نفرت‌انگیز !» 

«و لی چقدر مفید! من‌میدانم که شما ازگروههای بوخانوفسکی ما خوشتان 
نمیا ید؛ اما بهتان اطمیتان می‌دهم که آنها پایه و اساس همه چیزها هستند. آنها 
بمئز له ملخ نوسان گیری هستند که‌تعادل هواپیمای حکومت دا در مسیر ٿا بش 

حفظ می کنند.» صدای»طنطن» مر تعش بود؛حر کت دستش به‌هنگام ادای کلمات» 

تمام میدان و مسیرماشین توقف‌ناپذیر دا دد برمی گر فت» احن کلام مصطفیمو ند 
مطابق فواعد موسبقی تر کيبي بود. 

وحشی گفت : «تعجب من اذاینه که اصلا" اونهارو میخرامید چکاد ے در 
ا هرجی دلمون بیخواد میتو نید از اون بط ریها عمل بیاړید. جرا حالا که 
از دستتون برپاد» همهشو نو به‌صورت را لفای دو باضافه» درنمیادید؟» 


[۷۲۵] دنیای قعنگ نو 


مصطفی‌مو ند نجنده‌ای کرد و جواب داد: «یرای اینکه هیچ خوش نداد یم 
برای ودمان وبال جان درست کنیم. ما به‌عوشیختی وثبات معتقد یم . اجتماعی 
که مر کب از آلفاها باشد محال است که به‌عدم ثبات و قلا کت دچاد نشود. 
تصودش دا بکنید که‌کار کنان بك‌کارحانه را یك عده آلفا تشکیل بدهند - این 
درحکم آنست که بگوییم: یلك عده مو جودات جدا ازمم وبی‌ارتباط وخزش نژاد 
که طو ری تر بیت‌شد ها ند که (درحد حودشان)صلاحیت گر نشو تصدی مسوو لیتها 
را داشته باشند.» تکراد کرد: «تصورش را بکد!» 

وحثی کوشيد تا تصود کد اما توفیق چندانی پیدانکرد. 

«خیلی بیهوده‌ست کسی که آلا تخلیه شده و آلفا تر بیت شده اگرهجبود 
باشد کار اپسیلونهای نیمه مهجور را بکندء دیوانه می‌شود - یادیوانه می‌شود 
ویا اوضاع دا بهم می‌زند. آلفاما دا می‌شود بطورکاملاجتماعی کرد - اما فقط 
بشرط اینکه کار آلفاها دا ازشان بخواهيم. فقط از يك اپسلون میشود انتظار 
داشت که فداکار یهای اپسیلو نی صورت بدهد. دلیلش هم اینست که اینهادر نار 
او نداکادی شمرده نمی‌شونده بلکه‌بمنز له چیزهای خبلی پیش‌پا افتاده و بدیهی 
هستند. تر بینش برایش دیلی کشیده که اومجبود است ددامتدادآن حر کت کند. 
نمی‌تواند خودش دا اداره کند؛ محکوم است. حتی بعد از تخلیه‌شدن هم هنوز 
توی باریست - یك بطری‌نامرثی با تعبیه‌های‌بچگانه وجنینی.» بازدس‌متفکر انه 
ادامه داد : «البته همهٌماها زندگیمان توی بطری میگذرد » اما اگر آلفا باشیم 
بطریهامان نسیة" بزرگ است. اگر در يك فضای تنکتر قراد بگیریم ملا دنج 
می‌بریم. شیه‌شامپانی مخصوص طبقات بالا دا که نمی‌شسود توی بطری افراد 
طبقةٌ پایین دیخت. از نظر تفودی» این قضیه بدیهی است. اما ددعمل و واقعیت 
هم به|ثبات دسیده. نتیجه‌ای که از تجربةٌ «قبرس» بدست امد دلیل قانع - 
کننده ایست.» 

وحثی پرسید: «موضو ع چی بود؟» 

مصطفیمو ند لبخند زد. «بله» می تو اید اسمش دا بگذاریدوتجر به‌ای در 
مین تجدید کنترلج؛ ددسال ۴۷۳ ب. ف. شروع شد. دعماء جزيرة قبرس دا 
از وجودکليةٌ سکنهةً زنده‌اش باه کردند و جمعیت آنجا دا مجدداً از يك‌دسته 


[۷۲] دنیای قشدگ نو 


آ لفایمخصوص‌ر کب‌از بيست و دوهز ار تاه تشکیل دادند. تماوسا بل کشاودزی 
وصنعتی را دراعتبارشان کذاشتند و آنها دا به‌حال حود کذاشتند تا امور مر بوط 
به‌تعودشان‌را اداره کنند. نتیجه‌ای که بدست آمدبه‌تمام پیش‌بینی‌های تثودی صحه 
گذاشت. زمین درست عمل نیامد؛ در کلیة کارعانه‌ها اعتصاب بروز کرد؛ قوانین 
به‌هیچ گرفته شدند. دستودها اجرا نشد. همه کسائی که برای مدت موقت به 
مشاغل کماهمیت کماشته شده بودند داثماً میزدند برای شخلهای بالاتر» و تمام 
صاحبان مشاغل بالا هم متقا بلا" میزدند برای اینکه بهرقیمت که شده سرجای 
نحودشان بمانند. در حدود شش‌سال در گیر جنگهای داعلی مخصوص طق بالا 
بودند. موقعی که از بیست و دوهز ار نفرءنوزده‌هز ار تاشان کشته‌شدند باقیمانده‌ها 
دسته جمعی دست‌بدامن ذعما شدند تا ادادهٌ امودجزیره دا دو باده‌بعهده‌بگیر ند. 
که‌آنها هم‌قبول کردند. و به‌این تر تیب قضيهٌ تنهاجامعة آ لثای ی که دنیا تا حالابه‌نعود 
دیده. فبصله بیدا کرد. 

وحشی آهی عمیق کشید. 

مصطفی‌مو ند گفت: «ددموردبهتر ین وضعیت برای جمعیت» باید از کوه 
یخی شاور قباس‌گرفت - هشت‌نهم زیر آب یك‌نهم بالا» ۱ 

«او نهاپی که زیر آب‌اند خوشبخت‌اند؟4 

«حوشبخت‌تر از بالابی‌ها. مثلا" خوشبخت تر از این دففای شما.» 

«با وجود اون کار نفرتانکی ز؟» 

«نفرت‌انگیز؟ به‌نظر ۲ نیا اینطود نیست. برعکس؛ ازش خوششان سا ید. 
کار سبك و بچگانه‌ایست. هیچ فشادی به ذهن با عضلانشان وارد نمی‌شود. هفت 
ساعت‌ونیم کار داحت وبدون حستگی: و بعدش جیر؛ٌ سوماء انواعبازیها؛ جما عر 
بی حدوحصر و احساس حا نه.دیگرچه می‌خواهند؟» اضافه کرد:«غوبممکنست 
تقاضای‌تقلیل‌ساعات کار دا بکنند. البته ما می‌توانیم مدت‌کارشان راتقلیل بدهیم. 
ازنظر فنی خیلی ساده است که ساعت‌کار همه کار گران طبقات پایین دا کاهش 
بذهیم. اما آیا این باعث میشودکه بیشتر احساس‌خوشبختی بکنند؟ نه. نمی‌شود. 
این موضوع یك قرن ونیم بیشتر است که تجربه شده. درسراسر ایر لند ساعات 
کار به چهارساعت در روزتقلیل پیدا کرد. نتیجه‌اش چه بود؟ آشفتگی وافزایش 


[۲۲۷] دنیای قسکه نو 


مصرف سوما؛ همین. آنسه‌ساعت ونیم‌فراغت اضافی» آنقدر ازمفهوم خوشبختی 
بدور بود که مردم ژورشان میامد بعنوان مرعصی از آن استفاده کنند. وادارة 
ابتکارات» پرانطرحها یی است‌داجع به‌صر فه‌جوبی ددتیر وی کار؟ هزارما طرح.6 
مصطفیمو نك ژست‌سخاو تمندا نه‌ای گر فت.«جر! آنهادا بهم ر حلة اجرا درنمیاودیم؟ 
به‌تعاطر کار گرها ؛ بیانصافی محض است که آنها دا با استراحت بیش از حد 
مر بض کنیم. درمورد کشاورزی هم همینطورست. اما اگر دلمان بخو اهدمی تو انیم 
هرذرة غذا دا بطود مصنوعی بسازیم. و لی این کار دا نمی کنیم. ترجیح می‌دهیم 
که يك‌سوم جمعیت دا دوی زمین مشغول نگهدادیم. به‌تعاطر خودشان - چون 
تأمین کردن غذا از ذمین پیشتر از کارعانه طول می کشد. از این‌گذشته بايد به 
ات فکر کنیم. ما دلمان نمی‌خواهد چیزی دا تغییر بدهیم. هر تذییری تهدیدی 
است سبت به ثبات. این دلیل دیگریست براینکه چرا تا این حد در استفاده از 
ابتکار ات جدید احتیاط بخرج می‌دهیم . هر کشفی در دمینةً علم خا لص با لقوه 
زیرودو کننده‌است؛ حتی علم را هم‌گاهی اوقات باید به‌چشم يك‌دشمن احتمالی 
نگاه کرد. بله» حتی علم زا.» 

علم‌دا؟ وحشی ابرد درهم کشید. او این کلمه دامی‌دانست. اما اینکه‌معتای 
دقیفش چه بود؛ نمی تواست بگوید. شکسپیر و پیرمردهای‌دهکده اصلا ذد کری 
از «علم» نکرده بودند . اطلاعانی هم که در این زمینه از لیندا کسب کرده بود 
بیتهایت مبهم بود : علم عبار تست از چیزی که به كمك آن می‌توانیم هلیکو پتر 
بسازيم جیزی که باعث می‌شود آدم به «رقص‌های بر کت» بخندد؛ چیزی که از 
چروك خوردن‌پوست و دیختن دندانهای آدم جلو گیری می کند. وحشی مذ بوحانه 
می کوشید تا منظود بازرس را درك کند. 

مصطفی موند داشت می گفت : « بلهء اينهم يك قلم دیگر به‌ضرد ثبات . 
فقط هنر نیست که با خوشبختی منافات دارد؛ علم هم همینطودست. علم حطر تاك 
است؛ باید با احتیاط هرچه تمامتر نگذادیم ذنجیر و پوزه‌بندش باز بشود.» 

هملو لتزء حير تزده گفت: «بله؟ و لی ما که همیشه میگیم: همه چیز در علم 
خحلاصه میشه. این اد بدپهیات خعو اب آموذه.» 

بر نارد اضافه کرد: «از سیزده سالگی تا هقده سالگی هفته‌ای سه وعده.» 


[۳۳۸] دنیای قشگدنو 


« تموم تبلیغا نی هم که ماتوی دانشکده در بارة علم می کنیم. ۳.۰ 

مصطفی موند با کنا یه گفت: «بله» و لی چه نوع علمی؟ شما اصلا تر بست 
علمی نذارید از اینجهت نمیتسوانید قضاوت کنید . من نحودم روزگاری 
فيز یکدان خیلی واددی بودم. خیلی وارد آنقدر وارد بردم که تشخیص‌میدادم 
که علم ما درست مثل يك داهنمای آشپزی است بايك تّوری قراددادی برای 
طیاحی که هیچکس نبا ید دربارة آن چون و جرا کند و عبادتست از یکرشته 
دستودالعمل که جز با اجازهٌ مخعصوص سر آشیز هیچکس حق ندارد جیزی 
بهآن اضافه کند. حالا من همان سر آشیز هسقم. ولی من دوزی دوز گادی یك 
شا کرد آشپز جوان و فضول بودم. شرو ع کردم به يك مقدار کادهای آشپزری 
به‌طر یمه حاص خحودم. آشپزی به‌طریق غیرمتعارف وغیرمجاز. بصساب يك کمی 
علم واقعی.» سا کت ش 

هلمو لتز واتمون پرسید: «چه اتفاقی افتاد؟ » 

بازدس آه کشید. «يك جیزی شبیه آ نچه که برای شماجوانها اتفاق‌خواهد 
افتاد. 5 م مانده بود که به‌يك جزبره تبعیدم کنند. ۳ 

این کلمات؛ تکان شدید و ناهتجادی عارض برنارد کرد: « ملو تبعید کنند 
به یه جزیره؟» پرید بالا در امتداد اتاق شلنکک برداشت وجلوی بازدس ایستاد 
و با حر کت دست وسرگفت: «شما نمیتونید متو تبعید کنید. من کاری نکردهم. 
تقصیر اونهای دیگه‌ست. قسم میخودم. » با حسالت اتهام به علمو لتز و وحشی 
اشاره کرد . 

« وای» خو اهش میکنم منو به ایسلند نفرستید . قول میدم فقط کاری رو 
انجام بدم که بم دستور میدن. يه دفعهً دیکه :4م فرصت بدین. خوآهش میکنم 
به ده دیکه 4م فرصت بدین.» اشکش سراذیر شد وبا هق هی گفت: «بهتون 
اطمینان میدم تفصیر اونهای دیسکه‌ست. متو به‌ایساند فرستید. آخ » حواهش 
میکنم حضرت اجل» خواهش میکنم ۰ و با منتهای سرانکندکسی شخودش را 
به‌بای بازدس اندانعت. مصطفی موند سعی کرد اودا ازذمین بلند کند؛ اما بر نارد 
ود را همچنان به‌عاك میا لید؛ سیلی از کلمات» بی وقفه جریان یافت. عاقیت 


بازدس مجبورشد زنگ بزند ومنشی چهادمش دا احضاد کند. 


[۷۳۵] دنیای قسک نو 


دستور داد: « سه‌نفر دا بفرستید اینجا وماد کس دا ببرید به‌اتاق خحواب. 
یك بخود سومای ابی بهاو بدهید و بعد بخوابا نیش و به حال تعسود 
بگذادیدش. » 

منشی چهادم رقت وباتفاق سه پادو عمزاد که اونیفودم صبز به‌تن‌داشتنده 
بر گشت. پر تارد د! که هتوز داد وفریادوهق هی می کرد بیرون بردند . 

مصطنی موند وقتی در بسته شد گفت: «انگار به چهار میخش کشیده‌ند. 
در ا لیکه اکر يك ذره شعور داشته باشد درك می کند که این ثنبیهء در دافم 
پاداش است. دادند میفرستندش به یك جزیره. این به‌آن معنی است که بگوییم 
دارند میفرستندش به جایی که به‌جا لبترین مردها وذنهای دیا برحودد می کند. 
تمام مردمی که فردیت و خودآ کاهی‌شان؛ به‌هردلیل که باشد» آنقدر زیاد است 
که بازندگی اجتماعی جودددنميایند. تمام مردمی که چیزه‌ای قراردادی 
ارضاشان نمی کند» مردمی که عتاید مستقل و حاص خودشان دارند . بعبادت 
دیگی همه کسانی که هر کدامشان یك کسی هستند. آقای واتسون؛ من به‌شماغبطه 
می‌خودم.» 

هلمو لتز خندید. « پس چرا خودتون به یك جزیره نرفته‌ید؟ ) 

بازرس جواب داد: « چون بالاعره وضع حاضر دا ترجیح دادم. به من 
احتیار دادند که یکی از ايندو دا انتخاب کنم: یا بروم به‌يك جزیره» یعنی‌جایی 
که بتوانم به فعا ليتهايم در ژمینه عل خالصی ادامه بدهم ؛ يا منتقل بشوم به 
شودای بازدسی با این اميد که يك بازرس حسابی بشوم . من این یکی دا 
انتخاب کردم و علم را رها کردم.» تن از احظه‌ای سکوت ادامه داد: « بعضی 
اوقات از بابت عام تأسف میخودم . خوشبختی معلم سخت گیریست - علی- 
الخصوص خوشبختی دیگران, خیلی سختگیر تر از حقیقت » در صور تیکه آدم 
تر بیت نشده باشد که آنرا بی جون وچرا بپذیرد.» آه کشید, دو باره سا کت‌شده 
بعد با لحنی تندتر ادامه داد: « بله» وظیفه؛ وظیفه است. آدم نمی‌تواند به‌امیال 
حودش متکی باشد. من به حقیقت علاقه دارم» از علم‌خوشم میاید. اما حقیقت» 
تهد ید کننده است؛علم: يك خطرهم‌کا نیست - به‌همان انداژه که سودمند است؛ 
حطر نالاست. بالاترین حدثبات و تعادل‌دا درطول تاریخ به‌ما بخشیده. مال چین» 


[۳۳۰] دنیای قشنگ نو 


درمقام مقایسه» بینهایت متز لزل بود؛ حتی نظامهای او له مادرشاهی به‌اندازۂ ما 
ثبات نداشتند. تکرار می کنم» مرحبا به‌علم. و لی ما نباید بگذادیم که تأثیر 
مفیدش را از دست بدهد. به‌همین علت است که ما بااینهمه دقت واحتیاط دامنۀ 
تحقیقات دراین زمته را میحدود می کم به‌همین علت است که می واستند 
مرا بفرستند به يك جزیره. ما اجازه نمی دهیم که علم باچیزی غیراز مسائل 
فودی وفوتی عصر حاضر سرو کار پیدا کند. تمام تحقیقات دیگر را با شدت 
وحدت تخطه می کنیم.» پس از اندکسی مکث ادامه داد: ر جبز غریبی است 
که می‌خوانيم که مردم در زمان حضرت فورد مرتب دربارة پیشرفت علم قلم - 
فرسایی می کردند. خیال می کردند که این پیشرفت می‌تواند بدون توجه‌به‌تمام 
جیزهای دیگر تا بدالا باد ادامه پیداکند. عمو اطلاع» بالاثر ین جیزها وحقیشت. 
عا لیترین ادزشها شمرده می‌شد؛تمام چیزهای دیگرء امود ثانوی وفرعی بودند. 
بله؛ افکار وعتاید مردم از همان موقع شروع به عوض شدن کرد. خود حضرت 
فورد خیلی کوشش کرد تا انظاد دا ازحقیقت و زیبایی به‌جانب‌دفاه‌وخوشبختی 
معطوف کند. اصل تولید انبوه. این دگر گونی دا اقتضا می کرد. خحوشبختی 
همگانی چرخها دا بطور ثایت در چرخحش نگهمیدادد؛؟ در حالیکه حقیقت و 
زیبایی نمی‌تواند. و البته هروقت که‌نوده‌ها قددت سیاسی دا بدست میگرفتند» 
خحوشبختی بیش از حقیقت و ذیبایی اهمیث پیدا می کرد. باهمة این اوصاف» 
تحقیقات بی‌حد وحصر علمی هنوز مجاز شمرده می‌شد. مردم هنوز چنان دم از 
حقیقت و زیبایی می‌زدند که انگار اینها حير مطلق‌اند. تا زمان «جنگا‌نه‌ساله» 
وضع به همین منوال بود. این جنگ باعث شد که نغمه‌شان پاك عوض بشود. 
وقتی بمب‌های سیاه زحم دودتادور آدم منفجر می‌شوند» حقیقت و زیبایی و 
دانش چه فایده‌ای دادد ؟ درهمین موقع بود که علم برای اولین بار تحت 
کنترل در آمد - یعتی بعداز جنگّث نه‌ساله. مردم آنوقتها حتی حاضر بودند 
که امیا لشان هم کنترل بشود. همه جیز درخده‌ت يك‌زندگی آرام. مسااز همان 
موقم به کنترل ادامه می‌دهیم. اینکاد الیته فع جندانی به‌حال حقیهت‌نداشنه‌ولی 
خیلی به‌نفع عوشبختی تمام شده. هیچ جیز را که مفت به آدم نمی‌دهند. برای 
عوشبختی باید ازحود مايه گذاشت. شما آقای واتسون دادید از خودتان 


]۲۳٩[‏ دنیای قشنکه نو 


مايه میگذادید - برای ایتکه بیش اذحد بعزیبایی علاقه دادید. من‌هم بیش اذ 
حد به‌حقیقت دلبسنگی داشتم» بنابراین من هم از حودم مایه‌گذاشتم. « 

وحشی سکوت ممتدی‌را که حکمفرما شده‌بود شکست:« ولی شما که به 
هیچ جزیره‌ای در فته‌بد.» 

بازرس لبخند زد. « من به‌همین صورت از خودم مايه گذاشتم. با انتخاب 
خط مشی حدمت به‌عو شبختی . نعوشبختی دیگران - نه مال ودم ۰ پس از 
لحظه‌ای مکت ادامه‌داد: ر جای خوشوقتی است که اینهمه جزیره در دايا وجود 
دارد. نمیدانم بدون وجود آنها چه خا کی بسرمی کردیم. قکر کنم همة شما 
را میفرستادیم به سلا خخا نه. راستی آقای وانسون؛ شما آب و هوای گرمسیری 
را دوست دارید؟ ثلا“ مار که‌ساس۱؛ یا سامو!۲؟ يايك آب وهوای دلچسب‌تر؟» 

هلمو لتز ازروی صندلی پربادش بلند شد وجواب داد: « من از آب و 
هوای خیلی بد حوشم میاد. اعتقاد من‌ابه که آدم در آب وهوای بد‌بهتر متو نه 
جیز بنویسه. مثلا" اگر باد وطوفان زیادباشه...» 

بازرس بااشارة سر موافقت خود دا ابراز کرد. « آقای واتسون» من از 
روحية شما حوشم میاید. جدا خیلی خوشم میاید. به‌همان انداژه که اذنظر 
اداری باآن موافق نیستم.» تبسم کرد. «جزایر فا لکلند۲ جطور؟» 

هلمو تز پاسخ داد: ‏ بلهء فک رکنم اين یکی خحیلی هناسبه. حوب حالا 
اگه اشکالی‌نداده برم ببینم بررنادد بیچاده درچه حاله.» 


7-۱ 118۲0116585 مجمعالجزایری دد افیا لوس آدام. 


Samoa ۲‏ = آروهی از جزایر پولینزی. 
Falkland ۴‏ = مجمعا لجزایري دد جنوب اقیأ نوس آطلس م 
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موقعیکه تنها شدند» وحشی کُفت: « هتوء علم س مثل اینکه شما برای 
حو شہختی ندودتون بهای عیلی گزافی پرداخعته ید . باز هم جیزی هست؟» 

بازرس جواب داد: « بله» مذهب. پیش از جنگ نه ساله» چیزی وجود 
داشت به‌اسم خدا. اما من دد قیدش نبودم)؛ گمانم شما حوب میشناسیدش. » 

« حوب ...» وحشی درنگ کرد. می‌حواست چیزی بگوید از تنهایی 
بگوید » ازشب. از فلاتی که بادنگ پریده زیر نورماه تیخت شده ازپرتگاه 
ازغوطله نعوردن درسایه روشن شب. از مرکگ. دلش مسی‌شو است حرف بزند ؟ 
اما کامه‌ای وجود نداشت. حتی در شکسپیر. 

بازدس دد این انا دفته بود بهآ تطرف اتاق و داشت قفل بك محفظة 
آهنی بزرگ دا که در میان دیوار و لای قفسه‌ه‌ای کتاب قرار داشته بازمی کرد. 
ددر سنکین کناد دفت. بازرس درحینی که ميان تسادیکی کاوش می کردا گفت: 
« این موضوعیست که همیشه برای من کشش زبادی داشته.» کتاب قطوروسیاهی 
رابیرون کشید. مثلا"» شما اصلا" اینرا نخوانده‌ید.) 

وحشی کتاب داگرفت. صفحاعنوان را بلند بلند خواند: «کتاب‌قدسی» 
حادی عهدبی قدیم و جدید.؛ 


[۳۳۳] دنیای قشندکه نو 


« این یکی داهم.» کتاب کوچکی بودکه جللش اذبین دفته بود. 

۷ پیردی 3 خعا لپم حدضرت مسیح. 4 

بازرس کتاب دیگری دا بیرون آودد؛ و ایتراهم خو آنده بد.» 

«اتواع فجریبات دپنی. نوشتة وبلیام جیمز. ۳ 

مصطفی موند درحال بر گشتن به‌جای خود ادامه داد: «بازهم خبلی‌دادم. 
بك مجمو عکامل از کتا بهای مستهجن قدیمی. » خدا توی محفظه و فورد دوی 
وفسه‌ها.» خنده کنان به کتا بات دوشده‌اش اشاره کرد - به قفسه ای کتاب» 
ردیف‌های پراز قرقره ماشین قراءت و و ادهای ضبط صدا. 

وحشی با اوقات تلخی موال کرد: « آنه اکه شما در باد؛ عدا جیزی 
میدونید» جرا بهشون نمگید. چرا این کتابها رو که دربادة حدانوشته شده 
در اعتیادشون نمیگذادید؟» 

« ب‌همان دلیلی که الالو دا در اختیارشان نمیگذاریم: اینها قدیمی و 
کهنه شده‌ند؛ از عدای صدها سال پیش بحت می کنند» زه ازخدای امروز.» 

)ر ولی تیدا که تخییر امیکنه.» 

و تحوب» آدمها که تغییررمیکننگ.» 

« این موضوع چه نفاوتی ایجاد میککه؟ » 

مصطفی مو ند گفت: « نحیلی تفاوتها.» دو باده بلند شد و به‌طرف محفظه 
دفت.» مسردی بود به‌اسم کاردینال تبون » و بهنوان جمله معترضه فریاد زد: 
وکاردینال؛ جیزی بود در ددیت «دهبر سرودتعوانها.» 

« س» پندالف؟ کاردینال شهر میلان 4 توی شکسپیر در بارة کاردینا لها 
چیز ها یی خو ندهم.) 

» ما خحوانده‌ید. بل داشتم میگفتم: مردی بودبه‌اسم کاردینال نیومن. 
اه: کتاب اینجاست.» آثرا بیرون کشید. « هروفت که لازم شد این یکی دا هم 


بیرون میا دم. نو یسنده‌اش آدمی است به اسم من‌دو بیران؟. او فیلسوف بود» اگر 
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بدانید که فیلسوف. چه بود.» 

وحشی بی معطلی گفت:« کسی که دربارۀ چیزهایی خیالبافی میکنه که در 
آسبان وزمین وجود ندادند.ه 

«کاملا" همینطورست. بعداً یکی از چیزهایی د! که او دريك لحظهٌ حاص 
تخیل کرده برای شما می‌خوانم. و حالاء‌گوشکنید به‌حرف این دهبر سرود 
خوانها.» کتاب دا از آنجا که با بك بادیکه کاغذ نشانه گذادی شده بود باز کرد 
وشروع به‌حواندن کرد: « ما به‌همان اندازه به‌عسودمان تعلق دادیم که اشیاء 
تحت تملکمان به‌مامتعلق‌اند. ما خودمان دا نساخته‌ايم ما ثمی‌توانیم برخودمان 
سیادت داشته باشیم . ما حا کم برخودمان نیستیم . ما ملك طلق حداییم . آیا 
سعادت ما دداین ثیست که قضایا دا اذاين داویه بنگر یم ؟ آیا خحوشبختی پارفاه 
اینست که عودمان را از آن خودمان بیانگادیم؟ ممکنست افرادجوان‌و کامرواچنین 
بيا ندیشند. اینان شاید همه جیزداشتن دا چیز بزدگی بدانند» بهمانگوته که دد 
عالم خودشان‌گمان مسی کنند که به هیچکس وا بستگی ندادند؛ و اینکه نباید به 
هیچ چیز حارج از حوزۀ دید خحود فک ر کنند» بدون آنکه ملال و دددسراعتراف 
دائې دعای دائم » و ادجاع دام اعمال خود به‌ادادهٌ دیگری دا بر ود همواد 
کنند. اما بمرود ذمان » اینان » مثل همة مردم در می با بند که استقلال و آزادی 
قبایی فیست که برقامت آدمی بریده شده‌باشد ‏ و اینکه این استقلال و آزادی 
حالتی است غیر طبیعی که مدتی کوتاه بکاد می‌آید: لکن مارا بسلامت به 
منزل آخحر نخواهد دساند...» مصطنی موند مکث کرد کتاب اولی دا ذمین 
گذاشت» آن یکی دا برداشت» ورق زدو گفت: « مثلا" این یکی دا بیند.»وباد 
دیکر باصدای کلفت خود شرو ع به و اندن کرد؛ « آدم پیر می‌شود؛ آن حالت 
ضعب و بیحالی و اداحتی مفرط دا که بمواذات بالادفتن مسن افزایش‌می‌یا بد» 
در خود احساس می کند؛ و دراتیجة این احساس ‏ خیال می کند که فط بیماد 
است» ویمهای خود دا با این تصود تسکین می‌دهد که این وضع اضطراب 
انز معلول علت نحاصی است که او امیدوار است همانطود که از مرض شفا 
می‌یا بد» از آن بهبود حاصل کند. چه خبال باطلی! این مرض علت پیری است؛ 
ومرض وحشتنا کیست. آنها می‌گویندکه مر گك وچیزهای بعد از مرگ است که 


[۳۳۵] دنیای فشنگه نو 


باعث می‌شود مردم وقتی پابه‌سن می‌گذادند به دین‌گرایش پیدا کنند. اما تجر بة 
شخصی من» مرا متقاعد کر ده که, صر فنظر اژچنین ترسها وارهام احساسات‌دینی 
به‌همان نسبت که پیرتر می‌شویم تکامل پید! می کنند؛ تکامل پیدا می کند» چون 
وقتی احاسات نند فرو کش می کنند» وقتی تبخلات و حداسیتها از هیجان 
می‌افتند و کمتر هیجان انگیز می شو ند عقل ما کمتر دجار احتلال می‌شود و 
اوهام و امیال و اشتغالات که عقل دا احاطه می کردند کمتر آثرا دستخوش 
آشفتگی وت ر گی می کنند؛ در نتیجه «خداء مثل اينکه از پشت ابر ببرون آمده 
باشد ظاهر می‌شود؛ دوح‌ما احساس می کند» می‌بینده وبه‌طرف منبع ومنشاء‌تمام 
نودها سیل می کند؛ به‌طور طبیمی و اجتتاب ناپذیر میل می کند ؟ چون حالا که 
تمام چپزهایی که به دنیای احساسات جان وافسون می بخشند مارا ترك کرده‌اند» 
و حالا که حیات ظاهری و عرضی؛ دیگر از جانب عواعل ددوئی و بیردنی 
حمایت و تقویت نمی‌شود ماحودمان را محتاج آن می‌بینیم که بيك جیز ٿا ت 
وپابرجا تکیه کنیم» چیزی که هیجوقت مارا بازی ندهد یعنی يلك واقعیت» بك 
حقتتمطلق و پایدار. بله» ما به‌طود اجنناب‌ناپذیری‌به‌طرف خحدا کشیده‌می‌شویم؛ 
چون‌این احساس‌دینی؛ درماهیت خودء آ نقدد پالاست و آنقدر برای‌دو ح لذ تہخش 
است که روح‌آنرا تجربه می کد و باعث می‌شود که تمام خسران های ماجبران 
بشود.»مصطفی مو ند کتابدابست و به‌صند لیش تکیه‌داد. «یکی‌از چیزهای متعددی 
که درعالم هستی وجود داد ند وبه‌حیال این فلاسفه عطورنکرده‌اند این است» 
(دستش داتکان داد)» « ما دنیای متمدن. دآدم؛ تنها هنگامی می‌تواند به‌عدا 
وابسته نباشد که چوان و کامرو! باشد؛ آزادی واستتلال نمی‌تواند مارا بسلامت 
تامتزل آخعر برساند.» حوب ما حالا درست تامتزل آحرجوان و کامروا هستیم. 
نتیجه چیست؟ بدیهی است که ما مسی‌توانیم به خدا وابستگی نداشته باشیم . 
«احسامی دینی؛ تمام خسران‌های ما داجبر ال خواهد کرد.» ولي ما که خسراتی 
ندادیم تا جبران بشود؛ احساس دینی چیز ذائد و بیهوده‌ایست. چه لزومی دارد 
که خودمان دا به آب و آتش بزنیم تا جانشینی برای هوسهای جوانی پیدا 
کنیم درحایکه هوسهای جوانی هیچوقت ناکام نمی‌مانند؟ و جا نشینی برای 
مشغو لیتها دست و پاکنیم دد حالیکه ما نا آهر عمر ازتمام دلخوشکنك های 


[۳۳۴] دنمای قذشکه نو 


ممکن برخوددادیم؟ چه احتباجی به آدامش دادیم درحا لیکه ذهن و جسممان‌از 
کار و تکاپو لذت می برد؟ چه احتباجی به‌تسلی‌حاطر دد حالیکه سوما دا در 
احتیاد داریم؟ وجه احتیاجی به بك چیز ثابت وپا یداد درحا لیکه نظام اجتماعی 
درکار هست؟» 

« از اینقر اد شما فکرمی کنید که عدایی وجود نداده؟ ۾ 

« اینطود نیست؛ من فکر می کنم باحتمال قوی یکی وجود دادد. » 

( پس حر ...»4 

مصطفی موند او دا از اشتباه بیرون آودد: و اما در نظر افراد مختاف » 
بەطرق مختلف تجای می کند. تاقبل از عصر جدید. به‌صودت موجودی که در 
این قبیل کتابها توصیف شده تجلی می کرد. وحالا...» 

وحشی سو ال کرد: وحالا چطود تجلی می‌کنه؟» 

« خوب » حالا به‌صودت يك وجود غایب تجلی می کند ؛ انگاد اصلا 
وجود نداشته.» 

« تقصیر شماست.» 

«بگویید تقصیر تمدن. خدا با مسا شینیزم وطب علمی و خوشبختیر 
همگانی وفق نمی‌دمد. ما بایدانتخاب خودمان را بکنیم. تمدن‌ما :ها شینیزم‌وطب و 
حوشبختی دا انتخاب کرده. به همین دلیل است که من مجبودم این کتابها دا 
توی محفظة آهنی بگذادم ودرش داقفل کنم. اینها حرف مفت‌اند. مردم تکان 
می‌نحورند اگر...» 

وحشی حر نش دا قطم کرد: « آخه گر طبیمی این نیس ت که حس کنیم 
نعدایی هست؟» 

بازدس با طنز و کنایه گفت : و شما به‌همین ترتیب ممکنست بپرسید که 
آیا بالا کشیدن زیپ شلواد طبیعی است يا نه. شما مرا به‌یادیکی دیگر اذهمین 
قدیمی‌ها به نام برادلی۱ انسداختید. او فلسفه را اینطود تعربف می کند که 
عباد تست از پیدا کردن دلایل نامسوجه برای چیزهایسی که آدم بطود غریزی 
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به آ نها اعتفادپیدامی کند. انگاد اصلا می‌شود که بعلودغریزی به‌چیزی معتقدشدا 
اگر آدم به جیزها بی اعتقاد دارد؛ به‌این‌خاطر است که تر بیتش حکم می کند که 
به نها معتقد باشد. فاسفه یعنی این: پیدا کردن دلایل ناموجه برای چیزهایی که 
آدم ب‌دلایل اموجه دیکر به‌آنها اعتقاد پیدا کرده . اگر مردم به‌نعدا معتتد 
باشند به‌ایسن دلیل است که طودی تربیت شده‌اند که به‌نحدا اعتقاد داشته 
باشند.) 

وحشی سماجت می کرد : « ولی بهرحال این طببه که آدم وقتی 
تنهاست به‌حدا اعتقاد پیدا کنه س وقتی تنهاست» موقع شب؛ وقتی که به‌م رگ 
فکر میکنه... » 

مصطفی‌مو ند گفت: «ولی مردم امروژه روز اصلا" تنها نیستند. ما آنها را 
رادار می کنیم که از تنهایی بیزاد باشند و زندکیشان را طودی آر تیب می‌دهیم 
که تنهاشدن برایشان تقرباً محال است.» 

وحشی با دلتگی اشارۂ مثبت کرد . او در ما لپائیس از این بابت دنج 
می برد که نمی گذاشتند در فعا لیتهای اجتماعی قببله شر کت کند» درشهر متمدنِ 
لندن » از این خاطر ناداست بود که هر گز نمی‌توانست از فعا لیتهای اجتماعی 
مفری برای خود بیدا کند » هیچرقت قادد نبود بلون دغدفه با خود لوت 
کند. 

وحشی پالاخحره گفت : ر اين تیکة شاء‌لیر حاطر تون هست ؟ + و حدایان 
دادگراند و وسایل تغذیب ما دا از همین گناهان دلپذیرمان فراهم می آورند ؛ 
تادیکی و پلیدیر مکافی که او ترا در آن به کف آورد؛ سیب از دست دفتن 
درچشم اوشده وادموند جوأب میده یادتون مياد که اونجایی که ذعمی شده 
و داده میمیره ب « حق با تست ؟ درست است . دایره سربهم آورده است؛ من 
اینجایم.» حالا اینو چی میکید؟ یا نبا یدنحدایی وجود داشته باشه که اموردر 
تدییر بکنه و کیفر و پاداش‌بده؟ه 

بازرس بنو بۀ حودس ال کرد: «آیا بايد وجودداشته باشد؟ شما می توانید 
با يك آدم خنٹی هر گناه دلپذیری دا که ممکن باشد مر تکب بشو ید ہی آنکه 
این حطر متوجهتان باشد که مترس پسرئان» چشم شما دا از حدقه در پباورد! 
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«دایره سر بهم آورده اسے؛ من‌اینجایم.» اما ادمو ند.امروژه روز کجا می‌توانست 
باشد؟ دوی يك مبل پر باد: در حالیکه دستش دود کمر یك دعترست ؛ آدامس 
هودعون جنسی‌اش دا می‌جود و فلمهای داغ تماشا می کند . عداها عادل‌اند . 
شکی در این نیست » اما پالاخره مجموعة قوانینشان دا افرادی که اجتما ع دا 
تشکیل می‌دهند اعمال می کنند؛؟ عنایت خدا موقوف به جود انسانهاست.» 

وحشی پرسید؛: «مطمئن هستید؟ کاملا" اطمینان‌دارید که مجازات ادمو ندی 
که دوی مبل پر باد نشسته به‌سنگینی مجاذات ادموندی که جراحت برداشته و 
ازشدت خو نر بزی‌دارهمیمیره»نیست؟ خداهاعادل‌اند. آیا این‌خهداها گناههاید لپذیر 
ادموند رو وسیله‌ای برای فرود آودداش قراد نداده‌ند؟» 

«از کدام جایگاه فرودش آورده‌اند؟ او بء‌نوان یك آدم نعوشبخت و فعال 
ومصرف کننده. فردکاملی است. البته اگرشما معیادسنجشی غیرازمال ما اخحتیار 
کرده باشید. آنوقت شاید بتوانید بگویید که ادموند بعذلت افتاده . اما شما 
همه‌اش به‌يك ستخ از فرضیات چسبیده‌اید. آدم‌نمی تو اند « گات الکتر ومغناطیسی» 
دا با قواعد دنه سوداخی گریز از مر کزه بازی کند.» 

وحشی گفت: <«دلی ارزش در اراده‌ای حاص‌سکنی ندازد؟ اوارج وقرب 
ود دافی نفسه بهمان اندازه حفظ می کند که درو جودشخص ارزشیاب.4 

مصطفی مو ند اعتراض کرد: «بفرماء بفرماء دیگر دارد انحد عقل خاد جح 
می‌شوده اینطود نبست؟» 

«اکه آدم بهعودش اجازه بده که به حدا فک که ؛ او نوقت نمیکّذاره 
که گناههای دئذیر باعث دلتش بشه . برای تحمل صبودانةٌ دنجها و شهامست- 
بخرج دادن در کارها دلیل و منطق پیدا مپکنه. من اینو در سرخپوستها دیدهم.» 

مصطفی مو ند گفت: «من مطمثتم که دیده‌اید. اما ما که سر خپو ست‌یستيم. 
اصلا" احتیاجی نیست که يك آدم متمدن چیزی دا که جدآ نا گوادست تحمل کند. 
و در مورد شهامت بخرج دادن دز کارها فورد نکند که یکچتین فکری به‌مخبلةً 
این آدم داه پیدا کند! اسر آدمها شروع کنند به‌اینکه به‌دلخواه حودشان کار 
کنند» نظام اجتما ع بکلی بهم می‌خودد.» 

«خوب. ترك نفس دو چی مبکید؟ اه آدم خدایی داشته باشه» دلبلی برای 


[۲۳۵۹] دنیای قشنگ نو 


رك نفس پیدا میکنه.» 

«وای تمدن صلعتی موقعی امکان دار دکه ترك نفسی دد کار نباشد. پیروی 
ازامیال نفسانی در حدی که حفظالصحه واقتصاد اقتضا میکند. درغیر اینصورت 
جرخها از حر کت باز می‌ماند.» 

وحشی گفت: «آدم دلیلی برای عفت دادها» و درحال ادای این کلمات 
سرخ شد. 

«ولی عفت يعني شور و هیجان» عقت یعنی مرض عصبي. و شوروهیجان 
وء‌رض عصبی یعنی عدم ثات. وعدم ثات بعنی اضمحلال آمدن. تمدن پایداد» 
بدون وجود خیلی از گناههای دلیذیسر امکان ندارد.» 

د اما حدا علت هرچیز شر بف و زیبا وشجاعانه‌ست. اگه حدایی وجود 
داشته باشه...» 

مصطلفی موند گفت : «دوست جوان وعزیز من» تمدن مطلقا احتیاجی به 
شرافت و شجاعت ندارد . اين چیزها نشانه‌های ضعت میاسی است . در رلک 
اجتما ع سازمان‌یا فته مثل اجتماع ما هیچکسمجال شرافت وشجاعت بخر ح- 
دادن ندارد . بمحض اینکه این مجال دست بدهد اوضاع بکلی بهم میخودد . 
درجایی که جنگ وجود دارد» در جایی که دودستگی هست» درجایی که مقاوست 
در برابر وسوسه‌های نفس درکارست» ومسائل عشتی وجود دارد که بخاطر آنها 
جنگ و ستیز صورت بگیرد یا از آنها دفاع بشود. در چنین جابی بدیهی است 
که شرافت و شجاعت ممنایی داد . اما امروزه دوز جنگ و ستیزی در کار 
نیست. نهایت مراقبت بعمل ميآ بد تا از دوست داشتن یش از حد جلوگیری 
بشود . دیگر چیزی به‌اسم دو دستگی وجود ندادد؛ آدم را طوری بار پآورند 
که ازانجام‌کارهابی کهباید بکند چاره‌ای ندادد. و آنچه که بایدبکند دویهمرفته 
آنقدر ملائم طبع است؛ و به عیلی از مح ر کات طیبعی آنقدر آزادی عمل داده 
شده که دیگر واقعآوسوسه‌ای در کار نیست که دد برابرش مقاوست بشود. واگرهم 
از قضای بدءچیز نا گوادی پیش بايد » حوب » همیشه سوما هست که ما را 
از واقعیتها فارغ کند. همبشه سوما هست که عصبا نیتمان دا تسکین بلهد » 
میانه‌مان دا با دشمنانمان صفا بدهد و به‌ما حوصله و پردباری ببخشد. درزمان 


[۲۳۰] دنیای قشنک نو 


گذشته»آدم فقط باصرف کوشش زیاد و بعد ازسالهای دراز تحت تر بیتشد یل 
احلاقی قر اد گرفتن می‌توانست براین سائل‌فائق بباید.آمروز دوسه حب‌نیمگرمی 
میخودی و دردت دوا می‌شود . حالا دیکر هر کسی می‌تواند صاحب ففیلت 
باشد. می‌توانی دست کم نصف خولقرات خودت را با شیشه اینطرف وآاطرف 
ببری. مسیحیت بدون اشك و آه ب سوما یعنی این.» ۱ 

«ولی اشك و آه لازعه. حاطر تون ليست که اتللرچی میکه: «اگر ارہس 
هرطوفان» چنین آرامشهایی پدید می‌آیند» ایکاش بادها آنقّد بدمند تا مرگ را 
بیدار کنند.» قصه‌ای هست در بارۀ «دوشیزه ماتساکیع۱ که سرعیوستهای پیر 
هميشه برامون نقل میکردند. مردهای جوانی که میخواستند باهاش ازدواج کنند 
می با بست یه دوز صبح عات هرزه‌های باغش‌ردو وجین کنند. این کار بنظر ؟سون 
میومد؛ اما اونجا پرازمگسهاوپشه‌های جادویی بود. پیشتره‌ردهای چو ون نتو نستنل 
ددمقایل گزش و نیش مقاومت کنند. اما یه تفر که تونست ‏ دختره‌رو بدست 
آودد.» 

بازدس گفت: «جا لب است! اما درمما لك متمدن دخترها دا میشودیدون 
وجین کردن باغشان تصاحب کرد؛ و هیچ مگس و پنه‌ای وجود ندارد که آدم دا 
بگزد. ما قرئهاست که شر این موجودات دا از سر تعودمان کنله‌ايم.» 

وحشی بااخم‌سر ش را بعلامت تاأیردتکان داد. «شردونردو از سرعودتون 
کنده‌ید. بله» راه و نوش شما همینه. عوض اینکه یاد بگیرید که جطود باهرجیز 
تا خوش آیندی رو برو بشیده‌شرش‌دو ازسر خودتون میکنید. آیا از نظرعقل» تحمل 
سنکت و خحدنکت بخت ناموافق شریفتره یا دد برابر کوهی از مشکلات اسلحه 
بدست گرفتن و یامبارزه اونهادو از پیش پا برداشتی... اماشماها هيچيك اذاین 
دو کاررو نمی کئیل. به تدمل میکنیده نه مباززه. فقط سل وخدنگرو »نسو خ 
میکنید. این حیلی کار آسو نیه.» 

یکباره ئحامؤش شد و به‌فکر مادرش افتاد. لندا توی اتاق خودش در 
طقهً سیو هفتم» بردوی دریایی از نودهای مترالم و نو ازشهای ممطر غلت مید 


Matsaki ۱ 


[۳۴] دنیای قشخنک نو 


غلت می‌زد تادود دست؛ آنسوی‌مکان» آنسوی زمان آنسوی محبس خاطراتش؛ 
عاداتش و چم فرتوت و آماسیده‌اش .و توما کین » مدیر سابق کارحانه‌های 
جو جه کشی و تر بیتی» توما کین هنوز در حال فراغت بود در حال فراغت از 
حقارت ود نج در دنیایی که دیگر نمی توانست آن حرفها و آن حنده‌های تمسخر 
را بشنود» نمی‌توانست آن صودتهای کریه دا بینده و آن دستهای عرق کرده و 
گوشتا لود دا به‌دور گردن حودش احساس کنده در یك دنیای ذیبا...» 

وحشی ادامه داد: «او نچه که شما بهش احتیا ج دار ید يه چېريه که بشه 
اوئو با اشك و آه‌یده بستان کرد. دراینجا هیچ جبز به‌این اندازه ادزش نداره.» 

(هنری فاسترموقعیکه وحشی این حرف دا به‌او زد» اینطوراعترا ضسکرد: 
ر دوازده ونیم میلیون دلاد - مر کز تربیتی جدید دوازده ونیم میلیون دلاد مك 
ارزش داده.) 

«جیزی‌دو که نابایدار و بی‌اعتباره و تمامش دستخوش بخت و هرگ و 
مره به هیچ قر وختن.» با نگاهی به‌مصطفی موند پرسید: «آیا معنایی دداین 
نیست؟ اصلا" صر فنظر از دا - هر چند البته وجود خدا یکی از علل این قضیه 
است. آیا زندگی پره‌خاطره هیج معنا یی نداده؟» 

بازرس جواب داد: «خیلی هم معنی دادد . مردها و زنها باید غددفوق- 
کلبری‌شان هرجند یکیاد تحريك بشود.» 

وحشی باسردد گمی پرسید: «یله؟» 

« این ؛ یکی از شرایط سلاست کامل است . به همین نحاطر ما معا لجه 
به طریق ,۱۷.۳.6 را اجیادی کرده‌یم.» 

ef ۷۳,۰ 

«یعنی شودو هیجان بدلی شدید. بطودمر تب ماهی یکباد. ما آدرنالین؟ 
دا دد تمام بلن به گردش درميآوديم. آدرنا لین معادل فز یو وژیکی کاملی است 
برای ترس و خشم . تمام تير ات یرو بخش در کشتن دزدمونا و کشته شدن 


۱۹۰ د.ك. صقحة‎ ١ 


۷ هواد مترشحه عند آددءال (فوق‌کلیوی) س م. 


[۷۴۲] دنمای قشدگ نو 


بدست اقللو دا دادد؛ بدون هيچيك از ناراحتی‌های آن.» 

«ولی من ناداحتی‌ها رو دوست دادم.» 

« بازدس گکفت : «ما دوست ندادیم. ما ترجیح می‌دهیم که کارها را با 
راحتی انجام بدهيم.» 

«امامند استی‌دو میخو ام. تخد ارومیخوام؛ شعردومیخ و ام» عطر واقمی‌دو 
ميخو ام آزادیدو ميخو ام» حو بی‌دو میخوام؛ گناهرو میخوام.» 

مصطفی مو ند گفت : د در واقم شما دادید ادعای حق بدبخت بودن دا 
تم 

وحشی لجوجانه گفت : «خوب. باشه؛ من ادعای حق بدبخت بودن رو 
کم 

«صر فنظر از حق پر و ذشت وعنین شدن؛ حق سیفلیس و سرطان گرفتن؛ 
حق کمبود قوت لایموت ؛ حق نکبت زدگی ؛ حق زندگی کردن در بیم فردا؛ 
حق حصبه گرفتن؛ حق عذاب کشیدن از دردهای نگفتتی جورواجود.» 

وحشی سرانجام گفت: دمن تمام اين حی‌مارو ادعا میکنم.» 

مصطفی موند شانه بالا انداعت و گفت: «خحوش آعدید.» 


E بخش‎ 


در نیمه باز بود؛ آندو دال شد ند. 

«جان!» 

از درون حمام صدای انعوش و حاصی بهگوش زسیك. 

هلمو اتز صدا زد: «جیزی شده؟» 

جوابی نیامد. بعد » در حمام با يك صدای تق باز شد و وحشی» خبلی 
دنکث پریده بیرون‌آمد. 

هلمو لتز با نگرانی فریاد زد: «جان» مثل اینکه حالت خرابه.» 

برئادد پرسید: «جیز نا با بی خرردی؟» 

وحشی اشارة مثبت کرد. «تمدن خوردم.» 

«چی؟» 

«تمدن مسمومم کرد؛ آلوده شدم. ۾ وبا صدای آهسته تر اقزود: «پستی, 
خحودعو خوردم.» 

«خوب. آنحه» واقعاً چی۰..؟ منظورم اينه که همین حالاتو...» 

وحشی گفت: «حالادیگه پاك شدم. مقدادی خردل با آب‌گرم خوددم.» 

آنلو پاحیرت به‌او نحیره شدند. برنارد سژال کرد : «متظودت اينه که 





[۴۴۴] دنیای قشنگ نو 


عمد این‌کارو کردی؟» 

«سرحپوستها هميشه خودشونو همینطود پال میکنند.» نشست» آهی کشید 
و دست دوی پیشانیش کشید و گت : « میخو ام چند دفقه‌ای استراحت کنم 
تستاع.» 

هلمو لتز گفت: «سوب ‏ برای من که تعجبی نداده.» و بعد از اندکی 
سکوت با لحنی متفاوت ادامه داد: رما اومدیم تا ازت تودیم کنیم. فردا صبح 
حر کت م یکنیم.» 

بر تازده که وحشی از جهرة او حالت سلیم و تقو يض مصممانه‌ای دا که 
تاز گی داشت می‌خواند گفت: «آده فردا میریم.» دوی صندلی به‌جاونحم شد» 
يك دستش‌د! روی دائوی وحشی گذاشت وادامه داد: «اراستی جان ميخو ام بگم 
که خیلی از بابت جبریانات دیسروز متأسةم . » از شرم سرخ شد و علیرخم 
یکنواختی صدایش ادامه داد: «چقدد شرمندهم؛ جقدر واقعاً...» 

وحشی زحمت او دز کم کرد دستش دا گرفت و به‌گرمی فشرد. 

بر نارد عدار مختصر مکثی حرفش دا دبال کرد: «هلمو لتز مایةٌ تعجب 
من شد. اکّه بخاطر اون نبود» من...» 

هامو لتز اعتراض کرد: «ببین؛ ببین!» 

سکوت برقر ارشد. این‌سه‌جوان علیرغم دلتنگیشان- چون حتی داتنگیشان 
هم دشان عشقشان به‌یکدیگر بود - شاد و عوش بودند. 

بالاحره و حشی گفت: «امروژ صبح دفتم پیش بازدس.» 

«برای چی؟» 

«برای اینکه بپرسم lT‏ میتو نم همراه شما به‌جز یره‌ها بیام.» 

هلمو لتز با اشتیاق پرسید: «خحوب چی گفت؟» 

وحشی سرتکان داد. «بهم اجازه نداد,» 

«حرا نداد؟» 

« گت که میخواد به آزمابشهای حودش ادامه بده.» وحشی یکباده از 
کوره دررفت : «لعنت به‌من اکه دیکه بذارم دوم آزمایش یک . هیچکدوم از 
بازدسهای دئیا. من هم فردا از اینجا میرم.» 


[۳۴۵] دنیای قشنگه نو 


دوتاید بگر یکصدا بر سب نلر آخحه کجا؟» 
وحشی شانه بالا انداعت: «هرجا که پیش بیاد. برام فرقی نمیکنه. انقدد 
میرم 7 با عودم تنها بشم ) 


حط پایینی از کیلدفوددا بعه‌سمت درة وی و از آنجا به گودالمینگ؟ 
کشیده‌می‌شد: بعد از بالای میلدفورد؟ و ویتلیه به‌هاز امیر ۶ واز آنجا به‌پیترذس 
فیلد۲ و پودتسموثه منتهی‌می‌شد. تفر یباً به‌موازات آن» حطبالابیازود پلسدنه > 
تانگهام۱۰: پاتنهام۱۱ ایلستد!۱ و گسری‌شات۱۳ عبودمیکسرد. بین‌ها گز بك۱۴ 
و هایندهدها. آنجاکه قاصلة دوخعط بیش از شش هفت کیلوم‌تر لبود چند نقطهٌ 
مشخص وجود داشت . این مساقت برای پرواز کنندگان قادغالبال» بینهایت 
کوتاه بود - بخصوص در دل شب وء‌وقمی که نیم گرم اضافه صرف می کردند. 
تصادفهایی دخ می‌داد. تصادفهای خطر ناك. تصمیم گرفته بودند که حط بالایی 
دا چند کیلومتر به‌طرف مغرب منحرف کنند. بین‌گری‌شات ونانگهام چهادبرج 
راهنمایی متروك » مسیر جادة قدیممی پود سموث به لندن را مشخص می کرد 1 
آسمان بالای‌سر آنها حاموش وعلوت بود. حالا در آسمان سلبورن۲۶ و بوردن۱۷ 
وفارنهام*۱ بود که هلیکو پترها آزاد وسبکبال فرفر و غرش می کردند . 

وحشی؛ یك برج داعنمای قدیمی دا که نوك ته‌ای بین پاتنهام وایلستد 
فراد داشت. بعنوان عز لتکدة حود انتخاب کرده بود.اين بنا ازبتون‌آرمه ساعتهب 
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شده بود و وضع روبراهی داشت - وحشی هنگامیکه برای نختین ہار آنجا 
را بازدید کرد با حود کف تکه بیش از حد داحت و تجملی و متمدنانه است . 
با نحودشرط کرد که این موضوع دابا انضباط شخصی هرچه شد د ترو تطهیرات 
دوحی هر چه کاملتر وتمامتر جبران کند؛ و به‌این‌وسیله وجدان ود دا آسوده 
کرد. نخستین شب اقام‌تش درعز للکده با بیضوابی تعمدی همراه بود. ساعات 
متوالی بعذانو نشست و نیایش کرده‌گاه به‌درگاه آن آسمانی که کلادیوس! از 
آنجا طلب بخشا یش کرده بود گاه بعزبان زو نی به پیشگاه آووناوبلونا گاه 
به‌سیح و پو کونگت»۲ و گاه به‌حیوان محافظ خود یعنی عقاب. هرچند یکباد 
دستهایش‌دا به‌شکل صلیب به‌طرفین باذ می کرد و آنهادا دقایق متوالی باتحمل 
درد به‌همین حالت نگاه می‌داشت دردی که دفته رفته تا سرحد دعشه و عذابی 
شدید شدت می گر فت؛ دستهایش دا در تصلیب خحود حواسته نگاه می‌داشت. و 
در آنحال ازلای دندانهای کلید شدداش (درحا لیکه عرق انصودتش می‌دیشت) 
تکرار می کرد : «آه» منو ببخش! آه سو پاك کن! آه بهمن یاری بده تا تعوب 
باشما» مرتب تکراد می کرد؛ تا آنجا که داشت از درد ببهرش می‌شد. 

وقتی صبح رسید» احساس کرد که سز امندی سکونت در برج داهنمایی دا 
پیدا کرده؛ بله» هرچند که اغلب پنجره‌هاهنوزشرشه داشفند؛ هر چند که‌چشم‌انداز 
سکوخیلی زیبا بود . دلیل اینکه چرا بر ح داهنمایبی دا انتخاب کرده بود » در 
عین‌حال دلیلی شده بود برای رفن او به‌جای دیگر. قصد داشت آنجا زندگی 
کند چون چشم‌اندازش خیلی زیبا بوده چون از این موضع می‌توانست تجسمی 
از بك وجود الوهی دا مشاهده کند. اما مگر او که بودکه از تماشای هرروزو 
مرساعتةٌ ذیبایی غرق تنعم بشود؟ او که بودکه درحضور خدا زندگی کند؟ تنها 
جیزی که او لباتتش‌دا داشت» زیستن درديك طویلةٌ کثیف ودنحمة تاريك بود. پس 
از آن شب دداز دنج وتعب» بدانش لحشك شده بود ودرد می کرد لکن به‌همین 
علت نیز اطمینان نحاطر و قوت قلب پیدا کرده بود. در این حال بالای سکوی 


١‏ شوهر عادر حملت وفاتل یدد او. 


۲ د.ك. سفحة ۱۳۵ ٣‏ ریگ صفحه ٩٩۸‏ 


[FY]‏ دنیای قشنگك و 


برج رفت و به‌دئیای دوشن طلوع آفتاب که دوباده حق سکونت در آنرا پیدا 
کرده‌بود نگاه کرد. چشم‌انداز؛ از طرف شمال محدود میشد بەحرپشتة گچی و 
طویل ما گزبك که از پشت منتهی اليه غربی آن» برجهای هفت آسمانخراشی 
که‌گیلد فورد داتشکیل می‌دادند سربفلك کشیده بودند. وحشی با مشاهدة آنها 
دهن کجی کرد؛ اما او می بایست بمرود زمان با آنها مأنوس شود جون آنها 
شب‌منگام باصود فلکی هندسی‌شکاشان بگو نه‌ای چشمگیر ازدور سوسومی‌زدند 
و یا بکمك نورافکن » با انگشتان نودانی‌شان باوقاد و هیت ( با حر کتی که 
اکنون درتمام انگلستان هیچکس جز وحشی معنای آنرا درنمی‌یافت) به‌اسراد 
لایتنامی آسمان اشاده می کردند. در دده‌ای که ها گز بك دا از تب شنی که برج 
راهنمایی دوی آن قراد داشت جدا می کرد پاتنهام به‌صودت یك دهکدة تقریباً 
کوچك به‌ادتفا ع نه اشکوب با پشتعهای خالك؛ ياك مرغدادی و يك کارخانهً 
کوچك ویتامین([ ؛ نموداد بود . در طرف دیگر برج» سمت جنوب شیبهای 
طویلی از خلنگزار به یک رشته بر که منتهی می‌شد. 

آنطر فتره بالای ددعت زاد؛ برج چهادده اشکو به ایاستد برافراشته شده 
بود. هایندهد و سلبورن؛ که در هوای مهآلود انگلستان شکل عبهمی داشتند » 
چشم را به‌فضای آش وشاعرانة دوردست مي‌خواندند. اماتنها منظرةٌ دوردست 
نیو د که وحشی دا به‌سوی برج راهنمایی کشانده بود؛ نزديك نیز به‌اندازةٌ دور 
فریبند گی داشت . درخت زارهاء کمتره‌های خحلرکت و بوته‌های سبز با گلهای 
زدد» بیشه‌های صنو بر اسکاتلندی» بر که‌های روشن با درخختان غاد که دوی آنها 
حم شده بودند» با سوسن‌های آبی‌شان» با بسترهای نی‌حصیرشان - اینها همه 
زیبا بودند» و برای چشمی که به‌حشکی صحاری امریکا حو گر فته باشد» حیرت- 
انگیز ؛ و از اینها گذشتهء تنهایی!دوزها می گذشت که چشمش به‌هیچ مو جود 
انسانی نیفتاده بود. فاصلة برج داهنمایی اذ برج چادینگک نی بیش اذ یکربم 
پرو از نبود؛ ولی حتی تپه‌ها یما اپا یس ‌هم ازاین :احیهسوری"مترو کتر نبود.جمعیت 
کثری که هرروز لندن‌دا ترك می کردندء فقط می‌رفتند تا گلفالکترومفناطیسی 


ا 911770۷ = تاحیه‌ای است دد جنوب شرقی اتکلستات س م 


[۳۴۸] دنیای قشنگه نو 


یا تتیس سطح دیمانی! بازی کنند. پاتنهام که زمین گلف نداشت؟ نزدیکترین 
زمین تئیس‌سطح دیما نی‌هم در گیلد فوردبود. تنها چیزهای جالب دراینجا گلها و 
مناظر بودند . و بنابراین چون هیچ دلیل منطقی برای آعدن بها يجا وجود 
نداشت » کسی نمی آمد . وحشی چند روز اول دا تنها و بدون دغدغه بسر 
آودد. 

بیشتر پو لی که جان در بدو ودودش برای مخادج شخصی دریافت کرده 
بود» صرف تدارك سفرش شده بود. جیزهایی که پیش از ترك نندن حریداری 
کرده بود عبادت بودند از : چهاد پتوی یشم مصنوعی »› طناب و نخ ميخ » 
سر یشم ؛ باك مشت ابزاد» کیربت ( گرچه خیال داشت که در فرصت مناسب : 
آزه زنهٌ جخماقی بسازد )؛ چندتا قابامه وتابه. بیست وجهاد بستهٌ حبوبات» و 
ده کیلو آردگندم. با اصراد به فروشنده گفته بود : «نه» نشاستۀ مصنوعی و آددٍ 
آشغال پنبه لازم نیست؛ هر جند که موی‌تره.» اما وقتی پای‌بیسکویتٍ سا ته 
شده از عصاره تمام غدد و گوشت کاو مصنوعی حاوی ویتامین بمیان آمد» 
نتوانست در برابر ترغیب و اصراد فروشنده مقاومت کند. حالا با نگاه کردن به 
قوطی‌ها؛ حودش دا بخاطر ستی بخرج دادن فحش می‌داد. آشنال و کتافت 
تمدن! با حودشرط کرده بود که اصلا ازاین جیزها نخودد حتی اکر از گرسنگی 
بمیرد. با بغض و کینه بخود گفت : «یهشون یه درس عبر تی میدم. » خحودش هم 
می حو است درس عبر تی بگیرد. 

پو لها یش داشمرد. بهنحودامیدواریداد که بامقدار کمی که مانده بودبتو اند 
زمستان‌دا بسر برماند. در بهار آینده» باغش آنقدر محصول می‌داد که از دنیای 
خاد جح بی بار شود . بعلاوه» در آنجا همیشه شکار وجود داشت. حر گوش‌های 
زیادی به چشمش خورده بودند » و بر که‌ها پر بودند از مرغان آبی- بیددنکك 
به‌فکر ساعتن تیرو کمان افتاد. 

دد نزدیکی بر ج» درعتز بان گجشك پید امیشد و برای‌ساختن‌چو بهتیر» يك 


۷۰ زبگ, صقحة‎ ١ 


[۳۴۹] دنمای قدنگ نو 


بیشه پراز نها لهای کاملا داست فنذق وجود داشت. کار خود را با بریدن یله 
ز بان کنجشك جوان شرد م کسرد. تکه‌ای به‌طول شش پا از قسمت بدون شاخة 
تنه برید» پوستش دا کند و همانطور که میتسیمای پیر یادش داده بوده جوب 
سقد دا جرد خرد تراشید؛ تا آنجا که صاحب يت جوب خمیده به اندازۀ قد 
نحودش شد که در قسمت وسط سخت وضخیم و دوسر باریکش زنده و چا بك 
بود. این کار به‌اولذت فرادانی بخشید. بعد از آن هفته‌های بطالت در لندن, که 
هروقت چیزی احتیاج داشت تنها کاری که می کرد زدن يك کلید یا چرخاندن 
يك دستگیره بود؛ برایش بینهایت لذت داشت کهکاری صورت بدهد که احتیا ج 
به‌مهادت و حوصله داشته باشد. 

کار تراشیدن چوب دا تقر یا تمام کرده بود که نا کهان بخود آمد ودید 
که دارد آوازمی‌خواند ‏ آواز ۷ مثل اینکه مچ ودش دا از بیرون گر فته باشد» 
نا گهان کادش را قطع کرد » و حطای وقیحانه‌ای به حود اسبت داد. با احساس 
مجرمیت از شرم سرخ شد. بالاحره او بخاطر این به‌اینجا نیامده بود که آواز 
بخواند و کیف کند. آمده بود تا از آ لوده شدن هرجه بیشتر به کثافت زند گی 
عتمدنانه بگریزد؛ تا تطهیر پیدا کند وتوب بشود؛ تا با جدیت خوددا تهذیب 
کند. با نفرت متوجه شد که با غرق شدن در کار تراشیدن کمان» سو گندی را که 
با نحود یاد کرده بود ومی‌بایست هينه به‌یاد داشته باشد فراموش کرده است - 
لیندای بینواء و جفای جنایتکادانةٌ خودش دا نسبت به‌او و آن همزادهای لعنتی 
دا که مثل یك مشت شپش روی داز مرف او ازدحام کرده بودند وبا حضورشان 
نهتنها به‌اندوه وپشیمانی خود او بل به‌عود حدایان اهانت می کردند. سو کنل 
خورده بود که اینها ر به‌حاطر داشته باشد » سو گند نعورده بود که بدون وقنه 
در اصلاح تعودش بکوشد , و حالا ء شاد و شنگول لشسته بود و کمان درست 
می کردو آواذ می‌خواند؛ داستی داستی آواز می‌عواند... 

بەدانحل برج رفت » در قرطی خردل دا باز کرد و مقدادی آب روی 


A 


تش گذاشت U‏ جوش یا یك, 
تیم ساعت بعد» سه کادگر بومی دلتامنفی که جزء یکی از گروههای 


بوا نوفسکی درپاتنهام بو دندوباماشین به‌طرف ایلستد حر کت می کردند» در 


[۲۵۰] دنیای قدنگه نو 


بالای تبه با کمال تمجب مشاهده کردند که مرد جوانی بیردن برج راهنمایی, 
مرول نشسته > از کمر به‌بالا لیخت شده و دارد با شلاقی بافته شده از قیطان 
خود دا می‌زند . دوی گرده‌اش خطوط افتی‌فرمزدنگی نقش بسته بود و اذهر 
حط به‌طرف خط دیگکر» جویهای بادیکی ازعون روان بود. دانندة کمپرسی ‏ 
ماشین دا به کار جاده کشید و به‌اتفاق دو همراهش با دهسان باز به‌این منظرةٌ 
غیرعادی خير ه شدند. یك دو ؛ سه ضر به‌ها را شمردند. بعد از ضربة هشتم» 
مرد چوان تنبیه خود دا قطم کرد . به حاشیه درنجت‌زار دوید و آنجا سخت 
بیحال افتاد . وقتی این مرحله را تمام کرد شلاق را برداشت و دوباره شروع 
کرد به‌زدن خودش. نب دی بازده دوازده... 

راننده ذیر لب گفت: «پاحضرت فوددا» همزادهای ارهم با وی همفکر 
بودند. کقتد؛: «یافوددا» 

سه دوز بعد» حبر نگاران مثل لاشخودهسایی که به طرف لاشه هجوم 
می‌آود ند» سر رسیدند. 

کمان؛ رو ی آتش ملایمی از جوب‌های سبز» حشك و سخت شل و آماده 
گشت. وحشی مشغول ساختن پیکان شد. سی تکه جوب فلق تراشیده وحشك 
شدند» روی نو کشان میخهای تيز زده شد و با دقت سوداخ شدند. او يك شب 
به‌مر غداری پا تنهام شبیخون زده بود وا کنون آنقدر پر در اعتبار داش ت که برای 
تداراد يك اسلحه‌خانهکامل کفایت کند. در حینی که سر گرم کا گذاشتن پر دی 
چوبه‌های تیر بود» او لین عبر ناد اوداپید| کرد. با کفشهای اسفنجی‌اش بی‌سرو 
صدا از پشت وحشی سردد آودد. 

گنت: «صبح بخیر آفای وحشی. من نماینده ودادیوی ساعت به‌ساعت4 

شم.) 

وحشی مثل اینکه ماد گزیده باشدش» تکان حورد و به‌پا جست و تیرها» 
پرهاء ظرف سريشی وتکه‌های چوب را به‌اینطرف و آنطرف پرا کند. 

خحررنگار برسم اظهادندامت گفت : «منو ببخشید. قصد نداشتم که ...» 
دستی به کلاهش زد کلاه درا آ لومینیومی که اودستگاههای گیر نده وفررستنده‌اش 
را در میان آن‌حمل می کرد ۰« ببخشید از اینکه کلاهم‌رو بر نمیدادم . یه کمی 


1 ] دنیای قشنگ نو 


سنگینه. بله» همونطور که عرض کردم من‌نمایندهُ ورادیوی...» 

وحشی با ترشرویی پرسید : «جی میخوای ؟) حبر گار در عسوض؛ 
و دشیر ینکنانه‌ترین لبخندش دا تحویل داد. 

«خوب. البته خوانندگان‌ما بینهایت علاقهءندند که...» سرش دا به‌یکطرف 
کج کرد و لبخندش به ادا و اطواد تبدیل شد. «فقط جند کامه از دهن شما » 
آتای وحشی . » و با یك ساسله حر کات حرفه‌ای > بسرعت دو دشته سیم دا که 
يك سرشان متصل بود به باطری دستی که باسکك به کمرش بسته شده بوده باز 
کرد؛ فبش آنها دا در يك زمان به درطرف کلاه آ لومینیومی‌اش فرو کرد. فنری 
را که دوی نك کلاه قراد داشت فار داد - آنتن به‌هوا جهید ؛ فر دیگری 
را که دوی لبه آن بود امس کرد - و باك میکروفون » مثل علی ورحه برون 
جهید و در حالیکه تکان تکان مسی‌نحورد ء در فاصلة شش اینچی دهان او معلق 
ماند؛ بك جت کوشی دا دوی گوشهایش کشید؛ کلیدی دا که در ارف چپ 
کلاه تعبیه شده بود زد - و از داعل آن وزوز خفیفی مثل صدای زنبور بگوش 
دسید؟ پیچی دا که در طرف داست قمراد داشت جرخاند - و صدای وزوز 
پوسیلةً صدایسی شبیه عش‌خش و تلغ تلغ گوشی طبی ‏ و چندنا مك هك و 
سوتهای‌نا گهانی قطم‌شد. جاوی میکروفون گفت: «الو» الو...» یکدفعه صدای 
زنگ از میان کلاهش باند شد. « تویی ادزل ؟ من پریموملون۱ هستم . آده ‏ 
یداش کردم. حالا میکروفون‌دو میدم به آقای وحشی تا چند کامه صحبت کنند, 
صحبت نمی‌فرمایید آقای وحشی ؟» با یکی از همان لخندهای اغواگرانه‌اش 
بو حشی نگاه کرد . « فقط برای خوانندگان ما بفرماید که جطود شد اینجا 
اومدید. چه چیزی باعث شد که (بگوش باش ادزل!) یکهو لندن رو ترك کنید. 
و بالاخره این شلاق.» (وحشی یکه خودد. آنها چگونه از وجود شلاق خبرداد 
شده بودند؟) «ما بینهایت مشتاقیم که اطلاعاتی داجم به‌شلاق داشته باشیم. بعد 
يه چیزهایی در بارهٌ د تمدن ». شما که از این مزخرفات خبر دادید « نظر من 
داجع به دخترمتمدن» فقط جند کامه» خیل ی کم...» 


Primo Mellon ۱ 


[۲۵۲] دنیای شنگه نو 


وحشی باالفاظی پریشان حرف او دا اطاعت کرد.فقط وفقط پنج کلمه ادا 
کرد-پنج کلمه» عين همان کلماتی که دريارة رهبر سرودخوانان کلی‌ای کانتر 
بودی به بر نارد گفته بود. 
fe na! »‏ میگ Hon‏ شانةً خبر نگار دا گرفت و او دا چرخاند ( معلوم 
شد که مرد جوان برای حفاظت خود تدارككکاملی دیده بود.) نشانه‌گیری کرد و 
باتمام قوت و دقت يك قهرمان فوتبال لگدخیلی محکمی نثاد او کرد. 

هشت دقیقه بعد از این جریان» شمارة جدید «دادیوي ساعت به‌ساعت» 
در خبا با نهای لندن بمعرض فروش گذاشته شد . تبترهای درشت صفحة اول 
ازاینقراد بودند: « اردنگی خوردن خبرنگار رادیوی ساعت به‌ساعت از آفای 
وحشی» «حادئه هیجان انگ در سودی). 

حبر یگاد موقمیکه در باز کشت این کلمات دا خواند » باخود کشت : 
«هیجان؛ حتي در لندن.» و مهمتر از همهء اینکه این حبر هیجان انگیز خبلی هم 
دردناك بود. با اوقات تلخ سرمیز غذا نشست. 

چهارخبر نگاد دیگره یعنی نمایندکان نشریه‌های« نبوبودك تایم»» «گسیرة 
چا ر بعدی» نشريةٌ فرانکودت؛ «راهنمای علوم فوردی» و دا ئیندلتا»» که از 
حردشدن استیخوان دبا لجهٌ همکارشان‌عبرت نگرفته و مأیوس شده بودند عصر 
همانروزسری به‌بر ج داهنمایی زدند ومريك سفت ومخت‌تر از دیگری پذیرایی 
شد‌ند, 

حبر نگار «داهنماي علوم فوردی» از فاصله‌ای دور از خطرء ودر حا لیکه 
هنوز لکن خاصره‌اش دا مسی‌مالید ۰ فریاد زد : «مردكة احمق ا جرا سوما 
نمیخوری؟» 

وحشی مشتش را تکان داد؛ «برو گمشو!» 

خبر نکارچند قدم عقب نشینی کرد بعد دوباده بر گشت.« اگه یکی‌دو گرم 
بخوریء شر و بلی واقعیت خودشو از دست میده.» 

Kb ath‏ لحن او ارعاب کننده و تمسخر آمیز بود. 

«درد و رنج» میثه‌عیال باطل.» 

وحشی گفت: «جدی میگی؟» و یك تکه جوب کلفت فندق بدست گرفت 
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و به‌طرف جلو شلنگ برداشت. 

نمايندة «راهنمای علوم فوزدی» به‌سمت هلیکو پترش فراد کرد. 

وحشی از آن پس, تا مدتی از دغدغةٌ خیال فار غ شد . چندنا هلیکو پتر 
آمدند و کنجکاوانه دود برج چرخ زدند. وحشی تبری به‌طرف نزدیکترین و 
مزاحم‌ترینآنها انداخت. تیر کف آلومینیومی کا بین دا سوداخ کرد ؛ صدای 
فریاد تیزی بلند شد و ماشین با آخرین حد گار » مثل -وشبك به هوا جهید . 
هلیکو پترهای دیکر بعد ازآن تاریخ فاصله دا بقدر کافی حفظ می کردند . 
دحشی» بی‌اعتنا به وزوز ملا ل آور علیکو پترهاء آنچیزی دا که می‌بایست بعدها 
برای اوباغ بشود بیلءی‌زد. (اوخودرا درعالم یال بجای یکی‌ازحواستگاران 
« دوشیزۂ ماتسا کی » می‌گذاشت که در میان حشرات موذی بالدار ء استواد و 
پا برجا ایستاده بود.) بعد از مدتی حشرات موذی ظاه را حوصله‌شان سردفت و 
به‌دوردستها پرواز کردند؛ ساعات متمادی؛ آسمان بالای‌سرش خلوت و گذشته‌از 
دای چکاو کها؛ سا کت بود. 

هوا بنحوی طاقت فرسا گرم » و آسمان رعد وبرقی بود. وحشی تمام 
صبح را بیل زده و حالا کف اتاق تخت شده بود و استراحت می کرد . نا گهان 
خاطرة لنینا برایش بصودت یك وجودواقعی تجلی کرد؛ وجودی عریان وعلموس 
که می گفت: «عزیزم ا» و «دستتو بنداز دور کمرم آ» - با کفش و جوراب؛ و 
عطر آ گین. قحبة بی‌سیا ! دای آم آه از آن دستها که به‌دور گردن او حلقه شده 
بودء و بالا آمدن سینه‌اش » دهانش! ابدیت در ميان لبها و چشمهای ما بود . 
لنینا...نه» نه نه, نها وحشی‌روی دوپا جست رهمانطود نیمه برهنه ازععانه بیرون 
دوید. در حاشیة خانگراد انبوهی از سروهای کوهی سالخودده وجود داشت . 
حود را رو ی آنها انداعت. و در آغوش‌گرفت نه‌پیکر نرم و لملیف آرژومایش 
را ء بل يك بغل سیخك سبز دا . این سیخکها با صدها نوك تیزشان بدن او دا 
سوراخ سوراخ کردند. سمی کرد لیندای بینوا دا بخاطر بیاورد» لیندای نفس 
کرفته ولال راء بادستهای مشت کرده و آن‌وحشت وصف ناپذیری که ازچشمانش 
می بارید. لیندای بیچاده‌ای که او با تحود سو گند نحورده بودکه بیادش باشد . 


لیکن حضود انا بود که همچنان وجودش داتسخیر کرده بود. لنینابی که وحشی 


[۴۵۴] دنیای قشگ نو 


با خود شرط کرده بود فرامرشش کند. حتی در ميان دشنه و یش خارهای سرو 
کوهی: بدنش؛ که داشت آنرا از فرط سوزش پس می کشيد ؛ از حضود للینا » 
حضور واقعی وگریز ناپذیرش آگاه بود . «عزیزم» عز یزم... اگه تو هم دلت 
منو میخواست» پس چرا...* 

شلاق از میخ‌کناد دد آویزان بود و آمادة بدست‌گرفتن برای جلو گیری 
ازورود خبر نگادان. وحشی با يك جنون آنی به‌درون ساحتمان دوید » شلاق دا 
برداشت. و آنرا تاب داد. قیطانهای بافته. ٌوشت تنش را گزیدند. 

با هرضر به» فریاد می کشید: «قحبه! قحبه!» چنانکه گفتی لينا بود (وچه 
دیوانه‌وار » و بی آنکه علتش دا بداند» آرزو می کرد که ایکاش بودا)» للینای 
سفیك گرم؛ معطر و بی‌حیثیت که او همینطور با شلاق میزدش, «قحبها» و بعد با 
لحنی مأیوسانه: «آه لیندا ؛ منو ببخش . ای خدا از سر تقصیر من یگذرا من 
پست و فاصدم. من... ه: نه توقحبه‌ای» توقحبه‌ای!» 

دادوین بوناپادت ورژیده‌ترین وجسودترین فیلمبردار «کمپانی سازندۀ 
فیلمهای احساسی» از مخف ی گاهش که با دقت تمام در میان‌درعت زار سیصد 
متر آنطرفتر ساخته بود » تمام این جریانات دا زیر نظر داشت . اجر و جزای 
حوصله و مهارت داده شده بود . سه دوز دا در ميان سوداخ یك ددعت باوط 
ساختگی بسر آورد » و سه شب دا در حال سینه‌خیز دفتن در میان خلنگزار؛ 
مخفی کردن میکروفونها دد لابلای بوته‌های‌گل زدد؛ و مدفون کردن سیمها زیر 
ماسه‌های نرم و کبود دنگ. هفتاد ودوساعت در ناداحت یکامل. اماحالا دیک رآن 
لحظة بزرگ فر! دسیده بود موقمی که داشت ددمیان آلات وابزادش می لو نید» 
آ نقدد مجال داشت تا با نعود فکر کند که این لحظه. بزد گترین لحظه است ؛ 
بز ر گترین لحظه از زمانی که آن‌فیلم برجسته‌نمای»شهود وسراس ر جیغو دادرادر بارة 
عروسی گود یلها سا عته بود. وقتی که‌وحشی نمایش خیره کنندة خود راشرو ع کرد 
او باخود کفت: « عالی شدا عالی! ) دود بین تاسکو پی اش دا برداشت. بدقت 
نشانه‌روی کرد - به‌هدف متحر کش چشم دونعت؛ کلید دودتند را زد تا از آن 
چهرة جنون زده و مسخ شده یك کلوز آپ بگیرد (خیلی قشنگثا)؛ برای نیم 
دقیقه کلید را روی حر کت کند قراد داد (به‌تعود وعده داد که تصویرهای خیلی 
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خنده آودی از آب درخواهد آمد)؛ در همین حال به‌صدای ضر به‌هاء ناله‌هاء و 
هذیان‌هایی که داشتند روی‌حاشيةٌ فیلمش ضط میشدندء گوش داد صدا دا کمی 
تقویت کرد و تأثیر آنرا سنجید ( بلهء اینطود مسلماً بهتر بود)؛ در يك لحظة 
سکوت و سکون, از شنیدن صدای زير يك چکاوله کیت برد؛ آرزو کرد که کاش 
وحشی پشتش دا بکند تا او بتواند یك کلوژ آپ جا لب ازخون‌گرده‌اش بگیردس 
و ناگهان ( چه شانس عجیبی ۱) دفیق موافق پشتش دا کرد و او موفق شد که 
يك کلوز آپ حسایی بگیرد. 

هنگامی که‌کارش تمام شد باخودگفت: «خوب. عالی شد! خیلی عالی!» 
صودتش دا حشك کرد. اگر این تصویرها در استودیوی فیلم-اژی باشگردهای 
نمایشی توأم می‌شدند : فیلم بسیار جالبی از آب درمی‌آعد. و به‌نظر دادوین 
بو پادت به‌همان اندازه جالب می‌شدند که فرلم ذندگی عاشقانه گاو عبر و 
این فیلم» به‌حضرت فورد قم که حیلی چیزها تویش بودا 

دوازده دوز بعد «وحشي سوری» را در کليةٌ احساسخانه‌های ویژة طبقات 
بالای ادوپای غریی؛ میشد دید وفنید واحساس کرد. 

فیلم داروین با بات تأثیر فوری و فراوانی داشت. بعد از ظهر فردای 
آنروزی که فیلم به‌بازاد عرضه شده تتهایی دوستابی‌وادجان با ازدحام انبوهی 
از هیلکو پترها دربالای سرش» آشفته شد. 

داشت باغش دا بیل می‌زد ذهنش راهم بیل می‌زد: و با ذحمت و تقلا 
مواد انکادش دا زیرودو می کرد. مرگ - و یکباد بیلش دا قرو برد» پکبار 
دیگر» و بازهم. «تمام روزهای گذشتة ماء راه ابلهان دابسوی مر کت مطلق دوشن 
کرده‌اند.» طنین غرش کو بنده‌ای از این کامات بلند شد. يك بیلوار دیگرازنحاك 
بیرون آودد. چرا لیندا مرد؟ چراگذاششد اندله اندك حالت انسانیش داازدست 
پدهد و سرانجام... بدن‌جان به‌لرزه افتاد. يك لاشة حوب و نوازشکر. پایش‌را 
روی کناده بیل گذاشتو آنر ابا نحشو نت بهزمین‌سخت‌نرو برد. ما در برا بر حدایان 
چنانیم که مگسها در برابر اطفال شرود؛ آنان ماد! به‌تعاطر تفریح خحاطر حودشان 
می کشند.» بازهم صدای غرش؛ فرش کاماتی که خحوددا برحناعلام مي کردند» 
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برحق ترازنفس حقیقت. بااین وجود همین گلامسترا آنها دارعدایان همیشه_ 
مهر بان» نامیده بود. «از این گذشته: خواب بهترین‌مايةٌ آدامش تست. وتو اغلب 
آنرا برمیآشربی ؛ با اینهمه سخت بیمناکی از مر گك خحویش که دیگر چیزی 
فیست» چیزی ليست جز حواب. خواب. وشاید دویا.» بیلش به سنکك خورد؟ 
دولاشد تا آنرا پیرون بکشد. دجون در آن‌خو ات مرک ۰ جه‌رژیاها بى...¢ 

صدای وزوز در بالای سرش تبدیل به غرش شد؛ ونا گهان گر دا گردش‌سایه 
افتاد» چیزی میان او ونحورشیدایل‌شده بود. بالادا نگاه کرد ویکباده‌بخودآمد» 
از بیل زدنش؛ وازافکار و تخیلاتش؟ با بهت‌وسر کشتکی بالای سرش داتکریست 
فکرش همچنان در آن دنیای حقبقی تراز حقیقت سیرمی کرد: و همچنان برروی 
عظمت مرگ و الوهیت متمر کز بود؛ بالارا نگاه کرد و درفاصله‌ای بسیادنزدیلك» 
انبوهی از ماشین‌هایی را که ددجا پر پرمی‌زد:د مشاهده کرد. مثل ملخ‌ها آمد ند 
در فضا معلق ماندند و سپس گرداگرد او ددمیان نلنگها فرود آمدند. واز میان 
شکمهای این ملخهای عظیم الجثه. یك عده مرد بافلانل‌های ابریشم مصنوعی 
سفید حارج شدند و عده‌ای زن ( که چون هواگرم بود ) پیژاماهابی از حریر 
جینی مصنوعی پوشیده بودند یا شاوار کهای مخمل‌نما وذیرپوشهای بی‌آستین 
که ذیپشان تا نصفه باز بود - از هر کدام دوسه نفر. ظرف چند دقیقه چندین 
دوجین از آنها به‌صودت دایره‌ای وسيم دود برج داهنمایی حلقه زده بودند و 
داشتند با نگاههای خیره اودا می‌نگریستند؛ می‌ت:دیدند» کلید دود بینهاشان دا 
می‌زدند. و بادام کوهی؛ بسته‌های دامس هودمون جنسی؛ وپتی بودهای ساته 
شده از عصادة تمام غدد دا ( همانطور که برای عیمون پرت می کنند ) به‌طرف 
أو می انداختند . و لحظه‌به لحظه - از آنجا که اکنون سیل بی امانی از وسائط 
نقلیه از سمت هاگز بك به‌ایسو سراریر بود - تعدادشان افزایش مسی‌یافت . 
عین بختك دوجین دوجین تبدیل شد به‌بیست :۱ سٹتاء و بيست تا ببست‌تا شد 
صدتا صدتا. 


دحشی به‌طرف پناهگاه عقب نشسته بود؛ وعالا مانند يك حبوان عاجزء 


Gloucester - 
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پشت به‌دیواد برج ایستاده بود؛ ومثل کی که مشاعرش دا ازدست داده باشد» 
باوحشتی گنگث اذاین چهره به آن چهره عیره‌می‌شد. 

بااصابت يك بسته آدامس_ درست نشانه گیری شده به‌صودتش, از گنگی 
وگیجی بیرون آعد وبه احصاس کاملا" بی‌واسطهٌ واقعیت دست یافت. يك ضر بة 
تکان دهندة درد و آنگاه کاملا" بیدارشد؛ بیدار وخحشمگین. 

فریاد کشید: «برید گمشیدا » 

میمون به‌زبان در آمده بود صدای شلك خنده و کف زدن بلند شد. 
«جانمی وحشی| هودا! هوداا» وازمیان هیاهو صدایی شنید که می گفت: «شلاق 
شلاق» شلای! » 

وحشی بهتبعیت از آنچه که این کلمه القاء کرده بود دسته قیطانهای 
بهم بافته دا ازدوی میخش که‌پشت ددبود برداشت و آنرا به‌طر ف آز ار دهند گا اش 
تکان‌داد. 

غریو هلهلة آمیخته بهتمسخر برحاست. 

باحالت تهدید به‌سوی آنها دفت. يك زن اذترس جیغ کشید . 

صف تماشا گران در نقطه‌ای که مستةيماً مورد تهدید قر ار گرفته بو دنز لزل 
پیدا کرد بعد دوباده راست و استوار شد. آگاهی این تماشاگران از موقعیت 
وخیمشان» به آنها جرأت دشهامتی داده بود که وحشی انتظارش رانداشت. عقب 
کشید» درنگ کرد و بهپیرامون خود نگریست. 

«چرا منو به‌حال حودم نمیگذارید؟ » درنحشم او نشانه‌ای از کلابه وجود 
داشت. 

مردی که اگر وحشی جلو می‌دفت او لین کسی می بو د که مورد حسله قراد 
می گر فت» گفت: «چندتا بادام منبزیوم دار بخودا» یك قوطی را جلو آورد و با 
تیسمی آرام بخش و تاحدی بادوح افزود: « میدونی» خیلی خحاصیت‌داده.نه‌ك 
منیزیوم آدمو جوون نگهمیداره. » 

وحشی پیشنهاد اورا نادیده گرفت. درحا که ازيك جهرۀ دیشخند آمیز به 
چهر؛ دیگر رو می کرد گفت: «ازجونم چی میخواید؟ » 

یکصد صدا بطور ددهم برهم‌جواب دادند: «شلاق! نمایش شلاق‌زنی‌دو 
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اجراکن. بگذاد مانمایش شلاقدنی روتماشا کنیم.» 

بعد گروهی که در انتهای صف ایستاده ب ودند ء یکصدا و با ضرب 
آهسته و سنگین فریاد ذدند : « ما شلاق - می‌خواهيم ! ماب شلاق ‏ 
می نحو اهیم! ٩‏ 

دیگران یکباره این فریاد دادم گرفتند وعبادت دا طوطی‌واد و پشت‌سرهم 
وبا صدایی که و ارم آن رفته رفته زیاد میشد. تکرار کردنده نا آنجا که‌درهفتمین 
یاهشتمین بادهیچ کامة دیگری بگوش نمی‌دسید. « ما - شلاق - می‌خواهیم!» 

همه باهم فریاد می کشیدند. 

مثل این بود که از بس این سروصدا و همصدایی و همبستگی ضربی 
آنها را به‌وجد در آورده بود» خیال داشتند ساعتها؛ وشایدتازمانی نامعلومآنرا 
ادامه بذهند, اما در دود بیست و پنجم این جریان قطع شد. حالا يك هلیکوپتر 
دیگر از سمت هاگز بك سردسیده و بالای سرجمعیت. بیحر کت ایستاده پود 
بعد در حدود چند متری مکانی که وحشی ایستاده بود در فضای باز بین صف 
تماشاگران و برج داهنمایی فرود آمد. غرش ملخها در يك لحظه صدای فریاد 
را در حود محو کرد ؛ سپس بمحض اينکه ماشین با زمین مماس شد موتورها 
خاموش شدند. صدای: «ما - شلاق ‏ می‌خواهیم ما _ شلاق - میت و اهیم» 
باردیگر باهمان بلندی ویکنواختی: به آسمان برخحاست. 

در علیکو پتر بازشد و ابتدا يك مرد جوان وسرخ چهره پیاده شد سپس 
بك زن جوان باشلواراد مخمل‌نمای سبز پیراهن سفید و کلاه سوارکادی. 

وحشی » بمحض اینکه چشمش به زن‌جوان افتاد یکه حورد عقب عقب 
رفت و دنگش دا باخت. 

زن‌جوان ایستاد و بهاو لبخند زد لبخندی نامطمتن؛ ملتمسانه‌وخا کسادانه؛ 
لحظه‌ها گذشت. لبهای زن‌جنبید » داشت چیزی می گفت؛ لیکن برگردان بلند و 
مکرر تماشا گر ان صدای اورا مجو کرد. 

«ماب شلاق - می‌حواهیم| ماب شلاق می خو اهیما» 

زن جوان دودستش دا طرف چپ سینه‌اش کرفت و در آن صودت خیلی 
مامانی و عروسکی» حالت عجیب و ناسازگاد آشفتگی‌توآم باشوق آشکاد 


[۷۵۹] دنیای قشگد نو 


مثل این بود که چشمان آ بیش ددشت‌تر و درحشانتر شد د؛ و ناگهان» 
دوقطره اشك از گو نه‌هایش فرو چکید. 

در باده باصدایی نامسمو ع شروع به‌حرف زدن کرد؛ بعدباح رکتی‌سریع 
وپرشودوحرادت؛ آغوشش دا بسوی وحشی شود وجلو دفت. 

وما- شلاق - می‌خواهیم! ما - شلاق ...» 

وناگهان بهآنچه که می‌خو استند زسید‌ند. 

«قحبه‌ا» دحشی مثل دیوانه‌ها به‌طرف او حمله کرد؛ «گربة قطبی۱»۱ و 
در اینحال مثل دیوانه‌ها باشلاق قیطانی کو تاه اورا می‌زد 

زن وحشت زده پا به‌فراد کداشت. پایش غلتد وبه‌سیان خولنکها افناد. 
فریاد زد: « هنری| هنریا» اما همراه سرخ چهره‌اش از دسترس گزند به پشت 
هلیکو پتر گريخته بود. 

صف تماشا گر ان باغریو هیجان وشادی اذهم پاشید. 

از هرطرف هجوم بسوی مر کز جاذبة مفناطیسی آغاز شد. 

درد ودنج» موجد وحشتی پرجاذبه شد. 

«کیابت میکنم» هرزه کثیف؛ کہا بت میکنم! « 

باحرص و ولع درحا لیکه مانند حو کهای دود آبشخود یکدیگر دا هل 
می‌دادند واز سرو کول هم بالا می‌دفتند گرد آندو حلقه زدند. 

«وای» گو شت!» وحشي‌دندان قروچه کرد. این باد‌بر گرد خود او بودکه 
شلاق فرود می‌آمد. « بکش! بکش! 6 مردم» به‌سائقَةٌ جاذ به وحشت از درد 
واجبار ددونی ناشی از آن حس همکادی و آن اشتیاق به همفکری و همبستگی 
که تر بیت آنها دروجودشان سرشنه بود» شرو ع کردند به تقلیدح ر کات دیوان 
وار وحشی» وهمدیگر رازدند. همانطود که وحشی جسم سر کش خود داو یا 
آن پیکرة فربه فساد و گناه دا که در میان حار بن‌ها در پای او بخود می‌پیچید» 


.Fitchew ۱‏ اهر وستی این کله را معنواثا دشنام از شیکسیور آعوخته, شگر ید به‌مفحةً 
۸ سطر ۱۰ سه م. : 


[۳۹۰] دنیای فشن نو 


به‌زیر ضر به‌گرفته بود. 

وحشی همچنان نعره می‌زد: « بکش! بکش...» 

و آنوقت ناگهان یکنفر شرو ع به‌عوانلن وه ر کی وهر کی» کرد و آنها 
بلافاصله بر گردان دا دم گرفتند و ضمن حواندن شرو ع به رقص کردند. هر کی 
و هر کی؛ چرخ, چرخ؛ چرخ» چرخ» و با ضرب شش هشتم به کفل یکدیگر 
مي زد ند. هر کی وهر کی... 

نیمه شب گذشنه بود که آخرین هلیکو پتر پرواز کرد. وحشی کیج و منک 
از سوما و حسته از جنون دداز مدت ناشی از لذت جسمی در ميان خلنگزاد 
خحفته بود. خودشید کاملا" بالا آمده بود که بیدار شد. لحظه‌ای به‌حا لت دراز کش 
باقی ماندو با حالت کنگی وخنگی جغدوار ددبرابر نود پاك زد؛ بعد ناگهان 
همه چیز دا به‌عاطر آودد. 

صودتش دا در میان دو دستش کرفت : « وای › عدای من دای 


من 


آنروز غروب» انبوه هلیکر پترهایی که وزوز کنان از هاگز بك می ٣مد‏ ند 
قطدها بری بطول ده کیلوم‌تر داتشکیل مي‌داد. تمام روزنامه‌ها پر بودند ازشر ح و 
تفصیلات پادتی همبستگی که شب گذشته بر پاشده بود. 

نخستین تازه واردها وقتی که ازماشینشان بیاده‌شدند» صدا زدند: رو حشی | 
آقای و حشیا» 

جوابی نیامد. 

در ورودی برج داهنمایی نیمه لا بود. آنرا باز کردند و به مکانی نیم 
تاديك با کر کره‌های آويخته وارد شدند. درمیان دهلیزی که در انتهای اتاق 
بچشم مي‌خورده پایة پلکانی رامشاهده کر دند که به اشکوبهای بالامنتهی میشد. 
درست از ذير طاق دهلیز يك‌جفت پا آویزان بود. 

پاها خیلی آهسته مثل دوسر عقر به کد حر کت قطب‌نما؛ به سمت‌داست 


[] دنیای قشنگه نو 


مسی‌جر خیدند؛؟ شمال» شمال‌شرق» شرق» جنوب شرق» جنوب؛ جنوب غرب؟ 
آنگاه ایستادنده ویس از چند ثانبه باهمان‌تأنی به‌طرف چپ چرشیدند. جنوب» 


جنوب غرب» جنوب جنوب شرق» شرق... 


در بادة نو سنده 


آلدوس لقو نارد ها کسلی! نویسندة انگلیسی(متو لد۱۸۹۴) نوادة 
تامس‌هنری ها کسلی زیست شناس بزرکک و برادر سرجولین سورل 
ها کسلی"ز یست‌شناس و فیلس وف معاصر است. لثو ناردها کسلیپدر جولین 
و آلدوس » نحود نوبسنده‌ای پر کار بود لکن کم فروغتر از دیگر 
ها کسلی‌ها. خاندان ها کسلی اهل علم وادب بودند و اغلبشان با وجود 
گرایشها و پژوهشهای علمی ذوق شعر وداستان داشتند. 

آلدوس‌ها کسلی به هوش‌تیز و طنز تند و سبك ظریفش شهرت 


Aldous Leonard Huxley ۱ 
Sir Julian Sorell Huxley ۲ 


[۴] 


دارد و علاوه برداستان نویسی» مقالات» شر ح احوال» نمایشنامه‌ها و 
اشعار فراوانی پرداحته است . با انتشار ۷۵۱۱۵۷۷ ٤٥۳۵‏ هوشمندی 
وهنرم‌ندیش به‌اثبات رسید. در این داستان و نیز درداستانهای دیگرش 
بەشيوة تامس لاوپیکوك' قهرمانان داستانهایش را باندگوی عقاید نحود 
قرار داد. 125 عناصه ( ۱۹۲۳ ) طنزدلنشین وکو بنده‌ای از زندگانی 
روششف‌کر نمایان ادبسی است 1٥4۷68‏ 297702 ( ۱۹۲۷ ) و 
Point Counterpoint‏ (۱۹۲۸) نیز تا حدودی درهمین مایه‌اند. 

نفرت ها کسلی از سیاست بازیها و صنعت زدگیهای امروز » از 
«دنیای قشنگ‌نو» سر بر آورده است. دیدیدبینانةًاین کتاب تضادشدیدی 
باحوشبینانگی فانتزیهای اچ. جی. ولز" دارد. ها کسلی در اواخر دهةً 
چهل به‌فلسفه وعر فان هندو گرايش پیدا کرد و در بعضی از آثارش از 
جمله "he Prenniel Philosophy‏ (۱۹۴۶) شیفتگی‌اش‌را نسبت به‌آن 
باز گفت. در ۱۹۳۱ مجموعه شعری بنام وله » در ۱۹۳۶ داستانی 
پنام62۵28 Eyeless in‏ در ۱۹۲۹ داستانی تحت‌عنو آن56066ظ and‏ وع۸» 
درسال ۱ ٩۵‏ شر ححالی‌ تحت عنو ان 6عهععنظ روو درسال ۱۹۵۲ 
Devils of Loudun‏ عطآراانتشارداد. وی‌درسال۱۹۵۴ حاصل‌تجر بیات 
و مطالعاتی را که برروی ماد مخدر وتوهم‌زای مسکالین انجام داده‌بود 
در کتابی The Doors of Perceptionpliy‏ منتشر کرد. آحرین کار بزر کش 


که حدینی از اتوپیاست و « جزبره 6 Island‏ نام دارد در سال ۱۹۶۷۲ 


Thomes Love Peacock ۰-۱ 
۱۸۰ ۱( داستان‌نویس وتاریخ‌نگار انگلیسی‎ Herbert George Wells ۲ 
ِ 
۱۹۴۰ 


]۳۹۵[ 


منتشرشده است. این اثر آنتی‌تزیست برای «دنیای قشنگ نو». آلدوس 
ها کسلی درتوامبر ۱۹۶۳ درلوس آنجلس در گذشت. 

«دنیای قشنگ نو»نمابان‌ترین اثرها کسلیاست. بعضی ازمنتقدان 
طنز این کتاب را بیش از حدتلخ و تندمی‌دانند. پرخاش تو فنده‌ای که‌ها کسای 
به‌صنعت گر ابی دبوآنه‌و ار انسان‌امروزمی کند» درعین‌حال‌همامید او رابه 
بشروهم نومیدی‌او را از بشر نشان می‌دهد. به‌يك اعتبار درتحلیل آخر؛ این 
کتاب رابا ود نحو شیینا نهدا نست زير ابا و جودتهدیدهمه‌جانبه‌ای که‌حیات بشر 
رااحاطه کرده است» ها کسلی‌به‌بقای او اعتقاد دارد. از طرف دیگرشاید 
بتوان گفت که ها کسلی «امروز» راهجو می کند نه آینده‌را. تااکجا آباد 
فردای او همین حراب آباد امروز ماست. «دنیای قشنگث نو» از اعقاب 
جمهوریت افلاطون است و به فته یکی از ناقدان» ها کسلی اتوپیا را 
از آنجهت عام می کند که دیگر هرگز عام نشود. آخرین سخنش این 
است که امکان زیستن هست ولی اینگونه زیستن؛ زندگانی نیست!. 


دد بادة تر جمة حاضر 


ازانگلیسی زبان وغیره» به‌دشو اری دریافت بسیاری از فضاها وعبارات 


۱- با اسفاده از: 
«Encyclopedia Britanica, 1971,vo1.10»‏ دیل: Huxley‏ 
Aldous Leonard‏ ر ::1963 «The Book Review Digest,‏ 
دیل: Huxley Aldous Leonard, Brave New World‏ 


۳۹۹] 


کتای معترف است و هر فارسی کننده‌ای نیز به مشکلات تر جمة آن 
واقف؛ چراکه نارسایی فارسی‌فعلی دربر گرداندن برخی‌از فقرا ت کتبی 
از این دست برهیچ بی‌تعصبی پوشیده نیست . بویژه که ها کسلی» هم 
واژەساز است وهم‌فرم‌برداز. غرض که اگرهم باتمامیتزپان وسلیقه ات 
بەترجمة اثرش بنشینی باز دست آخر شرمندة آن مرحوم میمانی تاچه 
رسد که از این و اجب تخطی کنی. 

کزارش کوناهی از اين تر جمه بدهم: تا سرحد امکان وردقت و 
امانت کوشیدم. حد متعادل ومجازی درتطبیق وعدم تطبیق بر کردانهابا 
منطق زبان فارسی رعایت کردم بدینمعنی که جز در مورد و یژیگیهای 
منطق‌انگلیسی» مختصات فرمی وسبکی‌را حفظ کردم چر | که‌عو انندگان 
باید از نحلال ترجمهٌ فارسی‌نیز تاحدی به‌تمایز ات سیاق کلام نو یسنده‌ای 
چون ها کسلی با همو ارنو يسات جر او پی ببر ند. هرجا که لازم آمدواژه 
سافتم. برای رسایی هرچه بیشتر برگردانها و لحن‌ها» بیدربغ از زبان 
محاوره سود جستم. تا آنجا که ضروری دیدم یادستم رسید اصطلاحات 
مربوط به‌علوم وفنون مختلف واسامی اعلام وجز آن را توضیحدادم. 
و اما در مورد عنوان کتاب „(Brave New World)‏ 

پاره‌ای از معاصر ان که نامی از این کناب در نوشته‌های حود 
آورده‌اند در ترجمۂ کلمهٌ 1370۷6 کم التفاتی کرده‌اند و در برابر آن 
«شجاع» و «دلیر» گُذارده‌اند که هیچ‌متاسبتی ندارد. این و اژه‌دارای دو 
معنای متفاوت است یکی معنای اعیر ودیگر: قشنک و زیبا وپر زرقو 
برق وازاین قبیل که بویژه در ادبیات كلاسيك انگلیسی شو اهدفر او ان 
دارد . ها کسلی عنوان کتابش را از یك عبارت شکسپیر در نمایشنامة 


[۹Y] 


» طو فان » The Tempest‏ گرفته است . جنانکه یکی از اخخاص این 
نما بشنامه بتام مير اندا می کو ند: 

How many goodly creatures are there here! 
How beautiful mankind is! O brave new world 
That has such people iu'’t. 
)91 (چاپ پنگرئن» ۰1958 صفحة‎ 

تکر ارهمین قولرا از ز بان‌جان درصفحهً۱۴۳متن حاضرمی بینید. 

این کلمه درجند جای دیگر نیز به‌همین معنی آمده است از جمله: 
Oh! 1 have suffered‏ 
With those that ۲ suffer: a brave vessel‏ 


(Who hed no doubt some noble creatures in her) 
)25 (صفحة‎ 


کلام آن : کذشته از این جنین وچنان کردم‌ها ترجمة این کتاب 
کاری ثیست که بتو اند از حطاء با ترك اولی مبرا باشد. یاد آوری هر 
ابرادی برای جاپهای ,عدی بسار یل و اهد بو د. 


مرجم 


تنجد بد نظ ر ها و خطاهای چاربی 


سطر از سا 
1 بیر ور حی 
1۵ جرثت 

۴ و۱ خوایگاه کشتی 
۴ حرفت 
۹ نوشن 
HA ۵‏ 
۹ سرسری 
آخر زامیان 
۲۰ تپ 

سط رآ خر پانویس 

۴ ود | 
۱ بو زد 
۱ فراوون 

ماقبل آخر بهترین مردمان 
1۲ تماثر 
۱۳ نافد 


سر حیری 


اضافه شود: 
ظاهرا از روی اسم 


Ben‏ ساخعه‌شده است. 


فررد 
بور » 
فراوان رر 





م 


